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 چکیده

ــذیز ــه   هی ــاف قهن ــ ســک  ــه ت ــذ  ز ن   هیمنطــ ة   ز ضــ ین ــز افی ــ ذی ــع    در  یت

ر  تجهتـه   یخـود توـور ت   اتی ـقهنـه در ذـار ح     عیضذه   سک.   لیل( تطک122 وقه)
رنم خـورد.  مـا     میدر طثهستاح و د یذی کومک ز  لی ه تا تطک ینموده  سک.  توور ت

 عی زت ـ یطـته یتـا قاصـ ه و زمـاح ت    زین هیّذیو ماهة ز اوردیدو ف ن ی ی کومک ته دلا عی 
 یتحـول هـه    ـل و  ـو م      عی ـ سک  ـه    عید د.  سؤ ل   هیخود ر  ته  مام یرقک و جا

و   هی ـذیز لیمـاهة تـا مه ج ـه تـه متـوح  ص ـ      هیی ـتغ عی ـ  ل تحهم   یضته  سک؟ تهرسد 
در  رسـذ  ی ثـه  سـک. تـه نمـه م ـ     عی  ک ها، موضوع   عییتث یته  اقتهی  لیو تح  فیتوص

،  ز یو   تهـاد  یمنمومـه قکـه   ی مـه، نـاهمنون   عی ـ  ـک    عیتـه   نار   ل مخت ف، مهم

 نتخاب  ماف، جو ز  مامک هنـذ  مـاف در زمـاح و  ـذ( و      کیكی  ک،یجم ه:  مامک )مهذو
و  یآوردح ته   تـز ل و قهـه  نك ـ   یمثل رو ضذ، یم ی مه ناض عی ه  ز   ینهی  تهاد ت د

و رقتار آنـاح و خـهوا  ز    یقساد  خلان ه،یمثل  ذف   تهاد و  مل ته ته یموضوع مهم زین
  ر  در طثهستاح قه هم آورد. هیّذی ضمحلال ز نهیزم ،ی سلام یز

  واژگان کلیدی
 .طثهستاح ،ی  تهاد یتحول، تاورها ه،یته ک،یمهذو ه،ی مام ه،یّذیز  ه،یض
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 طرح مسأله
ازمنکر، عدالت و دفـاع از عـز ت    معروف و نهی بن علی با نیت امربه حرکت و قیام زید

( این قیام، جنبش و حرکتـی را در مـردم،   ق.1413مفید، اش، انجام گرفت. ) خود و خانواده

برای مبارزه با ظلم و ستم حکام امـوی و عباسـی بـه وجـود آورد کـه بـه       خصوص شیعیان  به

آنها برای تحقق اهـداف خـود، فعالیـت هـایی انجـام دادنـد از        منجر شد.« زیدیهّ»ایجاد فرقه 

جمله تشکیل حکومت زیدیه در طبرستان بود این حکومت، نقش بسیار مهمی در گسـترش  

. مسـلمان شـدن بخـش عظیمـی از مـردم      اسـت  تشیع و برداشـتن موانـع آن در ایـران داشـته    

بیـت )ولـو بـه     آنها با مکت  تشـیع و اهـل   طبرستان و گیلان به دست سادات علوی و آشنایی

از آثـار اعتقـادی بـر جـای مانـده از حاـور سـادات        ( .1409 مسعودی، شکل زیدی آن(، )

 زیدی در این منطقه است.  

آن، تفکـر زیـدی نیـز در ایـن سـرزمین      اما این دولت، دوام چندانی نداشت و به دنبال 

 داد. تدوام نیافت و به مرور زمان، جای خود را به تفکر و ماه  امامیه 

 سؤال این است که این تحول چه علت یا علل و عواملی داشته است؟

پژوهش حاضربا توصیف و تحلیل یافته ها ودستیابی به پاسخی برای سوال فـوق اسـت   

 ادی زیدیه در تحول ماه  به شیعه اثنا عشریه بپردازد.تا به تبیین نقش مباحث اعتق

وجود آمـدن زیدیـه، اخـتلاف نظـر آنـان بـا امامـان بـاقر و صـادق)علیه           ریشه اصلی به

( ایـن اخـتلاف و   . ش1365،  کلینـی  السلام( در شیوه عملکـرد سیاسـی و نظـامی آنهـا بـود.)     

مدتی به اختلاف در فقـه و کـلام   جدایی شیعه امامیه از مسئله امامت شروع شد؛ ولی پس از 

خبیتـی در   (. ق1371برقـ،،   )نیز کشیده شد. آنها در فقه بـه آرای ابوحنیفـه نزدیـک شـدند.    

ای یافتم از مسائل فقهـی و احکـام      موعهمن مسند زید را مج»نوشته است: « مقدمه مسند زید»

م بـزر  ابوحنیفـه   شرعی مستدل به قرآن و احادیث پیامبر که بیشتر آنها موافـق مـاه  امـا   

، بـی تـا ( و در   زیـد بـن علـی بـن الحسـین      « ))رئیس ماه  حنفی اهل سنت( استالنعمان 

ســلطانی، مصــطفی، تــاریخ  ؛ق.1413ملطــی،  مســائل اعتقــادی و کلامــی اعتزالــی شــدند. )

 ( این انحرافات، زیدیهّ را در درون گرفتار تناقض کرد. (11،ش1386پژوهان،

شـمار   هـا بـه امامیـه بـه     تـرین فرقـه   ی با امامیه داشتند، از نزدیـک زیدیه با اینکه اختلافات
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آیند و نسبت به سایر فرق شیعه، مشترکات بیشـتر و اختلافـات کمتـری بـا امامیـه دارنـد؛        می

تعـاملاتی کـه نقـش    آنهـا وجـود داشـته     تری بـین امامیـه و   رو، تعاملات بهتر و نزدیک ازاین

های مختلـف، از جملـه بـین      این تعاملات در زمینهو مهمی درتحول مورد بحث داشته است. 

؛  ش1342؛ حلی،  ق1419اصفهانی، ؛  . ق1404،  رهبران دو گروه وجود داشته است. ) کشی

 ق.( 1418اطروش، 

باونـد،   هـای شـیعی )آل   این تعامل سازنده، موج  شد تا با کمک حاکمان وحکومـت 

دیار به مرور زمان، زیدیان از عقاید خود بویه، مرعشیان و صفویه( و علمای شیعه در این  آل

 دست برداشته، به مکت  امامیه روی آورند.

در این نوشتار به نقش اعتقادات و باورهای زیدیه در فراینـد تحـول مـاه  زیدیـه در     

 .طبرستان پرداخته شده است

 زیدیّه

یـه  ق(بـن علـی )عل  122-79)  ای از شیعیان هسـتند کـه خـود را پیـرو زیـد      فرقه« زیدیه»

نـوبختی،  ) ش ( و نـوبختی 1360،  و بـرخلاف آنهـه اشعری)اشـعری قمـی    داننـد   السلام( می

بن حسـن )از فرزنـدان امـام حسـن مجتبـی       اند، فرقه زیدیه هیچ ربطی به زید نوشته (. ق1404

بن علی بنیانگاار ایـن   (اگرچه زید.370-369ش، ص 1389کریمیان، )علیه السلام(( ندارد. )

ر بسیاری از مبانی فرقه زیدیـه، کـه بعـدها تـدوین و شـکل یافتـه، نداشـته        تفکر بود، نقشی د

 است.

البیت)علیهم السلام( در عمل بـه تقیـه و نیـز     آنها در اعتراض به شیوه عملکرد ائمه اهل

؛ اصـفهانی،  374، ص2اق،1403هـای خـانوادگی، )طبرسـی،      های شخصی و رقابـت   انگیزه

.(خـــود را از شـــیعیان و امامـــان 259-58، صش1385زاده، ؛ ر.ک: الهـــی226، صق1419

از امامـت شـروع شـد     رو اختلاف زیدیهّ بـا امامیـه   بیت)علیهم السلام( جدا کردند؛ ازاین اهل

)عدم نص و انتصاب بعد از علی و حسنین، عدم شرط عصمت، انحصار امامـت در فرزنـدان   

امـام در دو مکـان   زمان دو  حسن و حسین، دعوت به خویش، قیام به سیف، جواز امامت هم

 وجود آمد. ( و به دنبال آن انحراف در مواضع فقهی و کلامی نیز بهجواز امامت مفاول و

 ای ناهماهنگ کرده بود.   این مسائل، معتقدات ماهبی زیدیه را مجموعه
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نقد عقاید زیدیه، خود به پژوهشی مستقل نیاز دارد؛ ولی در اینجا به چند مسئله اصـلی  

 .شود اند، بسنده می شان مؤثرتر بوده ه در روند و فرایند تحولات ماه آنها ک از عقائد

 امامت
ترین موضوع برای زیدیهّ در باب اعتقادات، موضـوع امامـت اسـت و دربـاره آن،      مهم

تـرین مرتبـه قـدرت در     بیشتر از مسائل دیگر سخن گفته شده است؛ زیدیـه امامـت را عـالی   

تـرین مسـائل اصـول دیـن اسـت؛ زیـرا        مامت از بـزر  زیرا مسئله ا دانند؛ دولت اسلام، می

بندگ، خدا، اطاعت از رسول)صلی الله علیه و آله(، برپای، دین، جهاد، تول،، تبرى، اجـراى  

حدود و غیره...متفرع بر آن است. بیشترین مشکل را نیز در این موضوع دارند و مشکلات و 

تفکر زیدیان فرق، بین امام و خلیفـه  در  انحرافات دیگر آنها از همین جا نشئت گرفته است.

رو، در کلام زیدیه، امام از  اند؛ ازاین که این دو واژه حامل دو معنای متفاوت نیست، درحالی

جایگاه مقدس و تعظیم ذات، برخوردار نیست. در اینجا به تبیین و نقد دیدگاه زیدیه در باب 

 امامت می پردازیم. 

زیدیـه، موضـوع شـرای  و انتخـاب امـام اسـت.        یکی از مسائل مهم امامت از دیـدگاه 

زیدیه به عصمت و نص بر امام بعـد از امـام علـی و حسـنین)علیهم السـلام( اعتقـاد ندارنـد؛        

(به همین دلیل، آنها بـرای مشـخص نمـودن امـام،     .260 ، ص1 ، ا ق 1379شهرآشوب،  ابن)

باورنـد کـه یکـی از     دچار اختلاف و تناقض هستند. آنها از طرفی در مسـئله امامـت بـر ایـن    

های انتخاب و مشخص کـردن امـام، دعـوت بـه خـویش اسـت. ایـن اعتقـاد، دو مشـکل            راه

 اساسی دارد؛

رو هستند که اگر امام معصـوم ومنصـوب نباشـد،     به اول این که  با این سؤال اساسی رو

مـری  توان حقانیت ادعای او را تشخیص داد؟ که البته جواب آنها ا چگونه و از چه راهی می

گونه که گروهی از زیدیه  شود؛ زیرا اهل حل و عقد، آن است که به تسلسل باطل منتهی می

گونـه کـه حـاکم جمش ـمی تصـریح کـرده        کنند، آن معتقدند یا مردمی که امام را انتخاب می

.(خطاپــایر هســتند و خطــای او قطعــی اســت و مطــاع  286ص ش،1390اســت، )ســلطانی، 

ست هر کس مدعی امامت شود و درآن صـورت، تشـخیص   نخواهد بود. از طرفی، ممکن ا

 شده نیست. حقانیت مدعیان، ناممکن است و این امری پایرفته
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های مادی، نفسـانی و شخصـی     و نیز اگر امام معصوم نباشد، ممکن است علل و انگیزه

  آنها نقش داشته باشد، کما اینکه میان امامان زیدی این امر مکرر دیده شده است در دعوت

و این امر موج  شد تـا بسـیاری از افـراد بـه نـاحق ادعـای        (. 146ص،  ش1345مرعشی، )

 .امامت کردند و موج  اختلاف و تشتت گردیدند و زمینه اضـمحلال آنهـا را فـراهم آورد   

 و بعد( 115 ، ص1ش ، ا 1342)مهجوری،

نظر دوم این که این راهی است که اساس مکت  خلفا بر آن شکل گرفته است، که از 

آنهـا معتقدنـد حـداقل،     شیعه و از جمله فرقه زیدیه، مردود و مدعی خلاف آن هستند؛ زیـرا 

پیامبر)صلی الله علیه و آله(، علی و حسنین )علیهم السلام(را با نصّ نص  نموده است. نظریه 

بیـت   اهـل  زیدیه در عدم نص و نص  بعد از امـام علـی و حسـنین )علـیهم السـلام( و اینکـه      

ندان حسن و حسین(شایسته امامت هستند و هرکس از آنها قیام کند و مردم را بـه خـود   )فرز

فراخواند، حق امامت دارد، اساس امامت در مکت  تشیع را ازبین بـرد و درحقیقـت زیـدیان    

با این تفکر در موضوع امامت به نظریه خلافت در مکت  خلفا نزدیک شدند و نیزبا پایرش 

.( 180، ص1ش، ا1364فا را تأیید کرده، پایرفتند.) شهرستانی،امامت مفاول، خلافت خل

.( 96، ص1ا ،ش1365نظــر زیدیــه جارودیــه کــه در طبرســتان حاــور داشتند)شوشــتری،  

آنهـا   )مورد بحث ما هستند(، در مسئله امامت و خلافت نیز دچـار تنـاقض اسـت؛ از طرفـی،    

دانند و از طرف دیگـر در   فاسق می غاصبان حق امام علی)علیه السلام(، یعنی خلفا را کافر و

کنند؛ البته این مسئله ابتدا از طرف خود زید مطرح شـده اسـت.    آنها با مماشات یاد می مورد

خـواهیم نظـرت را    کنـیم؛ امـا مـی    کوفیان به زید گفتند: ما تو را علیه دشمنانت یاری مـی »...

انـد، بـدانیم. زیـد در     دهطالـ  ظلـم کـر    بن ابـی  درباره ابوبکر و عمر، که در حق جدت علی

آنهـا   گویم و از پدرم نیز جز نیکی درباره آنها گفت: من درباره آن دو جز نیکی نمی جواب

اثیـر،   ؛ ابن141، ص3ا ،ش 1379؛ مسکویه،180، ص7م، ا1967)طبری، « ام. چیزی نشنیده

ــن؛ 243، ص5ا ، م1965 ــر،  ابــ ــدادی، 339 ، ص9ا ، ق1407کثیــ ؛ 24ص، ق1408؛ بغــ

بیـت   اهـل  آنهـا اولـین ظالمـان در حـق     ؛( این درحالی است که218ص، ش1395ی، اعتصام

)علیهم السلام( بودند. زیدیه امامت حارت علی را منصوص و خلفـا را غاصـ  و ظـالم در    

 دانند. حق او می
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و این فرقـه  »آنها بوده است.  این سخن زید  اگر درست هم نباشد، امااصل مماشات با 

تـرین      های شیعه بیشترین میزان از تساهل را نسبت به اهل سنت دارنـد و نزدیـک   از میان فرقه

ای کـه خلافـت بلافصـل علـی را قبـول       هـا ابـوبکر و عمـر و صـحابه     آنها هستند.آن گروه به

وع، پیرو ماه  ابوحنیفـه  آنها در اصول، پیرو اعتزال و در فر کنند و اکثر ندارند، تکفیر نمی

؛ 65ص ق،1400؛ همـان،  149 ش، ص1360)اشـعری،   «هستند، مگر در مسـائل بسـیار نـادر.   

 .(31و28ش، ص1390سلطانی، 

وجود آمدند و در کنار زیـد قـرار گرفتنـد     این تساهل موج  شد کسانی مثل بتریه به 

عمـر جمـع کننـد.    السـلام( را بـا محبـت ابـوبکر و      که محبّت علـی و حسـن و حسـین)علیهم   

 .(505، ص2 ق، ا1404)کشی، 

بیت )علیهم السـلام( از ایـن حـرف و موضـع زیـد، سوااسـتفاده        اهل بنابراین، دشمنان 

کار گرفتند؛ از طرفی برای شـیعیان،   آنها به کردند و آن را به نفع خلفا و در توجیه و حقانیت

آنهـا   بیـت )علـیهم السـلام( و دشـمنان     اهل امیه( را غاص  حق آنها )بنی که خلفا و جانشینان

آنهـا در همـان ابتـدا از زیـد      دانستند، قابل قبول و توجیه نبود و به همین دلیل، بسیاری از می

قبول نبود و به همـین   بریدند. در طول تاریخ نیز این مسئله برای بسیاری از شیعیان زیدی قابل

از اموری که در تحول ماه  زیـدی بسـیار    دلیل، به مرور زمان از زیدیه جدا شدند و یکی

پـس از آن بیشـتر زیدیـه از قـول بـه جـواز امامـت        »مهم و تأثیرگاار بوده، این مسئله اسـت.  

 1«کردنـد.  شخص مفاول عدول کردند و همانند شیعیان، از ]برخی از[ صحابه بدگویی مـی 

طبرستان نیز در  (  ناصر کبیر، از رهبران بزر  علوی در183 ، ص1 ش، ا1364)شهرستانی،

آسـمان،   نـژاد، هفـت   بسیاری از احکام، برخلاف زیدیه، بـه امامیـه نزدیـک شـد. )موسـوی     

به طـلاق و ار  و نیـز مسـح       ( او در زمینه احکام مربوط. 355 ق، ص1408؛ جعفریان،11ش

-176ص 18ش 4پا نظراتی موافق با ماه  امامیه داشت.  )مادلونگ، منافیان، طلـوع، سـال   

 (23 ، ص2 ا، 1413در امر تقیه نیز به امامیه نزدیک بود. )مفید،(او .192

بیت )علیهم السلام(جدا شدند، پشتوانه فکری خـود را از   اهل زیدیان چون از امامان از

                                                   
 «گفتند. و اکثر زیدیان از قول به امامت مفاول، تمایل پیدا کردند و مثل امامیه در مورد خلفا سخن می».  1
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دست دادند و خود نیز توان تبیین صحیح و دفاع از عقاید خـود را نداشـتند، ایـن امـر سـب       

آنها در مباحث اعتقادی، تحت تأثیر کامل نظام فکری اعتزال قرار گرفتنـد، تـا جـایی     شد تا

اند. این زمینه از پیش وجود داشت؛ زیـرا زیـد شـاگردی     که معتزله را بخشی از زیدیه دانسته

(امـام باقر)علیـه   .180، ص1 ش، ا1364شهرسـتانی، بن عطا بانی اعتزال را نموده بود. ) واصل

شهرسـتانی  وگو شـد )  عتراض کرد و بین زید وآن حارت در این زمینه گفتالسلام( به او ا

( و از نظــر فقهــی نیــز مکتــ  ريی ابوحنیفــه، کــه در عــراق نفــوذ  .181، ص1 ش، ا 1364،

زیدیـه معتقـد بـه قیـاس هسـتند و در کنـار منـابع         داشت، مورد قبـول زیـدیان قـرار گرفـت.    

بدان که اعتقاد زیـدیان  » را نیز قبول دارند. «مصالح مرسله»و « استحسان»چهارگانه فقه شیعه 

در اصول کلام، اعتقاد معتزله بود و در فروع با نواص  موافـق باشـند و نـزد ایشـان قیـاس و      

« شـان قیـاس و استحسـان باشـد.     ريی و اجتهاد و استحسان دلیل شـرعی بـود و اکثـر مـاه     

 (.187ش، ص1364، ازیحسنی ر)

موضوع امامت است. اصل تفکر زیدیه در مورد  مسئله مهدویت یکی از فروعات مهم

آنهـا شـرط امـام را قیـام بـه سـیف        امامت با اعتقاد به مهدویت، ناسازگار و در تااد اسـت؛ 

بـن   که از نظرآنها امام غای  این شرط را ندارد؛ عالم زیدی ابوزید عیسی دانند و حال آن می

د عقیـده شـیعه در مـورد امامـت، از     در ر« الأشـهاد »ق( کتابی بـه نـام   326بن احمد )م  محمد

جـواب او را داده اسـت.     بن قبـ  رازی  بن عبدالرحمن جمله مهدویت نوشته و ابوجعفر محمد

، ش1380بابویـه،   وگو را آورده است. )ابن این گفت« الدین کمال»مرحوم صدوق در کتاب 

 .( بــرخلاف اصــل اولیــه فــوق، دیــدگاه زیــدیان در بحــث مهــدویت بــه شــدت94، ص1ا 

 کننـد. برخـی از   ماطرب و با این اصل در تعارض است؛ برخی آن را نفی و برخی تأیید می

انـد کـه بـا     آنها در کلامی نفی و در کلامی دیگر تأیید کرده و شرایطی بـرای امامـت نهـاده   

ــاجی،   ــات دارد. )حســن، ن ــه مهــدویت مناف ، ش1390؛ ســلطانی، 166 ق، ص1421اعتقــاد ب

 .(290ص

انـد. فرقـه جارودیـه )کـه در طبرسـتان       نیز گرفتـار اخـتلاف شـده    آنها در این موضوع

حاور داشتند( فی الجمله به موضوع مهدویت اعتقاد دارنـد و در مـورد مهـدویت بـا شـیعه      

 :اند؛ ولی در مصداق مهدی، بر پنج نظر و فرقه هستند عقیده هم
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هستند   کیه(ول. محمدیه هستند که قائل به امامت محمدبن عبدالله )معروف به نفس ز 

و به ظهور و آمدن او اعتقاد دارند و براین باورند که او نه مرده و نه کشته شده، بلکـه زنـده   

 .زودی قیام و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد است و به

بـن القاسـم    دوم. طالقانیه هستند که معتقدنـد نفـس زکیـه کشـته شـده و اینکـه محمـد       

 .براین باورند که او نه مرده و نه کشته شده است )صاح  طالقان( امام زنده است و

بن عمر دارنـد؛ همـان کـه در کوفـه      سوم. عُمریه هستند و همین اعتقاد را درباره یحیی

و قول الزیدی  مثل ذلک فیمن قتـل مـن   » .آنها به کشته شدن او اعتقاد ندارند کشته شد؛ ولی

 .(109 ص ،ق1413مفید،  «)بن عمر المقتول بشاهی. يئمتها حت، قالوه فی یحی،

بـن   بـن القاسـم   اند کـه بـه امامـت حسـین     چهارم. گروهی را نیز به نام حسینیه نقل کرده

گویند که او نمرده و نخواهد مـرد   آنها می بن القاسم الرسی معتقدند. بن محمد بن عبدالله علی

 .ه شده استدر یمن کشت 404تا زمین را پر از عدل کند و این درحالی است که او در سال 

انـد   نجم. کسانی هستند که فرد معینی را به عنوان مهدی و امام منتظر مشخص نکـرده پ

و معتقدند هرکس از فرزندان امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( که با شمشیر قیام کند 

 .( 166 ، ص1421و مردم را به خویش فرابخواند، امام خواهد بود؛ )حسن، ناجی،

ف در این مسئله مهـم نیـز سـب  تزلـزل بنیـادین در اعتقـادات زیدیـه و        بنابراین، اختلا

 .اختلافات میان آنها و تاعیف آنها شد

از اعتقادات شیعه این است که در یک زمان، بـیش از یـک امـام حـاکم و     دیگر  یکی

آنهـا حتمـا     زمان دو امام وجود داشـته باشـند، یکـی از    مفترض الطاعه وجود ندارد و اگر هم

زمـان دو مـدیر در    ( زیـرا وجـود هـم   .178، ص1ا   ،ش1365 کلینـی، ساکت خواهد بود؛ )

انبیـاا:  ؛ 6، ص 6 ا ق،1404ومرا و اختلال خواهد بـود. )مجلسـی،    یک امت موج  هرا

برخلاف این عقیده شیعی، زیـدیان بـه جـواز خـروا دو امـام در دو منطقـه مختلـف،          ( 22

داننـد؛ بـه بیـان     با هم معارض باشند و اطاعت از هر دو را واج  مـی  معتقد هستند ولو اینکه

در صـورتی کـه دو امـام از همـه جهـات      »گوینـد:   داننـد و مـی   دیگر، تعدّد ائمه را جایز مـی 

شـود و الا  در صـورت وجـود دو امـام بایـد رعایـت        مساوی بودند، امام به مأموم تبدیل مـی 

؛ همهنین اگر دو امام در دو نقطـه، فتـوای مخـالف هـم     افال، امتن ريیا ، احزم يمرا  را نمود
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 (.272ص، ش1390؛ سلطانی، 29ص، ق 1418اطروش، «) بدهند هر دو مصاب هستند.

آنهـا شـکل داده    این عقیده یکی از عوامل اصلی مشـکلات زیدیـه را در طـول تـاریخ    

است. زیدیه با اعتقاد به مشروعیت چند امام در چند مکـان در یـک زمـان، عامـل تاـعیف      

زمـان امامـان    رو، بـا وجـود هـم    خویش را به دست خود در درون، ایجاد کـرده بـود؛ ازایـن   

مختلف و در نتیجه وجود اختلافات فکری و پراکندگی سیاسی و اجتماعی، سب  تاـعیف  

ین رفتن خود را فراهم آورده بود. این اختلاف و درگیری هم در یمن وجـود  و در نتیجه ازب

 .داشت و هم در طبرستان  که اشاره شد

موروثی شدن امامت، یکی دیگر از مشکلات زیدیه در طبرستان بودکه بـه اضـمحلال   

آنها در این منطقه کمک کرد. از اصول اعتقادی شیعه و از جمله  زیدیه در باب امامت ایـن  

ست که امام باید اهلیّت داشته باشد و امامت امری موروثی نیست. از نظر آنهـا ، هـرکس از   ا

فرزندان حسن و حسین)علیهما السلام(  قیام و مردم را به خود دعوت کنـد و دارای شـرای    

دهنـد؛   اساس، شیعیان امامیه  را مورد نقد و اعتراض قرار مـی  تواند امام باشد؛ براین باشد، می

اند، و  امان شیعه، همه از نسل پیامبر و علی)علیهما السلام( و یکی بعد از دیگری بودهچون ام

ظاهر موروثی است. البته امامت از دیدگاه شـیعه، مـوروثی نیسـت، بلکـه امـام بایـد دارای        به

صفاتی، از جمله: عصـمت و علـم لـدن ی باشـد. ائمـه)علیهم السـلام( چـون دارای صـفات و         

اند، نه از آن نظر کـه فرزنـد امـام یـا وابسـته بـه        د، به امامت برگزیده شدهان شرای  لازم بوده

در جواب ابوزید العلوی زیدی، نوشـته  « نقض الاشهاد»قبه رازی در کتاب  اند. ابن پیامبر بوده

کنی! امر امامـت مقـامی اسـت کـه بـا قرابـت و        ای کسی که برای زیدیهّ استدلال می»است: 

لکـه دارنـده آن بایسـت فاـل و علـم داشـته باشـد و بـا نـصّ و          آید، ب خویشی به دست نمی

تـرین فـرد    شود و اگر روا بود امر امامـت بـه واسـطه خویشـی بـه نزدیـک       توقیف حاصل می

عترت برسد، روا بود که به دورترین ایشان نیز برسد. پس فرق خود و مدعّی آن را بیان کن 

امامت بر فرزنـدان حسـن روا باشـد بـر     گوید اگر  و دلیلت را بنما و بین خود و کسی که می

فرزندان جعفر نیز رواست و اگر بر ایشان روا باشد بر فرزندان عبّاس نیز رواست، چـه فرقـی   

 .(229، ص1 ش، ا1380)صدوق، « وجود دارد؟

بـن   بـن زیـد، بـرادرش محمـد     ولی این اصل اعتقادی، توس  زیدیان نقض شد و حسن
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بن ابراهیم المعـروف بقـائم    ابوالحسین احمدبن محمد»زید را به جای خود منصوب کرد. او 

بن  عبدالله محمد را که داماد حسن زید بود، به دخترش، ام الحسن نام، پدید آورد تا برای ابو

اسـفندیار،   )ابـن « زید که بـرادرش بـود، بیعـت سـتاند از اهـل طبرسـتان. او را پسـران بودنـد.        

شود که چـون حسـن بـن زیـد      ستفاده می.( از ظاهر این کلام ا274و 270، ص1ا، ش1386

 پسر نداشت، حکومت را به برادرش محمـد واگـاار کـرد و الا بـرای فرزنـد خـود وصـیت       

هـای لازم بـرای امامـت را داشـته،       نوشت. اصل این قایه که آیا محمد شرای  و ویژگی می

ول ندارنـد و در  قب ـ« امام»یک از زیدیه این دو برادر را به عنوان  جای سؤال است؛ زیرا  هیچ

علاوه، از این دیـدگاه کـه انتصـاب را بـه      اند؛ به یاد نکرده« امام»آنها به عنوان  هیچ سندی از

این شکل قبول ندارند امری نادر و نادرست است و آیا کسان دیگری بـرای احـراز جایگـاه    

بسـیاری   .آنهـا نداشـتند   امامت وجود نداشتند؟ افرادی مثل ناصر کبیر بودند؛ ولی توجهی به

 260بن زیـد ناراضـی و شـاکی بودنـد و از او بـه ابـوجعفر زُبـارمه )        از مردم طبرستان از حسن

آنهـا   بن زیـد بـر   ق( شکایت برده، درخواست کردند به طبرستان بیاید و به جای حسن 360ـ

 .(210، ص1 ا،ق1422)رجایی، مهدی،   دانستند. تر می حکومت کند؛ زیرا او را لایق

ید این سنت باطل را از برادر پیروی کرد و فرزند خردسـالش را بـه عنـوان    بن ز محمد 

( بآمـل  273چندی آنجا بماند تا سـنه ثلـث وسـبعین و مـأتین)    »...عهد خود معرفی نمود.  ولیّ

بن محمد زید فرمود و بولایت عهد پدید آورد و بـر منـابر و    آمد و سنت فرزند خویش زید

.(  274و 270، ص1ا، ش1386اسـفندیار،   )ابـن « گردانیـد. دراهم نام او با نام خویش ملحـق  

ساز شد؛ زیرا تنها ناصر کبیر بود کـه   این امر به عنوان یک سنت سیئه برای ناصر کبیر مشکل

یـک از فرزنـدانش را بـه عنـوان      بر این اصل از اصول اعتقادی زیدیه پافشـاری کـرد و هـیچ   

دلیل داشتن شـرای  و صـلاحیت بـه عنـوان     بن قاسم را به  جانشین خود قرار نداد، بلکه حسن

.( ؛ ولی فرزندان ناصر توقع 95 صم، 1987 مادلونگ،رهبر زیدیان بعد از خود معرفی کرد)

آنها را به عنوان جانشین خود قـرار دهـد و    داشتند او نیز همانند حسن و محمد فرزندان زید،

پنداشـتند، بـدون    مـی  چون آنها را جانشین خود نکرد، بـر سـر ریاسـت کـه آن را ار  پـدر     

بن قاسم مخالفـت کـرده، بـه جـان یکـدیگر       داشتن اهلیت، در مقابل پدر ایستادند و با حسن

ــفن     ــن اس ــد.) اب ــا کردن ــدیان را مهی ــت زی ــه زوال حکوم ــد و زمین ، 1ا، ش1386دیار،افتادن
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.( این مسئله به این موارد اختصاص نداشت بلکـه مـوروثی شـدن امامـت، در دیگـر      298ص

ش( ایـن امـر،   1،1388،ش3امیران زیدی نیز دیده شـده اسـت.)رحمتی، تـاریخ ایـران،دوره     

هـا و موجبـات اختلافـات و     علاوه بر آنکه با مبـانی اعتقـادی زیدیـه منافـات داشـت، زمینـه      

بعدی را میان زیدیان فـراهم آورد؛ همهنـین جایگـاه امامـت را میـان زیـدیان       های   درگیری

  تنزل داد.

 اعتقاد زیدیان به جهاد دائم 

زیدیـه یـاد کـرد،     تـوان از آن بـه عنـوان یکـی از علـل زوال      موضوع دیگری کـه مـی  

 آنها بود.  های زیاد جنگ

 ها اشاره کرد: توان به این علت این امر دلایلی داشت که می

هـای   معـروف و جهـاد، یکـی از آمـوزه     اول: اعتقاد زیدیه به جهاد دائمی اسـت. امربـه  

اصـلی جـدایی آنهـا از ائمـه       باشد. علـت « شاهر بالسیف»اصلی زیدیه است و اینکه امام باید 

گویند: هـیچ   زیدیه می»دانستند.  آنها را اهل جهاد نمی )علیهم السلام( همین موضوع بود که

کلینـی،   «)کند و به آن اعتقـادی نـدارد   اینکه او جهاد نمی اختلافی بین ما و جعفر نیست، الا

العابدین تـا   بدان که اعتقاد زیدیان ...و جمله ائمهّ معصوم را از زین( ».19، ص5ا، ش1365

« امامت زید نگویـد و جهـاد واجـ  ندانـد کـافر بـود.       مهدی گمراه دانند و گویند هرکه به

 (.187ش، ص1364، ازیحسنی ر)

ــه   ــه الزیدیــــ ــت الطائفــــ  وقالــــ

ــن   ــوم مــ ــائم یقــ ــل قــ ــان کــ  بــ

 بســـــیفه یـــــدعو الـــــی التقـــــدم
 

 مقالــــه لــــم تــــک بالمرضـــــیه    

ــن    ــی الحس ــن عل ــین ب ــل الحس  نس

ــم    ــم یقـ ــن لـ ــام دون مـ ــو الامـ  فهـ
 

 

 (318،  ص3 ق، ا1409بن محمد، حیون، نعمان ابن) 

حسن بن زید بنیان گاار حکومت علوی در طبرستان از ابتدای ورودش تـا زمـانی کـه    

 از دنیا رفت در جنگ بود.

این تفکر موج  جنگهـای دائـم و از بـین رفـتن امکانـات و نیروهـا و ایجـاد دشـمنان         

 فراوان و در نتیجه  موج   خستگی ونفرت مردم  از آنها  شده بود.
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آنهـا درگیـر بودنـد،     هـایی کـه زیدیـه بـا      بسـیاری از جنـگ  های تحمیلی.   دوم: جنگ

های مخالف، مثل دستگاه خلافـت سـامانیان،     ای بود که از طرف دولت های ناخواسته  جنگ

 شد و زیدیان در مقام دفاع بودند. می آنها تحمیل صفاریان و برخی حکام محلی بر

بود. مسـاحت کـم و محـدود     های جغرافیایی طبرستان  سوم: مشکلات ناشی از ویژگی

توانسـت زنـدان    بودن سرزمین طبرستان از طرفی به دریا و از طرفی به کوهستان، درواقع مـی 

آنجا سـخت و   خوبی برای ساکنان آنجا باشد؛ زیرا به همان مقدار که برای بیگانگان نفوذ به

خت بـود. سـرزمین   آنجا هم به همان میـزان س ـ  احیانا  ناممکن بود، خروا و نفوذ به بیرون از

کم و محدود و بالتبع جمعیت کم طبرستان هیچ وقت امکان ایجاد یک حکومـت مسـتقل و   

قدرتمند را در این سرزمین فراهم نیاورده است. علویان نیز تا زمانی که به عنوان پناهنده، در 

ه آنها جایی امن بود؛ ولی زمـانی ک ـ  کردند، مشکلی نداشتند و برای این سرزمین زندگی می

ای جـز توجـه بـه بیـرون نداشـتند. بنـابراین، بـرای توسـعه و          حکومت تشـکیل دادنـد، چـاره   

ای جـز جنـگ و درگیـری بـا منـاطق همجـوار نداشـتند؛ از طرفـی،          گسترش سرزمین، چاره

شـد؛ زیـرا امکـان     مـی  آنهـا محسـوب   محصور شدن در این سـرزمین، خطـری جـدی بـرای    

خصـوص بـا دشـمنان زیـادی کـه در       جود داشت، بـه محاصره شدن و ازبین رفتن، هر آینه و

ای جـز   آنها بود و این خود یکی از مشکلات جدی علویان بود که برای رفع آن چاره کمین

جنگ نداشتند. در مجموع، این امر سب  احساس ترس و خطر از جان  دشمنان و مخالفـان  

رای رفـع ایـن خطـر وادار    آنها را به دشمنی تحریک و به اقـدام ب ـ  شد و می حکومت زیدیان

 کرد. می

 تقیه

اى وجود دارد کـه هـم قـرآن آن را تأییـد      در ماه  شیعه، مفهوم معقول و خردمندانه

عبـارت اسـت از: تاکتیـک      اسـت. تقیّـه  «  تقیّـه »و هم خـرد، و آن مفهـوم    (.28غافر: )کند م،

نـوع، سـپر     تقیّـه و امکانـات.   کار بردن در مبارزه براى حفظ بهتـر و بیشـتر نیروهـا    معقول به

، 3 ش، ا1365کلینـی،   )است. تقیه سپر خداوند در روى زمین اسـت.   کار بردن در مبارزه به

وظیفه یک فـرد مبـارز در مبـارزه، تنهـا ایـن نیسـت کـه حریـف را بکوبـد؛ خـود            (.558ص

 )دن.یعنـ، بیشـتر زدن و کمتـر خـور      نگهدارى تا حدّ امکـان نیـز وظیفـه مبـارز اسـت. تقیّـه      
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 (.257، ص1 ش،  ا1371برقـی،  ) تقیه موج  عـزت اسـت.   (578 ص، 1 ا  مطهرى، بی تا،

نگران دیـن خـود باشـید و آن را بـا تقیّـه پوشـیده نگـه        »فرماید:  می (علیه السلام)امام صادق 

دارید؛ زیرا کس، که تقیهّ ندارد، ایمان نـدارد. شـما میـان مـردم ماننـد زنبـوران عسـل میـان         

خورنـد و   د. اگر پرندگان بدانند که درون زنبور عسل چیست، همه آنها را م،پرندگان هستی

 )همان( «.گاارند چیزى باق، نم،

اصولا  زیدیان ادعا دارند که تقیه را قبول ندارند و علی القاعـده آن را بـا سـایر عقایـد     

نگهـداری خـود   تنها از این نعمت و آموزه الهی برای حفظ و  دانند. آنها نه خود در تااد می

 بهره نبردند، بلکه امامیـه را در ایـن بـاب مـورد انتقـاد شـدید و حتـی اهانـت و اسـتهزا قـرار          

دهند و تقیه را نتیجه ناتوانی علمی و دروغگویی امامان شیعه در پاسخگویی بـه سـؤالات    می

 دادنـد و آن را فرامـوش   آنهـا بـه سـؤالات شـیعیان پاسـخ مـی       داننـد؛ زیـرا   پیروان خـود مـی  

کردنـد و بـار دیگـر کـه      آنهـا را یادداشـت مـی    انـد؛ ولـی شـیعیان    کردنـد کـه چـه گفتـه     می

هـا بـه یـک     شدند و وقتـی از علـت تفـاوت جـواب     پرسیدند، با جواب دیگری مواجه می می

رو، تقیـه را بـرای توجیـه     شـدند؛ ازایـن   مـی  شـد، درمانـده   می سؤال در یک موضوع پرسیده

( قاسـم  .153 ، ص2ا، م1977نشار، علی سـامی،   ) اند. ختراع کردهتناقاات در گفتار خود ا

اسـت.  ی علیه رافاـه آورده  مفصل و شدیدت استدلالا« الرد عل، الروافض»در کتاب رسی 

 توان این دلایل را به صورت زیر خلاصه کرد:  م،

. بعا، از امامان مثل عل،)علیه السلام(، حسـن)علیه السـلام( و حسـین)علیه السـلام(     1

 اند؛ قوانین تقیه عمل نکرده

 . خدا مردم را به عدم همبستگ، با دشمنان خدا و نهراسیدن از افراد شرور فراخواند؛2 

هـای، را کـه او آشـکار کـرده      کند که راه راست و نشـانه  . خداوند مردم را ملزم م،3 

 است کتمان نکنند؛

. 5خـدمت کنـد؛   توانـد بـه عنـوان هـادى بـه مـردم        . امام، کـه در خفـا اسـت نمـ،    4 

 (109و  108، 107 صص، الرسی، قاسم .)کرد اش عمل م، محمد)ص( آشکارا به نفع جامعه

اما در این مسئله نیز با توجه به مشکلاتی که ترک تقیه بـرای آنهـا بوجـود آورده بـود     

تقیه را بپایرند.بنابر این؛ دچار اختلاف شدند و یکی از موضوعات مورد اختلاف میان آنها، 
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موضوع تقیه شد و برخلاف اصل اولیه زیدیهّ مبنی بر عدم جواز تقیه، در جاهایی تقیـه  همین 

کردند و بنا بر ادعای زیدیان، اولین کسی کـه تقیـه کـرد، خـود زیـد بـود؛ زیـرا در جـواب         

گوینـد بنـابر مصـالحی از جملـه جمـع نمـودن        اشکال به او که چرا خلفا را ستوده است، می

قعی خویش را بیان ننموده و تقیه کرده اسـت. اگـر گفتـه شـود کـه      هواداران خود، عقیده وا

زید در این مسئله )تأیید خلفا( و همراهـی و سـکوت در زمـان حکـام بنـی امیـه تقیـه کـرده         

( این خود تناقض دیگـری در اعتقـادات زیـد و زیـدیان     .23 ، ص2 ق، ا1413مفید، است. )

 است؛ زیرا زیدیان به جدّ مخالف تقیه هستند.

دانند و این با تقیـه سـازگاری    علاوه، زید و زیدیه شرط امامت را دعوت به خود می به 

بیـت )علـیهم السـلام( بـودن، خـروا و       اهـل  امام زید، شـرط اسـتحقاق امامـت را از   »ندارد. 

، 1 ش، ا1364 )شهرسـتانی، « کـرد.  مـی  اساس، تقیـه را رد  دانست و براین دعوت به خود می

 (.181 ص

الله احمدبن هادی، امامـان بـه چهـار دسـته تقسـیم       از امام ناصر لدین« الوداع»در رساله 

 :اند شده

ــام الحــلال والحــرام،   .1 ــام ا 2ام ــام ا3ار، لدوف المعر. ام ئم  . ي4ة، لدعوب المجا. ام

 .ةلخیرم اعدو لحق ا

بـرد و   مـی  سر از نظر ایشان، امام الحلال والحرام امامی است که در حکومت جائران به

کند تا با دسـت خـود، خویشـتن     پوشاند و تقیه می می یار و یاور و قدرت قیام ندارد؛ خود را

 .(17ص،   را به هلاکت نیفکند. )الامام الناصر لدین الله،بی تا

اخـتلاف  »بنابراین، در بحث تقیه نیز این تعارض درگفتار و عمـل زیدیـه وجـود دارد.    

ازیشان گویند: تقیهّ نه در قول روا باشد و نه در عمل و قومی زیدیان در تقیهّ، بدان که قومی 

گویند: تقیهّ در قول و عمل روا باشد مادام که به اتلاف نفس نینجامد. دیگر خلاف کردنـد،  

قومی گفتند: تقیهّ امام را روا نبود و غیر امام را روا بود و قومی گویند: نه امام را روا بود و نه 

 .( 187ص ، 1364)حسنی رازی، «غیر امام را البت ه.

در تفسـیر روایتـی از   « البسـاط »ناصر کبیر هم به تقیه معتقد بوده است. ناصر در کتـاب  

قول رسـول خـدا )ص( مطلبـی را بیـان نمـوده و بـرای تأییـد نظـر خـود بـه روایتـی از امـام             
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م اگـر شخصـی تمـا   »صادق)علیه السلام( در باب تقیه استناد کرده است؛ روایت ایـن اسـت:   

قطعـه و در راه   هایش را به عبادت و تمام روزهایش را روزه بگیرد و تمام مالش را قطعه ش 

آنجـا مظلومانـه    خدا انفاق کند و عمرش را بین رکن و مقـام عبـادت نمایـد و در نهایـت در    

ای از اعمالش نزد خدا بالا نرود، مگـر آنکـه محبـت اولیـای خـدا را اظهـار        کشته شود، ذره

 «  ی خدا با دشمنان خدا دشمنی کند.نماید و برا

اظهـار کنـد یعنـی معتقـد باشـد و بـرای       »گویـد:   ناصردر تبیین فقره پایانی روایـت مـی  

گاه در تأیید توضیح خـویش، ایـن حـدیث را از     آن«. کسانی که ممکن باشد آن را بیان کند

اسـت و ایمـان   تقیه دین مـن و پـدران مـن    »...قول امام صادق)علیه السلام( نقل کرده است: 

تواند دین و اعتقـاد   معنی سخن ناصر این است: کسی که نمی« کند. ندارد کسی که تقیه نمی

تواند تقیه کند. از صراحت سخن ناصر کبیـر پیداسـت کـه بـه تقیـه       خود را اظهار نماید، می

ض و نقص دانند. پس این تناق الجمله تقیه در امامان را جایز می آنها فی اعتقاد دارد؛ بنابراین،

در اصل کلام زیدیه وجود دارد. در جای خود، در مورد تقیه و نقش و کاربرد آن به عنـوان  

یک حفاظ و سپر در مسائل مختلف اعتقادی و سیاسی از دیدگاه امامیه مطـرح شـده اسـت.    

 .زیدیه از این آموزه مهم و مؤثر استفاده نکردند و زمینه زوال خویش را فراهم آوردند

زیدیه که به برخی از آنها اشاره شد،  آنهـا را بـه    واضع فکری و اعتقادیاختلاف در م

های مختلفی تقسیم کرد. زیدیه از همان ابتدا گرفتار پراکنـدگی فکـری و چنددسـتگی      فرقه

رفت. میان زیدیان طبرستان نیز ایـن   می شدند و گاه این اختلاف تا حد تکفیر یکدیگر پیش

فکری و دینی و هم از نظر سیاسی، تداوم پیـدا کـرد و بـه حـدی      تفرقه و جدایی، هم از نظر

اهالی دیلم معتقـد بودنـد کـه هـر     »کردند:  این اختلافات شدید بود که یکدیگر را تکفیر می

بـن   بـن سبـراهیم   بـن سسـماعیل   کس با آراا و فتاوای امام قاسم الرسـی )بـن ابـراهیم )طباطبـا(    

گمراه است و هر حرفی مخالف حرف او باشـد،   مخالفت کند، طال ( بن يبی بن علی الحسن

گفتنـد و در ایـن    گمراهی است. اهالی گیلان نیز همین حرف را درباره امام ناصـر کبیـر مـی   

، م1987)مادلونـگ،  « کردنـد.  موضوع برخی، برخی دیگر را تفسیق، بلکه گاهی تکفیر مـی 

اختلاف را ازبین ببرد؛ ولی  الله( تلاش کرد این الداعی) ابوعبدالله المهدی لدین .( ابن257ص

پرسـتانه   گرایانه و مـیهن   های قوم به طور کامل موفق نشد؛ زیرا این دو گروه فکری با دیدگاه
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وبیش سـب  شـدت درگیـری و اختلافـات سیاسـی جامعـه زیـدی در ایـن          آمیخته شد و کم

رایش ها بیشـتر بـه مکتـ  ناصـر گ ـ     گردید؛ زیرا دیلمیان گرایش قاسمی و گیلانی منطقه می

   .داشتند

دراین وضعیت، تشیع امامی کـه در اصـل اعتقـادات بازیـدیان یکـی بودنـد و بـا آنـان         

اشتراکات زیادی داشتند،  به عنوان رقی  و رفیق در کنار زیدیان بودند و آنها را می راندند 

 و می خواندند و می پایرفتند.

زوال زیدیـه در   خروا رهبران زیدی از اصول و اخلاق اسلامی، یکـی دیگـر از علـل   

ــی،   ــود. )آملـــ ــتان بـــ ــی، 116و 117ص،  ش1348طبرســـ ؛ 155ص، ش1345؛ مرعشـــ

 (15 م، ص1987مادلونگ،
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 گیری نتیجه

ق(و 175ماه  زیدی که با ورود سادات زیدی بخصوص یحیی بـن عبـد الله )حـدود   

ق( در طبرستان شکل گرفت به عللی دراین منطقه ازبـین رفـت. و بـه    250تشکیل حکومت )

امـامی گرویدنــد. در بررسـی ایــن پدیـده،   مهمتـرین دلیــل تعـارض و ناهمــاهنگی      مـاه   

 اعتقادات زیدیه از جمله موضوع امامت است.

در ماه  شیعه از جمله زیدیه امامت رکن مهی است. اخـتلاف بـر سـر ایـن موضـوع      

 سب  جدایی آنها از شیعه شد.

را بـه پـایرش نظریـه     رد شرط عصمت و انتصاب در امام و قبول امامت مفاـول آنهـا  

 مکت  خلفا در موضوع امامت کشاند. چیزی که برای مبارزه با آن قیام کرده بودند.

پایرش وجود دو امام در یک زمان و نیز موروثی نمودن امامـت سـب  اخـتلاف بـین     

 رهبران زیدیه و تاعیف آنها شد.

دائـم را پـیش رو    به بهانه امر به معروف و نهی از منکر  تقیـه راکنـار گااشـته و جهـاد    

 گرفتند که خود مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده  

 از نظر اعتقادی به اعتزال ودر  فقه به مکت  خلفا نزدیک شدند. 

مجموع این امور سب  شد تا زیدیه ناتوان از بقاا شود و به مرور به دامـن تشـیع امـامی    

در کنار آنها ضمن مبارزه و مخالفت بـا   ماه  باز گردند. وجود علما، سادات و مردم امامی

آوردنـد. وجـود    اندیشه زیدی، زمینه را برای تمایل و گرایش زیـدیان بـه امامیـه فـراهم مـی     

اشتراکات در اساس و بنیاد ماه ، ماه  امامیه را به عنوان یک مـاه  رقیـ  و در عـین    

وع تغییـر مـاه  را   حال رفیق و جایگزین پیش روی زیدیان قرار داده بود و این امر، موض ـ

 .نمود برای آنها تسهیل می

به همین دلیل زیدیه در همه جا از از جمله افریقا، عـراق و ایـران  ازبـین رفتنـد. علـت      

بقای آنها در یمن، محصور بودن سرزمین و درنتیجه انزوا و دوری آنها از مردم و سایر فـرق  

 فکری بوده است.

د کـه بـه دلیـل نـاراحتی، از خـانواده قهـر       می توان گفت؛ مثل زیدیان مثل فرزندی بـو 

 نموده و پس از رفع ناراحتی و فهمیدن حقیقت به دامن خانواده برگشته است.
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 هفَْم ًفس درهٌظَهِ هْاتْاراتا
 1 پَس یثشات ذسضبیحو

0 یلشثبى علو
 

7 یفیلط يیعجذالحؼ
 

6 یدبًیؿ یذخلالیخوـ
 

 چىیذُ

ثَ  َٓىي ثٍ ډ١ًً٭بر ډٚشَٽ هَٕٕ ُډ  ٓٵچٖٶ َْب ٍٚٔاوي ٓؤسبٍ ٓىٍ ثٍَٕ

 هٔٙيٌ إز. ا هٕډشٶپَان آن َُٕډ بنٕىٍ ډ ْبىُٔ ٓ٭ٺلاو ْٽٍ ٕجت ثلض َب ڈٔهًٍٓ ډ

هًى ثٍ  يځبٌٔډ٦بثٸ ثب ى بٍٔآن ى ٚمىيانٔاُ كپمب ي اوي ټٔثًىٌ ٽٍ ََ ْثلض َب ثٍ ځًوٍ ا

 هٔاُ ا ٓپٔىاٙشٍ اوي . بنٍٕا وٖجز ثٍ آن ډ٬١ً ث ىهً ڄٔآن ياٍى ٙيٌ ي و٪َار ي ىلا

ثبُ ډًٍى  َٔثبٙي ٽٍ اُ ى ٍٓيف  ي َٕوًٙز آن ډ بٔډٖئچٍ وٶٔ   ِٕډ١ًً٭بر ؿبڅ٘ ثَاوڂ

ااثشيا ثٍ  ٙپڄ ٭بڇ ډٺبڅٍ سلاٗ ثَ آن إز سب ډٶًُڇ وٶٔ ٍ هٔسًػٍ آوبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.ىٍ ا

ٹَاٍ  َٓىيي ي ٕذٔ  ثٍ ٙپڄ هبٛ ىٍ ٽشبة ډُبثُبٍاسب ډًٍى ثٍَٕ هٕٔآ  ٓىٔى برٕىٍ اىث

ي ؿٍ  ٖز؟ٕوٶٔ ىٍ ډُب ثُبٍاسب ؿ زٕٽٍ  ډٶًُڇ ي ډبَ ڈًٕٕالار دبٕن ىَ هٔي ثٍ ا ڈٕىَ

 .ڈٔدَىآُ ٽشبة  ډ هٔډٶًُڇ وٶٔ ىٍ ا َٕثٍ ٕ ٓچٕډى٪ًٍ ثٍ ٍيٗ سلچ هٔىاٍى؟ثٍ ا َٕٓاوؼبډ

   ٍاطگبى ولیذی
 .وٶٔ ٓاطجبر يػًى وٶٔ، ػبيىاوڂ وٶٔ، زٕډبَ ډٮَٵٍ اڅىٶٔ، وٶٔ، ډُبثُبٍاسب،
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 طرح مسأله  

مفهوم نفس یکی از مفاهیم کلیدی در میان ادیان و مکاتـ  فکـری و فلسـفی موجـود     

در سرزمین هند می باشد که شناخت آن و پی بردن به ماهیـت و حـالات آن وارتبـاطش بـا     

بدن بخش قابل توجه ی از تلاش های ذهنـی متفکـرین ایـن سـرزمین را بـه خـود معطـوف        

بر این امر استوار بوده تا در قبال نفس دیدگاهی  داشته است،به گونه ای که آنان تلاش شان

روشن و پایرفتنی مطابق با مبانی فکری خود ارائه دهند. اهمیت ایـن مسـئله در آیـین هنـدو     

چنان بوده که همه سنتهای تاریخی هند ایـن فرضـیه اساسـی را پایرفتـه انـد کـه یـک جنبـه         

آن حیات را از مر  متمایز می متحرک و حیاتیِ بی نظیری از انسان وجود دارد که وجود 

کند این مسئله با توجه به حیات و مر  انسان یک مسئله کلیدی بوده که در سنتهای هندی 

تاکید زیادی بر آن شده است.این توجه وافر بگونه ای است که می توان گفت همه مکات  

نی فکـری و  فلسفی موجود در این سرزمین نسبت به این موضوع به اظهار نظر پرداخته و مبـا 

فلسفی خود را در این رابطه ارائه کرده اند و بـر اسـاس آن یـک نظـام و مکتـ  فلسـفی بنـا        

نهاده اند. از جمله این مکات  می توان از سنکهیه و ودانته نام برد کـه یکـی دوگانـه انکـاره     

پنداری)پورشه و پرکریتی( و دیگری وحدت وجودی)آتمن و برهمن(است.با توجه به ایـن  

دگاهی که دراین سرزمین وجود داشته مولفین مهابهاراتا درتالیف حماسه مهابهاراتـا  تنوع دی

تحت تاثیر این مکات  واقع شده به گونه ای که تاثیرات آن در ایـن منظومـه هویداسـت. از    

این رو از نظر مهابهاراتا باتوجه به تاثیر پایری که از دو مکت  ذکـر شـده ،داشـته  نفـس را     

دودی  میداند که تغییر و تحول و نیستی  در آن را نـدارد، در ایـن کتـاب    امری ابدی و نامح

چنانکه از محتوای آن بر می آید برای انسان قائل به دو بعد روحانی و جسمانی می باشد که 

مطابق با آموزش که ارائه می دهد متفـاوت مـی باشـد گـاهی سـخن از پورشـه و پراکریتـی        

این هدف از این تحقیق شناخت نفس و ویژگـی هـای    است و گاهی از آتمن و برهمن.بنابر

آن می باشد. در این تحقیق می کوشیم تا دیدگاه هـا و نظـرات مهابهاراتـا  را دربـاره نفـس      

مورد بررسی قرار داده و نکاتی را که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته  و مغفول واقع شـده  

ر این است که  بدانیم مفهوم نفـس چیسـت؟   اند را بیان کنیم.از این رو  در این مقاله تلاش ب
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و چه ماهیتی دارد و چه حالاتی برا آن مستولی است؟آیا میان نفس و بدن ارتبـاطی بـر قـرار    

 است؟ سرانجام آن از دیدگاه این کتاب چگونه است؟

 پیشینه و روش تحقیق

هنـدو  با توجه به اهمیت مساله نفس مقالاتی چند در رابطه با نفس در سنت دینی آیین 

نوشته شده است. هریک از محققان و پژوهشگران بـر اسـاس هـدف خـود از تحقیقشـان بـه       

 موضوع نفس وارد شده اند.

مـدلول جـاودانگی   "سجاد دهقان زاده، ،علمی و  زروانی در مقاله ای تحـت عنـوان    -

به بررسی مفهوم نفس در کتاب بهگود گیتا پرداخته است و بـاز او در   "نفس در بهگود گیتا

(به مساله مر  و 75-1389:57دهقان زاده )"مدلول جاودانگی نفس در بهگود گیتا "مقاله 

جاودانگی نفس که یکی از دل مشغولی های انسـان مـی باشـد، مـی پردازد.مولـف پـس از       

معرفی کتاب گیتا به اثبات وجـود نفـس از دیـدگاه ودانتـه ای و  سـنکهیه ای پرداختـه و بـه        

کـه نفـس جاودانـه اسـت و بـاقی تـلاش مولـف در ایـن مقالـه بـر           اثبات این نظر می پردازد 

جاودانگی نفس استوار است و جنبه های دیگر نفس را مورد بررسی قرار نداده است. خـانم  

 " گود گیتاهعلم النفس گیتا / انسان و نجات او در ب"فروزان راسخی نیز درمقالهای با عنوان

ا از منظـر گیتـا مـورد بررسـی قـرار داده      (موضوع علم الـنفس ر   225-193: 1381،راسخی)

است.وی برای نفس که ساحت غیر جسمانی انسـان اسـت مراتـ  و اطـوار و حـالاتی را در      

نظر گرفته و تلاش می کند که ببیند گیتا به عنوان یک متن مقدس دینی، دربـاره حـالات و   

ی کند و بـه طـور   اطوار و افعال نفس چه می گوید و چه واقعیت هایی را درباره آن اظهار م

کلی انسان را چگونه موجودی معرفی می کند.با توجه به آنهه که گفته شد معلوم می شـود  

پرداختـه انـد و   "گـود گیتـا  هب"که مقالات فوق فق  به بخشی از موضـوع نفـس آن هـم در    

نویسنده این سطور تا آنجا که مقدور بود به کنکاش در یافتن مقاله یـا کتـابی در ایـن رابطـه      

اخته اما تحقیق مستقلی درباره نفس و مسائل آن در کتاب مهابهاراتا نیافته بنا بر ایـن مـی   پرد

 توان  این مقاله را  اولین مقاله ای دانست که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است. 

تحلیلی و با مراجعـه بـه اثـر کلاسـیک مهابهاراتـا و دیگـر       -این مقاله به روش توصیفی

معتبر کوشیده است با نگاهی علمی بـه مسـئله نفـس پرداختـه و مفهـوم و ابعـاد       منابع اصلی و



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /32

 گوناگون آن را در این کتاب و شرح ها و تفسیرهای مهم مرتب  بررسی کند.

 مها بهاراتا

مها بهاراتا یکی از دو منظومه حماسی بزر  سده پنجم یا ششم پیش از میلاد به زبـان  

خ هند می باشد.این کتاب حاوی یکصد هزار بیت مـی  سانسکریت است  که بیان کننده تاری

باشــد کــه از هجــده دفتــر و دو هــزار یکصــد ونــه فصــل تشــکیل شــده اســت .نویســنده یــا  

 ) "ویاسـا  "نویسندگان این کتاب معلوم نیست هر چند بعای از مورخین نویسـنده ی آن را 

Vuasa   نبـوده و ایـن امـر    (می دانند، اما این نسبت قطعی نیست ،زیرا، انشـای آن یکنواخـت

نشان دهنده آن است که نویسندگان مختلفی آن را تصنیف کرده اند. این کتاب که آنـرا را  

 شاهنامه هند می نامند تاریخ تمدن هند را از آغاز روایت میکند.

 نفس

تعبیر شده و ویژگـی هـای مختلـف آن در ایـن کتـاب       "جان"در مهابهاراتااز نفس به 

مهابهاراتا جـان امـری لایـزال اسـت کـه تغییـر ناپـایر و فنـا ناپـایر و          ذکر شده است.از نظر 

نامحدودبوده  که نه کشته می شود و نه می تواند بکشد این جان فنـا ناپـایر و لایـزال قـدیم     

 ( The Mahabharatavol.5.p .59) بوده و آغاز و انجامی ندارد.

گرگونی درآن را نـدارد،  بنابر اینجان امری ابدی و سرمدی است که تغییر و تحول ود

نیسـتی بـر آن غالـ  نیســت،نامحدود اسـت ، آغـاز و انجــامی بـرای آن متصـور نیســت. در        

توضیح این مطل  باید یاد آور شدکه امور محدود اموری هستند کـه بـرای آنهـا مـی تـوان      

آغاز و انجامی در نظر گرفت،یعنی می توان بـرای آن زمـان معینـی متصـور شـد کـه در آن       

مانی به سیر خود ادمه داده و سرانجام فانی شود .همهنانکه انسان کـه محـدود بـه    محدوده ز

زمان است و برای مدتی معین زنده و پس از آن فانی می شود.در مقابل این بُعد مادی ِ فـانی  

که گاارا و فنا پایر است بُعد دیگری وجود دارد که جاوید و فنا ناپایر است بگونه ای کـه  

رنیست که از آن تعبیر به نفس می کنیم.بنابراین هرآنهه به وجـود آمـده   قابل درک برای بش

و به صحنه هستی گام نهاده است ،شایسـتگی آن را نـدارد تـا مـورد توجـه قـرار گیرد،بلکـه        

آنهه شایسته و ارزشمند و قابل توجه است امری ست که ناپیداست، آغاز و انجـام نـدارد از   

ری سرمدی ،بدون تغییر وتحـول و فناناپـایر و نامحـدود    این روست که مهابهاراتا جان را ام
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پس از این منظر نفس که مهابهاراتا آن را جـان تعبیـر کـرده     (Ibid vol.5.p 59) می داند..

سرمدی و ابدی است بطوری که نه به فکر و نه بـه چشـم در مـی آیـدو هـیچ چیـز بـه هـیچ         

او آسیبی برساند و نه آتـش سـوزان.    شکلی نمی تواند به او آسی  برساند.نه باد می تواند به

بنا بر محتوای مهابهاراتا و مطال  آن چنین استنباط می شود که شناخت نفـس و رسـیدن بـه    

حقیقت و ذات  آن برای انسان امری دست نیافتنی است.به گونه ای که کسی نمی توانـد بـه   

رد کـه عقـل انسـان    کنه و ذات آن دست پیدا کند.این دست نیافتنی بودن آن اشاره به آن دا

قادر به درک آن نیست.از این روست که مهابهاراتا می گویدنباید در سـو  هـیچ موجـود    

زنده و جانداری گریه کرد.چرا که بنا بر دیدگاه آن ، تـن هـا و قالبهـای جـان همـه فـانی و       

 گارا هستندو این جان یا نفس است کـه جاویـد و ابـدی اسـت و نیسـتی در آن راه نـدارد.      

(Ibid vol.5.p .69-70) در مهابهارتا معانی مختلفی برای نفس ذکر شده است که مهمترین

آنها آتمن،پورشه،منس،چیتا، وجیوا اسـت امـا  پـر کـاربردترین آنهـا اصـطلاح پورشـه مـی         

 باشدکه نقطه مقابل آن پرکریتی است

 در مهابهاراتا به کرات از پرکریتی و پورشه یاد شده بطوریکه مـی تـوان گفـت پایـه و    

اساس جهان شناسی ایـن کتـاب بـر ایـن دو اصـل بنـا شـده اسـت کـه نشـان دهنـده پیـروی             

و  "کش ـر  "نویسندگان آن از فلسفه سنکهیه است .در جلد پنجم مهابهاراتـا در مقـام توضـیح    

مـاده همیشـه در حـال    یا یا هیولی  "کش ر "می گوید: بر آمده و در توضیح آنها "کشتر جان"

ثبات در آن راه نـدارد و ایـن بـی ثبـاتی اوسـت کـه باعـث فعـال         تغییر و دگرگونی است و 

همـه و همـه در او    بودنش می باشد.از این رو پیری ،فرسودگی ،جوانی ،خرد سـالی ،مـر   

یـا پورشـه   "کشـتر جان "همه اینها لازمه اشیائ مـادی هسـتند. در مقابـل     ،دیده می شود.زیرا

از کتاب کریشنا خود را داننده آن می در این بخش .وجود دارد،داننده کشت و آگاه به آن 

در مهابهاراتـا  (Ibid vol.5.p 90) روح اعظم و برتر یا پورشـای والاسـت.   او داند به عبارتی

 از سه پورشه سخن به میان آمده است:

 پورشه زوال پایر  -1

 پورشه زوال ناپایر -2

 پورشه والا یا روح اعظم -3
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و آنهـه کـه    ه اول قـرار دارنـد  در این تقسیم بندی همه موجودات جهان مادی در دست

تغییر و دگرگونی در آن راه ندارد یعنی ارواح و روانهـای سـاکن در ابـدان هسـتند.اما نـوع      

سوم و برترین آنهاکه هر دو نوع قبل را در برگرفته جهان و به عبارتی هر سه عالم را در یـد  

ی آیـد و ایـن   قدرت خود دارد پورشه والا است که حافظ و نگهدارنده آنهـا بـه حسـاب م ـ   

 (Ibid . p.96.)نیروی والا کسی نیست جز کریشنا

پس پراکریتی پویا و متحرک است،تغییر مـی پـایرد، باعـث ایجـاد و فنـا مـی شـود.         

 پورشه بی تحرک و ساکن است ،بدون اینکه خود در معرض تغییرات باشد.

)دانــش و معرفــت و حکمــت (Vidyā) بــر طبــق سیســتم فلســفی ســنکهیه آنهــه ویــدا

تلقی می شـود همـان پورشـه اسـت.     (.The  Monier-Williams 1872.p. 918)روحانی( 

)کلمـه سانسـکریت اسـت کـه معنـی آن بـه       (Ibid. p.66 -)در حالیکه آنجائیکـه از اویـدیا   

ــدیا        ــالف وی ــت و مخ ــت اس ــش نادرس ــاهم، دان ــوا تف ــ ، س ــل، تصــورات غل ــای جه معن

ســخن بـه میـان مــی آیـدمنظور پراکریتــی     (Archibald Edward Gough.p.48)اسـت( 

نـابود مـی شـوند امـا پراکریتـی      ، است.صفات و ویژگی های که در پراکریتی وجود دارنـد 

چنین نیست،بلکه او جاوید و فنا ناپایر اسـت. در جـای دیگـر از مهابهاراتـا پراکریتـی را بـه       

زندگی قرارداده به گونه ای کرده که کریشنا  به عنوان روح اعظم در آن تخم رحمی تشبیه 

که موجودات از آن به وجود می آینددر ادامه پراکریتی را در حکم مادر جهان قرار داده و 

خود را علت زاد و پدید شدن موجـوداتمی انگـارد. آنهـه از مـادر جهـان صـادر مـی شـود         

 است.که عبارتند از: (Guna)دارای سه کیفیت یا سه گونه

 (Sattva.) ستوه -1

 (Rajas)رجس -2

 (Tamas)تمس  -3

ریشنا همه مظاهر گونه ها از اوست با این حال مردم ظاهربین فری  گونـه  کگفته  بنا بر

شوند.رهایی از دام گونه ها برای کسی که گرفتار ها را می خورند و در دام آنها گرفتار می 

آن است امر بس دشوار است و از نظر کریشنا فق  کسانی می تواننـد از آن رهـای حاصـل    

 (The  mahabaharata.vol,5 . p.76) .کنند که به او پناه برند

https://en.wikipedia.org/wiki/Sattva
https://en.wikipedia.org/wiki/Rajas
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamas_%28philosophy%29
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زنـد   گرفتار در گونه هااست و همه اعمالی را کـه از آنهـا سـر مـی    یا همان نفس جان 

عمل خود می پندارد با این حال جان را از همه نیروهای دیگر انسان برتـر اسـت چنانکـه در    

نیروهـای کـه جـان برآنهـا     مهابهاراتا به آن اهمیت زیادی داده شده است .از نظـر مهابهاراتـا   

 برتری دارد عبارتند از: دل ، حس ، خرد و جان

گفته می شود که حواس بـزر  مهـم هسـتند ،ولـی بزرگتـر از آنهـا ،نفـس اسـت و         »

بزرگتر از نفس،عقل و بزرگتر از عقل ،اوسـت کـه برتـرین مـی باشـد.و او را برتـر از عقـل        

ا که بصورت خواهش ههای نفسـانی  دانسته ،نفس را به نفس قدسی پیوست کرده ،دشمنی ر

 (Ibid. p.66)«و مسل  شدن بر او دشوار است،تباه کن. است،

در اینجا مهابهاراتا مرات  شعور انسان را ترسـیم مـی کنـد. از یـک نظـر حـواس مهـم        

هستند،چرا که به وسیله آنهاست که ما از خـود و غیـر خـود آگـاه مـی شـویم امـا مهمتـر از         

مهمتر عقل است و هنگامیکه این عقـل جزئـی بـه عقـل کلـی مـا       حواس ذهن است و از آن 

متصل شود دانش ما کامل تر می گردد.هدف از چنـین چینشـی رسـیدن بـه آگـاهی اسـت،       

حاصل شده باشد، ههنانکه در تمثیل غار افلاطـون بـه    و گام به گام  آگاهیی که قدم به قدم

بـه خـاطر    کاری را انجام دهـد  شکلی دیگر بیان شده است.پس اگر انسان بنا بر حواس خود

محدودیت های آن قدرت عمل کمتری خواهد داشت و اگر بـه دسـتورات دل توجـه کنـد     

عمل بیشتری خواهد داشت و اگر این دو با هم یکی شوندآزادی عملشان بیشتر مـی   وسعت

اما برترین درجه آزادی آنگاه حاصل مـی شـودکه افعـال انسـان  توسـ  خـرد و جـان        .شود

 (Radhakrishnan. 1963. p.150)نجام گیرد .توامان ،ا

از دیـد گـاه نویسـندگان ایـن     نکته ای که در اینجا لازم است ذکر شود این است کـه  

کتاب جان نه ماکر است و نه مونث و مقصود از زن و مردی کـه مـورد خطـاب واقـع مـی      

ــل       ــان از قبیــ ــدن انســ ــادی بــ ــزای مــ ــد. اجــ ــی باشــ ــا مــ ــای آنهــ ــدن هــ ــوند بــ شــ

،پوست،مغز،و صفرا همه اینها محصول پراکریتی هستند بـه ایـن دلیـل    گوشت،پوست،چربی

است که اجزای مادی را به بدن نسبت می دهند نه به جان.پراکریتی قابل رویت نیست زیـرا  

 The)صــورت نــدارد، راه شــناخت آن چیزهــای هســتند کــه از او بــه وجــود مــی آینــد.   

mahabaharata.vol.5.p72) 
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 معرفه النفس
ازجمله موضوعات و دغدغه های مطرح شـده در مهابهاراتـا مـی باشـد      معرفت النفس

چرا که از دیدگاه این کتاب یکی از آرزهای آدمی شناخت خود وخدای خـود اسـت و بـر    

این عقیده است که انسان برای شناخت خود باید دسـت بـه کـار شـود .در مهابهاراتـا بـرای       

را از رسیدن به خدا دور مـی کنـد ،رهـا     شناخت خدا لازم است انسان از همه تعلقاتی که او

شود.رهایی از این تعلقات جز جدال با نفس امکان پایر نیسـت. در مهابهاراتـادر ایـن رابطـه      

 آمده است: 

انسان خودش باید خودش را نجات دهد،پس دوست و دشمن انسان کسی نیست جز »

س او را بنده و اسیر خود خود انسان ،اگر انسان اختیار خود را به این نفس سرکش بدهد ،نف

می کند در این حالت است که می گوییم نفس دشمن انسان اسـت ولـی اگـر انسـان بـه آن      

مرحله رسیده باشد که بتواند نفس خود را رام کند و در همه حال بر یک حال نگـه دارد در  

 (The mahabaharata.vol.5.p72 )«این حالت می توانیم بگوییم نفس او دوست اوست

عبارتی نفس دشمنی آشکار برای انسان است تا زمانیکه این نفس کنترل نشده باشد به 

زندگی وحیات آدمی به مخا طره می افتـد وانسـان بـرده خشـم و غاـ  ،حـرص ،شـهوت        

است.در این حالت است که می گویند نفس آدم دشمن اوست حال اگر انسـان بتوانـد ایـن    

دیگر تحت تاثیر دوگانگی های حیـات مـادی   نفس طغیان گر را مغلوب و رام خود گرداند 

 Bhagavad – Gita  As it)از قبیـل رنـج و شـادی و سـرماو گرمـا و غیـره نمـی شـود.        

Is.1972-2004 .pp.378-380)  بنا بـراین انسـان بـا رام    .واز این روبه حقیقت نائل می شود

راه کردن نفس سرکش می تواند به حقیقت نایی کـه همـان بـرهمن اسـت دسـت یابـد.پس       

رسیدن به خدا برای سالک حق در این است کـه بـر امیـال درونـی خـود غلبـه کنـدو تفکـر         

دائمی خود را معطوف پروردگار خود کند و اگر فرد در طی این راه دچار رنجهای شود به 

آن آگاه نمی شود چرا که غرق شدن در ملکوت خداوند همه دردهای مادی را از بـین مـی   

-Swami Prabhupada, 1972-2004,p368)حق واصل شود. برد و سب  می شود فرد به

در مقابل این گروه کسانی هستند که از نفس پیروی کرده و فری  نیرنـگ او را مـی   ( 367

 The) خورند و دچار خود بینی می شوندودر نتیجه این خود بینـی بـه هلاکـت مـی رسـند.     
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mahabaharata.vol.5.p104)فتار شده و سرگردان پس فرد خود بین چرخه زاد و مرد گر

در آن می ماند و تنها راه راهایی از این سرگردانی دست برداشـتن از خـود بینـی جاهلانـه و     

غرق شدن در آگاهی کریشنا است. مهابهاراتا این گونه افراد را به گـل نیلـوفر تشـبیه کـرده     

 ان است.است چرا که گل نیلوفر با اینکه در آب واقع شده است اما از آسی  های آن در ام

بنا بر این فرد سالک با توجه به اینکه عالم مادی تحت تـاثیر بـرهمن اسـت تـلاش مـی      

کند تا همه چیز را در خدمت به او به کار ببنـدد و بـه وسـیله ایـن کـار ورای گنـاه و اثـرات        

ناشی  از آن قرار بگیرد.توصیه ی دیگری که کریشنا به فـرد سـالک دارد ایـن اسـت کـه از      

 Swami) انـه فراتـر رود و همـت خـود را بـر خـود شناسـی قـرار دهـد.         گونـه هـای سـه گ   

Prabhupada, ,p343) از جلد پـنج بـر ایـن نکتـه نیـز تاکیـد کـرده        60مهابهاراتا در صفحه

 است.

گون های سه گانه ذکر شده سب  گرفتاری انسان و اسـارت نفـس شـده و از ایـن رو     

 Swami) امـل کریشـنا دسـت یابـد.    لازم است که انسان برای رهایی از آنها بـه آگـاهی ک  

Prabhupada, ,p163 )    از این رو کریشنا معتقد است کسی به یوگا واصل خواهد شد کـه

 (The mahabaharata.vol.5.p61) به آرامش کامل رسیده باشد.

پس نتیجه می گیریم که فق  با پیـروی از دسـتورات کریشـنا اسـت کـه مـی تـوان بـه         

بر این یوگیان را می توان از جمله افرادی دانست که بـا خـود    معرفت نهایی دست یافت . بنا

از نظر کریشنا معرفت از عمل برتـر  (Ibid .p .95) شناسی توانسته اند راه کمال را طی کنند.

است اما این به آن معنی نیست که سالک طریق ترک عمل کند چرا که ترک عمل فـرد را  

 Ibid .p .65) به کمال نمی رساند.)

 فسماهیت ن
یکی از سوالات مهم و همیشگی انسان که همواره او را به خـود مشـغول داشـته اسـت     

مسئله ماهیت نفس و چیستی آن است. اهمیت این موضوع از آن جهـت اسـت کـه بررسـی     

 .طریق حواس و مشاهده امکان پایر نیست ماهیت نفس از جمله اموری است که از 

ماورایی دارد اما در نتیجه پیوندی که بـا جسـم   که ماهیتی  با آن از منظر مهابهاراتا نفس

شود، غافل از ایـن کـه جزئـی از ضـمیر الهـی اسـت. در        دارد، به صفات مادی موصوف می
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هـای روانـی و    ای از فعالیت مکت  سنکهیه جسم لطیف از حالات باطنی و فطری و مجموعه

صدفی است کـه   های این مکت ، جسم لطیف همانند جسمی ساخته شده است. بنا به آموزه

را محبوس کرده است. همین جسم است که همهون بـازیگری   روح و نفسدر درون خود 

گیرد، گاهی به صورت انسان، گاهی به صـورت حیـوان و    های گوناگون را به خود می نقش

 peter Robert Hill),.1988: 102(د.گرد گاهی گیاه ظاهر می

در تلاش است تا نشان دهد نفس نه جسـم اسـت و نـه     اوپمنیش دهامهابهاراتا نیز همهون 

جسمانی بلکه مجرد از ماده بوده که با فنای بدن فانی نمی شود و به حیـات خـود ادامـه مـی     

دهدتا زمانیکه مر  فرا می رسد وجسم از میان می رود اما نفس به حیات خـود ادامـه مـی    

یر و ابدی و لایتغیـر  و زوال ناپـایر    دهد.مهابهاراتا در این زمین معتقد است که نفس فنا ناپا

بـه گونـه ای کـه نـه متولـد مـی شـود و نـه         (The Mahabaharata vol 5.p 59) اسـت. 

-18 اوپمنیش ـدها  تایید می کنند چنانکه در کتـه اوپمنیش دها همین موضوع را  نیز (Ibid)میمیرد

ی از همـین ادبیـات   در این رابطه ذکری به میان آمـده اسـت.مهابهاراتا نیـز بـا تـاثیر پـایر      19

ی به بیان ماهیت و چیستی نفس می پردازد و آن را ابدی ازلی و مجـرد از مـاده مـی    اوپمنیش د

 (Ibid) پندارد.

 تجرد نفس

مهابهاراتا در باب مجرد بودن نفس معتقد اسـت کـه احسـاس گرمـا و سـرما و رنـج و       

ایدارنـد در حالیکـه   شادی ازبرخورد اشیاا حاصل می شود و چون آغاز و انجـامی دارنـد ناپ  

(زیرا از نظر آنان نفس امری ابـدی اسـت  و همیشـه خواهـد     Ibid p 58 نفس چنین نیست )

چیز را فرا گرفته اسـت و ایـن موجـود    از این رو نفس آن حقیقتی است که همه (Ibid) بود.

 فراگیر و لایزال است و کسی قادر نیست که ایـن موجـود تغییـر ناپـایر را دگرگـون کنـد.      

(Ibid. p59)     بنا بر این بدن برای نفس به منزله لباسی است که چون کهنـه شـد نفـس آن را

عوض می کند و لباسی نو بجای آن می پوشد.  از جمله دلایلـی نیـز کـه بـرای بقـای نفـس       

ذکر می کند آن است که هیچ ابزاری بر او کارگر نیست نه آب و نه آتش و نه بـاد تـاثیری   

رو نه به دیده آید و نه بـه   ئم به ذات و ثابت و جاویدان.از همینبر او ندارند ابدی است و قا

 (Ibid) فکر و به این دلیل کریشنا آن را فناناپایر می داند.
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 حالات نفس

یکی از راه های که منجر به خدا شناسی می شودو مهابهاراتـا نیـز بـر آن اذعـان دارد ،     

و شـناخت نفـس بایـد در    شناخت نفس یـا خویشـتن شناسـی اسـت. از ایـن رو بـرای درک       

حالات مختلف انسان به کنکاش پرداخت .در کنکاش در حالات مختلف انسـان اسـت کـه    

امر ثابت و لایتغیر ی که در درون او وجود دارد ،آشکار می گردد .این امر ثابـت و لایتغیـر   

که از کودکی تا پیری پا برجا بوده و در گار زمان تغییری در آن رخ نمی دهد همان اسـت  

که از آن تعبیر به نفس می کنند.این نفس ساکن در بدن دارای حالاتی اسـت کـه در پایـان    

آن حالات فرد به مرتبه ای می رسد که مشاهده ذات مطلق یگانه برای او میسر می شود.این 

از آنجائیکه این حالات داده می شودو نشان(Om)حالات ذکر شده در مهابهاراتا با واژه اوم

کر نشده آن را از مکتـ  ودانتـه کـه تـاثیر بسـزای در نـوع نگـرش مهابهاراتـا         در مهابهاراتاذ

 نسبت به نفس داشته است ذکر می کنیم.

   "هوشیاری"یا  "حالت بیداری"یا  (Jāgaritha )جاگاریته-1

 "خواب همراه با رویا"یا  "رویا"یا  "حالت نیمه هوشیاری"( Svapna)سواپنه -2

 "حالت ناهشیاری"یا  "واب عمیقحالت خ" (Sușupta )سوشوپته -3

 ,1979 ,) "حالـــت مطلـــق هوشـــیاری" (Turiya or chaturiya )توریـــا-4

p.296Deussen, Paul) 

ذکر شـده اسـت. از نظـر    اوپمنیش ـدها  ماندوکیـه  7تـا   3حالات ذکر شـده در بنـد هـای    

سه حالت اول ذکر شده توصیف پایر هستند امـا حالـت چهـارم توصـیف ناپـایر      اوپمنیش دها

حالات ذکر شده سیر صعودی روح انسان از خـود آگـاهی بـه    است. همانگونه که ذکر شد 

 (821.ص2خدا آگاهی است. )شایگان،داریوش. ادیان و مکات  فلسفی هند.ا

این واژه مقدس ترین نماد آیین هندو می باشدوبیانگر جوهر و واقعیـت   "اوم"اما واژه 

نیـز مـی    "صـدای بـرهمن  "را  "اوم"دای ص ـ غایی و آگاهی آتمن است. از این رو ست که

نیز نوشته می شود.هر کدام از حروف این واژه معرف یکـی  AUMنامند. این واژه بصورت 

حرف اول اسـم اعظـم اسـت کـه بـا حالـت        Aاز مرات  هستی در آیین هندوئیسم می باشد.

مرتبه خواب عمیق .مجموعه ی این هجاا  Mمرتبه خوابو رویاست و   Uبیداری تطابق دارد.
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ها اشاره به مقام بی مقام و ذات الهی توریا دارد.در این مرحله که ورائ ماده است چیـزی از  

دوگانگی ذهن و عالم خارا از بین مـی رود و از ایـن روسـتکه    کثرات عالم نمایان نیست و 

آتمـن و بـرهمن واقـف    را درک کند و بر آن واقـف شـود بـر     "اوم"می گویند هرکه واژه 

 (The Mahabaharata,vol.5.p, 99) شده است.

 اثبات وجود نفس

یکی از مسائلی که در بحث نفـس مطـرح اسـت و راه را بـرای بحـث و مداقـه در آن       

کند اثبات وجود نفس اسـت .تـا مفهـوم نفـس اثبـات نشـده بحـث دربـاره دیگـر           هموار می

فایده است. در کتاب مهابهاراتا  در این رابطه آمده : مقایسه کننـده واقعـی    ملحقات نفس بی

اش کسـ  اطلاعـات    ذهـنش، چـرا کـه حـواس وظیفـه      کارهای انسان نه حواس اوست و نه

است و وظیفـه ذهـن کنـد وکـاو و موشـکافی اطلاعـات دریـافتی توسـ  حـواس و تبـدیل           

یابی کارکردهای حواس و ذهن ایـن   دگرسانی آنها به تجارب و نگهداری آنهاست. با ریشه

ارنـد، چـرا   شود که  هیهکدام از این دو به کارها و اعمال خـود آگـاهی ند   نتیجه حاصل می

که کار حواس آن است که اطلاعاتی را از محی  اطراف خود کس  کرده و آنهـا را بـرای   

ثبت و واکاوی به ذهن عرضـه مـی کنـد. حـواس انسـان از آنجاییکـه گونـاگون و متفـاوت         

دهند. علاوه بر این هر یک از حـواس انسـان    هستند، دستاوردهای گوناگونی را نیز ارائه می

پردازد و  خود مشغول است. به عنوان مثال، حس بینایی به امور بصری میفق  به کار خاص 

کاری با انواع اصوات و بوها و دیگر موارد موجود در محـی  اطـراف خـود را نـدارد. اینهـا      

اند و دسـتاوردهای حـواس گونـاگون     اموری هستند که وراا حواس و ذهن انسان واقع شده

 egoتوان نفـس یـا    است. این عنصر بسی  را میبرای آن به معنای شناخت و ادراک محض 

 هاست و خود همانند برهمن است. نامید که دریابنده و کس  کننده راستین همه معرفت

ها را از عالم بیرون گرفته و به ذهن )منس(  همانطور که گفتیم حواس اطلاعات و داده

عـات وارائـه آنهـا بـه     دهد و ذهن نیزتنهـا بـه تحلیـل و تنظـیم و مرتـ  سـازی اطلا       انتقال می

 ورزد. صورت تجربه به عنصر اصلی که نفس است، مبادرت می

شود کـه نفـس در همـه ادوار     بنابراین ثبات و یکنواخت بودن نفس از آنجا حاصل می

زندگی از نوزادی تا سالخوردگی و سالمندی به یک شکل و حالت بوده و تغییـری مـاهوی   
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همـین عـدم تغییـر و ثبـات و یکنـواختی آن در       (Ibid, vol.5.p.59).آید در آن بوجود نمی

طول حیات فرد خود دلیلی بر اثبات وجود نفس و جاودان بودن آن است. با این توضیحات 

شود که آن امر واحدی که حالات چهارگانـه بیـداری، رویـا یـا خـواب، خـواب        روشن می

ابـدی اسـت کـه    کنـد همـان نفـس جـاودان و     عمیق و توریا را بدون زمان و مکان تجربه می

 (Krishnananda, 1950,p.205) ماهیتش سرشار از شعور محض است.

 جاودانگی نفس  

یکی از مفاهیم و مطال  مهمی که از دیرباز ذهن پرسشگر انسان را بـه خـود معطـوف    

باشد. انسان از دیرباز با ایـن پرسـش و سـوال مواجـه      کرده است مبحث جاودانگی نفس می

ن مر  و جداشدن روح از آن چـه سرنوشـتی در انتظـار اوسـت؟     بوده است که با فرا رسید

ای  تـوان دریهـه   توان پایانی بر زندگی دنیوی انسان دانست؟ یا مر  را مـی   آیا مر  را می

 دانست به حیاتی دیگر؟ 

مهابهاراتا براین باور است که انسان دارای دو بِعـد مـادی و معنـوی اسـت کـه مفهـوم       

معنوی انسان قابل اطلاق است و بعد جسمانی و مـادی او در ایـن   جاودانگی منحصرا  به بعُد 

از ایـن رو از دیـدگاه مهابهاراتـا     (The Mahabaharata,vol.5.p, 99)اطلاق جـای نـدارد  

شود و همانند آتمـن در   نفس انسان تجلی برهمن بوده و به عنوان اصل حقیقی او شناخته می

 (Ibid) باشد. اوپمنیش دهاها لایتغیر می

توانیم برای آن ابتدا و انتهایی فرض کنیم چـرا کـه در غیـر     بحث جاودانگی ما نمیدر 

اینصورت باید به دو جـاودانگی و غیرجـاودانگی بـاور داشـته باشـیم و عـلاوه بـر ایـن بایـد          

اش  بپایریم که روحی که بـه جـاودانگی رسـیده امکـان دارد بـه حالـت قبـل از جـاودانگی        

ه از جاودانگی وجود دارد ناسازگار اسـت. بنـابراین از نظـر    برگردد که این دو با مفهومی ک

زیـرا  (Ibid.p.93)مهابهاراتا روح انسان لایزال و تغییر ناپایر و فناناپایر و غیرحـاد  اسـت.  

هر امر حادثی نیاز به علت دارد و دگرگونی نیز به اموری مربوط است که در معرض قـانون  

تـوانیم مفـاهیم تغییرپـایری و دگرگـونی را دربـاره روح کـه        شوند. پس نمی علیت واقع می

 وراا قانون علیت هستند را بپایریم. 

« شـدن »ت کنـیم نـه از   صحب« بودن»بنابراین در هنگام صحبت از امور لایتناهی باید از 
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چرا که این امور )امور لایتناهی( ثابت و لایتغیر هستند. بنابراین چـون نفـس انسـان از جملـه     

شود. از این رو معرفت بـه آن   شود جاودانه محسوب می امور لایتنهای و لایتغیر محسوب می

سـوی آن  شود که انسان قدم در راه نیروانه گااشته و عزیمت تدریجی خـود را بـه    سب  می

آغاز کند و در این مسیر کمالی به نیروانا واصل مـی شـود امـا آنکـه نسـبت بـه آن معرفتـی        

شـود. بنـابر تفکـرات مکتـ       نداشته است دچار سرگردانی در چرخه تناسخ یا سمسـاره مـی  

زننـد.از   سنکهیه و ودانته هر دو بر جاودانه بودن نفس اتفاق نظر دارند و بر آن مهر تایید مـی 

ای نیست که در مقطعی از زمـان بـه وجـود آمـده و      هاراتا انسان یک اتفاق یا حادثهنظر مهاب

و  "پرکریتـی "سپس از بین برود.انسان جسما  و روحا  پرتـو ذات یگانـه و عـین حـق هسـتند.      

شوند. پس همانطور که برهمن جسـما  و   محسوب می "برهمن"هر کدام بخشی از  "پورشه"

انسـان نیـز بـه عنـوان نمـودی از آن سـرمدی و جاویـد        روحا  سرمدی و جاویـد اسـت نـوع    

ای از مفهـوم رهـایی در مهابهاراتـا اسـت کـه پـس از        است.بنابراین جاودانگی مظهر و جلوه

 حاصل می شود. « آن» واصل شدن به نور معرفت در همان 

 برخورد انسان با مرگ 

ن اطلاع ندارد به مر  از نظر انسان امر نامطلوب است چرا که انسان از چیزی که از آ

نوعی وحشت دارد. در مهابهارتا تـا نیـز وضـع بـه همـین شـکل اسـت . مهابهاراتـا مـر  را          

پایرفته  به همین خاطر در تلاش است تا اعمال خود را اصـلاح کنـد و رو بـه اعمـال نیـک      

 (Ibid vol.10.p 515) آورد ،زیرا غیر از اعمال او هیهکس او را همراهی نخواهد کرد.

اتا اعمال انسان را به سه گونه تقسیم کرده اسـت بـه گونـه ای کـه صـاح  هـر       مهابهار

یک از آن اعمال متناس  با عملی که انجام می دهد به شکلی در جهـان خلقـت ظـاهر مـی     

شود.چیزی شبیه به آیین زردشتی.اگر فرد دارای اعمال نیک باشد بصورت فرشته ظاهر مـی  

یک و بد باشد بصـورت آدمـی متجسـم شـده و اگـر      شود و اگر اعمال او ترکیبی از اعمال ن

اعمال او بصورت یکواخت و همیشگی بد باشد بصورت حیوانات در می آید.وجه مشترک 

این سه گونه موجودات نیز نوزادی ،جوانی  و پیری  و مر  و زندگی اسـت. انسـان دربنـد    

د و دنیای ناپایـدار  دنیا چون وابسته به امور دنیوی است زن و فرزند را دوست خود می پندار

را پایدار تصور می کند، این مور تا پایان زندگی همراه انسان خواهـد بود.امـا بـا فـرا رسـید      
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مر  و قبض روح توس  فرشته مرگهمه آنها را رها کرده و فق  اعمال اوست کـه بـرایش   

 ((Ibid.p.511 باقی می ماند.

و پیـری کـه در سـر راه     در اینجا این سوال پیش می آیید که با وجود حیـات و مـر   

اانسان وجود دارد آیا راهی وجود دارد که انسان بتواند از این فراینـد رهـایی یابد؟بـه گونـه     

ای که مر  و پیری به گرد انسان نگردد؟ از نظر مهابهاراتا چنین راهی وجـود نـدارد، زیـرا    

یان پویایی خلق در دریای زمانه در حرکت است و در آن گم نمی شود انسان ها در این جر

رودخانه با هم هستند هر چند ممکن است گاهی از هم جدا شـوند، امـام هیهکـدام از آنهـا     

جاودان باقی نمی مانند و هر که به این دنیا وارد می شـود از ایـن قـانون مسـتثنی نیسـت .بنـا       

انـه  براین جاودانه بودن در این دنیا جایگاهی ندارد، زیراهر که در این دنیا متولد می شود زم

او را رها نمی کند همانند پری که باد آنرا به هر جای کـه مـی خواهـد مـی بـرد ، بـه همـان        

 شکل نیز روزگار موجودات را با خود به هرکجا که بخواهد می کشاند.

 جدا شدن نفس از بدن 

در مهابهاراتا برای مر  و وضعیت انسان در هنگام مر  علامتها و نشـانه هـای ذکـر    

کسانی که ظرف یکسال یا شش ماه یا یـک هفتـه خواهنـد مـرد را ذکـر      شده است و علائم 

 کرده است..

کسانی که ظریف یکسال خواهند مرد.اینگونه افرادقبل از مر  علائـم خاصـی را   -1»

مشاهده می کنند از جمله: اینکه اگر ستاره قطبی را که قبلا دیده بودند دیگـر نبیننـد. قـرص    

کامـل اسـت ببیننـد. صـورت خـود را در چشـم دیگـران        ماه یا نصف آن را در شبی که ماه 

 نبینند.

ویژگی های کسی که ظرف مدت شش ماه خواهد مرد .کسی که صفای صورتش -2

 ناقص گردد. کسی که عقل و بینش او به یکباره از نقصان به کمال برسد.

کس که ظرف مدت یک هفته خواهد مرد. چنین کسی در چشـمه خورشـید و یـا     -3

 ((Ibid.vol.10.p 515) «خهای می بیند مانند تار عنکبوت.قرص ماه سورا

در زمان مر  افراد، حالات آنها نیز می تواند مشخص کننده وضـعیت انسـان پـس از    

مر  باشد.مهابهاراتا معتقد است که روح انسان در زمان مر  متمایل به چیـزی اسـت کـه    
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گر به فکـر خـدا بـوده بعـد از     در لحظه مر  به آن توجه داشته  وبه آن می اندیشیده است.ا

بـه عبـارتی واپسـین لحظـات     (Ibid. vol.5.p77)مفارقت روح از بدن به نزد خـدا مـی رود.  

زندگی انسان در حقیقت نشان دهنده همه تلاشهای قبلی انسانی اسـت کـه در طـی زنـدگی     

 خود داشته است. بنابر این روح او نیز به وقت مر  به سوی همان چیزی می رود که دل او

به آن توجه داشته است. این تفکرات و اندیشه های گاشته مـا هسـتند کـه وضـعیت حـال و      

آینده ما را می سازندبه بیانی دیگر اندیشه های دیـروز وضـعیت حـال مـا را مـی سـازند ، و       

همین اندیشه های امروز وضع آینده ما را مشخص می کنند.چنانکه در مهابهاراتا آمده است 

ی که می میرد نتیجه آن عمل را می یابد .بنابر این یوگی دل خـود را بـه   که انسان بر هر عمل

البتـه  (Ibid. vol.10.p 455) آفریدگار مشغول داشـته تـا بعـد از مـردن او را بدسـت آورد.     

گونه ها نیز در وضعیت زندگی انسان ها به هنگام مر  تاثیر بسزای دارندبطوریکه اگر فرد 

باشد روح آن فرد به جایگـاه پـاک پرسـتندگان خـدا مـی      در هنگام مر  ستوه بر او غال  

رسد و اما اگر مر  انسان به هنگام غلبه  رجس باشد روح آن فرد  در زمره بـی خـردان بـه    

 (Ibid. vol.5.p 93) این جهان دوباره باز خواهند گشت.

 بهشت و جهنم نفس و
از بـدنی بـه   چنانکه گاشت مفهوم آخرت شناسی در آیین هندو بر اصـل انتقـال روح   

بدن دیگر شکل گرفته است. بااین وجود تصـور بهشـت و جهـنم کـه در مهابهاراتـا و آیـین       

هندو مطرح است،مشخص نیست که چگونه به مفهوم تناسخ مربوط می شود.هر چند عقیده 

به بهشت و جهنم بیشتر در بین عوام جامعه هند مطرح است ولی با این وجود بین این عقیـده  

تباطی به چشم نمی خورد.وداها اصل بهشت و جهنم را پایرفته اند و بر ایـن  واصل تناسخ ار

عقیده هستند که انسان نتیجه اعمال نیک و بد خود را که در این جهان مرتکـ  شـده اسـت    

را خواهد دیـد و بـر اسـاس نـوع اعمـال خـود یـا بـه جهـنم رفتـه و یـا وارد بهشـت خواهـد              

ل مطلـ  کمـی بـه چشـم مـی خـورد امـا در بـاره         شد.هرچند در وداها در باره عقوبت اعما

نعمات بهشت مطال  فراوانی در آن ذکر شده است  به گونه ای که شـبیه بـه بهشـت دوزخ    

ین حـال  مسـئله بهشـت و    با ا(Kedar Nath Tiwari, 1983. p.27) .ادیان سامی می باشد

در دفتـر  جهنم نیز در مهابهاراتا به شکل هـای مطـرح شـده اسـت امـا مـی تـوان گفـت کـه          

هجدهم از این کتاب بشکل کـاملتری در ایـن بـاره توضـیح داده شـده اسـت.بنا بـر مطالـ          
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مهابهاراتا ارواح ابتدا وارد جهنم می شوند، حال این ارواح از ارواح صالحین باشد یـا یـاغیر   

  The) آن ،ولی بالاخره همه به بهشت مـی رونـد و در سـعادت ابـدی زنـدگی مـی کننـد.       

mahabaharata. vol.12.p 282)     بهشت و جهنمی که در مهابهاراتا توصـیف شـده اسـت

دارای ویژگی های است شبیه به ویژگی های بهشت و جهنم ادیان سامی.به عنـوان مثـال در   

جهنم توصیفی مهابهاراتا عاابهای که توصـیف شـده اسـت عبارتنـد از رسـیدن بـوی بـد بـه         

البتـه در مهابهارتـا     (Ibid) گزنـد  مشام،وجود آتش سوزنده ،کـرم هـای کـه آدمیـان را مـی     

مطال  مختلفی در باره اینکه چه ارواحی از باز پیدایی رهایی می یابند  ،چه ارواحی دوبـاره  

به دنیا باز نمی گردند،و یا دلایل بازگشت  دوباره روح به دنیا و چه ارواحی مخلد در جهنم 

آتش جهـنم کسـانی هسـتند کـه     هستند مطالبی ذکر شده است.از نظر مهابهاراتا مخلدین در 

و کسانی که سلسله مرات  طبقاتی  (Ibid.vol.5.p.78)آداب ماهبی را به جای نمی آورند.

خود را رعایت نکنند به جهنم وارد می شوند .مهابهاراتا ذکر می کند کسـانی کـه بـه بـاطن     

ش اخـروی  وداها توجه نمی کنند و فق  متوجه ظاهر و الفاظ آن هستند به این امید که پـادا 

آنان که به علم لدنی آگاهی  (Ibid.vol.5.p.59 )را بدست آورندبه دنیا باز خواهند گشت،

و کسانی که خدایان دیگر را می پرستند نیز ارواحشـان بـه ایـن     (Ibid.vol.5.p.79 )ندارند

 (Ibid.vol.5.p.81) دنیا باز می گردد.

می توان از آن رهـایی جسـت؟   اما راه رهای از این چرخه باز پیدایی چیست و چگونه 

مهابهاراتا راه رهایی را چنین بیان می کند:کسی که دانش را بـا بیـنش همـراه کـرده باشـد و      

و بـر آنهـا چیـره    (Ibid.vol.5.p.92 )پروشه)نفس( و پراکریتی )ماده(و گونه هـا را بشناسـد  

یشـنا بـوده و بـه    انفاسی که همیشه به یـاد کر (Ibid.vol.5.p.94) گشته و از آنها فراتر برود.

بالاترین درجه کمال رسیده اند. نیز از چرخه بـاز پیـدایی رهیـده و دیگـر بـه دنیـا بـاز نمـی         

 (Ibid.vol.5.p.78).گردند

البته لازم به ذکر است که در مهابهاراتا برای جهنمیان نیـز صـفاتی ذکـر شـده اسـت و      

ردم جهـان بـه دو دسـته تقسـیم     آنان را در دسته اهرمنیان قرار داده است. از نظر مهابهاراتا م ـ

نـوع  (Ibid.vol.5.p.97) شده انـد. دسـته اول ایـزدی والهـی هسـتندو دسـته دوم اهریمنـان.       

بیانات مهابهارات در باره جهنم با هم متفاوت است مثلا در جلد پنجم مهابهاراتا جهنم بـرای  
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در دفتـر   و را فـراری بـرای آنهـا متصـور نیسـت امـا       (Ibid)بد کاران ابدی و همیشگی است

هجدم از جلد دوازدهم کتاب مهابهاراتا جهنم موقتی است و افراد چه ایزدی و چه اهریمنی 

 بلا استثنا جهنم را دیده و پس از آن وارد بهشت می شوند.

 نتیجه گیری

مسئله نفس و شناخت ویژگی های آن از جمله دغدغه های مـولفین منظومـه حماسـی    

نویسندگان این منظومه بزر  بـه فراخـور بحـث بـه موضـوع      مهابهاراتا بوده به گونه ای که 

نفس و ویژگی های آن اشاره نموده اند .با وجود اینکـه ایـن کتـاب یـک منظومـه حماسـی       

بوده اما در لابلای مطال  آن مباحث عمیق عرفانی و فلسفی به چشم می خورد کـه اوا آن  

ه در این کتـاب قابـل توجـه اسـت     مشاهده می کنیم.اما نکته ای ک "بهیشمم پرور"را در دفتر 

این است که نویسندگان این کتاب فصل یا فصول خاصی برای بیان مبحث نفس اختصـاص  

نداده اند چنانکه مـا در کتـ  فلسـفی خـود مشـاهده مـی کنـیم بلکـه مطالـ  آن بصـورت           

پراکنده در کتاب وجود دارد.با این وجود بـا کنکـاش و غـور در ایـن کتـاب مـی تـوان بـه         

همان دسته بندی ای موجـود و رایـج در زمینـه نفـس شناسـی کـه در کتـ  رایـج          شکلی به

فلسفی موجود است دست یابیم. این کتاب  نفس را امری ازلی و لایزال که نه آغـازی دارد  

و نه پایانی و تغییر و فنا در آن را ندارد ،ذکر کرده و برای اثبات وجود آن ثبـات شخصـیت   

د از کودکی تا سالمندی بیـان نمـوده انـد بـه صـورتی کـه در       انسان را  در طول زندگانی فر

گار زمان دچارتغییر و دگرگونی نمی شود.این نفس ثابت ولایتغیر  لازمه اش مجـرد بـودن   

آن است زیرا جسم مادی برای آن در حکـم لبـاس اسـت کـه وقتـی کهنـه مـی شـود،آن را         

ری بـر آن کـارگر نیسـت    عوض کرده و لباسی نو بجای آن بر تن می کندو چون هـیچ ابـزا  

ابدی و قائم به ذات است بنا بر این این نفس ماهیتی ماورائی داشته که جزئی از ضمیر الهـی  

محسوب می شود ،امـا چـون بـا جسـم پیونـد خـورده صـفات جسـمانی را بـه خـود گرفتـه            

.بنا بر این جوهریت نفس سب  بقای نفس و ادامه حیات آن پس از مـر  مـی شـود.    است.

در پی آن نفس به خاطر وجود کرمه های که بر آن رسـوب کـرده انـد در ابـدان     حیاتی که 

دیگر حلول می کند و تا رسیدن به پاکی و رهایی از آن که فق  بـه واسـطه علـم و آگـاهی     

 صورت می گیرد،ادامه می یابد و سرانجام به موکشه رهنمون می شوند. 
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 طرح مسأله

 و کننـده  سـرگرم  اشـتغالات  هم  در اولی اصل اصولی، قواعد طبق که نیست تردیدی

 مشـاهدة  مسـابقات،  شوخی، فکاهی، طنز، بازی، ورزش، مختلف های گونه از اعم تفریحی،

امـا اقسـام از افعـال لهـوی      .است «اباحه» ،...و مفرح مطال  مطالعه کننده، سرگرم های برنامه

 ه است . ها از نظر شرعی و قانونی با مشکل مواج ولع  هستند که ارتکاب آن

 خـوش  هواخـواهی،  سرمسـتی،  غفلـت،  غالبـا   لهـوی،  فعـل  ارتکـاب  در انسان محرک

 دلیـل  بـه  گـاه  و ذاتـی،  منقصت دلیل به گاه که است است، لاا فعلی جویی لات و گارانی

 اهمیـت  از مقایسـه،  در کـه  تـری  بایسـته  و ترشایسته نسبتا  امور انجام از را فرد آن، در افراط

 برخودارند. بیشتری

 خیـالی  اش نتیجـه  و هدف و شود انجام خیال روی از که است کاری به معنای لع  نیز

اقسام لهو ولع  در گاشته شامل ، استعمال مـواد الکلـی ، مـواد مخـدر ، پـرداختن بـه       .باشد

 شد. می قمار ، موسیقی وغناو رقص و پایکوبی

ت ؛ امـا امـروزه بـا    یاف ـ مـی  در گاشته این افعال به صورت حقیقی در دنیای واقعی نمو

دهنـد ، یـا    مـی  های نوین ارتباطی این افعال اغل  به صورت مجازی رخ پیشرفت تکنولوژی

یابند، یا جلسات و مجالسی کـه   می اغل  از طریق فاای مجازی عموم به این افعال گرایش

 رسد. می مفید فایده نیست از طریق این فاا به سمع و نظر افراد

 فاـای  بـه  ورود ابـزار  دانست، اینترنـت  اینترنت با مترادف را مجازی فاای توان نمی

 هـای همـراه و...صـورت    ها وگوشـی  ها ، تبلت است و دسترسی به آن از طریق رایانه مجازی

 گیرد.  می

 اسـت  جهـانی ای        پدیده زندگی، شئون در همراه تلفن کاربرد لازم به ذکر است ، نفوذ

 رسـیده  حـدی  به مقبولیتش آن، از استفاده اولیه ت  کردن فروکش وجود با ما، جامعه در و

مسـلما  .دارد مـی  نگـه  نادیده و مخفی را مدرن فناوری این اساسی و جدی مارات که است

هر تکنولوژی محاسن و معایبی دارد که تمرکز ما با توجه بر بحـث پـیش رو، بـر ماـررات     

آن اســت کــه یکــی از ماــرات اساســی اینترنــت و دسترســی بــه فاــای مجــازی، افــزایش  
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ی لهو لع  و اعتیاد عموم بر آن و کم اهمیت جلوه شدن ارتکاب مسائل لـه و لعبـی        رویه بی

 است.

فاـای   یهـا  آسـی   و خطـرات  از غافـل  هرکـه » لله جـوادی آملـی ،  از دیدگاه آیـت ا 

 فکـر  ؛ از دیـدگاه ایشـان هرجـا    مجـازی  نه ، است حقیقی فاا این بداند باید مجازی است ،

 «است حقیقی فاای شود منتقل واندیشه

رسد این دیدگاه تعریف مناسبی بر اهمیت این فاا و رخداد انقـلاب عظیمـی    می بنظر

در تفکرات عموم مردم است، از طرفی تشویق به لهو لع  و زیبا جلوه دادن ایـن اعمـال در   

 فاای مجازی، عملی است که در گاشته به ایـن شـکل و بـا ایـن خلاقیـت بـه آن پرداختـه       

 شد. نمی

ی لعو ولع  در فاای مجـازی       اشاعه به مقاله این در ، شد تهگف آنهه براساس بنابراین

هـا خـواهیم    و بررسی تطبیقی لهو ولع  در گاشته تـا کنـون بـا تبیـین مجـازات کیفـری آن      

 پرداخت.

 تبیین لهو واحکام آن در فقه

حرمت لهو و جواز لهو دیدگاه اهل سنت در خصوص لهو از جمله مواردی است کـه  

 ت.لازم به ذکر آن اس

 الف(حرمت لهو

 مثـال  بـرای . کند می دلالت آنان نزد لهو بودن  حرام بر لهو، درخصوص فقیهان سخنان

 نمـاز   شود، می انجام لهو قصد به که سفری در شیعه فقیهان فتوای به: است نوشته حلی محقق

)محقـق  .اسـت  کامل نماز معصیت، سفر در و است حرام لهو آنکه علت به شود؛ نمی شکسته

 (2/471ق، 1407حلی،

 آنهـا  ازجملـه . کننـد  مـی  بیـان  را لهـو  بودن حرام  بسیاری روایات انصاری شیخ گفته به

 آنهـا  در کـه  روایـاتی  انـد؛همهنین  شـمرده  کبیره گناهان از را لهو کارهای که است روایاتی

 حـرام  را باطل که دیگری روایات ضمیمه به روایات این. است شده شمرده باطل کاری لهو

 .کنند می دلالت لهو حُرمت بر دانند، می

 فایـده  کـه  اسـت  کـاری  هـر  لهـو  از منظـور  اگـر  اسـت  نوشـته  انصاری شیخ همه با این
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 دسـته  آن فقـ   لهـو  اگر اما دانند؛ نمی حرام را آن مطلق طور به فقیهان باشد، نداشته عقُ لایی

)شـیخ  .اسـت  حـرام  رقـص،  ماننـد  دارنـد،  همراه به شدید لات که شود شامل را کارهایی از

 (48تا، انصاری، بی

 ب( مجوز لهو 

اند ، که مثال بـارز آن حـدیث     برخی اعمال در روایات به عنوان لهو جایز شمرده شده

امام باقر )ع( است . براین اساس لهو مومنان در سـه چیـز اسـت ، بالـه گـویی، نمـاز شـ  ،        

 شنا مرد برای سرگرمی یا لهو بهترین که است شده نقل هم( ص)پیامبر کامجویی از زن ، از

 بـه  هـم  کمـان  بـا  تیرانـدازی  و اس  بیتتر   از احادیث، دیگر در. است ریسندگی زن برای و

 (11/5361، 1379)ری شهری ،.است شده برده نام مؤمنان لهوهای عنوان

 خصوص لهو  در سنت اهل گانه 4 مذاهب فقهای ج( دیدگاه

 سـه  در جـز  است، حرام مؤمن برای اند ، لهو  گفتهها با استناد به کلام پیامبر)ص(  حنفی

 (4/462تا،  عیال. )قرطبی،بی با سرگرمی و تیراندازی اس ، بیتتر   در چیز،

 یـا  اسـت  مکـروه  یا است حرام یا بلکه نیست، حرام لهوی عمل ها نیز هر از نظر مالکی

 از: »اسـت  شـده  پرسـش  عروسـی  محفـل  در لعـ   و لهـو  وجود درباره مالک خود از .مباح

. دارد وجـود  لعبی و لهو آنجا در شود، می دعوت( اطعامی) صنیعی به کسی شد سؤال مالک

 کـه  طبـل  و دف مثل باشد، کاند  اگر: است گفته پاسخ در مالک نه؟ یا برود است جایز آیا

 ( 8/431تا،  )حجی وآخرون، بی.«ندارد اشکالی من نظر به کند می بازی آن با ها خانم

هـا   ها بر این است که هر لهوی حرام نیست واما حنبلی شافعی نیز همانند مالکیدیدگاه 

 ماـر  گـاهی : شـود  می تقسیم دسته سه به اند ، لهو  اند وگفته  لهو را در چند دسته تقسیم کرده

 نـافع  لهو دوم نوع. است حرام و شده وقت تاییع موج  باطل، که است باخت و برد با یا و

 (10/216تا،  است)الهیتمی، بی مباح بلاشک و ندارد ضرری هیچ و است

  نظـر  ، الاربعـه  المـااه   علـی  الفقه کتاب در جزیری لازم به ذکر است ، عبدالرحمان

 :است کرده نقل زیر تی تر   به وموسیقی غنا درباره ا ر سنت اهل چهارگانه  مااه 

 بـرحلال  دلالـت  ، روایـات :  اسـت  گفتـه  الدین علوم دراحیا غزالی امام:  شافعی( الف

 مترتـ   بـرآن  دینـی  محظـور  یـا  فتنه که این شرط به..… دارد زدن ودایره رقص ، غنا بودن
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 .نباشد

 یـا  معین زن توصیف مانند حرام الفاظ بر که است ان حرام غنایاند :   گفتهها  حنفی(ب

 نیست حرام وگرنه باشد مشتمل آنها و امثال مسلمان از بدگویی شراب توصیف

 ، حلقه بدون ودایره طبل مثل سازد می آشکار را نکاح که موسیقی الاتها :  مالکی(ا

 درمجلـس  تنهـا  موسـیقی انـد :    گفتـه  آنها از بعای است جایز نکاح درباره تنها آنها استعمال

 مجلـس  وهـر  عقد عروسی درمجلس موسیقی اند:  گفته دیگر وبعای است مباح نکاح ولیمه

 بـا  خوانـدن  رجز غنا فق  اما ندارد نکاح ولیمه به واختصاص است مباح دیگر وشادی سرور

 است حرام وبقیه حلال غنا اهنگ

 ها حنبلی (د

 حـلال  اینهـا  امثـال  و ربـاب  ، طبـل  ، مزمار ، عود:  قبیل از موسیقی آلات از کدام هیچ

 نـیم  حـلال  مجلس آن به ورفتن دعوت اجابت باشد ولیمه درمجلس اینها از یکی اگر نیست

باشد.)  می مکروه قرآن خواند اهنگ است و با حلال ذاتا نمتر   و صدا نمودن زیبا غنا اما باشد

 (91-90تا،  ،بی الفقهیه الموسوعه

 تبیین لعب واحکام آن در فقه 

 شیعه، فقهای میان در .شود می گفته لع  نشود، تعقی  صحیح مقصد با که فعلی هر به

 هستند واغل  قائل به عدم حرمت هستند. لع  حرمت به قائل شماری انگشت عده

 قائلان به حرمت لعب  (الف

 محمدرضــا حلــی و ســید حلــی، علامــه لعــ  شــامل ابــن ادریــس حرمــت بــه قــائلان

 باشند. می گلپایگانی

 بـدون  مسـابقه  او کـه  شـود  مـی  دریافت نیز الفقهاا تاکره در حلی علامه تصریحات از

 او نظر به. داند نمی جایز بردوباخت با مسابقه همانند نیز است لع  از نوعی که را بردوباخت

 جـایز  مـوارد  سـایر  در اسـت  آمـده  حـدیث  در کـه  شـده  تعیـین  بـازی  چنـد  در جـز  مسـابقه 

 (2/354ق ،1407)اسدی حلی،.نیست

 به تصریح باخت و برد شرط هرگونه بدون کبوتربازی مسئله در» ابن ادریس حلی نیز 

 ایـن  در را او سـخن  برخـی  البتـه . اسـت  قبـیح  اشیاا تمام با بازی: است گفته و کرده حرمت
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 (2/42، 1415)انصاری،.«اند کرده رد باشد حرام بازی مطلق که خصوص

 ب( قائلان به عدم حرمت لعب 

فقهای امامیه اغل  قائل به عدم حرمت لع  هستند و نسـبت بـه فعـل لعـ  سـه حکـم       

طوسی، شهید ثانی ،  توان از شیخ می حرمت دهند. از قائلان به عدم می حرام ، مباح ومکروه

 شیخ اعظم  وآیت الله خویی نام برد.

ای وجـود         گویند، اگـر بـر حرمـت لعـ  ادلـه      می آیت الله خویی بر مبنای اصل برائت

ی اصـل برائـت ؛ عمـل عامـل          شود وگرنه بـر پایـه   می داشته باشد حکم بر حرمت عمل داده

 (424/ 1تا، ، بیحرمت ندارد.)موسوی خویی

 در خصوص کبوتر شیخ طوسی و شهید ثانی پراندن و سرگرم شـدن بـا آن را مکـروه   

تـا،   شود .)عـاملی، بـی   می دانند چون از نظر ایشان این کار بیهوده وسب  ضایع شدن عمر می

14/187) 

شیخ طوسی همهنین نگاه داشتن کبوتر بـرای انـس و اسـتفاده از فوایـدش نظیـر تخـم       

 (2/221تا، شمارند.)طوسی، بی نمی تولید جوجه یا انتقال نامه را مکروهگااری و 

 گانه اهل سنت در خصوص لعب 4ج( دیدگاه فقهای مذاهب 

 دیگر یا اجتماعی اخلاقی، فساد یا ضرر، مستلزم که است مکروه یا مباح زمانی تا لع 

 کنـد،  مـی  داپی ـ حرمـت  ثـانوی  عنـاوین  حسـ   بـر  صـورت  این غیر در. نباشد حرام عناوین

 خمسـه  احکـام  بـه  متصف است ممکن دیگر، عمل یک برای مقدمه باب از دیگر،  عبارت به

 .گردد …و حرام باشد، حرام اگر و واج  باشد، واج  عمل یک مقدمه اگر یعنی بشود؛

: دارنـد  دیـدگاه  دو باشـد،  باخـت  و برد بدون که شطرنج با لع  مورد در ها لاا مالکی

 مطلقـا   را باخـت  و بـرد  بدون لع  حنفی نیز فقه .دانند می مکروه را آن برخی و حرام برخی

 مـروت  و دیـن  اهـل  مـروت  و شـأن  خلاف چون را بازی و لع  شافعی امام .داند نمی حرام

 و بـرد  بـا  و ماـر  اگـر  لعـ   حنابله، نظر از .است کرده تلقی مکروه عملی عنوان به داند، می

)عبدالعزیزالحمـد،  .اسـت  مبـاح  باشد، جایزه تعیین بدون سرگرمی، برای صرفا  و بوده باخت

 (15/31تا،  بی
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 فضای مجازی و تبعات منفی آن 

 هـم  ،انـد   یافتـه  راههـا   انسان زندگی شیونتر    بیش در تقریبا که امروزه مجازی فااهای

 گیـری  بهـره  آن، روی یـک  کـه  دارنـد  روی سـکه  دو بشـر،  دسـت  یهـا  ساخته دیگر چون

 روی و اسـت  امـور  پیشرفت به کمک و کارها در دقت بخشی، سرعت برای مفید و درست

 پــی در را فــراوان یهــا آســی  گــاه، کــه اســت نابجــا و نادرســت یهــا اســتفاده آن، دیگــر

 (3، 1395)تلاوکی، آقایی،باقری، حاجیان ، .دارد

 جوامـع  در چشمگیری به طور امروزهها  شبکه این ناصحیح استفاده از ناشی یها آسی 

 خصوصـی  حـریم  بـه  نفـوذ  تسـهیل  تـا  زوجـین  خیانت و نامشروع رواب  از. دهند می جولان

 ایـن  پـی  در. نباشـند  پـایر  جبـران  هیهوقـت  شـاید  که هستند ییها آسی  همگی ،ها خانواده

 تـدریجی  مـر   باعـث  کـه  عـاطفی  شکستهای جمله از دیگری سنگین پیامدهای ، تأثیرات

 مخـرب  آثـار  دیگـر  از. یابنـد  می شوند بروز می جامعه سرزندگی و روح رفتن بین از و افراد

 معنـوی  هـای  ارزش و اعتبار کاهش باعث که است طلاق نرخ افزایش ارتباطی ابزارهای این

بـه بـار آورده    اجتمـاعی  کـه فاـای مجـازی دربعـد     هسـتند  مشکلاتی اینها اما. است جوامع

 آینـد  مـی  بـه وجـود   فاای مجازی  از نشده کنترل استفاده پی در نیز فردی مشکلات. است

 بـه  کـه  ییهـا  از آسـی   توان می دیگر پیامدها جمله ترین آنها اعتیاد رایانه است ،از   اصلی که

 تنبلـی  و چـاقی  روزمـره، ی      برنامـه  و خـواب  نظـم  خـوردن  هـم  بر شود، می وارد افراد بینایی

 از شـدن  دور و آمـوزان  دانـش  تحصـیلی  افـت  نتیجـه  در و ذهنـی  یها توانایی جسم،کاهش

 (5، 1395)رییسی، احمدیان،خسروی، جمالی،.برد نام فردی زندگی مهم اهداف

 اقسام لهو ولعب در فضای مجازی و احکام آن 
 گسـتردگی  پیشـرفت،  درعـین  و اسـت  مختلـف  شـع   وها  تونل دارای مجازی فاای

 باطـل وبیهـوده از آن سـر    ی مفیـد از آن ، اعمـال       که اغل  در کنار استفاده دارد نیز وسیعی

 .نماییم می زند.در ذیل اقسام لهو ولع  در فاای مجازی را تبیین می

 لهوهای دیداری الف(

قـرآن   32و 30اند .آِیات  کرده عادت مستهجن و مبتال تصاویر دیدن به افراد از برخی

در ایـن   ، انـد   داده آلـود  هوس و حرام یها نگاه از چشم نگهداری و اغماض به کریم دستور
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 ماننـد  اسـت  حـرام  آنهـه  از] را خـود  چشـمان : بگو مؤمن مردان به"آیات آمد ه است که ، 

 بـراى  ایـن  کننـد،  حفـظ  را خـود  شرمگاه و بندند، فرو[  دیگران عورت و نامحرم زنان دیدن

 (30)نور،". است آگاه دهند، م، انجام که کارهای، به خدا قطعا  است، تر پاکیزه آنان

 خـود  شـرمگاه  و بندند، فرو است حرام آنهه از را خود چشمان: بگو باایمان زنان به و

 مقـدارى  مگـر [ بنـد  گـردن  و گوشواره زیبا، هاى لباس مانند] را خود زینت و کنند، حفظ را

 آشـکار [  کس، برابر در] پیداست[  صورت و دست بر سرمه، و حنا و انگشتر مانند طبیعتا ] که

 بیندازنـد،  هایشـان   گریبان روى به را خود هاى  مقنعه[  سینه و گردن پوشاندن براى] و نکنند،

 یـا  شوهرانشـان،  پـدران  یا پدرانشان، یا شوهرانشان، براى مگر نکنند آشکار را خود زینت و

 یا خواهرانشان، پسران یا برادرانشان، پسران یا برادرانشان، یا شوهرانشان، پسران یا پسرانشان،

 سـاده  کـه  مردانـ،  از خدمتکارانشـان  یا خریدشان، زر بردگان یا شان،[ خود کیش هم] زنان

 خـوب  دادن تمیـز  سن  به] که کودکان، یا کنند،  نم، حس شهوان، نیاز واند    عقل کم و لوح

[  گونـه  آن رفـتن  راه هنگـام ] را پاهایشان نباید زنان و. اند  نرسیده[  جنس، امیال به نسبت بد و

 و. شـود  شـناخته [  نامحرمـان  وسـیله  به] دارند  م، پنهان یشانها  زینت از آنهه تا بزنند زمین به

 )همانجا(. شوید رستگار تا بازگردید خدا سوى به همگ،! مؤمنان اى[ شما]

 یهـا  نگـاه  حرمـت  از نشـان  آنهـا  ماـامین  و کریمـه  آیـات  و روایات مجموع فلاا در

 .  دارد آمیز تحریک مناظر و مسموم

 های گفتاری ب( لهو

باشـند.   مـی  هـای سیاسـی بیهـوده    این لهوهاشامل غنـاا حـرام، طنزهـای بیهـوده وبحـث     

طنزهای بیهوده که امروزه رو در فاای مجازی رو به فزونی هستند مصداق بارز لهو باطل و 

 باشند.  می به سب  تحقیر و توهین به گروه خاصی از افراد حرام

هـا در فاـای    ه نه تنها این بحثتوان اذعان داشت ک می های سیاسی در خصوص بحث

مجازی بیهوده و سب  اتلاف وقت هستند بلکـه گاهـا سـب  وقـوع جرایمـی نظیـر تهمـت ؛        

هـا   ی کیفری قابل پیگیری هسـتند.این بحـث       گردند که از جنبه می ی اکاذی      توهین و اشاعه

 نیز مصداقی از امور لهوی وبیهوده هستند.

 وجود الجمله اختلاف، ف، شیعه فقیهان وازه خوانی ، میانغناا یا همان آ حرمت درباره
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است و در برخی امـور جـایز شـمرده     متفاوت حرمت بیان در آنان تعبیرات آنکه جز ندارد،

است، امروزه در فاای مجازی این امر بسیار رایج به خصوص در میان بـانوان گشـته اسـت    

در عمـوم و بـرای مـردان بـه      که براساس فقه حکم بـر لهـو بـودن و حرمـت خواننـدگی زن     

 یعنـی  مغنیّـه  خـوانی  آواز( س) خمینی امام نظر به این؛ بر صورت تک خوان وجود دارد. بنا

 که هرچند. باشد می حلال نیز آن درآمد و مزد و است؛ جایز ها عروسی در خوان، آوازه زن

 زفـاف  شـ   از بعـد  مجلـس  و قبل مجلس و عروسی ش  به فق  که است مستح  احتیاط

اسـت.از نظـر آیـت الله     عروسی مجالس مطلق در غنا از پرهیز بیشتر احتیاط بلکه. کنند اکتفا

 در زنـان  غنـا  ولـی . اسـت  حـرام  باشـد  باطـل  و لهـو  غنـای  نحو به وحید خراسانی غناا ، اگر

 باطـل،  سـخنان  طبل، زدن مانند دیگری محر م که این شرط به ندارد اشکال عروسی مجالس

 شـود،  شـهوت  تهیـیج  موجـ   کـه  نحوی به آنان صدای شنیدن و زنان بر مردان شدن داخل

 .است حرام همها  عروسی در غنا صور این غیر در نباشد، آن همراه

 ج( لهوهای شنیداری 

هـای غیـر مفیـد     تـوان بـه شـنیدن برنامـه     مـی  از جمله لهوهای شنیداری بیهوده و باطـل 

 بـه  کـس  فرماینـد :هـر   می ای ،تلویزیونی ،رادیویی اشاره نمود. براین اساس امام باقر       ماهواره

 الهی{ سخنان} گوینده اگر پس است، پرستیده را او قطعا دهد فرا گوش ای گوینده سخنان

 شـیطانی { سخنان} گوینده اگر و است پرسیتده را سبحان خدای{ شنونده} بزند، خدایی و

 (434)کافی ،«است کرده پرستش را شیطان شنونده بزند،

 ی شنیداری  است . امیرالمـومنین      های حرام نیر از جمله لهوهای بیهوده شنیدن موسیقی

 بـه  و بـده  عـادت  شنیدن خوب به را گوش ت :فرمودند دادن گوش ٔ  درباره السلام علیه علی

 را قلـ   کـار  ایـن  همانـا  که نده فرا گوش نکند زیاد را تو شدن اصلاح شنیدنش، که چیزی

 .«شود می شدن مامت سب  و کند می زده زنگ

 ای        های رایانه د( بازی

 چنـین  تولـد  هستند . با مجازی موارد لهو و لع  در فاای ،ازجمله ای رایانه یها بازی

 شـده،  جامعه مختلف اشخاص زندگی در حرکتی و سنتی یها بازی جایگزین که ییها بازی

ها به چنـد   ای و بطالت زمان روبه فزونی هستند.اما در خصوص حرمت این بازی       اعتیاد رایانه
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 پردازیم. می مساله

 بـه  اهانـت  شـامل  ییهـا  صـحنه  بـازی،  یـک  در شـیرازی ،اگـر   مکـارم  الله از نظر آیت

 دیگـر  مسـتهجن،  یها صحنه. دارد لاشکا بازی آن باشد، داشته اسلام پرچم مانند مقدسات،

 ایجـاد  کـه  بـازی  طـورکلی  بـه . کنـد  ایجـاد  حرمت بازی یک بر تواند می که است موردی

 .دارد مشکل باشد، فرد برای بعدی مفاسد و تبعات کننده

 کنـد،  دور زنـدگی  واقعیـت  از را فـرد  کـه  ،بـازی  همدانی نوری الله بر اساس نظرآیت

 کـه  کودکان برایها  انیمیشن از بسیاری مانند کند، رؤیاپرداز را انسان که بازی .دارد اشکال

 .دارد اشکال است، مغایر زندگی واقعیت با

 وقـت  بازی اگر اما ندارد مشکلی نگیرد را انسان وقت که بازی به نظر ایشان، همهنین

 شـرعی  اشـکال ... و فکـری  عـوارض  ماننـد  عوارضـی  و باشـد  داشـته  ضرر و بگیرد را انسان

 اینترنت(.)دارد

 و کودکـان  بـازی  بـرای  بـار  یـک  فقـ   کـریم  قرآن در «لع » لازم به ذکر است واژه

 .است رفته کار به ذم و مدح بدون

 در] تـا  کـن  روانـه  مـا  بـا  را او فـردا ) "ل حـافِظوون  ل ـهُ  سِنَّا وم یملْعم   وم یمرتْ ع  غ دا  ممعمنا ي ر سِلهُْ"

 (12 ، یوسف( )بود خواهیم او نگهبان و حافظ ما قطعا  کند، بازى و بگردد[ صحرا و دشت

 از کـه  ای گونـه       بـه  راهـا   انسان مشغولیت و دنیا زندگی دیگر جایی در کریم قرآن البته

 وم ل عِـ    الـدننیْا  الحْمیـاةو  ي نَّممـا  اع ل مُوا. »است الهی آورده  سرزنش همراه به ،اند  مانده باز آخرت

 ثوـم   ن باتوـهُ  الکْوفَّـارم  ي ع جمـ م  غ ی ثٍ ک ممث لِ الْأ و لادِ وم الْأ م والِ فِی ت کاثورٌ وم بمی ن کوم  ت فاخورٌ وم زِین  ٌ وم ل ه و 

 ممـا  وم رِضْوانٌ وم اللَّهِ منِ  ممغفِْر ةٌ وم ش دِید  عمااب  الْآخِر ةِ فِی وم حُطاما  یمکوونو ثوم  مُص ف رًّا ف ت راهُ یمهیِجُ

 تهـ،  عمل و ایمان از اش دارنده که ی،] دنیا زندگ، که بدانید.« )الْغوروور ممتاعُ سِلَّا الدننیْا الحْمیاةو

 در خـواه،  افـزون  و یکـدیگر  بـه  فخرفروشـیتان  و آرایـش  و سـرگرم،  و بازى فق [ است،

[  اش منظـره  خـوش  و سبز] محصول که است باران، مانند[  دنیای، چنین] است، اولاد و اموال

 و ریـز  ریـز  سـپس  بینـ،،  زرد را آن و شـود  پژمـرده  سـپس  آورد، شـگفت،  بـه  را کشاورزان

 بـراى ] و اسـت  سـخت،  عـااب  آخـرت  در[  ایمـان  بـ،  دنیاپرسـتان  بـراى  که!! ]شود خاشاک

 خـدا  سـوى  از[ گرفتند کار به خلق به خدمت و حق اطاعت راه در را خود دنیاى که مؤمنان
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 (20 ، حدید.( )نیست فریبنده کالاى جز دنیا زندگ، و است، خشنودى و آمرزش

 های اینترنتی  ه( قمار یا شرط بندی

 " شـود؛  مـی  اقتصادی و عمومی نظم در اختلال موج  که جا نابه یها استفاده از یکی

 یـا  و مسـتقل  از اعـم  مختلـف  اشـکال  بـه  که است اینترنتی یها "گروبندی" یا  "بندی شرط

 .دنیاسـت  در شـدن  گیـر  فـرا  حـال  در ورزشـی  مسـابقات  مانند دیگر موضوع یک به وابسته

ی دیجیتال نیز هم نشـین شـده        امروزه در عصر فناوری اطلاعات ، اصطلاح قماربازی با واژه

گردیـده اسـت کـه در     "قمار بازی بـر خـ   "و موج  پیدایش اصطلاح نوظهوری با عنوان 

در فقه از آن به عنوان کاری لهو و لعـ   آید که  می واقع نسخه اینترنتی قمار سنتی به حساب

.  اسـت  حـرام  مسلمین اجماع به شطرنج و نرد مانند «قمار» انواع بیهوده یاد شده است . جمیع

 یـا : »آیـه  جملـه  از اسـت،  آلـه  و علیه الله صلی پیامبر سنت و قرآن آیات نیز آن تحریم علت

 ف ـاج ت نبُِوهُ  الش  ـیط انِ  عمممـلِ  مِـنْ  رِج ـس   ومالْأ ز ل امُ ومالْأ نصْمابُ ومالْممیسِرو الخْ م رو سِن  مما آممنووا ال  اِین  ي یهما

 یهـا  چـوب  وها  بت قمار، شراب، که بدانید! اید آورده ایمان که کسانیای         .«توفْلحُِون  ل عمل  کم 

 کارها این از پس: است شیطانی کارهای از و ناپاک و پلید تمامی به باخت و برد مخصوص

 .شوید رستگار تا بپرهیزید

 قماربـازی  ابـزار  دارنـد  شـرعی  تقیـد  که کسانی و متدیّنان عرف در که چیزی بنابراین

 اسـتفاده  مورد نیز باخت و برد بدون فکر پرورش یا سرگرمی قصد به چند هر - شود شمرده

 نـام  قمار اگرچه است؛ حرام روایات طبق و بوده قمار آلات با بازی کار این - گیرد می قرار

 .نگیرد

 هـر  بـا  بـازی  قانون مجازات اسـلامی آورده اسـت : قمـار    705در خصوص قمار ماده 

 محکـوم  شـلاق  ضـربه ( 74) تـا  یا و حبس ماه شش تا یک به آن مرتکبین و ممنوع ای وسیله

 کـردن  بـازی  .گردند می محکوم مجازات دو هر به قماربازی به تجاهر صورت در و شوند می

 ارکان و عناصر از باخت و برد شرط و قماربازی به تجاهر و باخت و برد برای قمار آلات با

 کـه  نـدارد  (و ضرورتی1351، 1384است )حجتی ، ماده این موضوع بزه دهنده تشکیل لازم

 .است کافی جرم این تحقق برای کردن بازی صرف و شود نتیجه به منتج قمار، عمل انجام

علاوه بر این در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی نامشروع شناخته شـده اسـت .طبـق    
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. بـود  نخواهـد  مسـموع  آن بـه  راجعه دعاوی و باطل گروبندی و قانون مدنی قمار 654ماده 

 .است جاری باشد شده تولید نامشروع معاملات از که تعهداتی کلیه مورد در حکم همین

معامله ، قرارداد ویا هر رابطه دیگری که قمار محسـوب  از منظر فقه و حقوق مدنی هر 

شود ، باطل و غیر قابل استناد است ، در نتیجه درآمد ناشی از آن نیز نامشـروع بـوده کـه در    

قانون اساسی نیز بـه لـزوم رسـیدگی و اثبـات نامشـروع بـودن ایـن امـوال و تعیـین           49اصل 

 (339، 1398، تکلیف این موارد پرداخته شده است .)موسوی، چگنی

 ی استعمال  مشروبات الکلی و مواد مخدر      و( اشاعه

 راه ینتـر    سـاده  برخـی،  و مشروبات الکلـی بـرای   مخدر مواد از استفاده زودگار لات

ای  محاسـبه  بـا . اسـت  روحـی  فشارهای وها  شکست مشکلات، موقت فراموشی و فرار برای

 برابـر  در مخـدر  مـواد  از اسـتفاده  موقتی و خیالی لات که دریافت توان می راحتی به کاند  

 الســلام علیــه امیرالمــؤمنین کــه چنــان نیســت؛ صــرفه بــه آن، دائمــی و درازمــدت پیامــدهای

 مانـدن  برجـاى  وهـا   لات رسیدن پایان به  ؛ التَّبِعمات بمق اام وم اللَّاَّاتِ انقِْط اعم اذْکورووا: »فرمایند می

 مـورد  سـوژه  کـردن  معتـاد  بـا  مخدر، مواد.« باشید داشته یاد هب همواره را ناگوارشان عواق 

 حتـی  و خـانواده  اطرافیـان،  جامعـه،  کس، همه و چیز همه از غفلت و خیالی بی به را او نظر،

 .است کننده بیهوش و مسک ن معنای به مخدر. کنند می وادار خودش

 تحـریم  بـرای  قـرآن  در کـه  ای آیـه  آخـرین  کنـد  مـی  نقـل  المیزان در طباطبایی علامه

 در انـد  آورده (8/120، 1369)طباطبایی،. است مائده سوره 90 آیه شد، نازل شراب نوشیدن

 اینکـه  گوینـد  مـی  مفسـران . کـرد  تحـریم  قطعـی  و کامـل  طور به را شراب خداوند آیه، این

 اسـت  دانسـته  شـیطانی  رفتارهای از و پلید را آن و داده قرار ها بت کنار در را شراب خداوند

 کـه  انـد  کـرده  اسـتناد  روایـات  بـه  همهنـین  و بـوده  شراب تحریم به ویژه حساسیت از نشان

 (1/366، 1378)عیاشی، .است بت کننده عبادت مانند شرابخوار

 و اسـت  نداشته وجود آن به اعتیاد و یاکتر   شارع زمان در»در دیدگاه شهید مطهری ، 

 و زیانهـا  تجربـی  و حسـی  دلایـل  بـه  امـا  نـداریم  یاکتر   باره در خاصی دلیل نقلیه ادله در ما

 مـلاک  یـک  بـه  خـود  علـم  و عقـل  با اینجا در پس است شده محرز یاکتر   به اعتیاد مفاسد

 کـه  ایـن  حکـم  بـه  مـا  و. ایـم  یافتـه  دسـت  یـاک تر   زمینـه  در الاحتراز لازم مفسده یک یعنی
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 اسـت  حـرام  شـرعی  نظـر  از باشد داشته مفسده و باشد مار بشر برای که چیزی که دانیم می

 اسـت  زا سـرطان  سـیگار  کـه  شود ثابت اگر و است حرام یاکتر   به اعتیاد که کنیم می حکم

 (3/53تا،  )مطهری، بی. است حرام شرعا سیگار که کند می حکم عقل حکم به مجتهد یک

امروزه فاای مجازی محلی برای تبلیغ استعمال مشروبات الکلی و مـواد مخـدر اسـت    

ی مصرف ایـن مـواد سـب  روی آوری بسـیاری از افـراد بـه ایـن             .فیلمهای آموزشی و نحوه

 مسایل گشته است .

لزوم پیشگیری از استعمال مـواد مخـدر و تهیـه و قاچـاق و ...آن سـب  تـدوین قـانون        

 کلیـه  بـه  ولی. است جرم اعتیاد این قانون : 15 ماده مخدرگشته است .براساس  مواد با مبارزه

 و درمـان  بهداشـت،  وزارت طـرف  از مجـازی کـه   مراکـز  بـه  شـود،  مـی  داده اجازه تادانمع

 .نمایند اقدام خود بازپروری درمان و به نسبت و مراجعه گردد می مشخص پزشکی آموزش

در خصوص استعمال مشروبات الکلی نیز ، اهمیت آن به حدی است که قانونگاار در 

شـلاق   ضـربه  هشـتاد  مسـکر،  مصـرف  حـد : »اسـت اسلامی آورده  مجازات قانون 265 ماده

 «.است

 701 است.  براسـاس مـاده   شرعی روایات به مستند ماده این قابل توجه است که حکم

 و معـابر  و امـاکن  علـن، در  نحـو  بـه  و متجاهرا کس هر(: »تعزیرات) اسلامی مجازات قانون

 بـه  خمـر  شـرب  شرعی حد بر اجرای علاوه نماید، استعمال الکلی مشروبات عمومی مجامع

 .شود می محکوم تعزیری حبس ماه شش تا دو

درخصوص تجاهر به استعمال مشروبات الکلی در فاای مجـازی در قـوانین مقرراتـی    

 تدوین نگشته است اما جرم بودن این عمل مشهود و مشخص است . 

هـایی هسـتند کـه     معهاا استعمال موارد مخدر و مشروبات الکلی از جملـه لهـو ولعـ    

وه بر بیهوده وباطل کردن اوقات فرد، سب  زوال مغز ، بروز مسایلی نظیـر وقـوع جـرم ،    علا

 ایجاد ناامنی و ... خواهند شد.
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 های فقهی حقوقی لهو و لعب در فضای مجازی   چالش

ــای ــا ســایبر دنی ــرد منحصــربه هــای ویژگــی ب ــار در خــود ف ــای کن ــونی، دنی  توجــه کن

 افـزوده  آن گسـترة  بـر  لحظـه  هـر  که شده رها فاای این. است کرده جل  را هنجارشکنان

 مراجـع  بـرای  را هایی چالش مجموعه و جرم مرتکبان برای را مناسبی بسیار فرصت شود، می

)جاه بین ، مظفری، .است کرده ایجاد دارند، پدیده این کنترل در سعی که انتظامی و قاایی

 (5،1397هاشم زهی؛ دادگران ،  

پیوندد. حکم بر حرمت یا کراهـت   می اای مجازی به وقوعزمانی که لهو و لع  در ف

 گیرد. می انجام آن یا جرم بودن آن مورد بحث قرار

ها بر دو وجه حرمت یا جرم و یا عدم حرمـت هسـتند.آن جـایی کـه لهـو       لاا لهو لع 

لعبی منتهی بر حرمت باشد اغل  توس  قانونگاار جرم انگاری گشته اسـت ،فلـاا  سیاسـت    

 ،گرفته است ،و تقویت پیشـگیری وضـعی  ای برای جلوگیری از آن مدنظر قرار        کیفری ویژه

 این عرصه مفید فایده است .اجتماعی و قانونی جرم در 
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 نتیجه گیری 

 لغـو  امـا  گرفته، قرار بطر و اشر و باطل، و لغو مرادف لع  و لهو فقها، اقوال در اگرچه

 غیبـت،  ماننـد  دیگـری  حـرام  هـای  عنـوان  مشـمول  کـه  بود خواهد حرام صورتی در باطل و

 بلکـه  نیسـت،  تسـاوی  معنـای  بـه  ها آن با لع  و لهو ادفتر   همهنین. گیرد قرار غنا و استهزاا

. هسـتند  جمـع  قابل هم با حرام مرتبه در واژگان این و باشد می ها آن میان تباین نفی معنای به

 مسـتحبه  امور بر لهو ها، آن در که دارد وجود زیادی روایات لهو، اباحه برای دیگر، سوی از

 بـه  حـرام  امـر  گـاه  هـیچ  کـه  حالی در شده، اضافه مؤمن به لهو یا شده، اطلاق ش  نماز مانند

 مـلاک  بـه  کـه  ایـن  مگـر  اسـت،  اباحـه  نیـز  لعـ   در اصـل  همهنـین . شـود  نمی اضافه مؤمن

 . گردد حرام دیگری دلایل یا واجبات، از بازدارندگی

 ای غیررسـانه  و ای رسـانه  از اعم رایج، های سرگرمی از برخی که نیست دیدتر   همهنین

 هـیچ  و هسـتند [ اسـلامی  فقـه  معیـار  بـا ] محـر م  لعـ   و لهـو  بارز مصادیق متعارف، و موجود

 هـم  لعـ   و لهـو  اگـر  آن، مصـادیق  بیشتر و غال  اما ندارد؛ وجود آنها توجیه برای محملی

 غـرض  فقدان مهم، امور انجام از بازداشتن اگر رو، ازاین. نیستند ممنهیّ و ماموم قطعا  باشند،

 یـک  بـودن  لعـ   و لهـو  شـاخص  را دسـت  این از اموری و نتایج، بودن اهمیت بی عقلائی،

. یافـت  خواهـد  نسـبیت  مختلفـی  حیثیـات  و اعتبـارات  بـه  عنـوان،  ایـن  تـ  تر   بینگاریم، عمل

 در تنهـا  نیـز  انـد   کـرده  اشـاره  بدان لع  و لهو معرف عنوان به برخی حق که یاد از بازداشتن

 حکـم  اسـاس،  ایـن  بـر . دارد تـام  صـدق  آلود گناه و انحرافی زا، غفلت های سرگرمی مورد

 و نـوع  تـابع  مصـداقی،  و مفهومی تحلیل از بیش مشابه، مفاهیم و لع  و لهو اخلاقی و فقهی

 .آنهاست بر مترت  نتیج  و ،«عنه یلهی ما» درج 

 چنـد  در ای رایانـه  یهـا  بـازی  کـه  کرد گیری نتیجه توان می کلی طور برای مثال ، به

 زنـدگی  یها واقعیت از جامعه اشخاص کردن دور همین آنها از یکی و دارند حرمت حالت

 هرنـوع  لاا.است فرد خودکشی یا و فحشاا و فساد به منجر موارد از بعای در حتی که است

 اشـکال  قطعـا  دارد، جسمی و روحی عوارض بزر  چه و کوچک چه افراد برای که بازی

 فعلـی  مرسـوم  یها بازی از بعای بنابراین. شود پرهیز آنها کردن بازی از باید و دارد شرعی



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /64

 دهـد،  مـی  قـرار  خـود  تأثیر تحت و مشوش را شخص ذهن که آن مشابه و آبی نهنگ مانند

 .داشت خواهد شرعی اشکال

 را مـا  داخلیه و خارجیه قرائن سایر و فقه توان گفت ، ضرورت می در یک جمع بندی

 حـرام  عنـوان  که است حرام لهوی آن بلکه نیست، حرام لهو مطلق که رساند می نتیجه این به

ی بارز عمل حرامی است که در قال  شرط بندی چـه       قمار نمونه .شود منطبق آن بر دیگری

در فاای مجازی و چه در فاای واقعی حکم بر حرمت آن شده است و در قانون مجـازات  

 نیز جرم انگاری گشته است.

 وظـایف  از دارندگی باز"  مفهوم رفته، کار به حرام مورد در" لهو" هرجا مجموع، در

 مفهـوم  یافتـه،  کاربرد مستح  و مکروه مباح، مورد در جا هر گردیده و لحاظ آن در" مهم

 است.  بوده مدنظر"سرگرمی مطلق"

 پیشنهادات

 جهـت  در ملـی  یهـا  حاکمیـت  سـطح  در «مجازی فاای پالایش»گردد  می پیشنهاد -
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 نوظهور یها و عرفان یبه عرفان اسلام یا و مقارنه یقینگاه تطب

 1 سید حسین تقوی

 چکیده

و  تی ـاز آنها، بحـران معنو  یکیشده است که  یکنون یها منجر به بحران یتمدّن بشر
تمـام همّـت    ،یعلم ـ یانسان با خداسـت و انسـان مغـرور از دسـتاوردها      گرفتن رابط دهیناد

 افتـه یپس از گاشـت پـنج قـرن، در    نکیو رفاه کرده است. ا هیرا صرف کار، سرما شیخو
خـلاا، بـه    نی ـپُـر کـردن ا   یبـه او آرامـش دهـد و بـرا     دتوان ـ ینم ـ یمادّ شیکه رفاه و آسا

 نی ـآورده اسـت. ا  یو...، رو یسرخپوسـت  ،ییبودا ،یکهن و نوظهور اعم از هند یها عرفان
و  یعرفان اسلام یبه بررس ،یا و مقارنه یفیو توص یلیاست که با روش تحل نیا یمقاله در پ

و تاـاد را ابـراز    تی ـنیع هی ـکـه نظر  بـان یرق دگاهی ـنو ظهور پرداخته و در مقابل د یها عرفان

 ةو در حـوز  کنـد  یم انیتفاوت و تشابه آنها را ب یها و جنبه رفتهیتطابق را پا ی اند، نظر کرده
 امی ـالت یهـر دو عرفـان ، در پ ـ   نکـه یکـه عبـارت اسـت از ا    دهیرس ـ یجیمشترکات آنها به نتا

ز صـلح کـل و صـحبت ا    و زی ـجهان و قابل تحمل بودن همـه چ  دنید بایو ز یروان یها رنج
 یبـوده؛ ول ـ  قی ـو رف اری ـمقـارن و   گریگـد یبـا   یعقل جزئ ریو آرامش و تحق یعشق و شاد
 یازهـا ی، پاسـخ بـه ن   یتیمسـئول   یب ـ یبجـا  یمـدار  فیتکل ،یزینه فطرت گر یریفطرت پا

 ـاز مم ،یخرافـه پرسـت   یبجـا  ییجو قتیحق ،یفرع یازهاین یانسان بجا یاصل عرفـان   زاتیّ
   .نو ظهور است یها با عرفان سهیادر مق یاسلام

 کلیدی گانواژ

 .قینوظهور، مقارنه، تطب ی، عرفان هایعرفان، عرفان اسلام
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 طرح مسأله

تمدّنِ بریده از وحی و هدایت الهی بی راهه ای است که منجر به بحـران هـای کنـونی    

شده و یکی از آن ها بحران معنویّت است. نادیده گرفتن رابطـ  انسـان بـا خـدا در فرهنـگ      

بعد از قرون وسطی، سب  گردید تا انسانِ مغرور از برخی دستاوردهای علمی و فـار   غربی 

از آگاهی به عوارض جدایی از معنویّت، به موجودی تبدیل شود کـه تمـام همّـتش صمـرف     

کار و سرمایه و رفاه بیشتر باشد؛ امّا اینک با گاشت قری  به پـنج قـرن، دریافتـه اسـت کـه      

واند به او آرامش عطا کند؛ امّا همهنـان او بـه بـی راهـ  دیگـری      رفاه و آسایش مادّی نمی ت

رفته و برای پر کردن این خلأ به انواع موسیقی ها، عرفان های هندی، بـودایی، سرخپوسـتی   

و سایر عرفان های نوظهور، رو آورده است. لاا می توان قرن معاصر را قرن عطـش معنـوی   

دان در بیابان را به سوی هـر سـرابی فـرا مـی     بشر نامید؛ عطش شدیدی که انسان تشن  سرگر

ساله در عالم تجل ـی نمـوده و همـواره     1400خواند و از سوی دیگر، عرفان اسلامی با سابق  

های  طرفداران زیادی را در شرق و غرب به خود جاب کرده است. این سؤال که آیا عرفان

ر در برخـی مـوارد تفـاوت    نو ظهور همان عرفان اسلامی است یا متااد با آن یـا بـا یکـدیگ   

. جنبه ی نـوآوری در تحقیـق   داشته و در برخی موارد تطابق دارند، نظری  مختار تطابق است

در این نکته است که در برخی موارد تفاوت و در برخی موارد تطابق دارند و تا کنون مقالـه  

رچنـد کـه   ای به طور تحقیقی به این موضوع نپرداخته و موارد را اسـتخراا نکـرده اسـت. ه   

برخی آثار مثل عرفان عملی در اسلام از آقـای یثربـی و مطالعـات معنـوی آقـای ریـاحی و       

مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف آقای سجادی و درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان های 

و باقی نظریات را به مجال دیگـر  کاذب آقای شریفی تا حدودی به این موضوع پرداخته اند 

 سپارم. می

 واژه شناسی

منظور از عرفان اسلامی، بررسی امـوری اسـت کـه در رابطـه بـا مبـدي و معـاد، سـیر و         

 سلوک و گار از منازل مختلف با راهنمایی عارفان در سای  فطرت و معرفت، مطرح است. 

عرفان اسلامی به معنای شناختن و خداشناسی به کار برده شده اسـت )فرهنـگ معـین،    

ح، علم به اسرار عالم و ادراک خاصّـی اسـت کـه از راه پاکسـازی     واژه عرفان( و در اصطلا
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نفس و مخالفت با هواپرستی به دست می آید و انسان خود را در برابـر عظمتـی بـی نهایـت     

 تمن ای مطلق دارد.می بیند و 

یک باور دینی یا جنبش اخلاقی معنـوی یـا فلسـفی محسـوب      :عرفان های نو ظهور

ای  حاکم در جامعه تعلق نـدارد عرفـان هـای نوظهـور ماهیـت فرقـه      شود که به بدنه دینی  می

ــوده و     ــان حــاکم و مســل  ب ــوین اســت و خــارا از جری ــد و ن ــور جدی ــان نوظه دارد. عرف

 (42، ص1392کند. )ریاحی،  را از فرهنگ میزبان جاب می طرفدارانش

 عارف واقعی

 امام علی که استاد عارفان است، عارف را چنین توصیف می کند:

ارف واقعی، عقل خود را زنده نموده و نفس امّاره را کشـته و خصـلت هـای خشـن     ع»

وجودش را نرم ساخته است؛ یعنی بـا ریاضـت معنـوی و کـم خـوری، چربـی هـای بـدن و         

غلظت های روحی را از بین برده و خویشتن را از آلودگی هـای جسـمی و روحـی پـالایش     

هیده و راه را برای وی روشن کـرده و از  نموده، به گونه ای که برقی درخشان از درونش ج

نهج البلاغـه  «. ) گردنه های خطرناک گاشته و به باب سلامت و خانه اقامت، راه یافته است

 (218خطبه 

  دیدگاه عرفای اسلامی

. عرفا، انسان را موجودی در حال سیر و سلوک دانسـته و در رابطـه بـا مبـدي و معـاد      1

غازی در نظر گرفته اند که به سوی مقصدی در حرکت است، اند و برای او نقط  آ قرار داده

بگارد، و تا از منزل اول نگاشته، حق  ورود بـه منـزل   « منازل»و سالک باید در این مسیر، از 

 بعدی را ندارد.

برای رسیدن به خداوند منازلی است که بعای از عرفا تا هزار منزل ترسیم کرده اند و 

اجه عبدالله انصاری صد میـدان( و برخـی تـا چهـل منـزل و      بعای آن را به یکصد منزل )خو

 هفت منزل کاهش داده اند.)خواجه عبدالله انصاری منازل السایرین(

عرفا برای انسان، صراطی قائل اند که بـا اسـتمداد از فـیض الهـی و کوشـش مسـتمر و       

ه عدم عجله و حرکت در این صـراط، وصـول بـه مقصـد نهـایی )لقـاا الله( و دسـت یـابی ب ـ        

 سعادت ابدی، میسّر است.
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. عارفان، جهان را بر اساس ظهور اسماا و صفات الهی مشاهده مـی کننـد و عـالم را    2

آیینه تمام نمای حق دانسته و قرآن را توضیح اسماا و صفات الهی می داننـد و بـا تأکیـد بـر     

 علم شهودی و باطنی به این مقوله می پردازند.

ضـمن زنـدگی فـردی و اجتمـاعی شـکل مـی گیـرد.        ارتقاا عارف به مراحل عالی در 

انسان عارف، با دق ت در رفتار خویش، متوجهّ نقص و نیاز می گردد و درک چنین واقعیتّی، 

انگیزه و شوق حرکت و دست یابی به کمال را در وجودش شعله ور می سازد. این حرکـت  

بالا رفتن تعبیر شده  در اصطلاح عرفا سیر و سلوک است که در قرآن کریم از آن، به رفع و

 است:

خداوند کسانی را که ایمان آورده و به آنها علم داده شـده، بـالا مـی بـرد و درجـات      »

 (11سوره مجادله آیه «. ) عظیمی می بخشد

 و نیز فرموده:

 «.سخنان پاک، به سوی او بالا می رود و عمل صالح است که آن را بالا می برد»

 (10) سوره فاظر آیه 

 ربارة حارت ادریس که این سفر را پشت سر گااشته، می فرماید:و همهنین د

 (57)سوره مریم آیه «. او را به جایگاه بلندی بردیم»

منظور از جایگاه بلند، راه یافتن به موقعیتّ برتر اسـت، نـه رفـتن بـه مکـان برتـر؛ زیـرا        

 چنین سفری، حرکت درونی است؛ یعنی مسیر آن در نهان آدمی نهفته است.

نی که از قل  و دل زنگار زدایی کرده و از راه تزکی  ن فس و تصـفی  قلـ ، بـه    کسا-3

درک حقایق هستی می رسند، در مرتب  اوّل، توان شـناختِ اسـرار عـال م مُلـک و طبیعـت را      

پیدا کرده و از این راه بدون آن که رنج شناخت مفهومی را داشته باشد، به حواد  گاشـته  

توانـد بـه    می کند. هرگاه عارف از این مرحله بـالاتر رفـت، مـی    و آینده، علم و آگاهی پیدا

 اسرار عال م ملکوت پی ببرد.

پس از این مرتبه، مرتب ، شهود جبروت و نظر به عرش خداوند است. ایـن مقـام همـان    

 ای است که امام جعفر صادق می فرماید: مرتبه

به حارت عرض کرد:  روزی پیامبر اسلام از حارث  بن مالک، حالش را جویا شد. او»
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 به یقین رسیده ام و مؤمن حقیقی شده ام. 

حارثـه  « هر چیـزی را حقیقتـی اسـت، حقیقـت گفتـار شـما چیسـت؟       »حارت فرمود: 

عرض کرد: یا رسول الله! گویا عرش پروردگار را می نگرم که برای حساب گسترده شده و 

 ات می کنند.گویا اهل بهشت را می بینم که در میان بهشت، یکدیگر را ملاق

بعـد بـه   «. این بنده ای است که خداوند، قل  او را نورانی کرده است»حارت فرمود: 

) اصـول   «.حارثه فرمود: بینایی یافته ای، بر این مقام استوار باش و این حالـت را حفـظ کـن   

 (2ح 3کافی ا 

گسترة معرفت عرفانی از این هم بیشتر می شود و به مرتبـ  شـهود و مشـاهدة حاـرت     

ق می رسد؛ به طوری که سالک، جمال و جمل وات خداوند را مشاهده کـرده و خـود را در   ح

 فرماید: حاور او می یابد. امام علی  در همین مقام است که می

 (179)نهج البلاغه خطبه «. آیا بپرستم چیزی را که نمی بینم»

 امام  می فرماید:« چگونه می شود خدا را دید؟»راوی حدیث می پرسد: 

 «.بینند ی دل ها او را با حقیقت ایمان میوای بر تو! چشم ها او را درک نمی کنند، ول»

 (179)نهج ابلاغه خطبه 

در اصطلاحِ اهل عرفان، حقیقت یعنی محو کثـرت در پرتـو ا نـوار حـق. اهـل معرفـت       

ل ـی  معتقدند: اگر سالک بتواند به این مقام راه یابد، خداوند بدون مانع، بـرای او ظهـور و تج  

 کند خواهد کرد. یعنی دیگر بدون واسطه و بی پرده او را مشاهده می

 ممیزات عرفان اسلامی 

اسلام از جهات مختلـف از جملـه عقلانیـت و جامعیـت، بـر سـایر       . برتری اسلام: 1

مانند اسـت   ادیان و مااه  و فِر ق برتری دارد. اصول این دین در انطباق با عقل و منطق، بی

جامعیـت بـا هـیچ دیـن دیگـری قابـل قیـاس نیسـت. اسـلام بـرای زنـدگی فـردی،             و از نظر 

 اجتماعی، دنیوی و اخروی مردم، برنامه دارد.

های اقوام دیگـر را مـورد توجـه     مسلمانان در حوزة عرفان، آموزه. آزاد اندیشی: 2

 6ا ت ـ 4و در فاصـل  قـرن    قرار دادند؛ از این رو، عرفان اسـلامی پرشـتاب رو بـه کمـال نهـاد     

ــه درجــه  ــان   هجــری، ب ــان عرف ــری در می ــال رســید کــه نظی ــان   ای از کم ــای موجــود جه ه
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 (25نداشت.)یثربی ،عرفان عملی در اسلام ص 

هـا   . عرفان اسلامی شناخت جامعی از انسان ارائه می دهد؛ در حالی که سـایر عرفـان  3

 شناخت کاملی از انسان ندارند.

هـا   انسان می دهد؛ در حالی که سایر عرفان. عرفان اسلامی، پاسخ مناس  به نیازهای 4

 دهند بلکه بیشتر به نیازهای حیوانی انسان پاسخ می دهند. به نیازهای اصلی انسان پاسخ نمی

است نه فطرت گریز و به نیازهـای اصـیل انسـان پاسـخ      . عرفان اسلامی، فطرت پایر5

 می دهد نه نیازهای حیوانی.

اخلاقی؛ یعنی ترویج کننـدة شـجاعت و عـز ت     .عرفان اسلامی اخلاقی است، نه ضد6ّ

است نه ذل ت و خواری؛ پیرو عف ت و حیاست نـه وقاحـت و بـی بنـد و بـاری؛ طرفـدار ایثـار        

است نه خودخواهی؛ دعوت به راستی و اخلاص می کند نه نیرنگ ریاکاری؛ موحّـد پـرور   

 است نه مریدپرور.

جاست. از این جهت با روش  ی بیها . عرفان اسلامی معتدل و دور از افراط و تفری 7

مرتاضان هندی و راهبان مسیحی و رفتارهای خلاف عقل سلیم و اعتـدال، مخـالف اسـت. )    

 (7سجادی مقئمه ای بر مبانی عرفان و تصوی  ص

. عرفان اسلامی، عرفان حاور در صحنه است نـه منـزوی و بـه سرنوشـت اجتمـاعی      8

 توده ها حسّاس است، نه بی تفاوت.

 عرفان های نو ظهورحقیقت 

ــت بکاهــد.     ــه معنویّ ــاز انســان ب توســعه مــادّی جوامــع مــدرن، نتوانســته از احســاس نی

گرایـی بـه پایـان رسـیده و معنویّـت       گـری و پـو    آوری، هیپی گرایی و فن های علم اسطوره

خواهی کـه روزی کـالای قاچـاق و نشـان  عقـ  مانـدگی و کهنـه پرسـتی بـود، اکنـون بـه            

شده است. اکنون انسان مدرن، حریصانه بـه معنویّـت روی آورده و    خواست عمومی تبدیل

ای از مکتبـی   اند، هر کس تک ـه  که در قحطی به سر می برند و انبار نانی یافته همانند مردمانی

کند. اکنون به اقتاای گرمـی بـازار معنویّـت     را گرفته و روح تشن  خود را با آن سیراب می

کوتـاه بلنـد و    هـای  های رنگارنگ انسان، نسـخه  برای سلیقه جویی، بازیگران و کارگردانان،

گـرا در آمریکـا و بـیش از     که گفته شده بیش از هزار فرق  معنویّت پیهند تا جایی جا ابی می
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 اند از: اند، عبارت دو هزار هم در اروپاست. دو طیف اصلی که به ترویج عرفان رو آورده

دیرپای منطقه؛ ماننـد شـمنیزم، سـرخ پوسـتی     های  های کهن و متعل ق به سن ت . عرفان1

 های شرقی بودایی و هندویی. بومیان آمریکا و آیین

کنند،که زمانی به سکس  های نوظهوری که مردم را به سوی خود دعوت می . عرفان2

های تند و زمانی بـه قـول و    زا و مخدّر وگاهی به خشونت خورد و گاه به مواد تخیّل گره می

یّات فانتزی و در برخی موارد به جادو و افسانه و زمانی به رهایی از خرد و غزل و رمان و ادب

قیدی به سرنوشت دیگـران. دو اشـکال    های اجتماعی و بی ستیز با عرف و گریز از مسئولیّت

 ها عبارت است از: گونه عرفان اساسی این

 الف. شناخت جامع و کاملی از انسان ندارند.      

 ازهای انسان نمی دهند.ب. پاسخ مناسبی به نی

 و سایر عرفان های نو ظهور چنین است:

 هایی که مدعی دین جدیدی هستند، مثل سای بابا، رام الله، اوشو و اکنکار . عرفان1

عرفان ساحری و یا عرفان جادو، پائلو کوئیلو، فـالون دافـا   های غیر دینی مثل  . عرفان2

 و مدیتیشن یا مراقبه متعالی  

هـای   هـایی کـه منشـأ دینـی دارنـد )اسـلامی، مسـیحی و یهـودی( مثـل فرقـه           . عرفان3

خانقاهی، شاهدان یهوه کـه زیرشـاخه مسـیحیت هسـتند و عرفـان قبـالا و کبـالا کـه عرفـان          

 (64، ص1389یهودی است. )شریفی، 

از سوی دیگر عرفان های نوظهور از منظر رویکرد رفتاری و جهـت گیـری عملـی در    

 ه بندی هستند:هفت عنوان قابل دست

. آیین های روان شناختی که در قال  مفـاهیمی چـون شـادی، هیجـان هـای مثبـت،       1

آرامش، تفکر مثبت، تکنولوژی فکر راز تحول، معجزه تفکر، تحول معنوی، زندگی موفـق  

اند. در غـرب مفهـوم تحقـق خـود را پـیش کشـیدند و افـراد را بـه          کتاب هایی تألیف کرده

کننـد کـه شـاخص اصـلی آن دسـتیابی بـه حـس         عوت مـی کشف سرشت درونی خویش د

 ا تأکید بر محور ثروت و کامروایی معیشتی است.موفقیت ب

لوییزهی می نویسد: آغوش من برای پایرفتن همه خیـر و خوشـی و فراوانـی کائنـات     
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گشوده است چون بتوانید ثروت بیشتری را احساس کنیـد ثـروت بیشـتری بـه سـراغتان مـی       

 (128، ص1384آید. )هی لوییز، 

. مکات  هندی این گروه از عرفانها در پی کس  انرژی بیشتر و اسـتفاده از ایـن قـوه    2

هستند که با تعلیمات و آموزش هایی آن را بکار می گیرنـد همـاهنگی میـدان هـای انـرژی      

یـی )بـادوآب( هنـر    هاست. فنگ شو بدن و انرژی سراسری در کیهان هدف اصلی این آئین

می کند جریان انرژی را تقویت کرده و انـرژی مطلـوب را بـه زنـدگی     چینی است که ادعا 

 (45، ص1383کند )شوارتز،  سرازیر می

های جادو مدار که به جادو و سحر تقدس بخشـیده و مناسـک جـادویی را بـه      . آئین3

انـد. نمونـه اینهـا پـائولوکوئیلو، عرفـان سـرخ پوسـتی،         از زندگی معنوی پایرفته مثابه بخشی

 باشد. )دالایی لامای( و شیطان پرستی میلامائیسم 

نویسد: جادوگری یکی از راه های نزدیکی به خرد اعظم است اما هـر کـار    کوئیلو می

توانـد او را تـا ایـن     کند مـی  کند تا زمانی که با قلبی سرشاز از عشق کار  دیگری که آدم می

 (204، ص1381نماید )کوئیلو، مرحله نزدیک 

د تاریخی با جادو داشته و دو شاخه دارد شیطان گرایی لاوایی مرام شیطان پرستی پیون

که این فرد کلیسای شیطان را تأسیس کرد و معتقـد اسـت شـیطان وجـود خـارجی نـدارد و       

شیطان فق  نماد هوا و هوس آرزوها و لات طلبی است و معتقدات شیطان وجـود خـارجی   

 (36، ص1377داشته و دارای قدرت شگرف در جهان هستی است )گلسرخی، 

های درمان گرا این مکات  از عرفان حلقه گرفته تا انرژی درمـانی، مغنـاطیس    . آئین4

شود علت امـراض جسـمی و    شود در عرفان حلقه ادعا می درمانی و ط  مکمل را شامل می

به نام موجودات غیر ارگانیک هستند که در کالبد انسان نفـوذ کـرده    روانی نیروهای نامرئی

شود و با شعار بـرون ریـزی بـه     دلیل وعده بیرون آوردن این موجودات داده میاند به همین 

 (9، ص1389. )طاهری، پردازند درمان می

 . آیین های ورزشی مثل یوگا5

. آیین های رویا محور مثل اکنکار که به جهت نظامی بـودن پایـه گـاارش موضـوع     6

 گفتگو شده تلفیقی از مکات  هندی و ادیان الهی است.
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کنـد تأکیـد ایـن     مهمترین شعاری که اکنکار را از دیگـر مکاتـ  عرفـانی متمـایز مـی     

مکت  بر سفر روح است این سفر کـه انعکـاس آگـاهی هـای بـاطنی اسـت جابـه، شـوق و         

توئیهل در کتاب اکنکار سفر روح  شعف و صعود با استفاده از تمرینات معنوی آک است.

کـرده و مـدعی اسـت در ایـن سـفر هـر یـک از        را به معنای جدا شدن روح از بدن تعریف 

سـیاره آن شـناخته شـده اسـت. )توئیهـل،       12جهان های خداوند کشف می شود و تاکنون 

 (62، ص1382

می شود ها ترویج  ای از عرفان . آیین های جنسی موضوع ارتباط آزاد جنسی در پاره7

نگاشـته و درعرفـان   مثل کوئیلو که آن را تقدیس کرده و کتابی در پیونـد سـکس و عرفـان    

یهود و فرقه کابالا و آنتوان لاوی مؤسس شیطان پرستی از سکس آزاد دفاع مـی کنـد و در   

ای عرفانها نظیر عرفان اوشو از مرحله تـرویج و تأییـد بـالاتر رفتـه و آن محـور سـلوک        پاره

دانند وی معتقد است باید حکومت جهانی واحد تشکیل شـود و لازمـه آن از بـین رفـتن      می

 (100، 1380انواده است وی می گوید ریشه همه مشکلات ازدواا است  )اوشو، خ

وی می نویسد هر روز با انسان هایی برخـورد مـی کـنم کـه مـی گوینـد در پـی خـدا         

مشـکل آنهـا سـکس اسـت سـکس      یابم کـه   هستند هر چه بیشتر آنها را می بینم بیشتر درمی

 ( 82، ص1380مسأله اصلی است تا حل نشود جستجوی خدا امکان ناپایر است )اوشو، 

وی می نویسد انسان ها از نظر ارتباطات جنسی باید مانند بقیه حیوانات زنـدگی کننـد   

افتـد. )شـریفی    آیـد نـه طلاقـی و نـه درگیـری اتفـاق مـی        با این وضعیت نه مشکلی پیش می

 (78، ص1392دوست، 

 جغرافیایی های نوظهور از نظر تقسیم بندی عرفان

. معنویت های آمریکایی: کاترین پانـدر، دبـی فـورد، دیپـاک چـونز، پـائولوکوئیلو،       1

وین دایر، دونالد والش، اکنکار، عرفان سرخ پوستی، شـیطان پرسـتی، تئوصـوفی، اسـکاول     

 شینه، قانون جاب، شاکتی گواین، اکهارت، توله و ......

. عرفان هـای هنـدی، یوگـا، اوشـو، کریشـنامورتی، سـای بابـا، بودیسـم، یوگانانـدا،          2

 دالایی لاما، واسوانی، مهربابا و ...

. عرفـان هـای داخلــی عرفـان حلقــه، رام الله، علـی یعقــوبی، ورزش هـای شــاهمیری      3
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 (158-157، ص1392)شریفی دوست، 

 علل گرایش به عرفان های نو ظهور

انان در بین مردم شرقی و غربی بـه عرفـان هـای نوظهـور، گـرایش      . اینکه برخی جو1

دارند، از این جهت است که از تکالیف شرعی به دورند و به جای آن که حالـت عرفـانی و   

 کنند. شهودی ایجاد کنند، از ابزارهای مادّی چون موادّ توهمّ زا استفاده می

کنـد تـا    شود و از این رو جسـتجو مـی   . رفاه زیاد موج  شده تا انسان از دنیا و رفاه خسته2

آیـد؛ بـازار حقیقـت و     نیازهای معنوی خود را پاسخ دهد. در چنین شرایطی، دو بازار به وجود می

 بازار حقیقت نما، که هر دو اسمشان یکی است.

که دین عرضه شد، شرایع باطل هم در کنار آن ظاهر شد؛ وقتی سک   واقعـی در   زمانی

 شود. سک   تقل بی هم عرضه میبازار طرفدار دارد، 

. عرفان اصیل، تکلیـف مـدار بـوده و دارای ریاضـت بـی بنـد و بـاری نیسـت، بلکـه          3

ریاضتی برنامه ریزی شده دارد. یعنی یک نوع محدودیّت سنگینی ایجاد می کنـد، بـه ویـژه    

 برای جهانی که به جای عدالت، شعار آن را می دهد. 

( کـه ده میلیـون نفـر و    1914-1918نـگ اولّ ) . جنگ ها و جنایـات و وحشـی گـری ج   4

(، که شصت میلیون نفر را به کام مر  فرو برد، آثار روانی و تخریبـی  1945جنگ دومّ جهانی )

آن روی بازماندگان باقی ماند؛ و نیز جنگ های آمریکا در ویتنام و فرانسـه در الجزایـر و جنـگ    

شـته، تـا حـدیّ کـه در سـال هـای اخیـر،        خلیج فارس، باعث رویکرد غرب به ادبیاّت و عرفان گ

بیشترین چاپ و نشری که در آمریکا صورت گرفته، مربوط به مثنوی مولانا جلال الـدین رومـی   

 بوده است. 

 ویژگی های عرفان های نو ظهور

 . تلاش برای التیام رنج های روانی1

افسـردگی و بـی   انسان امروز در زندان تنهـایی و گسسـتگی پیونـدها و فشـارهای روانـی و      

کننـد.   های نو ظهور صرفا  بـرای حـل  ایـن مشـکلات تـلاش مـی       معنایی گرفتار شده است. عرفان

کنـد معنـی دهـد. او     کوشد تا بـه پیونـدهای ناپایـدار کـه افسـردگی را بـر روح بـار مـی         می« اشو»

حقیقی گوید: عشق حقیقتا  همین است؛ ناپایدار است، هنگامی که می رود رفتنش دلپایر. گل  می
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 می روید شکوفه می دهد و می پژمرد.

ماند. مهم نیست با چـه کسـی،    گوید: معشوق می رود و این عشق است که می می« کوئیلو»

دهـد. ) کوئیلـو پـائوتو ، کنـار رود بیـدار نشسـتم  ص        خود عشق مهم است و به زندگی معنی می

181) 

 . ناتوانی از ایجاد تحولّ در زندگی2

نیان گاار تی . ام )مدتیشن متعالی( می گویـد: شـما نمـی توانیـد     ب« مارهاریشی ماهش»

 (148دیگران را تغییر دهید، یا جهان را عوض کنید. )هرولد بلوم ص 

پس دیدگاه خود را عوض کنیـد و بـدی هـا را از نـو نگـاه کنیـد. زیبـا ببینیـد، خـوب          

تغییـرات و تحـوّلات   بنگرید که آن گاه همه چیز قابـل تحمّـل و خواسـتنی مـی شـود. همـ        

 اخلاقی، چیزی جز تغییر در بینش نیست.

 . ستم پذیری3

آورد و روحیـ  عـز ت و آزادی    های نو ظهور، مردم را سر به زیر و سیلی پایر بار می عرفان

کوشد مردم را تسلیم وضع موجود و مطیع قدرت ها و ساکت در برابر  میراند و می ها می را در دل

ند: هر کس که مورد ظلم و ستم واقع می شود، در حـال تصـفی  روحـی و    گوی ستم کند. آنها می

 جبرانی ظلمی است که در زندگی پیشین بر دیگری روا داشته است.

 (412)هنگجی ص

رود، در حقیقـت تزکیـه او را بـا مشـکل رو بـه رو سـاخته        که به یاری مظلوم می کسی

کند، خود بیش از درون  دی میآمده است: هر کسی که ظلم و ب "دالایی"است. در اندیش  

 ( 90برد؛ در نتیجه نیازی نیست که با او مقابله شود.)دالایی لاما، ژرف اندیشی ص  رنج می

 . تباهی میراث معنوی انسان4

های نو ظهور، صحبت از شادی، زندگی، عشق و آرامش روحـی اسـت؛ امّـا     در عرفان

کننـد و ایـن،    انی سـطحی بسـنده مـی   رسند و به همین مع هیچ کدام به معنای حقیقی آن نمی

که در مسـیحیّت   گوید: عشق پاکی می "پائولو کوئیلو"تباه کردنِ میرا  معنوی انسان است. 

مطرح است مقدّس نیست؛ ولی باید گفت: عشق روسپی گرایانه کوئیلـو در رمـان ورونیکـا    

ق کجـا؟ عش ـ  "دالایـی لامـا  "کجا و عشق مقدّس کجا؟ سـرور عارفـان کجـا، و سرخوشـی     
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 مؤمنان کجا و عشق مبتال کجا؟

 . تکثّرگرایی مخاطب محور5

کننـد.   ، همگی خود را فراتر از ادیـان معرفـی مـی   «امکارا»و « فالون داناوتی»، «اکنکار»

 مسلمان، همگی وجود دارند.« اک»بودایی و « اک»یهودی، « اک»مسیحی، « اک»

ه معراا رفت، ولـی عیسـی   در مورد صلح مسیح می گوید: مسیح ب« رام الله»رهبر فرق  

به صلی  کشیده شد. او در توجیه این سخن متااد می گوید: مخاطبان من هـم مسـلمانند و   

 هم مسیحی؛ من باید به گونه ای سخن بگویم که همه را جاب کنم.

افرادی نظیر اشو و کوئیلو، از کتاب های عرفان اسلامی و قرآن و عهد جدید وعتیـق،  

 استفاده می کنند.

اند. در نظـر آنهـا حقیقـت     های نو ظهور در صدد پروژة جهانی سازی نظام سلطه عرفان

مهم نیست، بلکه کارایی مهم است. مهم نیست چه دینی درست است، بلکه هر کدام که تـو  

گویـد: ممکـن اسـت کسـی      می "دالایی لاما"کند همان دین برای تو بهتر است.  را آرام می

و دیگری با انکار خدا؛ هـر کـدام بایـد داروی مـورد نیـاز       با اعتقاد به خدا، به آرامش برسد

 (15خود را انتخاب کند.)دالایی لاما،بیداری ص

 شناخت جزئی انسان -6

های نو ظهور، هر چند که شناخت جامعی از انسان ندارند، امّا ایـن طـور نیسـت     عرفان

نیـاز واقعـی انسـان     ای بـه جنبـه ای از   که شناخت جزئی هم نداشته باشند. از این رو هر فرقـه 

طرفدارانش را به تسلیم و پرستش خود فـرا مـی خوانـد و بـه     « سایبابا»پرداخته است، چنانکه 

 این ترتی ، به خواست  درونی آن ها پاسخ می گوید.

در تعلیمات « وین دایر»به سفر روحی و تعالی فطری دعوت می کند. « اکنکار»مکت  

 کند. این جهانی تکیه می خود به راحتی و خوشی و آسودگی و بهشت

بـه  « مـرلین هنسـون  »به آزادی و رهایی از رنج ها دعـوت مـی کنـد.    « کریشنا مورتی» 

 هیبت و هراس فرا می خواند.

معمولا  با ایجـاد رعـ  و وحشـت، قلـ  تشـن  هیبـت و خشـیت را        « متال»هایی از  فرقه

هدف گرفته اند و با طنین وحشت انگیـز و صـحنه هـای خشـونت گـرا، دل هـا را بـه تـپش         
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 اندازند. می

رهبرِ در حال حیاتِ بودایی و بودیسم، سعی خود را برای رهـایی از رنـج   « دالای لاما»

رت   کرده و معتقد است که انسان باید عوامـل رنـج آفـرین و    و رسیدن به زندگی شادمان م

نگرانی را که خود ساخته و موهوم است از ذهن بیـرون کنـد؛ چراکـه در ایـن صـورت، بـه       

 شادی و آرامش می رسد.

 نظریه مختار

هر چند عرفان اسلامی و عرفان های نو ظهـور در مـواردی تقـارن و همپوشـانی دارنـد      

نظیر تلاش برای التیام رنج های روانی و ایجاد آرامش چنانکه کوئیلـو مـی گویـد :معشـوق     

می رود و این عشق می ماند مهم نیست با چه کسی ،خود عشق مهم است و به زندگی معنـا  

 ( 181،ص 1381می دهد)کوئیلو،

در بیانات عرفای اسلامی نیز به مسئله آرامش دل زیاد پرداختـه انـد و در قـرآن کـریم     

(و اینکه در عرفان هـای  28آمده آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش می یابد )سوره رعد آیه 

نو ظهور گفته اند با نگاه زیبا به جهان بنگرید چنانکه هرولد بلوم مـی گویـد : اگـر دیـدگاه     

کنید و بدی هارا از نو بنگرید و زیبا ببینید آنگاه همـه چیـز قابـل تحمـل مـی      خود را عوض 

 (148شود )هرولد بلوم ص 

در سخنان عارف شهیر آقای دولابی آمده که  حواد  عالم را زیبـا ببینیـد و هرچـه از    

دوست رسد نیکوست و مستند او بیانات حارت زین  در مجلس  عبیدالله زیاد بـود کـه در   

گفت دیدی خدا با خاندان تو چه کرد فرمود :من جز زیبایی و نیکی از خـدا   جواب وی که

 (457ص 5ندیدم.)تاریخ طبری جلد 

معتقد است که بـرای درک راز حیـات بایـد قـوانین     ونیز در رابطه با عقل جناب اوشو 

دانسـته و  های فلسفی را بازی بـا کلمـات    منطق را دور ریخت و از آنها فاصله گرفت. کتاب

های فلسفی بـرای   کتاب»اند هیچ چیزی را کشف نمایند.  د است فلاسفه تاکنون نتوانستهمعتق

انـد کـه مشـکل     ای از کلمـات را زیرکانـه گسـترده    انـد و شـبکه   تفسیر کلمات نگاشـته شـده  

دانند. اصلا  هیچ چیز. کسـانی کـه    توان راه خروا از آن پیدا نمود. اما آنان هیچ چیز نمی می

 (408ـ407، ص 1381)اوشو، «. دانند عرفا هستند یحقیقت زندگی را م
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منطقـی حـاکم بـر آنهاسـت. اغلـ        نوظهور، بی های های اساسی عرفان یکی از ضعف

انـد. بـه همـین دلیـل      هـای قـوی منطقـی و فلسـفی     هـا فاقـد بنیـان    قری  بـه اتفـاق ایـن آیـین    

ا تعقـل و تفکـر   های آنها تأکید زیادی بر نادیـده گـرفتن عقـل و منطـق دارنـد. و ب ـ      سرکرده

انـد. بـه همـین دلیـل، در جـایی کـه        های این مکات  مخـالف  دربارة درستی سخنان و آموزه

هـای ایـن    هایی وجود نـدارد. سـرکرده   برای چنین آیین عقلانیت و منطق حاکم باشد، جایی

کوشـند بـا    شـوند و مـی   ها بیشتر بر موا احساسات و عواطف مریـدان خـود سـوار مـی     آیین

سـوی خـود جلـ  نماینـد. ایـن       ساسات و تمایلات و عواطف آنها افراد را بـه برافروختن اح

بینـی،   بینـی، طـالع   همهـون فـال  هـایی کـه بـه خرافـاتی      ها بیشتر در میـان افـراد و گـروه    آیین

کننـد. بـه همـین دلیـل وظیفـ  اربـاب        و امثال آن اعتقاد دارند بیشـتر نفـوذ مـی   درمانی  سنگ

فـی و غیرواقعـی نیـز    بر عقلانیت و منطق با امور خرا فرهنگ و اخلاق است که ضمن تأکید

 مبارزه نمایند. 

هـای عرفـانی شـایع     در عین حال، یکی از اموری که تقریبـا  در میـان بسـیاری از سـنت    

ای از جـدایی مـرز عرفـان از عقـل و      ست. شطحیات به عنوان نمونـه است، مسأل  شطحیات ا

رخی از محققـان حـوزة عرفـان در ایـن     ب .(262، ص1379استیس، منطق قلمداد شده است )

 گویند: باره می

بینـیم، از نظـر    پسـند ندارنـد و تناقاـاتی کـه در آنهـا مـی       شطحیات واقعی، تبیین عقـل 

کننـد کـه آن    احسـاس مـی  منطقی لاینحل است... کسانی که تجربه عرفانی خاصّـی دارنـد،   

)همـان،   قیـاس نیسـت.  هـای حسّـی قابـل     تجربه منحصر به فرد است و به هیچ وجه با تجربـه 

 (276ص

حقیقت این است که مسأله شطحیات در عرفان، به این سادگی قابل تحلیـل نیسـت. از   

خـود از   دانیم که هیچ یک از اولیای دین، نه پیامبر و نه امامان معصـوم، در گفتـار   طرفی می

ــان و   نمــا اســتفاده نکــرده چنــین ســخنان متنــاقض ــان خــاص عرف انــد و از طــرف دیگــر، زب

 دانیم.   های زبانی برای ابراز تجربیات عرفانی و انتقال حقیقت آنها را نیز می محدودیت

همانطور که اشاره شد، برخی از صوفیان مسلمان نیز تعابیر تندی نسبت به جایگاه عقل 

داننـد و راه وصـول بـه     اه سالکان و عاشقان مـی و منطق و فلسفه دارند. مباحث عقلی را بند ر
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 دانند: مقامات عرفانی را شکستن این بندها و رها شدن از دست عقل و منطق می

 عقل بند رهـروان و عاشقانسـت ای پسـر   
 

 بند بشکن، ره میان اندر عیان اسـت ای پسـر   
 

 )دیوان شمس(

ــود   ــین بــ ــو بــ ــتدلالیان چــ ــای اســ  پــ
 

ــود    ــین بـ ــی تمکـ ــخت بـ ــوبین سـ ــای چـ  پـ
 

غزالی به عنوان یکی از بزرگترین مشایخ صوفی، علیه فلسفه و منطـق سـخنان فراوانـی    

هایی کـه از   دارد. وی کتابی با عنوان تهافت الفلاسفه نوشت و در مسائل متعددی با برداشت

دیدگاه فیلسوفان داشت، به مخالفت پرداخت. و در نهایت فلسفه را کفر و فیلسوفان را کافر 

 دانست.

 گفت: کند که می ملاصدرا دربارة رابط  عقل و عرفان از غزالی چنین نقل می

اعلم انه لایجوز فی طور الولای  ما یقای العقل باستحالته، نعم یجوز ان یظهر فی طـور  

الولای  ما یقصر العقل عنه بمعنی ان ه لایدرک بمجرد العقل و من لم یفر ق بین ما یحیله العقل 

، 2، ا1410)ملاصـدرا،  لعقل هـو اخـسّ مـن ان یخاطـ  فیتـرک و جهلـه؛       و بین ما لایناله ا

در قلمرو ولایت و عرفان، وجود امر خردگریز ممکن اسـت؛ امـوری کـه بـا      (323-322ص

ابزار عقل قابل درک نیست و کسی کـه میـان مسـائل خردسـتیز و امـور خردگریـز تفـاوت        

 د.اش رها شو نگاارد، ارزش گفتگو ندارد و باید با نادانی

البته آنهه در سخنان عارفان اسلامی آمده که به نظر می رسد عقل را مـامت کـرده و   

شان دادن مقام پای چوبین شمرده اند مرادشان مامت عقل جزوی و دنیوی بوده و پایین تر ن

 .عقل از دل می باشد
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 نتیجه گیری

بـه ایـن نتـایج     هـای اسـلامی و نـو ظهـور؛     های مختلف عرفان در این مقاله ضمن بررسی جنبه

دست یافتم که تمدن بشری مغرور از دستاورد های علمـی از آنجـا کـه معنویـت را نادیـده گرفـت       

اکنون دریافته که آسایش مادی به او آرامش نمی دهد از این رو برای پر کردن این خـلأ بـه عرفـان    

ظهـور پرداختـه،   های نوظهور روی آورده و این تحقیق به ممیزات عرفان اسلامی با عرفان هـای نـو   

 هر چند در برخی موارد تقارن وتطابق دارند اما در برخی جنبه ها نیز تفاوت دارند .

عرفان اسلامی یعنی شناخت شهودی از هستی با محوریّت الله ولـی عرفـان سـکولار و    

عرفان های کاذب محوریّت را از خدا سل  کرده، از عرفان اصیل دور شده که با محوریّت 

خت می پردازند. خدا را از هستی حاف کرده؛ لاا دچار بحران هویّت گردیده انسان به شنا

اند. در عرفان های بودایی و سرخ پوستی، شریعت و تکلیف یا هیچ نمودی ندارد و یا نمـود  

 کمتری دارد؛ از این رو می توان آنها را عرفان سکولار و کاذب نامید.

کـه از حیـث     هـای نـو ظهـور پرداختـه     رفانتشابهات عرفان اسلامی و عاین مقاله به بیان 

م رنج های روانی و زیبا دیدن جهان و قابل تحمّل بـودن همـه چیـز و دوری    تلاش برای التیا

بینـد و صـلح کـل     از ظالمین و اینکه هر کس بدی می کند، خود وی بیش از همه رنـج مـی  

نسـبی از  شادی و عشق و آرامش  و تحقیر عقل جزئی و شـناخت  بجای جنگ و صبحت از 

 انسان با یکدیگر تطابق دارند. 

اما از جهت اینکه عرفان اسلامی، فطرت پایر است نه فطرت گریـز، پاسـخ گـویی بـه     

نیازهای اصیل انسان و  اخلاقی بودن تکلیف مداری و ریاضـت برنامـه ریـزی شـده، بجـای      

ر تفـاوت  های نو ظهـو  بند و باری، حقیقت جویی به جای خرافه پرستی با عرفان سکس و بی

 دارد. 
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 چکیده

ها را به عهده داشته  انسان ریسا تیکامل بوده و هدا یها که ائمه )ع( از انسان ستین یدیترد

و  نیمناس  همهون، استفاده از براه یابزار ازمندی) ع(، ننیها توس  معصوم انسان تیو دارند. هدا

 دارد.  یو عقل یمنطق یها استدلال

انسـان از قـوه    یردارانسـان)حس و عقـل(، برخـو    یمنابع معرفت ـ یپژوهش ضمن معرف نیا در

و وقـوع خطـاا در آن، مـورد     تیمحـدود  لیقوه بـدل  نیبودن شناخت ا یناکاف زیعاقله و مفکره و ن

تفکـر انسـان، آن را کامـل و     تیاساس، معصوم)ع( ضمن قبول حج نیقرار گرفته است. برا یبررس

و لاا معصوم )ع( از اقامه استدلال  پندارد یآن را بطور کامل غل  نم یو از طرف تهبدون نقص ندانس

 نکـه یبـا توجـه بـه ا    تیاست. در نها  خود به انسان استفاده نموده امیو القاا پ تیدر جهت هدا یعقل

.معصوم)ع( بـا توجـه بـه    ستیمقدور ن یاله تگرانیو کمال انسان بدون مساعدت هدا تیتحقق هدا

خود در مواجهه بـا انسـان ،    یتیاهداف هدا یریگیبه حکم عقل، از برهان و استدلال در پ ر،بست نیا
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 طرح مسأله

گيرد، بششى از معرفدر  ابدامات عملى انسان هماهنگ با درک و معرفر او شكل مى

سدازد. بده  و شناور انسان ذاتى اسر لاه زمينه و بسدتر دريافدر معدارا ديگدر را فدراهلا مى

دسر آوردن شناور از بيدرون لاده بده لاسدرى و نيدز الاتسدابى معدروا هسدر، نيازمندد بده 

اوتيداری انسدان، در ارتقداء لامدى و لايفدى معدارا استدلا  اسر، استدلا  به عندوان  فعدل 

لاند. استدلا  ممكن اسر از سوی وود فرد به بيد تريين  انسانى نق  بى بديلى را بازی مى

مجهو  وود ابامه شود، در اين صورت ششص برودى از مقددمات مربوبده را در بششدهای 

يابد. اما اگر فدردی تريدين  استدلا  در ن ر گرفته و با تكيه بر آن تريينى برای مجهو  وود مى

و توضيح و يا القای مالرى را به ديگران بيد لاند، بايد؛ مقدمات و شرايا و نيدز فروضدات 

گيدرد. بندابراين  استدلا  را رعاير نمايد، تا بادر برتريين و رفع ابهام از مجهو  انسانى شدكل 

نگدام بكدار گيدری بلردد لاده شدشص بايدد در ه استفاده از استدلا ، زمينده و شدروبى را مى

 استدلا ، آنها را رعاير نمايد. 

ها را بادور مرسدوم  با توجه به وظيفه هدايتى معيوم ب ، در جامعه ايشان هداير انسان

دهد، هر چندد ممكدن هسدر معيدوم ب ، بده  و متعارا با استفاده از ابزار استدلا  انجام مى

د.آنچده در ايدن مقالده مدورد علر توانايى جايگاه ودود روش غيرمتعدارا را نيدز بكدار گير

های ودود خدي   گيرد اشاره بدين نكته هسر؛ آيدا معيدوم ب ، در اسدتدلا  بررسى برار مى

فرضهای واص به استدلا  را رعاير نموده اسر؟ اين مقاله در صدد هسر با بررسى موارد 

گيری اسدتدلا  معيدومب ،، شدرايا و چگدونگى بكدار گيدری اسدتدلا  را در بريد:  شكل

 را بيابد.  هداير

 مفاهیم
 جایگاه منطق

تحو  منا: سنتى ارساويى به مناد: جديدد رياضدى  را بايدد انقلبدى مهدلا در تداريخ 

منا: به حساب آورد، چرا لاه اولاً  هويدر مناد: معمدو  در مددار  را دگرگدون لادرد و 

هوير راستين آن را نشان داد و ثانياً  جايگاه وابعى منا: در معرفر بشری را هلا به وضدوح 

جايگاه معرفر شناوتى  –هوير رياضى گونه  -ير وابعى وودتريين لارد. منا: با يافتن هو
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وود در معارا بشری را نيز يافته و در همسايگى رياضيات جدای گرفدر. بندابراين در بيدان 

گوييلا منا: از علوم رياضى اسدر بلكده بايدد گفدر مناد: در برابدر بدا  جايگاه منا: نمى

 ،388-363، صص1368باشد.بفرامرز براملكى،  رياضيات مى

–های ذهنى  های هميشه صادق ذهنى اسر و چون استنتاج منا: دان  بررسى استنتاج

های صوری لفد  و زبدان بده اعتردار  لاند در منا: از بالب بدون لرا  الفاظ ظهور نمى -فكر

شود. الرته ساوتار صوری زبان را از جهات مشتل  مدورد  های ذهنى بح  مى ظرا استنتاج

 ه دو جهر ذيل گيرد از جمل بررسى برار مى

 بررسى ساوتار صوری زبان از جهر نحوی -1

 بررسى ساوتار صوری زبان از جهر صدق -2

باشد. به عرارت ديگر سداوتار  اولى متعل: زبان شناسى اسر و دومى متعل: به منا: مى

گيدرد غيدر از سداوتار صدوری مدورد ماالعده  صوری زبان لاه در منا: مورد بررسى برار مى

 زبان شناسان اسر. 

 ت و استدلالحج
مهمترين مرح  منا:، استدلا  اسر لاده در لاتدب مناقدى بدا عندوان حجدر مدورد    

 گيرد. حجر به دو شكل تعري  شده اسر. بح  برار مى

بهدر »گويدد  نحوه رسيدن به بضايای مجهو  از بري: بضايای معلوم.ابن سينا مى -ال 

ددا راه گرويدددن  و تيدددي: لاددردن حجددر نادانسددته راهددى اسددر لادده بدده وی دانسددته شددود امل

 ،.59،ص 1383ابن سينا، «باسر.

حجدر »شدود.  حجر بضايايى هستند لاه به وسيله آنها بضيه مجهولى لاش  مى –ب 

لاه بيد لانند به آن ايقا  تيدي: يا تشييل به -مول  از بضايا -بولى باشد معقو  يا مسمو 

 ،.78، ص1316؛ ابن سهلن ساوی، 415، ص1385شيرازی،«ببضيه ديگر

معنای او  تالايد بر نحوه رسيدن به نتدايد اسدر و در وابدع ندو  العمدا  بواعدد بدر در 

ناميلا ولى در معنای دوم تالايد بر مقدمات اسدتدلا  اسدر و مجموعده  مقدمات را حجر مى

 شود. شود حجر ناميده مى مقدماتى لاه به واساه آنها نتيجه حاصل مى

شدود.اين  لاه توسا منا: بيان مىلاسب مجهو  از بري: معلومات نيازمند بانون اسر 
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نياز از فكر اسر و يا از معلومات محتاج فكر. در فرض او  نياز بده  بانون يا از بديهيات و بى

؛ 9، ص1381تعليلا ندارد و در فرض دوم هلا منتهى به بش  نشسر وواهد شد.بفشررازی، 

 ،.5، ص1316ابن سهلن ساوی، 

ر لاه به بيد لاسب و تريدين مجهدو  شدكل استدلا  و تفكر فعل اوتياری انسان اس   

؛ اليدزدی، 101گيرد. انسان با نيروی ادرالاى عقل، بدادر برانجدام آن اسدر. بالدرازی، ص مى

،. توضيح آنكه استدلا  بر: تعري  از ابسام تفكر اسدر، لاده بدرای 23؛ الم فر، ص22ص

ل انسدان از گيرد.. تفكر فرايندد انتقدا  ذهدن و عقد بدسر آوردن مجهو  تيديقى انجام مى

هدای  گيدری از روش معلوم به مجهو  اسر لاه در آن، نف  با نيروی فكدر و عقدل و بدا بهره

مناسب در معلومات بديهى نزد وود، جستجو لارده و معلومدات مناسدب بدا مجهدو  را اود  

گى برووردارند. آنگاه با استفاده از آنهدا و ترتيدب  لاند؛ اين معلومات از ويژگى رساننده مى

ششيدن اين معلومات به هدا وود لاده تريدين مجهدو  و رسديدن بددان اسدر، نايدل و ن لا ب

لاندد تدا بده  آيد. در اين تن يلا و ايجاد ن لا، شكل مناسب با تريدين مجهدو  را انتشداب مى مى

 معرا و حجر برسد. و مجهول  را درک و فهلا نمايد.

 های استدلال عقلی فرض پیش
هدايى بايدد خ يرفتده شدود  ن، مقدمات و خي  فرضدر مساله فكر و استدلا  انسا         

مانند  امكان شناور، اعترار و حجير بدوه عقدل و ادراک، خد يرش واداء در فهدلا امدور و 

امكان رفدع وااهدای علمدى بده لامدد اسدتدلا  عقلدى. معيدومينب ، نيدز لاده از اينگونده 

مورد تاييدد بدرار ها را  فرض خي  گيرند همين های عقلى در هداير ديگران بهره مى استدلا 

 اند.  داده

ها عرارت اسر از  تاييد بوه ادرالاى و حجير عقل، امكان وبو  واداء  فرض اين خي 

 ها.   های بياسى متداو  نزد انسان در استدلا  ، اعترار استدلا 

 برخورداری انسان از قوه ادراکی و حجیت آن -الف

در فرهنگ برآنى و روايى واژگانى بكار رفتده اسدر لاده ارتردا، بدا مسداله معرفدر و 

شناور انسان دارد. واژگانى مانند عللا، يقين، ذلار، تدبر، ابمينان، فقده، لدب، عقدل، جهدل، 

، شد، ريب، ادراک، تفكر، روير، بيير، ن در، لمد  و شدعور لاده  دلالدر بدر ابسدام  ظنل
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نانچه واژگانى همانند   بلب، فواد، فكر، سدمع، بيدر، اذن، گوناگون شناور انسان دارند. چ

عين، برهان، حكمر، سلاان و موع ه حسنه بر ابزار و برق معرفر و شناور انسان دلالدر 

 ،248، ص2لاند. ببرابرايى، ج مى

از ن ر حكمای اسلمى، بوای ادرالاى نف ؛ به بدوای ادرالادى نفد  حيدوانى و نفد  

باشدد.  لادام ابسامى دارد. انسان تمدام بدوای ادرالادى را دارا مى شود لاه هر انسانى تقسيلا مى

 ح  بابن -ح  ظاهر   ب -بوای ادرالاى نف  حيوانى عرارتند از  ال 

ح  ظاهر وود خند بسلا اسر و انسان با اين نيرو، بر ادراک و فهلا محسوسات جز ى 

و يدا ضدمن  وارجى بادر اسر. ح  بابنى نيز خند بسلا اسر، زيرا يدا فقدا مددرلک اسدر

مدرلک بودن متيرا نيز هسر. اگر فقا مدرلک باشد بر چهار بسلا اسر لاه عرارت اسدر 

 از  ح  مشترک، ويا ، وهلا، حاف ه. 

ح  بابنى لاه هلا مدرلک اسر و هلا متيرا، نيرويى اسدر لاده در سداير ادرالادات 

ا تفضديلى شود. نف  با اين نيرو؛ بدرت بر تيدر لاند، بوه متيرفه ناميده مى نيز دوالر مى

و سلرى و تيرا ترلايرى و ايجابى در معلومات را دارد. با اين تيرا، علوم جديددی را بده 

گويند و اگر بدوه نابقده  آورد. اين نيرو اگر وهلا به لاار گيرد به آن بوه متشيله مى دسر مى

شود. عقل نيرويى ادرالاى مشتص به نف  انسدان از  آن را مشغو  لاند، بوه مفكره ناميده مى

ان حيوانات اسر لاه انسان به وسيله آن توانايى بر درک معدانى لالدى را دارد.ب ابدن سدينا، مي

؛  55، ص،8؛ شددديرازی، ج41، ص4؛ يحيدددى سدددهروردی، ج819؛ مرزبدددان، ص35، ص2ج

 ،29، ص 5السرزواری، ج

اند، مشتلد  اسدر  هر چند تعاريفى لاه محققان برای بوای ادرالاى نف  انسانى آورده

باشد اين اسر لاه  نف  انسدانى  ز همديگر، املا آنچه ميان همه مشترک مىو گاهى متفاوت ا

تواندد  دارای نيروهايى اسر لاه با آنها بادر بر درک و فهدلا اسدر. انسدان بدا ايدن نيروهدا مى

محسوسات جز يه و معانى جز يه و معانى لاليه و معقولات را درک لاندد و نيدز بدديهيات را 

تواند احكام ايجابى و سلرى را  رى در معلومات ، انسان مىبفهمد و با تيرا تفييلى و ترلاي

 درک و از بروى احكام معلوم و بديهى به احكام مجهو  و جديد منتقل گردد. 

دلالر آيات برآنى و روايات بر وجود شناور حسى و شدناور عقلدى بدرای انسدان، 
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خردازد، بر وجود  ای لاه به نحوه ولقر انسان مى روشن و شفاا اسر. چنانچه در آيه شريفه

لاندد. يكدى از آن آيدات، در سدوره سدجده  شناور حسى و عقلدى در انسدان را  دلالدر مى

 باشد  مى

مْعَ وَ الْأبَيْارَ وَ الْأَ »  هل وَ جَعَلَ لكَلُُا السَّ اهُ وَ نفَخََ فيهل ملنْ رُوحل لدَةَ بلَيلً ما تشَْكرُُونَ ثلُاَّ سَوَّ « فئْ

 ، 9بسجده/

ره سجده، به همراه دو آيۀ برل، به مراحل آفدرين  انسدان اشداره اين آيۀ شريفه در سو

اند لاه دلالر بر وجود شدناور حسدى  دارد. مفسران در تفسير اين آيۀ به نكاتى اشاره نموده

 و شناور عقلى برای انسان دارد 

وداوند نعمر سمع را برای شنيدن ، نعمر ابيار را برای ديددن و نعمدر افئدده و  -1

،. به بيان ديگدر، 154، ص4قل به انسان عاا فرموده اسر بفيض لااشانى؛ جبلوب را برای تع

نعمر سمع برای شنيدن صداها و مسموعات نعمر ابيار را برای ديددن مريدرات و نعمدر 

 ،.512، ص8افئده و عقو  را برای تفكر و تمييز ميان ح: و بابل برار داده اسرببررسى، ج

حسدى و ادراک فكدری اسدر. سدمع و  اين آيۀ برای منر نهادن به نعمدر ادراک -2

بير برای ادراک حسى محسوسات و افئده و بلوب بدرای ادراک فكدری فكريدات اسدر و 

باشدددببرابرايى،  فكريددات اعددلا از ادرالاددات جز يدده وياليدده و ادرالاددات لاليدده عقليدده مى

 ،.250،ص16ج

را  آيۀ ديگری لاه دلالر شفاا تری دارد و بوای ادرالاى و ابزار شناور برای انسدان

 لاند؛ عرارت اسر از  مارح مى

دمْعَ وَ الْأبَيْدارَ وَ »  هاتلكلُْا لا تعَلْمَُدونَ شَديئْاً وَ جَعَدلَ لكَدُلُا السَّ ُ أَوْرَجَكلُْا ملنْ باُُونل أُمَّ وَ الله

لدَةَ لعََلَّكلُْا تشَْكرُُونَ   ، 78بنحل/« الْأفَئْ

جود انسان اشاره دارندد و در اين آيه شريفه وداوند به نرود آگاهى و عللا مرسوم در و

مندد از ابدزار ادراک باشدد؛ چنانكده  شدود بايدد بهره باعاً وبتى انسان به داشتن عللا مفتشر مى

ى  مفسران در تفسير اين آيه شريفه نكاتى را مارح لارده اند لاه دلالر بر وجود شناور حسل

لدر ، بدر وجدود و شناور عقلى برای انسان دارد. از اين نمونه آيات فراوانى هسدر لاده دلا

ادراک حسى و عقلى در انسان داشته و بروورداری انسان از نيروی ادراک عقلدى را مادرح 
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 ،. 179، اعراا/46، حد/70لانندببقره/ مى

توان يافر،  املا در روايات معيوم ب ، نيزهمانند بران شواهدی بسيار بر اين مالب مى 

   مواردی از جمله 

ل فأََوْضَحْرَ وَ بلُرَْ فأََحْسَدنرَْ وَ ذَلادَرْتَ فدَأَوْجَزْتَ وَ  فقَاََ  أَبوُ شَالالرٍ دَللَرَْ  -1 أَباَ عَردْل الله

لأَفوَْاهلناَ أَوْ شَمَ   بدَْ عَللمْرَ  لناَ أَوْ ذبُنْاَهُ ب لآذَان ناَ وَ سَملعنْاَهُ ب لأَبيَْارل لأُنوُفلناَ أَنَّا لَا نقَرْلَُ إللاَّ مَا أَدْرَلانْاَهُ ب مَناْهُ ب

لنرْاَ،ل إل أَوْ لمََ  سْدت ل   ذَلارَْتَ الحَْوَا َّ الشَْمَْ  وَ هليَ لَا تنَفْدَعُ فلدي الال ناَ فقَاََ  أَبوُ عَردْل الله لرشََرل لاَّ سْناَهُ ب

لغيَرْل مليْراَحٍ.بمجلسى،  لمَْلُأ ب ليلٍ لامََا لَا تقُاَْعُ ال ُّ لدَل  ،211، ص10ق، ج1403ب

گويد به امام عرض لاردم  شدما اسدتدلا  و  ابوشالار از ملزمان امام صادق مى ترجمه 

دليل آوردی و روشن لاردی و فرمودی بتوضيح دادی، ووب هلا بيان فرمودی، به اوتيدار 

لانيلا مگدر آنچده را بدا چشدلا  و نيد يادآور مالب شدی، و وودت ميدانى لاه ما برو  نمدى

بوييلا و يدا  ايمان مىه چشيلا يا با بينى شنويلا يا با دهانمان مى هايمان مى درک لانيلا و با گوش

هايمان. بيعنى معيار و شناور ما از برق حواسدمان اسدر، خد  امدام  لانيلا با دسر لم  مى

صادق   فرمود  شما ذلار لاردييد حوا  خنجگانه را و اين حوا  نفعى ندارند در استنرا، و 

 شود مگر با چراغ. دليل آوری، مگر به دليلى، چنانچه تاريكى باع نمى

نكه  امام صادق   معرفر از بري: حد  را بددون لامدد گدرفتن از توضيح مالب اي

داند. به عرارت ديگر امام حوا  را در حد مقدمات و معدات برای معرفدر  عقل ممكن نمى

گيدرد  داند زيرا جمع بندی ، نتيجه گيری و اسدتدلا  توسدا عقدل صدورت مى و شناور مى

لنرْاَ،ل  سْت ليلٍ" اشاره به همين مالب دارد. انسان دارای حدوا   تعرير " وَ هليَ لَا تنَفْعَُ فلي الال لدَل إللاَّ ب

آورد.ولدى معرفدر  باشد. و از بري: اين حوا  علوم حسدى ودود را بدسدر مى خنجگانه مى

صورت وود بده تنهدايى   بايسر تاييديه از عقل بگيرند در غير اين بدسر آمده از حوا  مى

آيدد. بهدر  حوا  بدون لامد عقل بدسدر نمى لاامل نيسر و از نگاه امام استنرا، از بري:

حا  در اين رواير امام صادق به وجود حوا  به عندوان بششدى از لدوازم معرفدر در لاندار 

 نمايد. عقل اشاره داشته و تيدي: مى

لددالمَْناْل:ل يفُليدددُ بغددررالحكلا،  -2 لالعَْقدْدلل يسَْددتفَليدُ وَ ب دديلتَاَنل عَقدْدلَ وَ مَناْلددَ: فرَ للْْلنسَْددانل فضَل ل

 ،.546ص
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در اين حدي  آمده  برای آدمى دو فضلير اسر، عقل و توانايى سدشن گفتنبناد:،. 

 لاند.  لاند، و با سشن گفتن افاده يا ارا ه عللا مى خ  به وسيله عقل استفاده علمى مى

نسرر به ساير موجدودات از برتدری واصدى  -انسان بوسيله اين دو ابزار بعقل و نا:،  

برد و نيز بوسيله سشن گفتن به ديگران فايده  استفاده و فايده مى از ديگران -برووردار اسر

رساند. به عرارت ديگدر "عقدل" ابدزار درک و اداراک و فهدلا از ديگدران اسدر؛ چنانچده   مى

باشند. در اين رواير معيوم ب ، ضمن بيان  "نا:" ابزار فايده رساندن و افهام به ديگران؛ مى

ر، ابزار انتقا  عللا و درک وود را به ديگدران بده وسديله اينكه انسان دارای درک و فهلا اس

 باشد. سشن گفتن را نيز دارا مى

يماً وَ عَمَلً مُسْتقَليماً بغررالحكلا، ص -3 لعَردٍْ وَيرْاً مَنحََهُ عَقلًْ بوَل ُ ب  ،.289إلذَا أَرَادَ الله

ه انسدان در اين حدي  امام معيوم ب ، به جايگاه و اعترار عقدل بده عندوان بدوه مدرلاد

لاند  هر گاه وداوند اراده لاند برای  بنده ويری عاا لاند، به او عقدل  دلالر دارد، اشاره مى

دهدد. در ايدن فرمداي  حضدرت علدى ب ،، عقدل  بوی و عمل درسر و راسدتى را بده او مى

داند. اين نكته وود دلالدر بدر  درسر و بوی به عنوان عاا و بشش  از برا ودا متعا  مى

 شود.    به انسان به عنوان موجود برتر نسرر به ساير حيوانات نيز محسوب مىلا  ودا متعا

همين مقدار از احادي  برای تالايد بر عقل بده عندوان بدوه ادراک لادافى اسدر ، ولدى 

احادي  ديگری هلا وجود دارد، لاه عناوين و مسئولير ديگری را به عقل نسرر داده اسر. 

باشند. مانندحدي  امدام  عقل به عنوان بوه مدرلاه مىاين رواير ها ضمنا تثرر لاننده وجود 

 فرمايد  لااظلا ب ، لاه مى

ل   -4 له
تيَنْل   النَّا ل   عَلىَ  إلنَّ لل لياَءُ وَ   حُجَّ سُلُ وَ الْأنَرْ رَةُ فاَلرُّ

اهل ا ال َّ لًأ باَبلنلًَأ فأََمَّ لًأ ظَاهلرَةً وَ حُجَّ حُجَّ

ا الرْاَبلنلَُأ فاَلعُْ  لُأ   وَ أَمَّ لمَّ  ، 16،ص1ق،ج1407قوُُ .بلاافى، الْأَ 

در اين حدي  آمده اسر لاه وداوند نسرر بهببر، مردم دو حجر و دليل دارد. يكدى 

حجر ظاهری اسر و ديگری بابنى. اما آن حجر ظاهری ودا بر مردم؛ رسدولان، انريداء و 

هدا اسدر. در ايدن حددي  وداوندد عدلوه  بدر  ا مهب ، هستند و اما حجر بابنى همان عقل

 عقل، به اعترار و حجير عقل نيز صحه گ اشته و نزد وود معترر دانسته اسر.  وجود
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هُ جَهْلدُددهُ بلادددافى،  -5 هٍ عَقلْدُددهُ وَ عَددددُوُّ يُ: لادُددلِ امْدددرل  -11، ص1ق ،ج1407صَددددل

 ،.174، ص 74ق، ج1403بحارالانوار،

 باشد. ترجمه  دوسر هر ششيى، عقل  و دشمن او، جهل  مى

لاند. و  لاه ميلحر وابعى و نفع حقيقى او را تامين مىشود  دوسر به لاسى ابلق مى

در مقابل دشمن هر ششيى ، فردی اسر لاه دا ما در صدد زدن ضربه و آسيب رسداندن بده 

باشد. در اين فراز از لالم معيوم ب ، ؛ عقل صديقى اسر لاه همه توان ودود را  ششص مى

رسدانده بده انسدان  نمايد؛ چنانچده جهدل دشدمن و ضدرر صرا لامد و مساعدت انسان مى

 معرفى شده اسر.

َّدلَا  -6 هُ وَ إلنْ سَدقاََ رَفعََدهُ إلنْ ضَدلَّ أَرْشَددَهُ وَ إلنْ تكَلَ جُلل عَقلْهُُ إلنْ ذَ َّ أَعَدزَّ أَفضَْلُ حَِ  الرَّ

دَهُ بغررالحكلا، ص   ،.216سَدَّ

 بالاترين بهره انسان، عقل اوسر، اگر ووار شود، عدزت  را تدامين نمايدد، اگدر بيفتدد 

سرخا گرداند، و اگر گمراه شود به راه راسر و ارشاد لاند او را، و اگر سدشن گويدد راسدر 

رساند؛ برترين بهره و نييرى لاه ح: تعالى بده انسدان  دارد او را. اين فرماي  معيوم ب ، مى

عاا لارده عقل اوسر زيرا عقل توان عزيز نمودن، بلندد مرترده سداوتن و ارشداد و نيدز ارا ده 

 دارد.  بري: او را

آيدد لاده عقدل بدالاترين هديده و  از اين چند حدي  از معيوم عليه السدلم بدسدر مى

باشد لاه از روی لا  وداوند انسان را بدان مدزين نمدوده اسدر. ايدن تواندايى و  توانايى مى

منرع درک انسان باور مناسب در وجود انسان نهاده شده به نحوی لاه تمام مددرلاات انسدان 

 يابد.  مىبر بر: آن سامان 

در توحيد مفضل آمده اسر  در بششى لاده فلسدفه و چرايدى عابدل نردودن لادودک را 

را دريافددر لادده خدد  از بددزرس شدددن و سدداری لاددردن دوران   نماينددد؛ ايددن نكتدده ماددرح مى

شود. خ  امام عليه السلم بنحو مقتضى اشاره دارندد  لاودلاى، انسان عابل، بالغ و مدرک مى

 عقل اسر، و توانايى فهلا و درک را دارد. لاه انسان دارای بوه درک و
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 امکان وقوع خطاء در تفکر و استدلال انسان -ب

ها در شدرايا  های انسان اين اسر لاده انسدان دليل وابع شدن وااء در افكار و استدلا 

يكسان در دو مقاع زمانى نسرر به يد خديدده، بده نتدايد متندابض وواهدد رسديد و لاداملً 

نتايد ناهماهنگ در دو مقاع زمانى، نسرر به يد خديده و يد مسدئله مشهود اسر لاه اين 

باشد. در حقيقر اين نتيجه ناصحيح، در تفكر و حرلار عقلى انسدان اسدر لاده  نادرسر مى

تدوان هدر دو  توان مت لار شد لاده نمى ،. بر اين اسا  مى17اشتراه رخ داده اسرباليزدی، ص

تلقى لادرد. بندابراين، يكدى از فكرهدا نادرسدر صحيح  -از آنجا لاه متنابض هستند-نتيجه را

بوده و وبو  وااء در فكر انسان از برا وود عقل انسان هلا مورد تاييدد و تالايدد اسدر بدا 

 « .متنابضين»معيار بانون 

از نگاه برآن لاريلا نيز وبو  وااء مسللا دانسته شده اسدر.آيات متعدددی بدا وضدوح 

رد. تمام آياتى لاده مسدالۀ انكدار و تكد يب امدر تمام دلالر بر وجود وااء در فكر انسان دا

ها مارح شده اسر؛ دلالدر بدر وبدو  واداء در  ها در آن ح: و يا يد حقيقر توسا انسان

فكر و انديشه و استدلا  انسان دارند؛ زيرا انكار ح: بده معندای ادعدای نقديض حد: اسدر و 

و « مايشددعرون» و « لايشددعرون»باددلن انكددار حدد: از بددديهيات اسددر. تعددابير برآنددى ماننددد 

و ن ا ر آنها ، دلالر بر وجود وااء در فكر و عقيدده « فى ضل »و «لا يفقهون»و «لايعلمون»

 انسانى دارند. 

باشدد، گداهى بدر  مى« هرگز»لاه در برآن حرا رد  و منع بوده و به معنای « لال»واژه 

دارد. مدواردی لاده در همين معنا ، يعنى بابل و نادرسر بودن افكار و عقايد انسدان، دلالدر 

برآن، خ  از ذلار عقيده نادرسر انسان به چيزی، از حرا لال استفاده شدده، بده ايدن معندا 

خنداريد. يعنى فكر و ن ر شما در اين راباه بابدل  اسر لاه هرگز اين گونه نيسر لاه شما مى

، بهر حا  اينگونده آيدات دلالدر بدر 17و16و15؛ فجر/15و14و13و نادرسر اسربماففين/

 بو  وااء در افكار انسان دارد.و

دهدد.  مورد اشاره برار مى« لرُ »برآن لاريلا وجود واا در فكر انسان را گاهى با واژه 

سوره نور هلا واای در ح  را هلا مارح لارد، لاه ايدن ودود نيدز  39چنانچه در آيه شريفه 

ت بدا تواند باشدد. بهدر حدا  از مجموعده آيدا مقدمه درک و استدلا  و حرلار عقل هلا مى
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 شود. آيد لاه در فكر و انديشه انسان وااء وابع مى ادبيات مشتل ، به دسر مى

در لالم معيوم ب ، نيز همين نگاه و ن ر وجود دارد. يعندى امكدان و تحقد: وادا در  

 شود  فكر و تفكر انسان. در اينجا به چند نمونه اشاره مى

و نيز در بحار الاندوار جلدد    رواير منقو  از لاتاب شري  امالى شيخ مفيد،نمونه او 

 با لامى تفاوت ،آمده اسر  179دوم صفحه 

َّهُ ليََْ  علندْدَ أَحَددٍ ملدنَ النَّدا ل  يٍّ   باََ   أَمَا إلن
دل بنْل عَلل دل بنْل مُسْلللٍا عَنْ أَبلي جَعفْرٍَ مُحَمَّ مُحَمَّ

ْ   ءَ أَوَُ وهُ ملنَّا أَهْلَ  حَ:ٌّ وَ لَا صَوَابَ إللاَّ شَيْ  لحَ:ٍّ وَ لَا عَددٍْ  إللاَّ   رل الرْيَ وَ لَا أَحَدَ ملنَ النَّا ل يقَضْلي ب

ذَ  لدبٍ   فدَ ل لدي بَال يُّ بدْنُ أَب
لهُُ وَ سُننَهُُ أَمليرُ المُْؤْملنلينَ عَلل لكَ القْضََاءل وَ باَبهُُ وَ أَوَّ لهَرْ وَ ملفتْاَحُ ذَل ا اشْدترُ

رَ 
لُا الْأمُُورُ لااَنَ الشَْاَأُ ملنْ بل لدبٍ   إلذَا عَليَهْل لدي بَال وَابُ ملنْ بلردَلل عَللديِ بدْنل أَب لْا إلذَا أَوْاَئوُا وَ اليَّ للهل

 ،96أَصَابوُا.ب امالى ، ص

لاندد لاده امدام فرمودندد  آگداه  ترجمه  محمد بن مسللا از امام جعفر صادقب ، نقل مى

گرفتده  الريدر باشيد، هيچ حقى نزد مردم نيسر و درسر نيسر نزد آندان مگدر اينكده از اهل

باشند. هيچ فردی از مردم بضاوت به ح: و عد  نشواهد لارد، مگدر اينكده اسدا ، شدرو ، 

باشد. خد  هنگدامى  باب، او  و سنن آن بضاوت از امير المومنين على ابن ابى بالبب ، مى

امور بر آنان مشتره شد و وااء رخ داد از بدرا ودود افدراد هسدر و درسدتى و رسديدن بده 

 بالبب ، اسر.  ابى هدا از برا على بن

در اين رواير نيز از بو  معيومب ، تحق: اشتراه و وااء در استنرا، و بضاوت انسدان 

 شود لكن در اينجا در لانار بيان آن علج لاار و درمان مشكل را نيز اشاره دارند. مشاهده مى

َّهُ لدَيَْ  علندْدَ أَحَددٍ ملدنْ نمونه دوم  حَد:ٍّ وَ لَا صَدوَابٍ وَ   امام بابر   در حديثى فرمود   إلن

دلُا الْأُ  لهل ذَا تشََدعَّررَْ ب يٌّ فدَ ل
يبُ فليهل الحَْ:َّ إللاَّ ملفتْاَحُهُ عَلل لقضََاءٍ ييُل مُدورُ ليََْ  أَحَدَ ملنَ النَّا ل يقَضْلي ب

.ببحارالانوار،ج لهل وَابُ ملنْ بلرلَ لْا وَ اليَّ لهل  ،95،ص2لااَنَ الشَْاَاءُ ملنْ بلرلَ

توانسدر  فرمايند  نزد لاسى ح: و  صدواب وجدود نددارد و لاسدى نمى مىب ، امام بابر

باشدد. خد  هنگدامى  ب ،بضاوتى مااب: ح: داشته باشد مگر اينكه شرو  و اسا  آن علدى 

داد و امدر درسدر از جاندب  شدود، وادا از بدرا آندان رخ مدى لاه لاارها آندان خيچيدده مى

 گشر.  محق: مى ب ،برهنمودهای، على 
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ها، به وجود واا و اشتراه در انسان اذعدان شدده  ملح ه در اين نمونه چنانچه از تامل و

اسر. در اين نمونه احادي  علوه بر انتساب وااء و تحق: آن ، راه حل و راه برون رفر از 

های مد لاور و  وااء را هلا در ارجا  به معيوم ب ، معرفى شده اسر. از جمع بنددی نمونده

آيد لاه از من ر معيوم ب ، امكان و شكل گيدری وادا  ىساير موارد مراجعه شده به دسر م

در فكر، استدلا  و تعقل انسان مسجل اسدر. و معيدوم ب ، ايدن را جدزء سداوتار وجدودی 

 لاند. انسان بما هو انسان تلقى مى

 امکان راهیابی اندیشه بشر به حق و واقع -ج

نسدان، در بدرآن و در عنوان برلى هر چند لاه، وااء خ يری و وجود وااء در تفكر ا   

ا از برا ديگر، وجود راهى لاه تفكر و تعقل انسدان  روايات مورد برو  و مسللا وابع شد. امل

باشدد و راه رسديدن بده حد: و  را به ح: هداير سازد؛ نيز مورد تاييدد مندابع فدوق الد لار مى

در  گيری تفكر صحيح با ابزار در اوتيار بشر دسر يافتنى اسر. راه رسيدن به ح: بايد شكل

لاندد. خد  راه شدناور  راه بودن  معيوم باشد و الا وود نيز نيداز بده راهدى ديگدر خيددا مى

درسددر مجهددو ، راهددى اسددر لادده رسدديدن بدده حدد: بوسدديله آن ندده تشلدد  دارد و ندده 

 ،.222اوتلابجوادی آملى، ص

اسر، دو راه اسدر. راه دروندى  ب ، راه شناور هستى لاه در وصو  به مقيد معيوم

عقل و بلب اسر و راه بيرونى  لاه همان راه وحى اسر. بدرآن لادريلا مدا را بده لاه همان راه 

ايددن دو راه دروندددى و بيروندددى ارشدداد نمدددوده اسدددر. وبتددى در بدددرآن لادددريلا سدددشن از 

آيد، اين آيات دلالر و تالايدد  تفكربيتفكرون، ، تدبربيتدبرون، و تعقلبتعقلون، به ميان مى

لاندد؛ زيدرا اگدر راه  الجمله اثردات مى از وااء را فىبر وجود راه تعقل و نيز ميون بودن آن 

منددی از آن  بدود؛ دسدتور بده خيمدودن و بهره داشر لاه عاری از واداء نمى تعقل وجود نمى

بودبجدوادی  جهدر مى فايده و مواو ه بر ترک آن بده تعريدر آيدر الله جدوادی آملدى بى بى

 ،.264و223آملى، ص

های درونى، حجر و استدلا  بدرای افدراد عدادی  با نوجه به تعقل به عنوان يكى از راه

شود، املا ساير برق  اعلا از دروندى، بلردى و شدهودی و نيدز  بشر، توسا معيوم ب ، ابامه مى

باشدند. معيددوم ب ، در  راه بيروندى وحدى، بدرای معيددوم ب ، مدورد بحد  ايددن تحقيد: نمى
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باشند و همچندين ايشدان در بدى نمدودن بدرق  ميون از وااء مى خيمودن راه درون و بيرون

،. بدا 224باشدندبهمان، ص مندی از استدلالهای شرعى و نقلى ميون از وااء مى بلرى و بهره

هايى لاه در جواهر نفوسشان اسر زيرا ايشان در لاسب علوم و معارا، مويد به بدوه  ويژگى

يابند و همه معارا برای آنها  اين معارا را در مىباشند؛ بنابر بدسيه الهيه و هداير ربانيه مى

 ،.48، ص1گرددبالرازی، ج از سنخ بديهيات تلقى مى

محققان و دانشمندانى لاه برای لاش  تفييلى عقلى بواعد و ضوابا راه تعقل و تفكر 

اند. اهميدر ايدن مسداله در ندزد آنهدا بنحدوی  اند، نيز به اين مالب تيريح لارده تلش نموده

مستد  اسر لاه در تعري  عللا منا: لاه عللا باح  از بواعد و ضدوابا راه تعقدل  آشكار و

 ،. 8؛ الم فر، ص10، ص1اندبالاوسى، ج اسر، به لزوم رعاير اين بواعد اشاره نموده

الجملده  با توجه به ماالب ارايه شده  از من ر برآن راه تعقدل و تفكدر وجدود دارد و فى

رغلا  داد. املا علدى مندی از آن فرمان نمى آن به خيمودن و بهرهباشد. و الال بر عاری از وااء مى

داندد، روش و بريد:  لاه لاه برآن بروى از افكار بشر را صواب و برودى را ناصدواب مى اين

گردد از نگاه بدرآن لادريلا، عيدمر ايدن  باشد؛ در حقيقر تعقل، معلوم مى رسيدن يكى مى

مندد از ايدن راه،  نيسر؛ بلكه بايد ششص بهرهراه برای رسيدن به وابع و يافتن حقيقر، لاافى 

شرايا و ضوابا درستى آن را شناوته و رعايدر نمايدد. چنانچده در افكدار صدواب از نگداه 

برآن رعاير شده اسر. همچنين بايد ششص رونده اين بري:، موانعى را لاده در ايدن مسدير 

رهيز نمايدد مدوانعى لاده در شود، شناوته و از آنها نيز خ وجود دارد و باع  انحراا از راه مى

دانيلا لاه راه صحيح تفكر و تعقل  افكارناصواب از نگاه برآن وجود دارد. بنابراين اجمالاً مى

تواندد داشدته باشدد. بدر ايدن  از نگاه برآن لاريلا شرايا و ضدواباى دارد چنانكده مدوانعى مى

اند  عاير لاردهاسا  معيوم ب ، از اين روش وود استفاده لارده و بواعد و ضوابا آن را ر

 و نگاه برآنى داشته و دارند، چرالاه ايشان، مفسران و معلمان برآن بوده و هستند.

 حجیت تفکر انسان از نگاه معصوم )ع(

مقيود از حجير عقل، لااشفير از وابع و بريقير به سوی وابع و سررير تعقل بدرای 

ن از نگداه و من در بودن ايدن بريد: اسدر. انسدا شناور حقيقى به ح: و وابدع و نيدز ميدون

معيوم ب ، موجودی اسر لاه دارای بوه تعقل و بروودار از نعمر تفكر و اسدتدلا  اسدر. 
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السلم در مواجهه با مردم در مسا ل مشتل ، استدلا  عقلدى بدرای  به همين دليل، ا مه عليهلا

  منويدات نمودند.ارا ه استدلا  در مقام ترليغ، تريين و رساندن احكام بدر اسدا افراد ابامه مى

وود، در راستای انجام وظاي  ووي ؛ دلالر بر اين دارد لاده معيدوم ب ، درک و انتقدا  

دانند و اين تعامل نيز دلالر دارد لاه معيوم ب ، تفكدر  از استدلا  را مقدور انسان عادی مى

دانندد، بلكده خد يرش از سدوی معيدوم ب ، را هدلا القداء  و تعقل انسان را نده تنهدا محقد: مى

 .  لاند مى

شود لاده معيدوم ب ، ايدده و ن درات  علوه بر مالب فوق در بروى موارد مشاهده مى

لانندد. ابامده دليدل رد، ودود دلالدر دارد لاده  افراد ديگر را با استدلا  و ابامه حجر رد مى

مشابب بايستى اين استدلا  را با يرد. به عرارت واضح، حجيدر اسدتدلا  ندزد رد لانندده ب 

ل گشته اسدر، و گرنده،  معيوم ب ،، و برو  آن توسا ششص مشابب بانسان عادی، مسجل

معنى نداشر لاه توسا استدلا  لاسى بشواهد ن ريه و ايده ديگری را رد لاند. الرته معيدوم 

داندد؛ بلكده احتمدا   ب ،، انسان را در مسير استدلا ، نه مييب لاامل و نه مشاداء لاامدل مى

مدواردی اسدر لاده شدشص بواعدد و اصدو  واا هلا وجود دارد. الرته اين واداء بيشدتر در 

 ،.62مربو، به تفكر را رعاير نكرده باشدبماهری، ص

مضافاً بروى از براين و شواهد روايى دلالر بر حجيدر تفكدر و تعقدل انسدان از نگداه 

 معيوم ب ، دارد از جمله 

 دهند.  ها را به تفكر و تعقل فرمان مى رواياتى لاه انسان -1

َّرْ برَدْلَ أَنْ تهَْجُلَا.بغدررالحكلا، تفَكََّرْ برَدْلَ  -ال   مَ وَ تدَدَب رْ برَدْلَ أَنْ تقُدْدل مَ وَ شَداول أَنْ تعَدْزل

 ،322ص

فرمايند  برل از تيميلا، فكر و تعقل لان و برل از ابددام، مشدورت  مىب ، حضرت امير

 لان و برل از هجوم، تدبير داشته باشيد.

تفكر و تعقل نمدود تدا در ورود  برل از عزم بر لااری بايد ب ،بر اسا  فرماي  معيوم

و وروج به آن لاار و خروژه بتوان جوانب لاار را سنجيد و لاار را بده نحدو احسدن انجدام داد. 

چنانچه برل از ابدام هلا مشورت بايد لارد تا از زوايای متعدد بضيه بررسى و از ورد جمعدى 

ُّر نمدود يعندى بهره برد. همچنانكه برل از هجوم ديگران نسرر به عمل انجدام داده، ب ايدد تددب
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موارد متعدد حل مسئله را بررسى و لاوتاهترين راه و سداده تدرين روش را انتشداب لادرد، تدا 

 مورد انتقاد و هجمه برار نگرفر.

ديرل وَ مَفدَاتليحُ أَبدْوَابل ب ،باََ  الحسن بن على  –ب  نَّدهُ حَيدَاةُ بلَدْبل الرْيَل لالفْلكرْل فَ ل   عَليَكْلُْا ب

.بب كمَْلأل  ،115، ص75حارالانوار ، جالحل

فرمايند؛ فكر و تعقل در لاارها لازم اسر، چونكه فكر باعد   مىب ، امام حسن مجترى

 باشد. شود و لاليد درهای حكمر مى حيات بلب و بييرت آن مى

دهند لاه معيدوم  اين دو نمونه از روايات متعدد لاه در اين زمينه وجود دارد،  نشان مى

اند. ايدن عمدل ودود دا   فكر و فكر لاردن ارجا  داده و امر لاردهب ،؛ مشابران وود را به ت

بر؛ اولا فهلا و درک عقل را تاييد و ثانياً حجير آن را از نگاه معيوم ب ، فى الجمله تثريدر 

 لاند. چرا لاه عقل اگر در ادرالاات  حجر نرود، وجهى برای اين دستور و ارجا  نرود. مى

منددی از راهنمدايى  رواياتى لاه دلالر برعدم لغزش و گمراهدى انسدان را، در بهره -2

 داند.  عقل مى

. -الددد   يَّدددلُأ برَدْددلَ الكْدَددلَمل ول عدْددلل وَ الرَّ
لدَددلل الفْلكدْددرُ برَدْددلَ الفْل دددلَمَلأل ملدددنَ الزَّ  أَصْدددلُ السَّ

 ،199بغررالحكلا،ص

ها، انديشيدن برل از عمل و  فرمايند  اسا  سلمتى از لغزش مى در اين حدي  امامب ،

 تفكر برل از سشن گفتن اسر.

حضرت اميرب ، لغزش و دور شدن از صحر و سلمتى در لاارها را عدم فكر و عددم 

فرمايد به اينكه متكللا و سشنور برل از تكلدلا و سدشن  داند و توصيه مى تعقل برل از ابدام مى

 ه سشن با دبر القاء گردد.گفتن، تامل و دبر در لالم وود داشته باشد، تا اينك

سْتلْ هَارَ.بغررالحكلا ، ص -ب   لراَرَ وَ يؤُْملنُ العْلثاَرَ وَ يثُمْلرُ الال عْت  ،121الفْلكرُْ يوُجلبُ الال

سدازد  سدازد، خندد گدرفتن را، و ايمدن مى شدودبواجب مى ترجمه  فكر لاردن باع  مى

شود لاه آدمى  . يعنى باع  مىانسان را از لغزش، و ثمره و نتيجه آن خشر گرمى وواهد بود

در لاارهايى لاه آن را با فكر و تامل ابدام لارده باشد، خشر گرم باشد و چندان ووا زيان 

 و وسران آن را نداشته باشد.

رواياتى لاه فكر لاردن و تعقل را منشداء برلادات مشتلد  معرفدى لادرده و تكدريلا  -3
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 لاند.  مى

شْ  -ال        ي إللىَ الرُّ
.بغررالحكلا، صالفْلكرُْ يهَْدل  ،43دل

لاندبانسان، را به رشد و تعدالى. رشدد در امدری؛ يعندى  ترجمه  فكر و تفكر هداير مى

 ابدام درسر و صواب در همان مورد. 

سْتلريَْارل الفْلكرَْةُ.بغررالحكلا، ص -ب        ،376رَأُْ  الال

لاده ترجمه  اسا  و ابتدای بينايى، فكر و تامل و تعقدل اسدر. چدرا لاده روشدن اسدر 

شود. در ايدن روايدات بهدره منددی از  بينايى در هر موردی به تفكر و تامل در آن حاصل مى

بوه مدرلاه انسان بنام عقل و يا فكر لاردن و تعقل را منشاء برلاات مشتلد  معرفدى لادرده و 

 لاند. تكريلا مى

وورد، با عنايدر بده ارجدا  و  آنچه در اين سه دسته از روايات و ن ا ر آن، به چشلا مى

برداری از عقل از سوی معيوم ب ، و نيز معرفى عقل به عنوان عامل رشد  مر به تفكر و بهرها

وری عقل به عنوان عامل لغزش و انحاا،  و استريار از يد جهر و نيز عدم استفاده و بهره

تواند حجير داشته باشد. و به عندوان عامدل  شود لاه عقل مى از سوی معيوم ب ،؛ معلوم مى

انسان محسوب شده و بايد مورد استفاده برار گيرد. چدرا لاده معيدوم ب ، نيدز  تربى و تعالى

نمايد. بنابراين معيوم ب ، از انسان  عقل را ابزاری توانا برای هداير و رشد انسان معرفى مى

مند گردد. اين نگاه مويد  انت ار دارد لاه در  بري: هداير وود از عقل استفاده نموده و بهره

برداری درسدر بدرمحددوده تدوان عقدل،  شد.از برفى عدم استفاده و بهرهبا حجير عقل مى

باع  وسران و محروم شدن ششص از ودمات عقل بوده و در معرض مواود ه و سدرزن  

معيوم ب ، نيز برار وواهند گرفر. همه اين نكات استفاده شده از روايات معيدوم ب ، دا  

 د بود.   بر حجير تفكر و عقل انسان نزد معيوم ب ، وواه

 حجیت سیره معصوم )ع( 

« سديره»اسر. سير يعندى حرلادر، رفدتن، راه رفدتن . « سير»سيره در زبان عربى از ماده 

لاندد. بدا  يعنى نو  راه رفتن. سيره بر وزن فعله اسر و فعله در زبان عربى دلالدر بدر ندو  مى

ل  توجه به آنچه از اهل لغر مى ر، روش، م هب، توان داشر اين اسر  لاه سيره به معنای سن

هيات، حالر، بريقه و راه و رسلا اسر، بنابراين سيره يعنى ندو  و سدرد رفتدار. باتوجده بده 
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اصالح متد و اسلوب، رفتار معيوم ب ، را سيره نامند و آنچه مورد اهتمام  اسدر؛ حجيدر 

 سيره معيوم ب ، اسر. 

فرمايد لاه سيره  همان منا: عملى اسر. توضيح ايشدان ايدن اسدر  شهيد ماهری مى  

لاه  ما همان بور لاده مناد: ن دری داريدلا صداحب مناد: عملدى نيدز هسدتيلا. مناد: ن دری 

لاند و نه مداده  مجموعه بواعدی اسر لاه اگر رعاير شود صورت فكر را از وااء حف  مى

گويند. ايشان « منا: صوری»لاند به آن  ء حف  مىآن را؛ و چون شكل استنتاج ما را از واا

فرمايند  منا: عملى يعنى مجموعده بواعددی لاده اگدر آنهدا را بشناسديلا و رعايدر لانديلا  مى

تدر رعايدر شدود واداء  لاند و هدر چده بي  لاند يا لامتر مى عملكرد ما را از وااء حف  مى

مناد: » از آن تعرير بدهشود. يعنى يد بواعد عملى و يد ترازوی عملى داريلا لاه  لامتر مى

 ،.49لانندبماهری،ص مى« عملى

ای جهر لاش  ضدوابا لادلن و بواعدد لالدى اسدر لاده انسدان بتواندد  سيره مجموعه

اش را با آن محد بزند. و آن معياری اسر، برای سراسر زندگى انسان. آنچده مهدلا  زندگى

سدازد.  مىاسر يافتن آن اصو  و خای بندی بددانها اسدر لاده فدرد را صداحب مناد: عملدى 

لاند؛ اصولى لاه راهنمای عملى اسر و حداف  سدلمر و صدلبر  رفتارش را اصو  مند مى

او اسر. بعنوان مثا    از رسالر اصلى رهرران الهى حضور در مدتن جامعده اسدر و يكدى از 

اين توجه و اهتمام به امور مدردم از   .ضرورت های سيره معيومب ،، توجه به مردم مى باشد

تواند نق  اساسدي ايفداء  ر مهلا و مؤثر اسر لاه در دعوت و ج ب مردم ميروش هاي بسيا

توسا رهرری دينى هلا يعنى با مردم بدودن، بدرای توجه به مردم و رفع مشكلت آنان نمايد، 

 باشد.  مردم بودن، در ودمر مردم بودن مى

حضرت محمد بص، با تعهد و مسدئولير خد يري بدي ن يرودوي ، وددمر بده مدردم 

هاي ودود بدرار داده بودندد و در ايدن مسدير، هديچ گونده  ضعي  را در رأ  برنامهمحروم و 

توان گفدر   ای را براي وود با ل نرودند. با توجه اين مثا  مى مندي ويژه امتياز واص و بهره

سيره رسو  الله بص، به عنوان يد معيوم، اهتمام به امور مردم و جامعه اسر. و ايدن سديره 

 د معيومب ، اسر برای افراد ديگر حجر و خيروی از آن لازم اسر.        لاه مستشرج از عملكر
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 گیری نتیجه

معيومب ، مامور بوده لاه در تعامل با مردم بربر: ساح عموم مدردم مدراوده  –اولاً    

لْا .   عَلىَ  النَّاَ    داشته باشند،  لالََّلال  لهل  بدَْرل عُقوُل

نردوت يدا امامدر بدرای معيدوم ب ،، بدرای انجدام فلسفه وجودی و تحق: مقام  -ثانياً    

ها بوده و هسر. رهرری و بيادت هلا بر: عقل و عرا تعامل بدا مدردم  وظيفه و بيادت انسان

گردد، و اين مالب جز با فهلا و انتقدا  صدحيح خيدام بده خيدروان  از لوازم بيادت محسوب مى

 .شود؛ و اين نكته با انتقا  سرد ويژه سازگار نيسر ميسر نمى

در شرايا ترليغ و تريدين   -های تاريخ زندگى معيوم ب ، تا لانون  در خژوه  -ثالثاً    

تعامدل غيدر متعدارا و غيدر متفداهلا عدرا مشداهده نشدده و  -گری  دين و در مقام هدداير

 گزارشى يافر نشده اسر. 

خ  اين تيور نادرسر اسر لاه معيوم ب ، از روش ويژه و واص مقام فدوق بشدری 

ت و تشابب وود بهره برده باشد، هر چند لاه مقام و منزلر معيدومب ، ، داشدتن در مراودا

چنين توانى برای ايشان غير ممكن و محا  نراشد. نحوه تعامل و نقل و انتقا  را با عنايدر بده 

لاندد لاده معيدومب ، از اصدو  و بدوانين  های علمدى در علدوم متعدارا، اثردات مى لانكاش

 نمايند. ىبرداری، خيروی م متعارا بهره

بر اسا  ماالب ارا ه شده به اين شدناور دسدر يدافتيلا لاده  انسدان دارای بدوه تعقدل 

ها ودود  اسر، و به وسيله آن به تفكر و استدلا  در افاده واستفاده معدانى دروندى و وواسدته

ورزد. اين مالب مورد تاييد معيوم ب ، بدوده و بدرآن لادريلا نيدز بدر آن صدحه  مرادرت مى

براين هلا بدرآن و هدلا معيدوم ب ، در مسدا ل مشتلفدى از اسدتدلا  عقلدى، در گ ارد. بنا مى

اند . همچنانكه از اين بري: نسرر به  ها استفاده لارده جهر القاء و رساندن خيام وود به انسان

 اند. های نادرسر بشر ، مرادرت ورزيده ردل يا خاسخ به استدلا 

ر، از مسدا ل بدديهى بدوده و وبو  وااء در عملكدرد عقدل لاده تفكدر و اسدتدلا  اسد

نيازمند به استدلا  و ابامه حجر از بريد: بدرآن و حددي  نيسدر. بندابراين اگدر سدشنى از 

ای از برآن به نحو استدلالى بر وجود وااء در افكدار و اسدتدلا  انسدان  معيوم ب ، و يا آيه

 دلالر لاند، جنره ارشادی دارد.
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شدد ، لد ا احتمدا  واداء در آن وجدود با از آنجا لاه تفكر و استدلا  يدد خروسده مى

لاندد و نده لادامل  دارد. بنابراين معيوم ب ، استدلا  انسان را نه لاامل و بدون نقص تلقى مى

های معيدومب ، بده سدرد   داند. بربر: اصدو  و بواعدد اسدتدلا  آن را مشدوش و غلا مى

يدوص بده بشری شكل گرفته اسر، ما معتقديلا لاه معيومب ، اگدر چده از علدوم لددنى مش

وود دارا بودن؛ ولى در ارترا،  با عامه مردم از رويه متعارا اسدتفاده لادرده و سداح عمدوم 

مردم زمان وود را لحاظ نموده اسر. بنابر ايدن از آنجدا لاده سديره عملدى معيدوم ب ،  هدلا 

 ها تلقى شود.  تواند الگوی ووبى برای ما انسان حجيلر دارد، چنين تعاملى با ديگران ،  مى

برداری از استدلا ؛ ودود مريدين ايدن اسدر  ررسى تعامل معيوم ب ، با مردم و بهرهبا ب

لاه بنحوی تفكر و تعقل مدردم از سدوی معيدوم ب ، بابدل بردو  و حجيدر آن مدورد تاييدد 

 باشد. مى

را دارای درک و فهلا دانسته، و آن را دليل برتدری انسدان نسدرر بده  معيوم ب ، انسان

ن ر معيوم ب ، "عقل" ابزار اداراک و فهلا و "ناد:" ابدزار فايدده  داند. از ساير موجودات مى

باشند و بر ايدن اسدا  معيدوم ب ، ابدزار انتقدا  علدلا و درک  رساندن و افهام به ديگران مى

 باشند. وود را به ديگران به وسيله سشن گفتن دارا مى

شتن بر اينكه در نهاير بايد از اين بش  به اين نتيجه الاتفاء لارد لاه   ضمن صحه گ ا

برداری از استدلا  عقلى، در اين ويوص بر اسا  شرايا، همدان رويده  معيومب ، در بهره

منا: متعارا را وجهده همدر ودود بدرار داده  و در ابامده اسدتدلا  بدر برد: اصدو  مشدى 

بدرداری از ابدزار  تدوان از معيدوم ب ، بده عندوان الگدو در نحدوه بهره اند . بنابر ايدن مى لارده

و مناقى بهدره جسدر و اهميدر تفكدر عقلندى و اسدتدلالى را از من در معيدومب ،  عقلنى

 دريافر و حا ز اهمير دانسر.  
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 پژٍّطًَٖع هقالِ: 
 011ـ  031صفحات 

 یابن عرب  دگاهیاز د یتعال واجب  یمعرفت حضور یها یژگیامکان و و

 1 گراونذ هیسور
 2 یمحمذکاظم رضازاده جود

 3 بخش اضیف سهینف
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هقالـِ بـر  ى    يٗ ـ ا هطـر  ًوـَرُ ا.ـت  ا    ٌٖ ـ٘هباحث ٍ براّ ٖتعال ٍاجب  ٕهعرفت حضَ 

 ٍ ر  خصـَظ اهکـاى ٍ    ٖعرب ـ ابـي  ّٕـا  دگاُٗ ـر ٖبـِ بر . ـ  ٖل ـ٘تحل ٕکـرر ٗا.ت کِ بـا  
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 طرح مسأله

شناسی و یکـی   بندی علم در معرفت ترین تقسیم علم حاوری و حصولی به عنوان مهم

ترین مباحث فلسفی و عرفانی، کلامی، همواره در میـان فیلسـوفان و عرفـا و منطقیـان      از مهم

ی عرب ـ هایی توس  آنها در این رابطه مطرح گشته است. ابـن  مطرح بوده و نظریات و دیدگاه

از جمله فیلسوفانی است که با ارائ  نظریات معرفت شناسی خود در رابطه با علم حاوری و 

مشاهدة باطنی به مبحث معرفت حاوری خداوند پرداختـه اسـت. مباحـث معرفـت شناسـی      

الحکم و فتوحات المکیه او مطرح شده اسـت و در واقـع کتـاب      عربی در کتاب فصوص ابن

شـود. اهمیـت    عربی  محسـوب مـی   ی عرفانی و کلامی ابنها فصوص الحکم چکیده دیدگاه

ویـژه معرفـت    تعالی بـه  های این فیلسوف برجسته در خصوص معرفت حق نظریات و دیدگاه

شناختی، بیـانگر اهمیـت و ضـرورت پـژوهش در ایـن       های معرفت حاوری در میان دیدگاه

 حاـوری  فـت رابطه است. باید دانست در خصوص موضوع این پژوهش یعنی  بررسـی معر 

اسـت و تنهـا    عربی با نگرشی تحلیلی پژوهش مسـتقلی تـدوین نشـده    ابن دیدگاه از تعالی حق

( در 1396بـر)  انـد؛ از جملـه حسـین    ای گـارا بـه ایـن مسـئله داشـته      برخی پژوهشگران اشاره

بررسی تطبیقی ماهیـت علـم حاـوری و حصـولی از نگـاه سـهروردی و       »پژوهشی با عنوان 

ای ماهیـت علـم حاـوری و حصـولی را در آرای دو      تطبیقی و مقایسـه  با نگرشی« عربی ابن

عربــی بررســی نمــوده اســت. مســتقیمی و      فیلســوف برجســته یعنــی ســهروردی و ابــن    

« عربی رابط  علم و عمل از دیدگاه امام خمینی و ابن»( در پژوهشی با عنوان 1393همکاران)

هـا و   عربـی پرداختـه و شـباهت    به بررسی تطبیقی بحث علـم از دیـدگاه امـام خمینـی و ابـن     

ــاوت ــان داشــته   تف ــا را بی ــات آنه ــای نظری ــانگیری) ه ــوان  1390اســت. جه ــا عن ــری ب ( در اث

آوری مبـانی کلیـدی    ضـمن جمـع  « عربـی، چهـرة مانـدگار عرفـان اسـلامی      الدین ابن محی»

( در 1390عربی در کت  مختلف، به تبیین و توضیح آنها نیـز پرداختـه اسـت. مرتاـایی)     ابن

عربـی و ملاصـدرا در مسـئل  حـدود و قلمـرو عقـل و        مقایس  دیدگاه ابـن »شی با عنوان پژوه

تعـالی در   با نگرشی تطبیقی جایگـاه عقـل را در معرفـت و شـناخت حـق     « تعالی شناخت حق

علـم و  »( در پژوهشی با عنـوان  1389عربی تبیین نموده است. شجاری) آرای ملاصدرا و ابن

عربـی تبیـی    مؤلفه و مبحث علم و معرفت را در دیدگاه ابـن  دو« عربی معرفت از دیدگاه ابن



 109 /ی ابن عرب  دگاهیاز د یتعال واجب  یمعرفت حضور یها یژگیامکان و و 

تمـام  « الحکـم  شـرح کتـاب فصـوص   »( در اثر خـود بـا عنـوان    1379نموده است. خوارزمی)

هـای دیگـر کـه هـر      الحکم را شرح نموده است و بسـیاری پـژوهش   جملات کتاب فصوص

 اند.   عربی پرداخته شناختی ابن های معرفت کدام به نوعی به بیان دیدگاه

هـای معرفـت شـناختی     اما پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت بـا بررسـی و تحلیـل دیـدگاه        

 دیـدگاه  از تعـالی   واجـ   حاـوری  معرفـت  هـای  ویژگـی  و عربی در خصـوص امکـان   ابن

 هـای  ویژگـی  و عربی به بحث بپردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امکان ابن

 عربی چگونه است. ابن دیدگاه از تعالی  واج  حاوری معرفت

 . تعریف علم از دیدگاه فلاسفه و متکلمان1

علم عبارت اسـت از مطلـق ادراک، چـه ادراک تصـوری چـه ادراک تصـدیقی، چـه        

یقینی چه غیر یقینی، به تعقل، یا حصـول صـورت شـیا در ذهـن، یـا بـه ادراک کلـی، چـه         

ک شیا چنانکه هست، یـا بـه   مفهومی و چه حکمی، یا به اعتقاد جازم مطابق واقع، یا به ادرا

ادراک حقایق اشیاا و علل آنها، یا به ادراک مسـائل از روی دلیـل، یـا بـه ملکـه حاصـل از       

شود. علم مترادف معرفت اسـت، جـز اینکـه بـا آن یـک       ادراک این مسائل، علم اطلاق می

وجه تمایز دارد و آن اینکه علم مجموعـه معـارفی اسـت کـه متصـف بـه وحـدت و تعمـیم         

بر تعریفی که از علم ارائه شد باید به تعریف متکلمـین از   (. اما علاوه478 تا: بی لیبا،است)ص

داننـد کـه موجـ  تمییـز اشـیاا از       علم نیز توجه شود؛ متکلمین علم را عبارت از صـفتی مـی  

شود و علم واج  الوجود عبارت از صـفت ازلیـه اسـت کـه تعلـق آن بـه امـور         یکدیگر می

به عبارت دیگر موج  کشف حقایق اسـت و علـم نـزد حکمـاا      شود و موج  انکشاف می

شود و نزد آنها عبارت از ادراک مطلق یا حصول صـور   مشاا، شامل شک و وهم و یقین می

اشیاا نزد عقل است و اعم از صور یقینی و وهمی است. همهنین علم نزد صدرای شـیرازی،  

تزاعـی شـیا مصـدری یعنـی     عبارت از وجود مجرد اسـت و ماننـد وجـود، گـاه بـر معنـی ان      

عالمیت که مبدي اشتقاق عالم و معلـوم اسـت و گـاه بـر امـر حقیقـی بسـی  خـارجی اطـلاق          

 (.1119-131: 1379شود)سجادی، می

انـد؛ در خصـوص    بندی عقلی از علم، براساس نفی و اثبات پرداختـه  متکلمین به تقسیم

بندی باید دانست کـه تقسـیم علـم بـه معنـای انکشـاف بـه حاـوری و حصـولی،           این تقسیم
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گیـرد و وجـود خـارجی و     نخستین تقسیم است؛ زیرا علم یا بدون واسطه به معلوم تعلـق مـی  

شـود و یـا اینکـه شـخص از راه      کننـده آشـکار مـی    عینی معلوم برای عالم و شـخص درک 

شود، از آن  چیزی که نمایانگر معلوم است که به اصطلاح صورت یا مفهوم ذهنی نامیده می

نامند)مصـباح   شود. قسم نخست را علم حاوری و قسـم دوم را علـم حصـولی مـی     آگاه می

 (.172-171: 1379یزدی،

می بـه معنـای انکشـاف و حاـور     شناسـی و فلسـف  اسـلا    معرفت و آگاهی در معرفـت 

ای که موج  تمییـز شـود    چیزی نزد چیز دیگر با حاور مدرمک نزد مدرِک است، به گونه

یابنـد)فیاض   این انکشاف به دو صورت حصـولی ارتسـامی و حاـوری اشـراقی تحقـق مـی      

 (.258: 1372لاهیجی،

و  بنـدی علـم بـه حاـوری و حصـولی مـلاک       برخی دیگر از از محققان بـرای تقسـیم  

انـد چنانهـه بعاـی از محققـان، تمـایز علـم حصـولی و         معیارهای دیگری را در نظر گرفتـه 

انـد، بـر ایـن اسـاس علـم بـه ماهیـت اشـیا را علـم           حاوری را به وجود ماهیت معلوم دانسته

انـد. ایـن مـلاک تمـایز از دقـت       حصولی و علم به وجود اشیا را علم حاوری معرفی کرده

انـد و از نـوع علـم     ی اینکه معقولات ثانیه یک نوع مفهـوم ذهنـی  کافی برخوردار نیست، برا

اند در حـالی کـه نـه از سـنخ ماهیـت و نـه از سـنخ وجودانـد. همهنـین علـم مـا بـه              حصولی

انـد، در حـالی کـه از نـوع علـم بـه ماهیـت         موجودات و واج  تعالی از سنخ علوم حصولی

م را بـه حصـولی و حاـوری از    ای نیـز تقسـیم عل ـ   (. عـده 394: 1363نیستند)مصباح یـزدی، 

واسطه و باواسطه دانسته و معلوم بدون واسطه را معلوم حاـوری و   رهگار تقسیم علم به بی

دانند. کلیت این ملاک نزد بعای از محققـان نادرسـت    معلوم باواسطه را معلوم حصولی می

ابنـد،  ی های ذهنی اشیا خارجی که از رهگار حس به منطق  ذهـن راه مـی   است، زیرا صورت

اند، چـون بـدون واسـطه     ها معلوم حاوری حاکی از اعیان خارجی است و خود آن صورت

انـد، چـون بـا واسـطه، ادراک      هـای خـارجی معلـوم حصـولی     شوند؛ ولی پدیـده  ادراک می

ای از مفاهیم تصوری به وسیل  بعای از معانی تصوری دیگـر   شوند. در فاای ذهن، پاره می

شـوند،   ای از قاایای تصدیقی به وسیله یعای دیگـر ادراک مـی   شود و نیز دسته فهمیده می

در حالی که هم  آنها در صحن  ذهن مشهود نفس هستند و وساطت و عدم وسـاطت، سـب    
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 (.79: 1374آملی، حصولی و حاوری شدن نخواهد بود)جوادی 

تر حکیمان اسلامی، تمایز علم حصولی و حاوری را به صورت ذهنـی و وجـود    بیش

اند. بر این اسـاس متعلـق علـم حصـولی، صـورتی ذهنـی اسـت کـه از شـیا           نستهخارجی دا

شـود؛ اعـم    آید و با تحقق آن، علم به شیا ماکور حاصل می خارجی در نزد عالم پدید می

از اینکه صورت از اغراض شیا مانند رنگ برگرفتـه باشـد یـا اینکـه از کنـه ذات شـیا بـه        

ی وجود اشیا است نه ماهیت یـا صـورت ذهنـی    دست آید. آنان معتقدند، متعلق علم حاور

آنها و چون وجود همواره امری متشخص و جزیی است، معلـوم بـه علـم حاـوری همیشـه      

گیـرد. بنـابراین    امری خاص و جزیی است. اما علم حصولی به مفاهیم و صور کلی تعلق مـی 

بـــین دو ســـنخ علـــم حاـــوری و حصـــولی در ناحیـــ  متعلـــق، تفـــاوت اساســـی وجـــود  

 (.232-231: 1375یزدی، باحدارد)مص

 عربی . علم و مراتب آن از دیدگاه ابن2
نیـاز از تعریـف منطقـی تلقـی      اکثر عارفان و فلاسف  مسلمان معنای علم را بدیهی و بی

اند؛ ابن عربی نیز به عنوان یک عارف و فیلسـوف مسـلمان علـم را غیـر قابـل تعریـف        کرده

که هم حـق تعـالی و هـم ممکنـات بـه آن متصـف       داند  داند؛ و آن را از جمله اموری می می

شوند و از آنجا محال است ذات حق تعالی با ممکنات در صفتی مشترک باشد، بنـابراین   می

 (.270تا:  حقیقت علم میان واج  و ممکن مشترک لفظی است)ابن عربی،بی

تعریف علم به حد و رسم نه لازم است و نه ممکن، زیرا اولا : علـم اسـت کـه موجـ      

ایز اشیا از یکدیگر است. پس آن باید به خودی خود از سایر اشیا تمایز یابد، زیرا چیـزی  تم

سـازد، بنـابراین،    باشد، چگونه خود را از اشیا متمـایز نمـی   که سب  تمایز اشیا از یکدیگر می

نیاز اسـت. ثانیـا :    علم به خودی خود روشن و بینّ و متمایز و در نتیجه از تعریف و تحدید بی

چیزی که علم به وسیل  آن تعریف شود، علم يعرف از آن باشد. چون علم حالتی اسـت  هر 

یابد و امری  تر از هر حالت دیگر در خود در می که انسان آن را بدون ابهام و اشتباه و روشن

که شأنش این باشد، تعریفش ناممکن باشد، زیرا که معر ف باید يعرف و اجـلای از معـر ف   

ر هر چیزی در ذهن به واسط  علم است، پس چگونـه علـم بـه چیـزی ظـاهر      باشد. ثالثا : ظهو

 (.315: 1390گردد که غیر علم است. این مستلزم دور است)جهانگیری،
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دانـد و سـخنش در ایـن بـاره پریشـان       ابن عربی تصور حقیقت علم را بسی دشوار مـی 

ی علـم را حقیقـت وجـود    یابـد و گـاه   است و با تأکید بر اینکه علم با تغییر معلوم تغییر نمـی 

کنـد و بـالاخره آن    شود و در مواردی هم از علم تعبیر به احاطه می شناسد که مرتفع نمی می

 (.318داند در آنهه درکش ممکن است)همان:  را عبارت از درک می

تـر از علـم نیسـت کـه بـه       تـر و روشـن   به اعتقاد ابن عربی و پیروانش هیچ چیـز بـدیهی  

تعریف کرد، علم هماننـد وجـود اسـت، حقیقـتش ماننـد وجـود در        واسط  آن بتوان علم را

غایت خفا و مفهومش چون وجود بدیهی است. وجود و علم بـدیهی هسـتند بـه ایـن اعتبـار      

داند که آنها شیئی هستند یعنـی امـوری عـدمی نیسـتند و بـه جهـت غایـت         که هر انسانی می

(. بـا  123: 1393نیست)مسـتقیمی، وضوح، تعریف آنها یا اقام  برهان بر وجـود آنهـا ممکـن    

وجود تصریحی که ابن عربی بر اجلی و اعرف بودن علم دارد و علم را فاقد تعریف حـدی  

تـوان بـه    داند اما برای علم برخی تعاریف لفظی را در آثار خود ذکر کرده است کـه مـی   می

 موارد زیر اشاره کرد:

باشد خواه عـدم، خـواه    الف: علم ادراک ذات مطلوب فی حد ذاته است، خواه وجود

(. ایـن تعریـف   315تـا:   نفی باشد خواه اثبات، امتناع باشد یا امکان و یا وجوب)ابن عربی،بی

ابن عربی از علم بیشتر منطبق بر علم حاوری است چرا که در علم حاوری است که ذات 

 شود و نه صورتی از آن. مطلوب برای ما حاضر می

(. ابـن عربـی   91تـا:   که هسـتند)ابن عربی،بـی  ب: علم درک مدرکات است همانگونه 

تأکید دارد که این تعریف علم در موضوعاتی است که قابل درک هسـتند، امـا آنهـه قابـل     

درک نیست، تعریف علم در آن عدم درک آن است، بنابراین علم به خداونـد عـدم درک   

اذ کان درکـه   فان قیل لک ما هو العلم فقل درک المدرِک علی ما هو علیه فی نفسه»اوست 

غیر ممتنع و اما ما یمتنع درکه فاالعلم بـه هـو لا درکـه کمـا قـال الصـدیق العجـز عـن درک         

کنـد درسـت    ابن عربی همهنـین تأکیـد مـی   « الادراک ادراک فجعل العلم باالله هو لا درکه

اوست، ولی این تنهـا از جهـت کسـ  عقـل اسـت وگرنـه از       « لا درک»است که علم به الله

م و بخشـش، علـم بـه او همـان درک اوسـت، همهنـان کـه عارفـان و اهـل          جهت جود، کر

ولکن لا درکه من جه  الکسـ  العقـل کمـا یعلمـه غیـره ولکـن       » شوند شهود، بدان نایل می
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 (.92همان: «)درکه من وجوده و کرمه و وهبه کما یعرفه العارفون.....

س الامـر اسـت،   پ: علم عبارت است از تحصیل قلبی امری را بـدان گونـه کـه در نف ـ   

شـود   خواه آن امر معدوم باشد یا موجود، پس علم صفتی است که موج  تحصیل قل  می

(. نکتـه مهـم در   91تـا:   باشد)ابن عربی،بی و عالم قل  است و معلوم آن امر تحصیل شده می

باشـد.   این تعریف ابن عربی اشاره به این مطل  است که علم امری مربوط به قل  آدمی می

داند و بر خـلاف بسـیاری از فلاسـفه کـه وجـه تمـایز        حقیقت آدمی را قل  او می ابن عربی

کنند، به نظـر ابـن عربـی     دانند و انسان را حیوان ناطق خطاب می می« عقل»انسان و حیوان را 

باشد؛ که لطیف  الهی است کـه میـان نفـس رحمـانی و جسـم قـرار        حقیقت آدمی قل  او می

 (.265دارد)همان: 

تـوان پـی بـرد کـه او حقیقـت علـم را غیـر قابـل          ابن عربی دربارة علم مـی از تعاریف 

داند و بیشـتر ایـن تعـاریف تأکیـد      داند؛ و فاعل شناسا را قل  آدمی می تعریف و بدیهی می

 رساند. ابن عربی بر علم حاوری را می

 ابن عربی معتقد است که علم سه مرتبه دارد:

 شود. و نظری تقسیم میعلم عقل که حصولی است و به بدیهی  - 1

آیـد کـه ایـن گونـه از علـم       علم احوال که از طریق ذوق و چشش بـه دسـت مـی    - 2

 شخصی و غیر قابل انتقال است. مانند شیرینی و عسل و تلخی صبر.

علم اسرار که برترین مرتب  دانش است که ویژة انبیـای بزرگـوار اسـت. بنـابراین       -3 

انواع علوم است. علم اسرار، علم وهبی اسـت. علـم احـوال،    عالم به علم اسرار، عالم به هم  

ذوقی است. علم عقل بدیهی، فطری است و علـم عقـل نظـری، ک سـبی اسـت. علـم احـوال        

واسط  میان علم اسرار و علم عقل نظری است که البته بـه علـم اسـرار نزدیکتـر اسـت. علـم       

آیـد، امـا علـم احـوال صـرفا  بـه        شود و به لفظ و بیان در مـی  عقل با میزان عقول سنجیده می

آید ولی علم اسرار از دایرة افهام عادی دور است، عقول بـا نیـروی افکارشـان     تجربه در می

 (.221-220: 1390یابند)جهانگیری، به آن دست نمی
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 عربی . تفاوت علم و معرفت از دیدگاه ابن3

بـرد.   خت بـه کـار مـی   ابن عربی مانند سایر محققان، دو واژة علم و معرفت را برای شنا

داند، قرآن علم را به خدا نسبت  شود اما غالبا  آنها را یکی می گاهی میان آن تفاوت قائل می

ــی ــتعمال       مـ ــر اسـ ــت کمتـ ــد واژة معرفـ ــه خداونـ ــبت بـ ــاا نسـ ــت را، لـ ــه معرفـ ــد نـ دهـ

عربـی در تفـاوت  میـان علـم و معرفـت، علـم را برتـر از         (. ابـن 292: 1390شود)چیتیک، می

ند. تعبیر خاص وی این است که مقام معرفت، ربانی و مقام علـم، الهـی اسـت.    دا معرفت می

سوره مائده، در این آیات بیـان شـده کـه     85تا  83دلیل ابن عربی تفسیری است از بر آیات 

و نـه   –شنوند، به گریه افتاده و معرفت بـه حـق    مخاطبین پیامبر)ص( وقتی آیات قرآن را می

این مطلـ  بیـانگر ایـن اسـت کـه      «. الهنا»و نه « ربنا» گویند  س مییابند و سپ می –علم به او 

مقام معرفت، ربانی است و برخلاف مقام علم، با ایمان مرتب  اسـت و نـه بـا علـم و شـهود؛      

کنند که از  آنگاه درخواست می«. شاهدنا»یا « علمنا» و نه « آمنا» گوبند:  بنابراین در ادامه می

به خـلاف مقـام    -ویند که از شاهدان هستیم؛ چون مقام معرفتگ گروه شاهدان باشند و نمی

گویند یقین داریم( که رب مـا   گویند امید داریم)و نمی مقام شهود نیست. در ادامه می -علم

گویند بـا بنـدگان صـالح، بـه خـلاف       کنند( با قوم صالح )و نمی )و از لفظ اله ما استفاده نمی

گویند( محشور کنند؛ زیرا عبودیت  عبادک الصالحین میاند و همواره  انبیاا که در مقام علم

و بندگی، مختص مقام علم است و نه مقام معرفـت. آنگـاه خداونـد پـاداش آنهـا را بهشـت       

های نفسانی است. این بهشت البته برای کسانی که در مقـام   دهد؛ بهشتی که محل شهوت می

خواهـد   -نـه بـه بهشـت او    -الهـی اند، نیکوست؛ اما آنکه در مقام علم است، به ذات  معرفت

 رسید.  

کند که اختلافش با کسانی که مقـام معرفـت را برتـر از مقـام علـم       عربی تأکید می ابن

« معرفتـک »دانند، اختلافی لفظی است و نه معنـوی؛ یعنـی معنـایی را کـه بیشـتر صـوفیان        می

داننـد، وی معرفـت    مـی « علـم  »است و معنـایی را کـه ایشـان     نامیده« علم»عربی  نامند، ابن می

(. اما اختلاف دیگری هـم وجـود دارد و آن اخـتلاف در    318/ 2تا: ا عربی، بی نامد )ابن می

عربی مقـام علـم و اکثـر صـوفیه      که ابن -پاسخ به این پرسش است که صاح  این مقام برتر

 عربـی پاسـخ ایـن    آیا دارای تمام مقامات و احوال است؟ به بـاور ابـن   -دانند مقام معرفت می
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پرسش منفی است؛ یعنی برای صاح  این مقام شرط نیست که تمام احوال را داشـته باشـد؛   

توانـد احـوال را نیـز داشـته      بلکه عمده و شزط اصلی همان علم است، گرچه به امر الهی مـی 

باشد. بنابراین اگر صوفیه محققی بگوید که صاح  این مقام، مالـک تمـام مقامـات اسـت،     

تواند باشد؛ اما مالـک   ال؛ گرچه گاهی دارای احوال عرفانی میمقصودش علم است و نه ح

حال بودن شرط نیست و اگر کسی آن را شرط بدانـد، مـدعی بـیش نیسـت کـه شـناختی از       

توان این گونه بـر ایـن مـدعی اشـکال      طریق الهی به احوال انبیاا و اولیای بزر  ندارد و می

 -در این دنیا و نه در آخرت -ل عرفانیکرد که آدمی که هر چه در مقام کامل شود، در حا

کند، مقـام نیـز احـوال     نیاز می یابد؛ همهنانکه مشاهده، آدمی را از رؤیت اغیار بی نقصان می

تـا:   عربـی، بـی   کند؛ زیرا مقام ثابت است، به خلاف حال که زوال پایر است)ابن را زایل می

 (. 319/ 2ا

خداوند است؛ اما عـالم آن  « رب»اسم  عربی عارف فق  محل شهود بنابراین از نظر ابن

است که خداوند با ذات الوهیت خود در او تجلی کرده است بنابراین تمام اسـمای الهـی را   

کند. براساس این تفاوت است که معرفت از عالم خلق و علم از عالم امـر اسـت و    شهود می

ــوال در او       ــه آن اح ــالم ک ــلاف ع ــه خ ــت ب ــانی اس ــوال عرف ــارف دارای اح ــز ع ــور نی ظه

است  (. از سوی دیگر خداوند به عالم بودن توصیف شده129/ 2تا: ا عربی، بی کند)ابن نمی

شود، شرافت دارد؛ پس علم  اما عارف وصف خداوند نیست. آنهه وصف خداوند واقع می

 (. 671/ 2تا: ا عربی، بی تر از معرفت است)ابن شریف

به باور ابن عربی، خداوند خود، در قرآن کریم به تفاوت عارف و عـالم اشـاره کـرده    

سوره قیامت( که اولی در رابطه با عارفـان اسـت    23-22سوره مائده و  85 -83است )آیات 

و سوره قیامت در رابطه با علماا است. در این آیات، خداونـد بـا توصـیفی کـه از عارفـان و      

پس علـم صـفت خداونـد اسـت بـه خـلاف       »آنها تمایز نهاده است: عالمان کرده است میان 

معرفت که صفت او نیست بنابراین اصطلاحا  عالم، الهی؛ و عارف، ربانی است؛ گر چه علـم  

تـوان   و معرفت و فقه، یکی معنی دارند؛ اما چنانهه در لفظ تمایز  دارند، در دلالت هـم مـی  

شود اما عارف و فقیه گفتـه نشـده    گفته می« المع»بین آنها تمایز گااشت. در مورد خداوند، 

تـرین   رود. خداوند کامـل  دربارة انسان به کار می -عالم، عارف و فقیه –است. این سه لق  
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ثنا را در مورد بندگان خاص خود به واسط  علم بیان کرده است؛ و این بیش از ثنـایی اسـت   

ه بندگانی که در صفت بـا خداونـد   یابیم ک که خداوند دربارة عارفان گفته است. پس در می

ای برای خداوندند( و خداوند خود را در آن  اند؛ زیرا)آیینه مشترکند، نزد او بدتر از دیگران

بینند. عالم آیینه حق است؛ در حالی که عارف و فقیه این گونه نیستند. به باور مـا   بندگان می

شد، عالم نیست، بلکه ناقـل علـم   هر عالمی که ثمرة علمش ظاهر نشود و علم بر او حاکم نبا

 (. 55/ 4تا: ا عربی، بی ابن«)است

عربی در فتوحات المکیه پس از بیان اقوال و افعـال و احـوالی کـه مخـتص عارفـان       ابن

شـود. امـا    کند که اگر انسانی آنها را حاصل کند، اختصاصا  عارف نامیده مـی  است، بیان می

روری و ممکن  و محال برای خداونـد اسـت، علـم    ها به خداوند و آنهه ض بر این اگر علاوه

یابد و نیز تفاوت علم خدا به ذات خود و علم بـه الـوهیتش بیابـد، در ایـن صـورت بـه مقـام        

رسیده است؛ زیرا معرفت طریق و علم ، حجـت اسـت، علـم    « مقام عارفان»و نه « علماا بالله»

(.  316/ 2تــا: ا ی، بــیعربــ وصــفی الهــی و معرفتوصــفی کیــانی و نفســی و ربــانی اســت)ابن

را بـه  « علماا بـالله »حقیقت معرفت این است؛ اما یاران صوفی ما)اصحابنا من اهل الله( گاهی 

اند... از جنید در مورد  دانسته« معرفت»اند، و نیز علم بالله از طریق ذوق را  نامیده«عارف»اسم 

عـارف   ، یعنـی «رنـگ آب همـان رنـگ ظـرفش اسـت     »معرفت و عارف سؤال شد، گفت: 

 متخلق به اخلاق الهی است؛ مثل اینکه عارف خدا شده است در حالی که خدا نیست.  

عربی معرفت اخص از علم است. معرفت علـم بـه احـدیت اسـت؛ امـا علـم        به باور ابن

گیرد. ابن عربی بر مبنای وحدت وجود از  گاهی به احدیت و گاهی به غیر احدیت تعلق می

کی احدیت ذاتی که مخـتص ذات الهـی اسـت و مخلوقـات از     برد: ی دو نوع احدیت نام می

ای ندارند و دیگری احدیت کثرت که اسمای کثیر الهی برای حفظ وجود و تمییـز   آن بهره

های دیگری مانند احدیت اسـما و احـدیت تمییـز نامیـده      اند و به نام از کائنات به آن محتاا

 است.   شده

کننـد،   ی معرفـت بـر علـم را تأکیـد مـی     ابن عربی معتقد است کـه صـوفیانی کـه برتـر    

خواهند بگویند که معرفت صورتی از علم است که فق  با عمـل معنـوی، قابـل دسـتیابی      می

ــد      ــه دســت آیــد ایــن همــان علمــی اســت کــه خداون ــا مطالعــ  کتــاب ب ــه اینکــه ب اســت ن



 117 /ی ابن عرب  دگاهیاز د یتعال واجب  یمعرفت حضور یها یژگیامکان و و 

 در عرفان علم حاـوری کـه  « تقوای الهی پیشه کنید و خداوند به شما خواهد داد»فرماید می

شود و معرفت حاصل کشـف و شـهود    معرفت نامیده می -در آن شبهه و تردیدی راه ندارد 

هـای او از ایـن واژ    است و عرفا معمولا  دربارة شـناخت خداونـد و اسـما و صـفات و تجلـی     

 (.293کنند)همان:  استفاده می

 های علم از نگاه ابن عربی . برخی از ویژگی2-1

باشـد علـم    داند و از آنجا که جهل دارای دو معنـا مـی   میابن عربی علم را مقابل جهل 

نیز دو معنا دارد، اگر جهل به معنای نفی علم به چیزی از محل آن باشد، تمـام مـا سـوی الله    

اند یعنی جهل لازم  ذات آنهاست، زیرا غیر خداوند احاطه به معلومات ندارند در این  جاهل

ه خداوند اولیای خود را از ظلمـت جهـل   صورت علم به شیا است همان گونه که هست ک

شـود)ابن   خارا کرده است در این صورت علم تنها چیزی است که نصی  اولیای الهی مـی 

 (.277: 3تا: ا عربی،بی

داند به این معنا که خداوند علـم همـه چیـز را در مـا بـه       ابن عربی علم را یادآوری می

گـاارد علـوم خـود را فرامـوش      ده مـی ودیعت نهاده است و هنگامی که آدمی پا به عالم مـا 

(. چنانکـه شـهادت بـه ربوبیـت در روز السـت را فرامـوش       686: 2تا: ا کند)ابن عربی،بی می

 کند، بنابراین علم آدمی اکتسابی نیست؛ بلکه یادآوری است. می

داند. علم هنگامی علم است که مـتعلقش همـان معلـوم     ابن عربی علم را تابع معلوم می

(. علم تعلق خاصی 45: 1تا: ا لوم است که ذاتا  موج  علم است)ابن عربی،بیباشد؛ زیرا مع

شود پس، متـأخر از معلـوم    است از ذات عالم به معلوم و این تعلق از سوی معلوم حاد  می

است و آن را در معلوم اثری نیست، یعنی علـم انسـان بـه محـال بـودن محـال، آن را محـال        

لم را به انسان داده است. ابـن عربـی در کتـاب فصـوص     نکرده است. بلکه خود محال این ع

ورزد که علم را اثری در معلوم نیست بلکه برعکس معلـوم   الحکم نیز بر این نکته اصرار می

حق تعالی را مشـیتی اسـت واحـد و فراگیـر و آن نسـبتی      »گوید:  اثر در علم دارد چنانکه می

و معلـوم تـو، یعنـی عـین ثابـت تـو و        است تابع علم، همهنانکه علم نسبتی است تابع معلـوم 

ــت  ــوال توسـ ــم       « احـ ــر در علـ ــوم اثـ ــه معلـ ــدارد بلکـ ــوم نـ ــری در معلـ ــم اثـ ــس علـ پـ

 (.218-217: 1390دارد)جهانگیری،



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /118

کنـد تفـاوت    صوفیان همواره میان عالم و کسـی کـه فقـ  بـه روایـت علـم اکتفـا مـی        

اند به تعبیر ابن عربی دانند که آدمی را به عمل صالح برس اند و علم حقیقی را آن می گااشته

حقیقت علم مانع از آن است که صاحبش به عمل به آن قیام نکند بنـابراین اسـم علـم بـر دو     

شود. یکی آنکـه علـم اسـت و دیگـر آنکـه جهـل اسـت و صـاحبش گمـان           چیز اطلاق می

 (.242: 3تا: ا کند که علم است)ابن عربی،بی می

انند انسان است و همانگونه کـه عـالم بـه    به باور ابن عربی بهشت همانند عالم و نیز هم

شود و انسان دارای روح و جسم است، بهشت نیز دو گونه اسـت:   غی  و شهادت تقسیم می

بهشت معنوی و بهشت محسوس. بهشت معنوی حاصل علم است بنا بر این مانند روح بـرای  

حـق تعـالی    (. و زاهدانی که به مرتب  علم بـه 317: 1تا:ا بهشت محسوس است)ابن عربی،بی

گردند و به  های آن برخوردار می نرسیده و تنها به عمل مشغولند از بهشت محسوس و نعمت

برنـد،   های روحانی آن لات مـی  تعبیر ابن عربی علو مکان را دارند از بهشت معنوی و نعمت

های  های آن در برابر لات بدیهی است که بهشت محسوس نیز برای ایشان مهیاست اما لات

 (.296: 1379شود)خوارزمی، ن چنان است که اشتغال به آنها خود الم محسوب میمعنوی آ

یابد و تعلق  یابد بلکه تنها تعلق تغییر می به عقیده ابن عربی علم با تغییر معلوم تغییر نمی

نسبتی است به معلومی. مثلا  علم به این کـه زیـدی در آینـده وجـود خواهـد یافـت و چـون        

یابد و تعلقش بـه زمـان مسـتقبل زایـل      د وی در زمان حال تعلق میوجود یافت، علم به وجو

آیـد   گردد. پس ملاحظه شد که تنها تعلق تغییر یافت و از تغییر تعلق، تغییر علم لازم نمی می

آیـد و حتـی    همانطور که از تغییر مسموع تغییر سمع و از تغییر مرئی تغییـر رؤیـت لازم نمـی   

پایرد همان تعلق است که علـم را تعلقـاتی    ه در واقع تغییر مییابد و آنه معلوم نیز تغییر نمی

 (.219است به معلوماتی)همان: 

طلبد: عالم که ذات فاعل اسـت و فاعـل ظـل او و     به اعتقاد ابن عربی ایجاد سه چیز می

دوم: معلوم که اعیان ثابته است و قابل ظل او و سوم: علم که نسبت است میان عالم و معلـوم  

او؛ پس يمر ایجاد موقوف است به يمر خدا به ایجـاد شـیئی هرگـاه کـه خداونـد       و تأثیر ظل

(. 468: 1389شود)کیخافرزانه، گوید بشو پس آن شیا می اراده وجود آن شیا را نماید می

 به اعتقاد  وی علم تجلی دائم خداوند بر نفس آدمی است:
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 تجلی وجود الحق فـی الفلـک الـنفس   

ــی بنف  ــن ذاک التجل ــاب ع ــهو سن غ  س
 

 دلیـــل علـــی مـــا فـــی العلـــوم مـــن الـــنفس 

ــا البحــث و الفحــص    ــاه ب ــدرِک س ی ــل م  فه
 

 (345/ 1تا: ا )ابن عربی،بی

ابن عربی معتقد است معلوماتی هستند که صـورتی ندارنـد و در نتیجـه عنـوان تصـور،      

کند چرا که در تصـور حصـول صـورت شـیا اسـت. بـه عقیـده ابـن          دربارة آنها صدق نمی

داند و قـوه تخیـل نیـز دارد و مـدرکی کـه       بر دو گونه است: مدرکی که می« مدرِک»عربی

بر دو گونه است: مدرکی که صـورتی دارد در ایـن   هم « مدرمک»داند و قوه تخیل ندارد. می

یابد اما کسی که قوه  حال کسی که قوه تخیل ندارد بدون اینکه تصورش نماید آن را در می

کنـد. بنـابراین هـر     پردازد و بـه ایـن وسـیله بـه آن علـم پیـدا مـی        تخیل دارد به تصور آن می

د: صورت داشتن معلـوم و قـوه   یاب معلومی متصور نیست چرا که تصور به دو شرط تحقق می

تخیل داشتن عالم، در صورتی که مفروض گشت که ممکـن اسـت کـه مـدرمک و معلـومی      

(. 217-216: 1390جهـانگیری، «)بدون داشتن صورت باشد و عـالم و مـدرِکی بـدون خیـال    

دانـد و بـه اعتقـاد وی     بنابراین ابن عربی این قول را که علم تصور معلوم است را مردود مـی 

 ساوی با علم حصولی نیست. علم م

 عربی . علم حضوری از دیدگاه ابن4

در دیدگاه ابن عربی علم حاوری علمی است که در آن حاـور عـین معلـوم اسـت.     

مانند علم مجرد به ذات خود و علم نفس ناطقه به قوای خود و صوری که در آن قوا هسـتند  

اقسام علم حاوری بـه علـم شـیا    توان از  که علم نفس به آنها حاوری است. همهنین می

به ذات خود، علم شیا به معلول خود و علم فانی به مفنی فیه از طریـق شـهود، اشـاره کـرد     

انـد. شـاید بـه ایـن جهـت کـه آن را داخـل در علـم بـه خـود            البته برخی قسم سوم را نگفتـه 

بعاـی   -انـد  هاند و یا به این جهت که برای فانی پس از فنا وجود و بقایی قایـل نشـد   پنداشته

انـد   اند به این دلیل که علم به غیر را منحصر در علم حصولی دانسـته  هم قسم دوم را نشمرده

اند و سخنشان منقوض است به علم نفس به صور حاصل در آنکـه کـه    که البته راه خطا رفته

اگر این علم حاوری نباشد و بلکه به واسطه این صور حاصل شـده باشـد، تاـاعف صـور     

 (.321: 1390آید)جهانگیری، نهایه لازم میالی غیر 
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های بشری نسبت به حق تعـالی را   ابن عربی در فصوص الحکم انواع معرفت و شناخت

شناسـند؛   ای که حق را از طریق تشبیه می بندی رسیده است؛ دسته بررسی کرده و به سه دسته

و بـالاخره گـروه   خواهند با تنزیه حق از صفات نقصی او را توصیف نماینـد   گروهی که می

(. دیـدگاه سـوم در کتـاب    185: 1380اند)ابن عربی، سومی که بین تشبیه و تنزیه جمع نموده

عربی به دیدگاه سوم یعنـی   فصوص الحکم بیشتر تشریح و تبیین شده و این بیانگر اعتقاد ابن

جمع تشبیه و تنزیه  در شناخت و معرف حق تعالی است. لاا ابن عربی شـناخت حـق تعـالی    

پـایر و هـر یـک از تشـبیه و تنزیـه را بـه تنهـایی نـاقص          ا با جمع بین تشـبیه و تنزیـه امکـان   ر

گوید: در قرآن کریم تشـبیه   داند و می داند. بهترین شاهد بر ادعای خود را کلام خدا می می

(. نمون  ایـن  185: 1380و تنزیه در کنار هم بلکه در متن یکدیگر وارد شده است)ابن عربی،

(، که تشـبیه و تنزیـه را بـا    11شریف  لیس کمثله شیا و هو السمیع البصیر)شوری/ آیات، آی 

اثبـات کـرده کـه ایـن     « مثـل »هم جمع نموده است. این آیه در عین حال که برای حق تعالی

تشبیه است؛ اما وجود همانند برای مثل او را نفی نموده است و قطعا  وجود نظیر بـرای او نیـز   

ن گفت خداوند در مقام ظهور و تعین مثل دارد ولـی از جهـت ذات و   توا شود یا می نفی می

 بطون غی ، مثل و همانند ندارد.

کند و از نحوة توصیف قرآن کـریم   کسی که خداوند را تنها از مقام تنزیه توصیف می

نمایـد   غافل است، جاهل است و کسی که با علم به نحوة توصـیف قـرآن، صـرفا  تنزیـه مـی     

ت و کسی که با علم به شیوة معرفی حق تعالی توس  قـرآن کـریم او را   دارای سوا ادب اس

(. در جـای دیگـر ابـن    182: 1967کند بر طریق حـق است)کاشـانی،   در عین تنزیه، تشبیه می

عربی نظری  کسـانی را کـه حـق تعـالی را فقـ  از طریـق تشـبیه یـا از تنزیـه صـرف معرفـی            

غائلـ    شائبه تقییـد و هـیچ تشـبیهی بـی     یهی بیگوید: هیچ تنز شمارد و می کنند، مردود می می

تهدید نیسـت، پـس اگـر قائـل بـه تشـبیه شـوی محـدود و اگـر قائـل بـه تنزیـه شـوی مقیـد               

 (.70باشی)همان:  می

وی معتقد است تنزیه در نزد اهل حقیقـت در سـاحت ربـوبی عـین محـدود سـاختن و       

ادب، همهنـین آن کـس    بی مقید نمودن آن حارت است، از این رو اهل تنزیه یا جاهلند یا

که حق را تنها تشبیه نموده و تنزیه نکرده، او را محدود و مقید نمـوده و نشـناخته اسـت؛ امـا     
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آن کس که در معرفتش بین تنزیه و تشبیه جمع کرده و حـق را بـه هـر دو وصـف؛ بـه نحـو       

 :1380توصیف نموده، او حاـرتش را اجمـالا  شـناخته اسـت)ابن عربـی،     « نه تفصیل»اجمال

168.) 

ها معتقد است هر گروهـی خداونـد را مطـابق مراتـ  و      ابن عربی در بیان دلیل تفاوت

هـا   شناسد. وی تفاوت مرات  شهود و ادراک انسان درجات علم و فال و کمالات خود می

ای خداوند  داند؛ به همین جهت عده را ناشی از تفاوت درجات بشر از حیث علم و فال می

چـون  »گویـد:  شناسـد. در جـایی مـی    طلق و بعای محـدود و مقیـد مـی   را بدون قید به نحو م

درجات افراد بشر از حیث علم و فال و سایر کمالات متفاوت است، برخـی حـق تعـالی را    

به نحو اطلاق و بدون هیچ تقیدی شناخته و برخی آمادگی شناخت او را جز به نحو تقیید بـه  

د و بعای بالعکس جز با تقید حـق در  صفات کمالی و به دور از حدو  و محدودیت ندارن

قال  صفات حدوثی و محدود در ظرف زمان و مکان و مقدار، توانـایی درک او را ندارنـد   

و از طرفی نیز کتاب خدا برای جمیع مردم نازل شـده تـا فاـل او بـر همـه مراتـ  گسـترده        

علـی کـل شـیا    هـو  ( »20غـافر/ «)هو السمیع البصیر»نظیر« تنزیهی»باشد، از این رو هم آیاتی

و ... را نـازل فرمـوده و هـم آیـات     « 255بقـره/ «)الله لا اله هـو الحـی القیـوم   ( »1ملک/«)قدیر

( و .... را 14قمـر/ «)تجـری باعیننـا  ( »50)طـه/ « الرحمن علـی العـرش اسـتوی   »نظیر « تشبیهی»

 و« اهـل الله »را که این قسم اخیر مربوط بـه « لیس کمثله شیا»وحی نموده و هم آیاتی مانند 

اهل معرفت بـه حـق اسـت و آن کـس کـه کامـل اسـت، منشـاا و مصـدر هـر یـک از ایـن             

(. اینجاسـت کـه جایگـاه علـم حاـوری در      219تا:  اعتقادات را دریافته است)ابن عربی، بی

عربـی علـم حاـوری را     ابـن گـردد امـا بـا ایـن وجـود       شناخت و معرفت خدوند روشن مـی 

خی خطاهـا در علـم حاـوری را نیـز ذکـر نمـوده       خطاناپایر دانسته اما با این حال وجود بر

 است:  

الف: خطا در علم حاوری گاهی به دلیـل منبـع واردات اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه        

ای از واردات قلبی از جان  حـق تعـالی نیسـت بلکـه از جانـ  شـیاطین جنـی و انسـی          دسته

ــوان    ــی تحــت عن ــی در فصــل مجزای ــن عرب ــه الخــواطر الشــیطانیه »اســت. اب ــام« معرف و  اقس

شـمرد و بـه سـالکین و بـه ویـژه نـو واردیـن نسـبت بـه           خصوصیات این خطورات را بـر مـی  
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 (.418: 1380دهد)ابن عربی، شهودهای نادرست هشدار می

ب: دومین علت بروز خطا در علـم حاـوری برداشـت نادرسـت از مشـاهدات اسـت.       

در عـالم  یک دسته از مشاهدات سالکان در دیدگاه ابن عربی، مکاشفات صوری اسـت کـه   

گیـرد. در نگـاه ابـن عربـی نـور سـب         خیال یا مثال و از طریق حواس پنجگانه صـورت مـی  

کشف و ظهور است و خداوند خیال را نوری قرار داده است که بـه واسـط  آن تصـویر هـر     

کند اما همهنان کـه فکـر    شود به همین دلیل است که خیال هرگز خطا نمی چیزی درک می

شود، عقل هم ممکن اسـت در تعبیـر خیـال خطـا کنـد و       خطا میگاهی در تعبیر حس دچار 

 (.419ادراک نادرستی از کشف و مشاهده دریافت نماید)همان: 

بنابراین از دیدگاه ابن عربـی علـم حاـوری در مـتن ذات خـودش علمـی خطاناپـایر        

است و فی نفسه عاری از خطا اسـت و برخـی از خطاهـا هـم گـاهی بـه عنـوان خطـای علـم          

 شود به دلیل خواطر شیطانی و برداشت نادرست از مکاشفات است. آنها یاد می حاوری از

عربی معتقد به حاوری بودن علم خدادوند به ذات خود و ماسوی و ... است؛ حق  ابن

تعالی به ذات خود عالم است و این مسأله مورد اتفاق عرفا است چرا که هر مجردی علـم و  

علی مرتبه تجرد است پـس بـه نحـو اتـم علـم و عـالم و       عالم و معلوم است و حق تعالی در ا

معلوم است و به نحو اکمل به ذات خود عالم است و همهنین دلیل دیگر بر این مسـأله ایـن   

است که معطی شی فاقد شی نیست و چون حق متعال مجرداتی مانند عقول و نفـوس ناطقـه   

خود عالم باشـند، پـس او در    را آفریده است و این کمال را به آنها چشیده است که به ذات

(. ابن عربی نیز بـر علـم حـق    355: 1390اعلی مرتبه علم به ذات خود عالم است)جهانگیری،

دانـد.   متعال به ذات خویش اذعان دارد و این علـم را علـم حاـوری اکتنـاهی تفصـیلی مـی      

متعـال بـه    برخی از بزرگان نیز در آثار خود به عقیدة ابن عربی درباره علم بعد از ایجاد حـق 

موجودات اذعان کرده و معتقدند در نگاه ابن عربی نیـز کـه حـق متعـال بـه عنـوان حقیقـت        

تـوان از حـق متعـال     وجود است و این حقیقت فاقد هیچ کمالی نیست و هیچ کمالی را نمـی 

ای است که معطی کمال علـم بـه سـایر موجـودات اسـت و       سل  کرد و خداوند واحد حقه

تواند فاقد این کمـال باشـد بلکـه بـه نحـو اعلـی و اشـرف دارای         نمیتواند و خود  خود نمی

باشد پس ذات حق متعال حقیقت علم است به ذات خود و ذات او بااتـه علـت    کمالات می
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است از برای سایر موجودات و علم به علت مستلزم علم به معلول است پس حق متعـال کـه   

شاف تمام موجـودات و علـم بـه سـایر     برای ذات خود ظاهر است بااته کافی است برای انک

موجودات و بدون احتیاا به شی دیگـری بـه آنهـا علـم حاـوری دارد و او علـم و عـالم و        

 (.147: 1383معلوم است)اسفراینی،

توان گفت ابن عربی در علم بعد از ایجاد حق متعال به مخلوقـات اشـتراک    بنابراین می

داند که حـق متعـال بـه همـه موجـودات       نظر دارد و این قسم علم حق را علمی حاوری می

علم حاوری دارد من از ر  گردن به شما نزدیکتـرم و حتـی از خـود مـا بـه مـا نزدیکتـر        

کنـد   است. ابن عربی علم پیشین را در سه حیطه ذات و مرتبه احدیت و واحدیت بررسی می

ر و لحـاظ  و مقام ذات و مقام احدیت دو مقامی هستند که علم پیشـین تفصـیلی در آن اعتبـا   

کنـد. ابـن    ای است که علـم پیشـین تفصـیلی ظهـور مـی      شود و مرتبه واحدیت تنها مرتبه نمی

ممکنـات در حـال   » گویـد:   عربی معتقد است که اعیان ثابت و متکثرند وی در فتوحات می

عدمشان و در برابر حق متمایز از یکدیگرند و حـق تعـالی از دیـدگاه اسـماا حسـنی خـود،       

نگرد و با خـود وجـود خـود در شـیئیت الثبـوت آنهـا را حفـظ         یظ بدانها میمانند علیم و حف

 (.280/ 3تا: ا ابن عربی،بی«) کند تا محال بودن این شیئیت را از آنها سل  نکند می

دارد که ذات حق به اشـیاا علـم دارد و نسـبت بـه      اسفراینی به نقل از ابن عربی بیان می

شیاا در مقام ذات برای او منکشف است و این انکشاف اشیاا تقدم دارد به حیثیتی که تمام ا

شود که حق متعال به اشیاا علم تفصیلی داشته باشد و نه اجمالی و چنین نیست کـه   سب  می

این تفصیلی فق  در مرتبه پس از ایجاد باشد بلکه قبل و بعد از ایجاد به یـک صـورت علـم    

اا عـین ذات اوسـت، بلکـه شـیئیت و     شود که کسی بگوید اشی ولی این امر باعث نمی -دارد

تعین اشیاا به ذات اوست پس ذات او فاقد هیچ شیا و تعین شیا نیسـت بااتـه، یعنـی ذات    

انـد در ذات او و   او که خود را دارد، همه را دارد. نه آنکه همه موجودات، مندرا و منـدمج 

معلومـات خـود   به طور اجمال باشند. حاصل آنکه ذات حق، که علم به خـود دارد بـه تمـام    

علم دارد چه قدیم باشند چه حاد ، چه متناهی باشند چه غیر نامتناهی. برای مثـال هـر گـاه    

انسان در صد آینه صورت خود را ببیند و صد صورت داشته باشد همـین کـه خـود را بااتـه     

هـا و صـورتها نیسـت؛ زیـرا      ببیند هم  آن صد صورت را دیده است و دیگر محتاا آن آینـه 
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باشـند و تمامیـت و حقیقـت آن صـور      ه صورت با کثرت ظهورات یک شیا میکه آن هم

 (.148: 1383متعدده، همان صورت اصلی است)اسفراینی،

به اعتقاد ابن عربی جمیع امور در علم خداوند و در نفس الامـر مفصـلند و در حاـور    

ق مـا و در  حق متعال و همهنین اعیان ممکنات، اجمالی نیست بلکه اجمال در نزد ما و در ح

(. چه علمش به عین ثابتش بـه منزلـه علـم حـق     213: 1390ما هویدا گشته است)جهانگیری،

تعالی است به آن، چرا که این هر دو علم از معدن واحد مـأخوذ اسـت کـه آن عـین معلـوم      

است جز اینکه علم کامل به آن به واسط  عنایت از جان  پروردگار است در حق او و علـم  

 (.86: 1378زاده آملی، ااته است)حسنخداوند به آن ل

بنابراین ابن عربی با بیان دیدگاه خویش در خصوص حقیقی بودن معرفت خداونـد بـه   

علم حاوری، معتقد است که عقول اهل ایمان با آنکه خداوند را با ادل  نظری شـناخته و او  

اند، که اینجا  نها فهمیدهاند، باز خداوند معرفتش را از آنها خواسته است. بنابراین آ را پایرفته

تـوان رسـید و لـاا طریـق ریاضـت و خلـوت و        علم دیگری است، که  از راه فکر به آن نمی

انـد، گوشـه انزوایشـان را از     مجاهدت پیش گرفته، قطع علایق کرده، انـزوا و انفـراد گزیـده   

اند زیـرا متعلـق    اند و تنها با خدا نشسته اغیار فارق و قلبشان را از شوائ  افکار پاک گردانیده

انـد و چـون    افکار، اکوان است، نه خداوند. ایشان این طریق را از انبیـا و رسـل اتخـاذ کـرده    

فرمایـد و   شود و از آنـان دلجـویی مـی    اند که حارت حق به قلوب بندگانش نازل می شنیده

ها وسعت و گنجایش جلال و عظمت او را دارد و اگر کسی به جان  حـق بـرود، حـق     قل 

 شتابد. ی وی میبه سو

بنابراین به طور کامل متوجـه حـق شـده و از آنهـه از ایـن قـوا و حـواس بشـری اخـا          

به برکـت نـور خـود، علـم      -وقت توجه به خداوند -کنند، دست برداشته و در این وقت  می

الهی به قابشان افاضه شده و به این نکته آگاهشان کرده است کـه عقـل و علـم نظـری را نـه      

است و نـه حـق رد    -معرفت حاصل از طریق مشاهده و تجلی -این معرفت قدرت رسیدن به

لـاکری لمـن کـان لـه     »کنـد  و انکار آن و لاا در حالی کـه او بـه ایـن نـوع علـم اشـاره مـی       

نماید، زیـرا   ( و به این وسیله قل  را نه غیر آن محل این گونه معرفت معرفی می36ق/«)قل 

در تقل  و انقلاب است و بر حالت واحدی باقی  قل  است که مانند تجلهیات الهی همواره
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نمایند، به اقتاـای عقلشـان    ماند، آنان که تجلیات را در قل  خود مشاهده نمی و پایدار نمی

آیند، چرا که عقل و قوای دیگر محدود و مقید است، اما قل  را هرگـز   در مقام انکار بر می

ماند، بلکه همواره پویاست که به شتاب  باشد و بر یک حال ثابت نمی حد و قید و بندی نمی

یابد. لاا شارع فرموده است: که قل  بـین   گردد و به سرعت تحول و تقل  می دگرگون می

تـا:   گرداند)ابن عربـی، بـی   خواهد می انگشتان خداوند رحمان است و آن را آن چنان که می

288.) 

عقل ایـن چنـین نیسـت    یابد، در صورتی که  یعنی اینکه قل  با تقل  تجلیات تقل  می

ای ورای طور عقل است. اگر در آی  مـاکور مـراد حـق از قلـ ، عقـل بـود،        پس قل ، قوه

زیرا عقل در هم  انسانها موجـود اسـت و مخصـوص اشـخاص     «لمن کان له قل »فرمود نمی

خاصی نیست، اما این قوه ورای طور عقل که در این آیه از آن به قلـ  تعبیـر شـده، بـه هـر      

و معرفت حق از جان  خود حق، جز « لمن کان له قل »نشده است و لاا فرموده انسانی عطا

نماید از قل  هم علـم   یابد و عقل همانطور که از فکر قبول علم می به وسیل  قل  تحقق نمی

 (.289پایرد)همان:  می

قل  جای شناسایی امور و آگاهی از علوم به طور عام و معرفت معارف و علـوم الهـی   

ص است و رسیدن به معرفت مطمئن و دانش راستین و وصول به مقامات، تنهـا از  به طور خا

هــا و بیــرون کــردن اغیــار از آن حاصــل   راه پــاک گردانیــدن قلــ  از شــوائ  و آلــودگی 

 (.6ق: 1330شود)ابن عربی، می
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 گیری نتیجه

ابن عربی در بحث شناخت حق تعالی از دو واژة علم و معرفـت اسـتفاده نمـوده اسـت     

در دیدگاه او حقیقت علم میان واج  و ممکن مشترک لفظی است و تعـاریفی کـه از علـم    

در آثار او پیروانش از علم وجود دارد همگی بیـانگر اجلـی و اعـرف بـود علـم در دیـدگاه       

توان پی بـرد کـه او    آنهاست و نیز قلبی بودن آن است.  از تعاریف ابن عربی دربارة علم می

دانـد و   داند؛ و فاعل شناسـا را قلـ  آدمـی مـی     ل تعریف و بدیهی میحقیقت علم را غیر قاب

بـا وجـود کـاربرد دو واژة     رسـاند.  بیشتر این تعاریف تأکید ابن عربی بر علم حاوری را می

علم و معرفت در آثار ابن عربی برای شناخت، ابن عربی علم را بـر شـناخت برتـر دانسـته و     

از کتاب و سنت ارائه نمـوده اسـت. در دیـدگاه ابـن      برای آن دلایل و براهینی عقلی و نقلی

عربی علم حاوری علمی است که در آن حاور عین معلوم است این امر با توجه به اینکـه  

پـایر دانسـته و هـر یـک از      ابن عربی شناخت حق تعالی را با جمع بین تشبیه و تنزیـه امکـان  

ویژه و اعتقاد ابن عربـی و پیـروانش بـه    داند بیانگر توجه  تشبیه و تنزیه را به تنهایی ناقص می

معرفت و علم به حق تعالی با علم حاوری است. با این وجود علم حاـوری را خطاناپـایر   

دانسته و وجود برخی خطاها در علم حاوری را نیز ذکر نموده است؛ از جملـه اینکـه خطـا    

از واردات  ای در علم حاوری گاهی به دلیل منبع واردات است؛ به این صـورت کـه دسـته   

قلبی از جان  حق تعالی نیست بلکه از جانـ  شـیاطین جنـی و انسـی اسـت و نیـز برداشـت        

نادرست از مشـاهدات از دیگـر خطاهـای ذکـر شـده توسـ  ابـن عربـی در خصـوص علـم           

حاوری است. یک دسته از مشاهدات سالکان در دیـدگاه ابـن عربـی، مکاشـفات صـوری      

گیـرد. بنـابراین از    طریـق حـواس پنجگانـه صـورت مـی     است که در عالم خیال یا مثـال و از  

دیدگاه ابن عربی علم حاوری در متن ذات خـودش علمـی خطاناپـایر اسـت و فـی نفسـه       

عاری از خطا است و برخی از خطاها هم گاهی به عنوان خطای علـم حاـوری از آنهـا یـاد     

ربـی معتقـد بـه    ع شود به دلیل خواطر شیطانی و برداشت نادرست از مکاشفات است. ابـن  می

 حاوری بودن علم خدادوند به ذات خود و ماسوی و ... است؛

ابن عربی در تبیین این دیدگاه خود در آثارش به این نکته اذعان نموده که که عقـول   
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اند، باز خداوند معرفتش را  اهل ایمان با آنکه خداوند را با ادل  نظری شناخته و او را پایرفته

اند، که اینجا علم دیگری است، که  از راه فکر بـه   ابراین آنها فهمیدهاز آنها خواسته است. بن

توان رسید و لاا طریق ریاضت و خلوت و مجاهدت پیش گرفته، قطع علایق کرده،  آن نمی

اند، گوشه انزوایشان را از اغیار فارق و قلبشان را از شوائ  افکار پـاک   انزوا و انفراد گزیده

اند زیرا متعلق افکار، اکوان اسـت، نـه خداونـد. ایشـان ایـن       دا نشستهاند و تنها با خ گردانیده

اند که حارت حق به قلـوب بنـدگانش    اند و چون شنیده طریق را از انبیا و رسل اتخاذ کرده

ها وسعت و گنجایش جلال و عظمت او را  فرماید و قل  شود و از آنان دلجویی می نازل می

 شتابد. حق به سوی وی میدارد و اگر کسی به جان  حق برود، 
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 چکیده
ماده.  یآمدن او از جهان ظلمان رونیدر انسان و ب ینور اله یبود از تجل یبیترک یگنوس شیک

. گردد ینم داریپد گانه،ی قتیاست که جز در پرتو حق یو شهود یاله یمعرفت، امر سم،یدر گنوس

مـا   عهینخسـت ش ـ  یهـا  انی ـجر شتریو گسترده بود. در ب قیعم خ،یدر طول تار یحکمت گنوس ریتاث

)ع( و وجه  مدانستن بشر در مقام امام معصو یاله ت،یمانند ثنو میسیعمده گنوس میشاهد ظهور مفاه

 ریتـأث  نیشتریبود که ب ماه  یعیاز فرق مهم ش یکی هیلی. اسماعمیکت  مقدس هست یو رمز یلیتاو

 لی ـعمدتا  در ساحت امامـت و تاو  هیلیدر اسماع سمیگنوس ریتأثکرد.  افتیدر یرا از حکمت گنوس

و  ضیف ـ واسطهو مظهر بلا یامام به عنوان تجل یشگیکرد. در واقع وجود هم دایکلام مقدس نمود پ

 سـم یاسـت. در گنوس  هیلیدر مـاه  اسـماع   سـم یبلاواسطه گنوس راتیاز تاث یرحمت و معرفت اله

اسـت کـه در    یلازم و ضـرور  یمنبـع اله ـ  کیوجود  سم،یگنوس یو باطن یقیفهم معرفت حق یبرا

 مـاه   یاز اصول اساس زیو شناخت امور ظاهر از باطن ن لیمنبع همان امام است. تاو نیا هیلیاسماع
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 طرح مسأله

هـا و  گنوسی زمانی شـناخته و رایـج شـد کـه ادیـان ابتـدایی و کهـن، بـه شـکل          کیش

پرسـتی، سراسـر   طـور گروهـی بـا خرافـات و بـت      ای و همینای و افسانههای اسطورهمایه بن

ها، ادیان فلسفی مختلـف نیـز در حـال    امپراتوری روم را فراگرفته بودند و در کنار این گروه

ی افلاطـونی، فیثاغورسـی و   ی رواقـی، فلسـفه  ون فلسـفه رشد و گسترش بـود. ادیـانی همه ـ  

هـا  ی تفسیر و تعبیری تازه از آنای و... که با عقاید کهن آمیخته شده، و سعی در ارائه اورفئه

آلـود و مبهمـی چـون     هـای راز داشتند. عقاید یونانی و شرقی نیز با هم درآمیخته بود و آیـین 

در میـان مـردم رواا داده بودنـد. در همـین هنگـام      های دمتر، ایزیس مـادر عظـیم و...   آیین

  های امپراتوری روم در حال گسترش و قدرت یـافتن بـود. در سـده   مسیحیت نیز در سرزمین

دوم تا هفتم میلادی، در دو سوی شرق و غرب بـین النهـرین، دو دیـن قدرتمنـد زرتشـتی و      

گشـتند. اکثـر فـرق     هـای گنوسـی پدیـدار   مسیحی حاور داشتند؛ از ترکی  این دو، گـروه 

گنوسی به تجلی عاشقانه نور و شهود ان در وجود انسانی معقتد بودند. از این تعریـف نتیجـه   

گیریم که کیش گنوسی، ساختاری عرفانی دارد و نوعی الهـام درونـی اسـت کـه اسـرار      می

کند و باید به این نکتـه اشـاره کـرد کـه پایـه     عالم الهی را برای عارف و سالک آشکار می

شناسی دیـن خـود را، در   شناسی و فرجامشناسی، خداشناسی، انسانااران این آیین، جهانگ

گنـوس )گنوسـیس یـا     انـد. ها و در چارچوب نماد و مجاز و تمثیل بیان کـرده  قال  اسطوره

هـای   اصطلاحی است برای مشربی عرفـانی کـه در سـده   « عرفان و معرفت»غنوص( به معنی 

صر )به ویژه اسکندیه(، فلسطین، بین النهرین و جنـوب غربـی   نخستین مسیحیت در سوریه، م

هـای دیگـر نیـز    ی نفـوذ آن بـه سـرزمین   ایران رواا یافت. که در مدت زمانی کوتـاه دامنـه  

های ماهبی شیعه به ویژه فرقـی چـون اسـماعیلیه و غـلات بـه       کشیده شد. تاثیر آن بر جریان

شد ایـن تاثیرگـااری را در مفـاهیم بنیـادین الاهیـاتی و کلامـی ایـن فـرق          قدری بود که می

های مهم کیش گنوسی کـه دلیلـی هـم بـرای گسـترش آن در      یکی از ویژگیمشاهده کرد. 

ها و رسومات هـر قـوم و دیـاری    بوده است، هماهنگ شدن آن کیش با آیینمناطق مختلف 

-گااشت، رنـگ و بـوی فرهنگـی    است. به عبارت دیگر کیش گنوسی به هر کجا که پا می
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کـرد. از  گرفت و عناصر فرهنگی آن دیار را به خود جـاب مـی  دینی آن دیار را به خود می

انی در مسـیحیت و یهودیـت و اسـلام    ای بود که توانست بـه صـورت پنه ـ   دل چنین خصیصه

های ایرانی، آیین مانوی کاملا  تحت تـاثیر حکمـت گنوسـی اسـت.      نفوذ کند. در میان آیین

مانی پیامبر ایرانی را بایستی از مروجان ماه  گنوسیسـم در سـده سـوم مـیلادی و یکـی از      

ان و ظهـر و عـالم   کشف بـر انس ـ  آغازگران آن به شمار آورد. توجه به باطن به مثابه امر قابل

تـرین   شناسـانه، از مهـم   مادی به مثابه امر ظلمانی و تـلاش بـرای گـار از ایـن ثنویـت هسـتی      

 به را گنوسی آیین به همین جهت این مانی بود که بینی مانی بود. ماامین گنوسیستی جهان

آمیخـت.   بـودایی  و زرتشـتی  مسـیحی،  بـا باورهـای   را آن و کـرد  تبـدیل  جهـانی  دینـی 

مهم بودنـد کـه بـه لحـاظ       ( علاوه بر این، در آیین اسلام، دو شاخه95: 1388پور،  )اسماعیل

های گنوسـی بودنـد: شـاخه غـلات شـیعه و       شناختی و فلسفی کاملا  تحت تاثیر اندیشه جهان

 (95اسماعیلیه. )همان: 

از سوی دیگر، در دوران معاصر همزمان با رشد مطالعات تطبیقـی، تحقیقـات مسـتقلی    

ت تألیف و چه به صورت ترجمه در باب تاثیرات الاهیاتی مکت  گنوسیسـم بـر   چه به صور

توان ذیل رابطه عرفان ایرانی  ماه  اسماعیلیه صورت گرفت. بخشی از این تحقیقات را می

توان به طور مشخص به رابطـه گنوسیسـم    بندی نمود و برخی دیگر را می و گنوسیسم تقسیم

بنـدی نمـود. یکـی از نخسـتین تحقیقـات معاصـر در        بقهو تاثیرات آن بر ماه  اسماعیلی ط

زمینه رابطه عرفان ایرانی و مکت  گنوسیسم توس  دکتر معین صورت گرفت. دکتـر معـین   

، تـلاش کـرد تـا صـورت     «تاثیر افکار ایرانی در طریق گنوسی»ای با عنوان  ( در مقاله1336)

ی فکری ایرانی ارائه دهد که بـر  ها ای از مباحث کلامی و عرفانی موجود در نحله بندی تازه

شناسـی یزدانـی و    اند. از نظر دکتر معین، ثنویت ایرانـی و جهـان   طریقه گنوسی تاثیر گااشته

گیتی اهریمنی، تاثیر نـازدودنی فکـر ایرانـی بـر حکمـت گنوسـی بـود. در حـوزه رسـالات          

نقـد و  »ان ( با عنـو 1392توان به رساله دکتری تخصصی محسن دریابیگی ) دانشگاهی نیز می

، اشـاره کـرد.   «بررسی تاثیرپایری اندیشه شیعی از تفکر گنوسی از نگاه محمد عابد جـابری 

نویسنده در این رساله با استفاده از چارچوب نظری جـابری تـلاش کـرده اسـت تـا مـاه        

شیعه و تاثیرات گنوسیسم بر آن را در سه ساحت، روشی، تاریخی و ساختاری مورد بررسی 
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 قرار دهد.

هـای   دعوت اسماعیلی و ریشه»ای با عنوان  (، در مقاله1398از این، زین  فالی ) جدا

گرایـی در مـاه     های بـاطنی  ، تلاش کرده است تا خاستگاه«گری اسماعیلیه تاریخی باطنی

اسماعیلیه را به ویژه در دورانی که به لحـاظ سیاسـی از هـر سـو تحـت فشـار بودنـد )دوران        

گـری در   گرایـی و بـاطنی   کنـد کـه توجـه بـه تاویـل      تصریح میستر(، آشکار کند. نویسنده 

ماه  اسماعیلیه، بیشتر به واسطه فشارهای سیاسـی و کلامـی صـورت گرفـت، زیـرا هسـته       

هـا بـود. محسـن     گری در اسماعیلیه، به دلیل رویکرد سیاسی متفاوت آن اولیه باورهای باطنی

امامـت از دیـدگاه اسـماعیلیه و    »وان ای بـا عن ـ  (، در مقاله1392پرویش و عبدالرفیع رحیمی )

هـای تغییـرات کلامـی مـاه  اسـماعیلیه و زیدیـه را بـه         اند تـا زمینـه   ، کوشش کرده«زیدیه

هـای گنوسیسـتی    صورت تاریخی مورد مطالعه قرار دهند. در بحث امامت، به برخی از ریشه

کشـف بـاطن   منطق تأویلات اسماعیلیان و نقش مرکزی امامت بـه مثابـه مرجـع تـام و تمـام      

 اند. اشاره نموده

ترین وجه نوآورانه تحقیق حاضر کـه در تحقیقـات مـورد اشـاره کمتـر بـه آن        اما مهم

پرداخته شده اسـت، روشـن نمـودن تـأثیرات کلامـی و الاهیـاتی گنوسیسـم در دو سـاحت         

امامت و تاویل کتاب مقدس است. اغل  تحقیقـات صـرفا  بـه تـاثیرات کلـی گنوسیسـم بـر        

اند. اما در تحقیق حاضر تلاش شده است تا به صورت مـوردی   لی اشاره کردهماه  اسماعی

الاهیـاتی  -های کلامـی  صرفا  به امامت و کتاب مقدس و تاثیرات حکمت گنوسی بر دیدگاه

توان گفت بیشترین تاثیر گنوسیسم بر این دو سـاحت   ماه  اسماعیلیه بپردازیم. در واقع می

ترین وجه نوآورانه تحقیق  توان مهم . به همین جهت، میمهم در ماه  اسماعیلیه بوده است

الاهیــاتی ایــن دو ســاحت اصــلی متــأثر از -حاضـر را توجــه بــه آشــکار شــدن نظــام کلامــی 

 گنوسیسم دانست. 

 سوالات اصلی پژوهش

هـایی در مـاه     الاهیاتی حکمت گنوسی، خودش را در چه ساحت-تاثیر کلامی -1

 اسماعیلیه نشان داده است؟
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 اصلی پژوهش  فرضیه

ترین تـاثیرات گنوسیسـم بـه مثابـه یـک حکمـت بـاطنی و تـأویلی در مـاه            مهم -1

 اسماعیلیه، در دو ساحت امامت و تأویل و شناخت باطنی کت  مقدس بود.

 گنوسیسم و حکمت گنوسی

 هند و اروپـایی اسـت کـه بـا واژه     ای یونانی از ریشهبه معنای معرفت، واژه 1گنوسیسم

Know ر انگلیسی و دJnana  ریشـه اسـت. ایـن واژه اصـطلاحا  بـه معنـی        در سنسکریت هـم

ای بـاطنی و   معرفت و عرفان به کار رفته است. معرفتی که از راه کشف و شهود یا بـه گونـه  

( دکتـر مهـرداد بهـار معتقـد     191: 1388پـور،   آید. )اسـماعیل  رازآمیز از راه دل به دست می

انـد،   ف که از ریشه عمر فم بـه معنـای آگـاه شـدن مشـتق شـده      است که دو واژه عرفان و عار

همان ارتباط عمیقی اسـت   دهنده هستند و نشان  (Gnostic( و )Gnosticismدرست معادل )

که از نظر تاریخی و فکری میان آیین قبل از اسـلامی و عرفـان اسـلامی وجـود دارد )بهـار،      

است که بـر آگـاهی از رازهـای الهـی     ( این اصطلاح بیانگر جریان فکری کهنی 356: 1386

ی مسـتقیم مکاشـفه یـا تشـرف بـه سـنت       ورزد. گنوسیس یـا معرفـت از راه تجربـه   تأکید می

آید. مکت  گنوسی، که به قـول یونـاس پیـام خـدای ناشـناخته      رازآمیز و باطنی به دست می

وم قبل از ای است که در قرون اول و دهای دینیای از ادیان، مااه  و نحلهاست، مجموعه

میلاد و نیز در قرون اول تا سوم پس از میلاد در فلسطین، سوریه، بین النهرین و مصر وجـود  

(. گنوسیان از این معرفت با عنوان معرفت به باطنِ امـور یـاد   74: 1384داشته است )کونگ، 

رسـد و بـه عبـارتی، در اثـر     کردند که این معرفت از عالم متعالی به شخص گنوسـی مـی  می

( در نگـاه گنوسـیان هـر کـس بـه      Jonas, 1963: 32دهـد. ) اق درونی به وی دست مـی اشر

معرفت ماکور دست یابد، به رهایی رسیده است؛ چـرا کـه آنـان جهـان را شـریر و سـاخت        

دانستند و بر این باور بودند که انسان در این جهان به اسارت کشیده شـده   تر میخدای پایین

: 1390صالت خود معرفت یابد، به نجات خواهد رسید. )لین، است، ولی به محض اینکه به ا

( بنابراین حکمت گنوسی نوعی شناخت عرفانی است. اما عرفان شرقی قبـل از عهـد   17-16

عیسی )ع( در اوایل تاریخ میلادی، رنگ مسیحی به خود گرفت و بعای از اهل تحقیـق آن  

                                                   
1. Gnosticism 
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کـوب،   انـد. )زریـن   صر یا ایران دانستهرا از عقاید یهود دوره قبل از عیسی و برخی از نفوذ م

1379 :22) 

گااران گنوسیسم باید گفت کـه اینکـه آیـین گنوسـی از چـه       در باب خاستگاه و بنیان

گران ف نظر وجـود دارد. برخـی از پژوهش ـ  زمانی به وجود آمده است در بین محققان اختلا

اورند که آیین گنوسـی  بر این ب 3، رودلف بولتمان2، گئو ویدن گرن1مثل ریهارد ریزنشتاین

یهودی برای آن قائل هسـتند.   -ریش  ایرانی دارد، اما امروزه برخی دیگر، خاستگاه هلنیستی

(Quispel, 1987: 566)  بر این، از دیرباز در بین محققان راجع به منشأ آیین گنوسـی  افزون

به پـیش از  نظر وجود داشته است. برخی پژوهشگران سرآغاز آن را همواره بحث و اختلاف

کنند. اگر ماه  گنوسـی  رسانند و برخی دیگر آن را بدعتی مسیحی تلقی میمسیحیت می

ای اسـت کـه بعـد از    در معنای محدود کلمه تعریف شود، به طور قطـع شـامل نظـام فکـری    

مسیحیت ظهور کرده است. اما اگر در معنای وسیع کلمه به آن نگریسته شود، مسـلما  خیلـی   

گیـرد. بـر اسـاس نگـاه دوم، حتـی      پـیش و پـس از مسـیحیت را دربرمـی    از جریانات فکری 

متکلمان مسیحی مثل اوریگنس، کلمنس و... نیز گنوسـی هسـتند. تـا قـرن بیسـتم بعاـی از       

دانستند، به نظر آنان، محققان با تکیه بر آثار آباا کلیسا، کیش گنوسی را بدعتی مسیحی می

هـای  م میلادی رشد چنـدانی نداشـته و در دوره  گنوسی از مسیحیت ریشه گرفته و تا قرن دو

النهـرین خاسـتگاه آیـین     بعدی شکوفا گشته است. بر اساس این دیدگاه ایران، مصـر یـا بـین   

گنوسی نیست بلکه این آیین بعدها در آن جاها رواا و گسترش یافته است. برخی دیگر بـه  

هـای  و ماـامین اوسـتا و نوشـته   ویژه از اواس  قرن بیستم با استناد به آثار هرمسی، هلنیسـتی  

به این نتیجه رسیدند که آیـین گنوسـی ریشـ  پیشامسـیحی دارد، در نتیجـه بـدعت        مندایی و

دادنـد.  را مستمسک خـود قـرار مـی   « اسطورة منجی»مسیحی نیست. آنان در این زمینه بیشتر 

(Yamauchi, 1999: 20-21 علاوه ) و اصـول  گـاار  بر خاستگاه آیین گنوسی، دربارة بنیـان

نظر وجود دارد. در اعمال رسولان از شمعون مغ یاد شده کـه بعـدا    اعتقادات آن نیز اختلاف

                                                   
1. Richard Reizenstein  

2   . Geo Widen gren 

3   . Rudolf Bultmann 
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گـاار گنوسـی   به مسیحیت گرویده است. به پیروی از عهد جدید، آباا کلیسا هم او را بنیان

 دانند. از میان پدران کلیسـا نخسـتین کسـی کـه از او ذکـری بـه میـان آورده یوسـتینوس        می

هـا  گویـد سـامرایی  کند. یوستینوس مـی در آثارش شمعون را سامرایی معرفی می است. وی

دانستند، برای او ارا و منزلت خاصی قائل و مجسمه نیـز بـرای او   شمعون را خدای برتر می

بـه نظـر   «. شـمعون، خـدای مقـدس   »ساخته و در روی مجسمه به زبان رومـی نوشـته بودنـد:    

یطانی قرار گرفته بود با انجام اعمال جادویی نه تنهـا  یوستینوس، شمعون که تحت القائات ش

کنـد کـه سـامراییان    مردم عادی روم، بلکه حتی اعاای سنا را نیـز فریـ  داد. او اشـاره مـی    

 ,Schaff)پرسـتند.  را نیز به عنوان خـدا مـی   1بر شمعون، زنِ او هلنا و شاگردش منندرعلاوه

2001: 423) 
های گنوسی عبارت از نگـرش دوبنـی یـا    دی اندیشهیکی از مسائل بنیااز سوی دیگر، 

ثنوی و تعارض میان خدای ناشناخته و خدای جهان آفرین اسـت. خـدای ناشـناخته چنـدان     

متعالی و مینوی است که اصلا  در شأن او نیست کـه جهـان مـادی را بیافرینـد. پـس بـه نظـر        

ی اسـطوره ثنـوی بـه گونـه    آنان، خدایی دیگر این کیهان مادی را آفریده است. این اندیشه

( از 18: 1388گنوسی جلوه یافته است )هالروید،  های شگفت آور در آثار مروّجان برجسته

دیدگاه گنوسی جهان به عنوان نبردگاهی اخلاقی، برگرفته از ایران و دین باستانی پارسـیان،  

و ظلمـت بـه    کیش مزدایی، بود. در این نبردگاه، نیروهای خیر و شر، که شکل نمـادین نـور  

هـا میـان   به باور آن( 58کردند. )همان: خود گرفته بودند، برای کس  اقتدار، با هم ستیزه می

جهان مادی و خدای تعالی، خداوندان بینابینی قرار دارند که از خداوند متعـالی اطاعـت کـرده    

ها به جهـان  انرسانند. و هرچه این خدایان و فرمو به این واسطه، فرمان او را به جهان مادی می

طـور بـرعکس    شـود. و همـین  تر میشود، از کیفیت آن کاسته شده و پستتر میمادی نزدیک

شـود. و روح نیـز بـا    آن، هرچه به سمت بالا و به خدای متعالی رفته، مقام آن بالاتر و برتـر مـی  

ان همین اصول فکری است که ادی ـ یابد.  تواند به کمال و خدای متعالی دستطی مدارا، می

دهد. اصول عقاید گنوسی محققا  قبل از عیسویت وجود داشـت  بسیاری را زیر تأثیر قرار می

                                                   
1   . Menander 
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( گنوسـیان بـاور دارنـد موجـوداتی     75: 1387و سپس به سختی با عیسویت جنگیـد. )بهـار،   

داننـد. و  اند. خود را از اینجا، از این عـالم خـاکی نمـی    روحانی دارای دو اصل ماوراا زمینی

شـان   است. کشف اساسی« غری »یا « بیگانه»، «غیر»یی کلام فنی گنوسیان لفظ کلید رازگشا

این است که گرچه گنوسی در دنیاست، اما از دنیا نیست و به آن تعلق ندارد. بلکـه از جـای   

سازد کـه تـو   ی ماندائی دست راست بر او فاش میآید، از جای دیگر است. گینزهدیگر می

ای، گوید تـو از اینجـا نیامـده   ی دست چپ مینجا نیست. و گینزهات ایاز اینجا نیستی، ریشه

خـوانیم  بیخ  و نسبت در اینجا نیست، جایگاهت مهد زندگی اسـت؛ و در کتـاب یوحنـا مـی    

  (136: 1362)الیاده، « من انسانی از عالم دیگرم.»

 جایگاه امامت در مذهب اسماعیلیه و تأثیر گنوسیسم
اسماعیلیه، یک، از فِر ق شیعه است که در اواس  قرن دوم قمری پدیدار گشته و سپس 

های، تقسیم شد. این فرقه نام خود را از اسماعیل فرزند امام جعفر صـادق   ها و گروه به شاخه

ق، پیــروان آن 148( بــا رحلــت امــام صــادق )ع( در 54: 1376)ع( گرفتــه اســت. )دفتــری، 

تـوان بـه    های، منقسم شدند که دو گروه از آنها را م، مام، به گروهحارت از میان شیعیان ا

هاى اسماعیل، دانست. طبق روایـات اسـماعیلی، امـام صـادق )ع( ابتـدا       عنوان نخستین گروه

فرزند ارشد خود اسماعیل را به جانشین، برگزیده، و نص امامت را بر او قرار داده بود، ولـ،  

( اسـماعیلیان  57چند سال قبل از پدر، وفات یافت. )همـان:  طبق روایت اکثر منابع، اسماعیل 

معتقد بودند که چون اسماعیل فرزند ارشد امام صادق )ع( در زمان حیات ایشـان بـه عنـوان    

جانشین امام معرفی شده است به همین دلیل متابعـت از اسـماعیل بـر پیـروان امـام ضـروری       

رد و او همان مهـدی قـائم اسـت، و چـون     است. این گروه قائلند اسماعیل نمرده و نخواهد م

پدرش به امامت اسماعیل پس از خـودش اشـاره کـرده و امـام جـز راسـت نمـی گویـد؛ در         

هنگام شنیدن خبر مر  او، دانستیم که همان اشاره امام صادق بر امامـت اسـماعیل درسـت    

ا وجـود  ( اما بـا مـر  اسـماعیل و ب ـ   101: 1386است و او قائم آخر الزمان است. )نوبختی، 

تمام تمهیدات، که امام صادق )ع( در مورد مر  فرزند خویش اندیشید و با شهودى که بـر  

مر  او گرفت، پیروان اما دوپاره شدند و گروهـی مـر  اسـماعیل را انکـار کردنـد و در      

انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهـدى موعـود بـاق، ماندنـد. ایـن گـروه را اسـماعیلیه        
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د. گروه دوم از اسماعیلیان نخستین، مر  اسماعیل بن جعفر در زمـان پـدرش   خالصه نامیدن

را پایرفته بودند و پس از وفات امام صادق )ع(، فرزند ارشد اسماعیل، محمد را بـه امامـت   

معـروف شـدند. اینـان معتقـد بودنـد کـه اسـماعیل پـیش از         « مبارکیه»شناختند. این گروه به 

( ایـن گـروه   80-81: 1378مد کرده است. )اشـعری قمـی،   وفاتش، نص امامت را به نام مح

برای توجیه انتقال امامت از اسماعیل به فرزندش محمد، امکـان اسـتمرار امیـد بـرای تحقـق      

تفکرات سیاسی و ماهبی خودشان را فراهم آوردند، هرچند به علـت مخالفـت ائمـه شـیعی     

هداف و عقایـدش را در خفـا پـی    با این نوع عقاید و خطرهای عباسیان، این گروه به اجبار ا

( در واقـع همـین خطــرات بـالقوه و بالفعـل موجـود در عصــر      253: 1398گرفتنـد. )فاـلی،   

 و مراتـ   سلسـله  بـه  شـیعی،  مختلـف  هـای  میـان نهاـت   دراسماعیلیان بود کـه ایـن فرقـه    

 میـان  در تقیـه  ایـن  .بود پنهانی تقیه اصل بر طبق تشکیلات کل و دارد شهرت پنهانکاری

 (201: 1386بیشتری داشت. )استرویوا،  شدت شیعیان سایر با قیاس در عیلیاناسما

فرقه اسماعیلیه از آن جهت که به بحث و استدلال و فلسفه و علوم عقلی توجه داشـتند  

در عالم اسلام اهمیت بسیار دارند و چون نشر دعـوت آنـان بـا دوره تعصـ  و غلبـه فقهـا و       

مصادف بود وجود آنها در حفظ علـوم عقلـی تـأثیر فـراوان     محدثین بر اهل علم و استدلال 

هـای دیگـر اسـت.     شناسی گنوس اسماعیلیه متمایز از بسیاری از فرق و حکمـت  . عقلداشت

شود، بـه هـیچ یـک از اوصـاف      عقلی که در گنوس اسماعیلیه مدبر و صانع عالم شمرده می

انگیـز فرشـتگان حـاکم بـر     و همینطور به هیچ یـک از اوصـاف هـول     1هول انگیز یالداباوت

ماننـد، متصـف نیسـت. بـه عکـس       های( معانـد مـی   سپرهای آسمانی که به حاکمان )آرخون

مفهوم تربیت ملکی )که از قبل در معراا نامه منسوب به ابـن سـینا بیـان شـده اسـت(، بـدنی       

ای هـا را بـرای رهـایی، بـر     ها بشتابند تا آن اند به یاری گنوستیک معناست که فرشتگان آماده

بازگشت به وطن/خانه، و عمل به معراا عرفانی خویش کمک کنند. و امـا نیـروی شـیطانی    

اندازنـد،   امانی که مخالفـان امـام بـه راه مـی     جا در پیکار بی بر بسی  زمین قرار دارد و در آن

                                                   
1 .Ialdabaoth داننـد کـه جایگـاه فروتـر خـویش را       زمینـی مـی  های شیثی او را آفریدگار عالم  گنوستیک

 کند. گیرد و دعوی الوهیت می نادیده می
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 (245: 1394شود. )کربن،  آشکار می

 بر را خود تأثیر انهصوفی های نگرش از برخی در مانی عرفانی اسلام، اندیشه ظهور با

 مـانی  هـای  اندیشـه  بـه  شـباهت  بـی  قرامطه ویژه به و های اسماعیلیان جای گااشت. اندیشه

 بـا  آیـد  برمـی  صـوفیان  و عارفـان  هـای  نوشـته  از آنهنانکـه  نیـز  عرفانی های نیست. اندیشه

 علم اعداد، روی از زنی دارد. گمانه هایی همانندی گنوسی مخصوصا  مانوی و های اندیشه

 بـه  مانویـت  طریـق  از ابـدان  علم شبه از هایی گونه و نیایشی برخی آداب و نجوم احکام

 هـای  اندیشـه  از اسـماعیلیه  ( تأثیرپـایری 194: 1371است. )ویدن گرن،  یافته انتقال اسلام

تفسـیر تـأویلی    روش (. چنانکـه 217: 1362است )مشـکور،   بوده زیاد نیز مانوی و گنوسی

 همانـا  جریـان  این بنیادین ( جنب 1376گردید. به باور دفتری ) اسماعیلیان خاص بعدها که

 میـان  نـزاع  و دارد بنیادین مانویان عقیده با نزدیک وابستگی که آن است گنوسی ثنویت

نکته مهمی که در اینجـا بایـد بـه آن    اما  .کنند می بیان تمثیل رمز و زبان به را بدی و نیکی

نوس شیعی و گنوس اسـماعیلی از گنـوس باسـتانی اسـت. اساسـا       اشاره کنیم، مساله تمایز گ

توان صرفا  تداوم گنـوس   گنوس شیعی به طور عام و گنوس اسماعیلی به طور خاص، را نمی

رود که مختص به خود آن اسـت و در ایـن    باستانی دانست. این گنوس در واقع راهی را می

ال برخی ماـامین و موضـوعات   مسیر برخی از ماامین و موضوعات را حاف و در عین ح

( گنـوس  238: 1394سـازد. )کـربن،    کاملا  قابل تشخیص را جاب و به کلی دگرگـون مـی  

اســماعیلی در واقــع نــوعی معرفــت عامــه و تعلیمــی بــرای عــوام النــاس نیســت. بلکــه تعلــیم 

شود. گنوس در عالم باطن )علـم البـاطن(،    ای است که به هر مرید برگزیده داده می سالکانه

لم حقیقت )علم الحقیقه(، اسـت کـه بـه ایـن اعتبـار بـه تولـد نـوین، تحـول، نجـات نفـس            ع

 رسـل  ارسال همان امام نزد اسماعیلیه، وجود دلیل براى لزوم ترین تردید مهم بی انجامد می

 سـازد،  رهنمون به خداوند را ها که انسان باشد فردى باید زمان، هر در پس .است انبیاا و

. )کرمـانی،  سـازد  روشـن  آنـان  براى را باطن، امور و کند بیان آنان براى را صحیح تفسیر

1996 :73 ) 

اما پیش از ذکر درجات امام از منظر فرقه اسماعیلیه باید گفت کـه امـام مظهـر وجـود     

باری تعالی و تجلی ذات اوست. البته این مفهوم را نبایـد بـا مفهـوم تجسـد خداونـد کـه در       
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حکمت الهی دین مسیح، ماکور و مقبول است، اشتباه گرفـت. اینجـا موضـوع مظهریـت و     

تجلی ذات مطرح است، هر چند مفهوم تجلی و اعتقاد بدان ما را به نوعی از مسیحیت قـدیم  

نـزد مـاه  اسـماعیلیه، دور    که امروز به کلی در حاشیه مسیحیت رسمی قرار گرفته اسـت.  

دور فرعی است که با آخرین امام، امـا قـائم القیامـه، خـتم      نبوت شامل هفت دوران یا هفت

، است به شـرحی کـه   «هفت گانه سر»، یا «هفت رکن حکمت»شود. هفت ناطق منطبق با  می

یعنی هفت ناطق، هورات یک مسیح سرمدی  -در پیامبر شناخت ایبیونی توصیف شده است

قـدیم(، بـود. در عـین حـال بـا      مسیح است که نخستین مظهر او، انسان آغازین )آدم -یا آدم

تبار امامـان، حتـی بـیش از تبـار پیـامبران، اسـت کـه ماـمون پیـامبر حقیقـی کـه بـه سـوی              

شود. یقیناق طبیعی است که باید به هنگـام تامـل، تبـار     شتابد، وارد عرصه می قرارگاهش می

( 282 تـر از تبارهـای امامـان ادوار قبـل، تـداعی شـود. )همـان:        امامان دوران کنـونی راحـت  

 امام -1 :دارند امام نوع پنج ها  آن و شده تقسیم درجه پنج به اسماعیلیه در امامت درجات

 هـر  جانشـین  اسـاس:  امـام  -2اسـت.   بعـد  دور ناطقِ مرب، که است کس، مقیم امام :مقیم

 نیـز  صامت یا به وص، آن از که شود می شناخته دوره عنوان اساس آن به اولوالعزم پیامبر

مسـتقر:   امـام  -4 .گویند متم امام را دوره هر در امام هفتمین :متم امام -3 .است شده تعبیر

 مسـتقر نامیـده   امـام  باشـد،  نـوراله،  حامـل  و یابـد  ادامـه  او فرزندان در امامت که امام،

 امـام  او خـود  فقـ   و نیابـد  ادامـه  او نسـل  در امامت که امام، :مستودع امام -5. شود می

 .  مستودع گویند امام باشد،

افزون بر این در رابطه با عقاید اسماعیلیان، باید گفت این فرقه ماهبی معتقد بودند که 

شـده، و هـر دوره را یـک پیـامبر شـارع آغـاز        تاریخ ماهب، بشر از هفت دوره تشـکیل مـ،  

نامیدند. در اصـل شـریعت هـر دوره مـنعکس      کرده است. آنها پیامبران شارع را ناطق م، م،

یعنـ، همـان   « نطقـا »دوره اول تـاریخ،   6نـاطق آن دوره بـوده اسـت. در    کننده پیام ظـاهرى  

پیامبران اولوالعزم عبارت بودند از آدم، نوح، ابراهیم، موس،، عیس، )ع( و محمد )ص(. هـر  

یک از این نطقا براى تأویل باطن شریعت آن دوره جانشین، داشته است که اسـماعیلیان وى  

امام وجود داشته اسـت   7دوره، بعد از وص، آن دوره، خواندند. در هر  را وص، و اساس م،

و وظیفه اصل، آنان حراست از معان، ظاهرى و باطن، شریعت بوده است. هفتمـین امـام هـر    
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یافته که با آوردن شـریعت، نـو، شـریعت نـاطق دوره      دوره به مقام ناطق دوره بعدى ارتقا م،

ایـن الگـو تنهـا در دوره هفـتم،      (116-117: 1392)دریـابیگی،  کرده اسـت.   قبل را نسخ م،

کرده است. بر پایه اعتقادات اسماعیلیان، هفتمین امـام در   یعن، آخرین دوره تاریخ، تغییر م،

ششمین دوره، یعنـ، دوره حاـرت محمـد )ص( و اسـلام، محمـد بـن اسـماعیل بـوده کـه          

انـد. ایـن    ودهاسماعیلیان مرگش را انکار کرده، و در انتظار ظهورش به عنوان قائم و مهدى ب

های متمایز بخش با شیعیان اثنی عشری است. زیرا شـیعیان مـاکور    ترین ویژگی یکی از مهم

به دوازده امام معصـوم قائـل بودنـد. هـانری کـربن در مقالـه مـااه  شـیعه و اسـماعیلیه در          

گوید که این عدد مقـدس نتیجـه حـواد  و تجربـه زمـان نیسـت،        خصوص عدد داوزده می

کند. عدد هفـت نیـز بـه     ممتاز که صورت نوعی اعداد کامل را معرفی می بلکه عددی است

نوبه خود به همین جهت ممتاز و وجه امتیاز شـیعه اسـماعیلیه از شـیعه امامیـه اسـت. )کـربن،       

ای به عدد هفت داشتند از همین رو بود که گـاه آنـان را    ( اسماعیلیان علاقه ویژه213: 1384

ای و سلسـله مراتـ  هفتگانـه را در تمـامی      ه سـازی هفـت پـرده   نامیدند. آنان قرین ـ سبعیه می

تـاریخی  -ای بینند و توالی هفت امام از این لحاظ  چیزی جز بیـان اسـطوره   سطوح وجود می

( کربن معتقد بود که تفکر دوازده امامی نمـادی  172: 1371این طرز تلقی نیست. )شایگان، 

البـروا. در حـالی کـه تصـور شـیعیان       است از آسمان ثوابت و دوازده صورت فلکی منطقه

 هفت امامی بیانگر هفت اختر گردنده در آسمان سیارات است.

رویکرد اسماعیلیان به آشکارگی و پنهان بودن امام یا انسان کامـل در روی زمـین، بـه    

مثابــه یــک امــر زمــانی اســت. بــرای نمونــه شهرســتانی در ملــل نحــل در خصــوص اعتقــاد   

گوید که از نظر اسماعیلیان زمین هرگز از امـام خـالی نخواهـد بـود و      اسماعیلیان به امام، می

هر دوره باید امام را کشف کرد. و اگر امام ظاهر باشد جایز است که حجتش مسـتور باشـد   

( یکـی از  154: 1972و اگر امام مستور باشد جایز است که حجتش ظاهر باشد. )شهرستانی، 

ه  اسـماعیلیان نهـاده اسـت، همـین وجـود      شـود گفـت گنوسیسـم بـر مـا      تاثیراتی که مـی 

همیشگی امام به مثابه مظهر بلاواسـطه فـیض و رحمـت و معرفـت الهـی اسـت. در واقـع در        

گنوسیسم برای ادراک معرفت حقیقی و باطنی، باید متکی به یک منبع حقیقت بـود کـه در   

مفهـومی وجـود    اسماعیلیه امام این منبع لایزال الهی است. جدا از این، در گنوس اسـماعیلی 
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دارد که کاملا  با گنوس مسـیحی برابـر اسـت. در گنـوس اسـماعیلی شـناخت و معرفـت بـه         

خویشتن خویش یا همـان نفـس خـویش، برابـر بـا شـناخت خـدای شخصـی خـویش یعنـی           

شناخت امام خویش است. در نتیجه امام صورت این خویشتن خویش، این نفس کلی اسـت  

کنند و خود او  ای است که برای او عمل و فعالیت می یهکه ظهور او از این طریق نفوس جزئ

نـزد اسـماعیلیه، امـام در     (513: 1394یابـد. )کـربن،    شود، اعتلا مـی  ها می وارد گفتگو با آن

مرکز هستی بشری قرار دارد و انسان ها باید به او متکـی باشـند و از او یـاری بجوینـد تـا بـه       

توان شناخت درسـتی از حقیقـت    مام هرگز نمیمعرفت شهودی دست یابند. بدون تعلیمات ا

مراتـ  اولیـا، کـه در ريس آنهـا      کوب، اعتقاد به سلسـله  زرین دکتر به عقیدهالهی پیدا کرد. 

های مسـیحی سـابقه داشـته     قط  قرار دارد، به احتمال قوی مأخوذ است از آنهه نزد گنوسی

 (93: 1389کوب،  است )زرین

 ر مذهب اسماعیلیه و تأثیر گنوسیسموجوه تأویلی و رمزی متون مقدس د

 نظریـات  پایـه  بـر  را، امامیـه  و سـنی  حاکمان اسماعیلیان همزمان نهم، سده در آغاز

 تهدیـد  مورد بود، آمیخته درهم فلسفه نوافلاطونی با که خود، عرفان و مهدویت بر مبتنی

 علـی  پیـامبر تـأویلی بـه    از تعالیم تنزیلی یک هر مقابل در آنان، نظر به .دادند قرار انقلابی

 بـر  در را شناسـی  اعداد و سـتاره  طبیعت، تعالیم، این .بود شده داده او وصی به عنوان (ع)

 بـه  و سـنیان  عنـوان خـواص،   بـه  خـود،  میان تمایز بر امامیه، همانند اسماعیلیه، .گرفت می

 و مثوـل  نظریه به جهت این در ( اسماعیلیان69: 1386داشتند. )فرمانیان،  تأکید عوام عنوان

 که دارد ممثول، یک عالم این در چیزى هر قائلند و گشته معتقد فلسفه یونان طبق مثمول

 بـا  ولـ،  سـازد.  مـی  آشـکار  اهلـش  براى را باطن، معان، است که امام این و اوست باطن

 دیـده  هیهگاه و نساخته مستند امام به را تأویلات خود هیهگاه اسماعیلیه کت  به مراجعه

 افـراد  ایـن  .اسـت  کـرده  بیان فلان امام را تأویل این بگویند معین صورت به که شود ینم

 بیـان  را خـود مطلبـ،   بـزر   علمـاى  از اوقـات  بیشتر و کرده بیان را خود تأویلات غالبا 

در  هـم  کلمـه  یک حت، فاطم، خلفاى از برخ، از اوقات خود، گاه، امام از تا کنند، می

 نویسنده نیست معلوم که هستند مجعول کت  برخ، البته .نمىشود یافت اسماعیلیان کت 

 یا کتاب تر اشاره کردیم، ابوالخطاب که پیش الکتاب ام کتاب برای نمونه مثل آن کیست،
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 و رسیده افراد این به دست نیست چگونه معلوم که جعف، عمر بن مف ال الاظله و الهفت

 .ندارند خبرى آن از دیگران

مفا ل بن عمر جُعف، منسوب است و در آن از مسایل بـاطن،  کتاب الهفت و الاظله به 

و شهودی سخن به میان آمده است. این کتاب در شهر مصیاف سـوریه در بـین مخطوطـات    

اسماعیلیان نزارى شام یافت شده است. درباره آفرینش در این کتاب آمده که خداوند اظل ـه  

خدا آفرید، ظـل  بـود. او    ولین ش، اى کهرا قبل از اشباح و اشباح را قبل از ارواح آفرید و ا

را از مشیتّش آفرید و تقسیم کرد. در ادامه خداوند ادوار دوازده گانـه را آفریـد و آن را بـه    

الله علیه وآله وسـلم(   هفت دور مقرر داشت. سپس اولین رسول را که محمد مصطف، )صل،

بنـا  »یر )علیـه السـلام( فرمـود:    بود، در دهر و در همان اظل ه آفرید و به همین دلیل حارت ام

و پیامبر اولین حجاب شبح، است. ادامه کتاب تمامـا  در بیـان معرفـت     «فتح الامر و بنا یختم

بـه حاـرت   »تأویـل تـزویج ام کلثـوم آمـده اسـت:       کافر و مومن اسـت. در ایـن کتـاب در   

مانـد. سـب    امیر)علیه السلام( شش بار ظلم شد و شش بار کشته شد و یک قتل و ظلم باق، 

حسد قابیل بود و هابیل همان امیرمومنان )علیـه السـلام( بـود. حاـرت علـ، )علیـه        قتل اول

السلام( پنج بار دیگر به لباس دیگران ظاهر شد. حارت امیر دخترش جریـره را بـه عقـد او    

( بنابراین تمام 57: 1412)جعفی، «. درآورد و بر او مشتبه شد و خیال کرد که امّ کلثوم است

امامیه آنهـا را   ین کتاب به مباحث باطن، و رمزى پرداخته و مطالب، بیان م، دارد که علماىا

تأویـل هفـت دور عـالم و هفـت آدم پرداختـه کـه در        اند. او در این کتاب بـه  مردود دانسته

اسـماعیلیه و ادوار هفـت گانـه آنهـا تـاثیر عمیقـ، گااشـته اسـت.          مباحث نطقاا هفت گانـه 

فکرات را با اندیشه خود درآمیخته و تبیین جدیدى از آن دادند. )فرمانیـان،  اسماعیلیان این ت

1395 :178) 

 و نوافلاطونیـان  و غـلات  از بیشـتر  کـه  شـود  روشـن مـی   تأویلات این مشخصات از

 حول ها آن تاویلات تمام .اند را رفته خود ائمه رسم و راه کمتر و پایرفته تاثیر گنوسیان

 کـه  است آمده روایات اثناعشریه در .است خطابیه مطال  همان که چرخد می امام محور

 بـه شـناخت   را محرمـات  و دوسـتدارانش  و امـام  شـناخت  بـه  را واجبـات  غـلات،  برخ،

امـام   و گرفتنـد  پـیش  در را گـرى  اباحه راه اینگونه و کرده تعبیر پیروانشان و امام دشمنان
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 بـه  امـروز  جهـان  در طیبیـان  کـه  است ذکر به لازم. پرداخت آنان نکوهش به صادق )ع(

 عمل ول، شود، دیده هایشان کتاب در ذوق، فراوان، تأویلات و اگرچه بوده مقید شریعت

سـماعیلیان  ا (249: 1381سـازد. )آقـانوری،    مبری می برخ، اتهامات از را ها آن شریعت، به

اسـت، در  دهنده یک معنای باطنی و حقیقی  اعتقاد دارند که هر معنای ظاهری و لفظی نشان

نتیجه در نظام ماهبی اسماعیلیه معنای ظاهری و باطنی قرآن مجید و شرع مقدس اسـلام نیـز   

. از نظر اسماعیلیان، هر آیه، کلمه، نـام، حکـم، فرمـان و    از یکدیگر کاملا  متمایز بوده است

هر  اسماعیلیان نخستین ظاهر دین با  عقیده بنابرممنوعیتی در قرآن دارای معنای باطنی است. 

پیامبری که آورنده شرعی جدید بود تغییر می کرده ولی باطن دین که همیشه شامل حقـایق  

مانده است، دسترسی به این حقـایق تغییرناپـایر کـه در مـاه  و      ابدی است تغییرناپایر می

شرایع مختلف یکسان است فق  بـرای اسـماعیلیان )خـواص( مسـیر بـوده، حـال آنکـه غیـر         

انـد و دسـتیابی بـه حقـایق        قادر به درک معانی آشکار مـاه  بـوده  اسماعیلیان )عوام( فق

آنهـا اغلـ  تأویـل را بـا معنـای رمـزی و        .پایر بوده اسـت  باطنی فق  از طریق تأویل امکان

کـه خـود از وظـایف اصـلی      -کردنـد و از طریـق تأویـل    تمثیلی حروف و اعداد ترکی  می

نـای بـاطنی و حقیقـی دیـن دسـت      ی بـر مع اسماعیلیان از معنای ظـاهر  -اسماعیلیه بوده است

 (687: 1376)دفتری،  اند. یافته

های گنوسی ماه  اسماعیلیه، همین تأکید بر جنبـه بـاطنی و    از ویژگیتوان گفت  می

های متمایزبخش میان شیعه هفت امـامی بـا شـیعه     فهم تاویلی و رمزی است. از جمله ویژگی

به باطنی کلام الله و تاویل کلام مقدس است. در دوازده امامی همین تاکید اسماعیلیان بر جن

( همین تاکید بـر  213: 1384نامند. )کربن،  واقع این فرقه را معرف جنبه عرفانی در اسلام می

توان تاثیر گنوسیسم بر این ماه  را شناخت. زیـرا در گنوسیسـم،    وجه عرفانی است که می

رود. در واقـع مـاه     بـه شـمار مـی    های اصلی این آیـین  عرفان و معرفت عرفانی از ویژگی

هـای الهـی را بایـد امـام      کرد که معنای باطنی قـرآن و آمـوزه   اسماعیلی بر این امر تاکید می

شناسانه گنوسیسـم، امکـان تأویـل و آشـکار      کشف کند. با این وجود، بدون ساحت معرفت

ای عقایـد و  به طـور کلـی اسـاس و بن ـ   کردن باطن امر ظاهری برای اسماعیلیان ناممکن بود. 

ماهبی اسماعیلی دارای دو مرتبه است یکی ظواهر شریعت و دیگری بـاطن  الهیاتی و  افکار
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و حقیقت شریعت، ظاهر متعلق بـه روش عملـی و علایـق بـین افـراد اسـت و بـاطن، بـه ایـن          

معناست که آیات و اعتقادات دارای معانی باطنی اسـت کـه کسـی جـز امـام از آن آگـاهی       

لیان تـا آنجـا کـه هـر چـه اسـلام واجـ  سـاخته، هـر فـرد           یاهری، اسـماع ندارد. در جنبه ظ ـ

اسماعیلی بر خود واج  می شمارد امّا از جنبه باطنی ماه  آنان برپایه تأویل قرآن و دیـن  

یعنی شکل « تنزیل»را در برابر « تأویل»طبق نظرات و آراا خاص خودشان است. اسماعیلیان 

تنزیل عبارت اسـت از  که:  قرار داده اند و معتقدند« ظاهر»را در برابر « باطن»ظاهری قرآن و 

ظاهر معانی کتاب )قرآن( به طریقی که احکام شـریعت بـدان برپـا شـود، و تأویـل از بـاطن       

کتاب است به میزانی که احکام حقیقت به آن برپا باشد و چون نبـی بـا همـه کـس بـه طـور       

د فرزندانش را برابـر همـه چیـز    حال حیات خو برابر و یکسان سخن گفت، چنانهه کسی در

دهد و میان آنها تفاوت نگاارد، وصی او باید هرکس را بـه مقـدار و سـهم او چیـزی دهـد،      

وصی نبی باید پیروان دین را اگر از اهل تأویل باشند برای ایشان از تأویـل گویـد و اگـر از    

 (31تا:  )قهستانی، بی« اهل تنزیل باشند ایشان را تنزیل گویند.
 

 گیری نتیجه
باورها و اعتقادات الاهیاتی و کلامی گنوسی، در طول تاریخ بر فرق متعدد شیعه تـاثیر  

شناسانه و رمزی، مفاهیم متعددی از جملـه   نهاده است. گنوسیسم به مثابه یک جریان معرفت

ثنویت، نظریه رستگاری، الهی بودن عیسی مسیح و تاویل رمزی متـون مقـدس ایجـاد کـرد.     

ریخ بر فرق متعدد شیعه به ویژه فرقی چـون غـلات و اسـماعیلیه تـاثیر     این مفاهیم در طول تا

کـه داشـت، از آمـوزه تاویـل بـه        اند. در ابتدا فرقه اسماعیلیه به دلیل ملاحظات سیاسی نهاده

برد. اما به مرور  اش بهره می های کلامی و الاهیاتی عنوان تمهیدی برای پنهان نمودن دیدگاه

بینـی مـاه  اسـماعیلی تبـدیل شـد. در       ی از وجـوه بنیـادین جهـان   زمان، تاویل به عنوان یک

تحقیق حاضر کوشش شده است تا تـاثیر کلامـی و الاهیـاتی گنوسیسـم بـه عنـوان یکـی از        

ها و مااه  عرفانی ایران به ویژه ماه  اسماعیلیه مورد مطالعـه   ماه  پرنفوذ در میان نحله

یر گنوسیسم بر مفـاهیم امامـت و تاویـل کتـاب     قرار گیرد. در این میان، توجه عمده ما به تأث

اش برای تاویل متون  مقدس نزد اسماعیلیان بوده است. گنوسیسم به امام و مرجعیت تام تمام
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گـرا بـه    قدسی و رمزی باور داشت. این ایده در اسماعیلیه به عنـوان یکـی از مـااه  بـاطنی    

مسـاله اساسـی، کشـف معنـای      گرا، ترین صورتش نمایان شد. زیرا در مااه  باطنی افراطی

باطنی هر امر ظاهر است. از نظر اسماعیلیان، کلام مقدس، دارای ظاهر و بـاطن اسـت و ایـن    

امام است که مـی تـوان ظـاهر کتـاب مقـدس را آشـکار سـازد. بـه همـین دلیـل در مـاه             

ف اسماعیلیه، امام مظهر و نمونه انسان کامل است. امام هم حامل پیام الهی است و هم کاش ـ

توان گفـت امامـت    معنای باطنی امور ظاهر. اما مظهر رحمانیت و تداوم فیض الهی است. می

یابـد. موضـوع    معنا مـی « ولایت»تداوم دایره نبوت است که در شیعیان با مفهوم اصیلی چون 

های کلامی و الاهیاتی گنوسیسم بـود، وجـه    مهم دیگری که اسماعیلیه بسیار متاثر از اندیشه

ر بود. اگر بپایریم که امام مرجع و منبع تمامی معرفت ما نسبت به امور وحیانی و تاویلی امو

توانـد   قدسی است، در آن صورت خواهیم پایرفت که تنها وجود مقدس امام است که مـی 

دهـد کـه    های تحقیـق نشـان مـی    رازهای کتاب مقدس را بر مؤمنان آشکار سازد. باری یافته

تی گنوسیسم در ماه  اسماعیلیه، در ساحت امامـت و تاویـل   بیشترین تأثیر کلامی و الاهیا

شناسـی،   شناسـی و امـام   کتاب مقدس بوده است. در واقع این دو سـاحت، از جهـت معرفـت   

هـای   اهمیت بنیادینی برای ماه  اسماعیلیه دارند. زیرا این ماه  خود را با چنین صـورت 

 کند. ای است که تعریف می شناسانه عمدتا  معرفت
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 مقاله: پژوهشینوع 
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 اءیبا نظر به اعجاز، علم و عصمت انب یوح فیو نقد تعار لیتحل

 1 یرضا نجف
 2 ناصح احمد یعل

 3 سیدمحمدتقی موسوی کراماتی

 چکیده
اسـت کـه    یو کلام ـ ین ـید ،یمباحث قرآن ـ نیتر از کهن یشناخت و امکان تحقق وح

و نقـد   لی ـرو تحل نیاند. از ا مسلمانان به آن پرداخته ریغ نیو همهن یفِر ق اسلام شمندانیاند
 یکـه البتـه هـدف    ابـد؛ ی یارائه شده است، ضـرورت م ـ  یوح رامونیکه پ یمتنوع یها فیتعر

 یازهـا ین شیپ ـ یبـا بازشناس ـ  ی. نخسـت امکـان وح ـ  دی ـنما یم ـاست که نوشتار حاضر دنبال 
 یهـا  ت. پـس از آن شاخصـه  انجام گرفتـه اس ـ  یامبرشناسیو پ یشناس شناخت آن مانند انسان

ساختار نبوت که عبارتند از اعجاز، علم و عصـمت   ی عناصر سازنده یعنی یظرف نزول وح
 رامـون یپ یل ـیو تحم یو انکـار  یاثبـات  یسـه محـور گفتگـو    یاسـت. بررس ـ  دهیگرد یبررس
 یبـرا  یق ـیو تطب یل ـیتحل ،یفیاز نظر پنهان نمانده است کـه بـا روش توص ـ   زین یوح فیتعار

چـون   یمیبا مفـاه  یکه مقوله وح دهد یمسأله نشان م لیقرار گرفته است. تحل یابیمورد ارز
 ازی ـن یب ـ یانیاو را از رابطه وح تواند یمتفاوت است. به علاوه نبو  بشر نم یکل به ینیتجربه د

 .فق  با تحقق کامل عناصر سازنده نبوت حاصل خواهد شد یوح نی. بنابرادینما
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 طرح مسأله

باورهای اسلمى اسدر   شناور وحى تابعى از شناور موضوعات ديگری در من ومه

لاه تا آن موضوعات به درستى روشن نشود، ره بدردن  بده حقيقدر و چيسدتى وحدى دسدر 

ر آن بنا شدده يافتنى نيسر؛ چرا لاه شناور وحى زاييده معرفر به خي  نيازهايى اسر لاه ب

شناسى در معارا مكتب از جمله موضوعاتى اسر لاه راه رسديدن  شناسى و نرى اسر. انسان

گ رد. از اين رو ضروريسر لاه تعري  دبيقى از وحدى ارا ده و  به شناور وحى از آنها مى

ارترا، آن با انسان مششص شود. الرته آنچه لاه به عنوان وحى مدورد بررسدى و تحليدل بدرار 

اسدر؛ « عموم و ويدوص مالد:»لاريلا اسر. نسرر ميان وحى و برآن  نص برآن گيرد، مى

چرا لاه همه برآن، وحى اسر، اما لزوماً همه آنچه وحدى اسدر، بدرآن نيسدر. تدأويلت و 

، 1398صدالحى،  اندد؛ امدا بدرآن نيستند.بعرب تفاسير برآن و همچنين احادي  بدسى، وحى

ى، شدناور بابليدر آن در ايجداد حلقده ، مسأله اساسى در بررسى تعاري  وحد5، ص93ش

اتيا  ميان ذات ابد  باريتعالى و انسان اسر. اينكه آيا وحى از جن  الهام ربانى اسر يدا 

شدود؟  های مشتلد  يافتده مى جزيى از وجود انسان اسر لاه در ساير موجودات نيز به شكل

ُّدكَ إللدَى وَ »چرا لاه اشتراک لف ى در وحى، تعاري  متفاوتى را ربلا زده اسر لاه  أَوْحَدى رَب

... وَلادََ للكَ »شود. اما حقيقر متعالى وحى لاه در بالدب  ، نيز در آن ديده مى68نحل/«بالنَّحْلل

رَ أُمَّ القْرَُى وَمَنْ حَوْلهََا... لتنُْ ل ليًّا ل ، بر خيامرر ناز  شدده چيسدر 7شوری/«بأَوْحَينْاَ إلليَكَْ برُْآناً عَرَب

دريافر آن بابليدر يافتده اسدر؟ عدلوه بدر ايدن بررسدى تدأثير و چه وجودی از انسان برای 

متقابل وحى بر فرهنگ زمانه نيز در شدناور حقيقدر آن دارای اهميدر اسدر تدا مشدشص 

های وود در تدوين و ابلغ وحدى لامدد گرفتده اسدر يدا اينكده  شود لاه آيا نرى از انديشه

 صرفاً واساه فيض الهى اسر؟ 

 پیشینه تحقیق

های مشتلفددى تحقيدد: شددده اسددر.  در ويددوص مسددأله وحددى و لايفيددر آن از جنردده

اوتياص وحى به انرياء و بى ابلعى سايرين از لايفير آن موجب شده اسر تدا در نهايدر 

های  های ذهدن بشدر خاسدخ از دو مسير عقلى و نقلى بدان نگريسته شود تا شايد برای خرسد 

را نگاشدته و حسدن « ديدن و نردوت»املكدى لاتداب بابل اعتمادی ارا ه نمايند. محمدحسن بر
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لامر همدر بسدته اسدر. هدر يدد از ايدن دو از « عقل و وحى»يوسفيان به گردآوری لاتاب 

نوشدته ميدافى لاريمدى همدين « شناسدى وحى»جهتى به موضو  وحى خرداوته اندد. لاتداب 

ت فراوانى بده هايى لاه اشاره شد مقالا های ارزنده را دنرا  لارده اسر. علوه بر نمونه تلش

های علمى نيدز بدا انحدراا از مردانى انديشده  بررسى مسأله وحى خرداوته اند. بروى از تلش

خردازی او  هدای عرددالكريلا سدروش و ن ريده اند. نگارش اسلمى، مسيری نامامئن را خيموده

باشد. اين دسر از نويسندگان، وواسته يا ناوواسته به ولا  خيرامون وحى از همين دسر مى

اند؛ لاه وود به بروز سؤالات و شدرهات جديدد  وضو  وحى با تجربه دينى مرادرت ورزيدهم

دامن زده اسر. همچنين غيرمسلمانان به تحقي: در اين ويوص تمايل نشان داده و بيشتر بدا 

تجربده »اند. وين خراود فوت لاتابى با عندوان  روش عقلى در خى خاسخ به مسا ل وحى برآمده

را عرضه نموده اسر. همچنين لاتاب « عللا و دين»ايان باربور نيز لاتاب  نگاشته اسر.« دينى

توسدا مايكدل خترسدون و همكداران  نگاشدته شدده اسدر لاده بده « عقل و اعتقادات دينى»

ای  خردازد. اما نوشتار حاضر به دنرا  خاسشى اسر تدا بتواندد راباده ارزيابى همين موضو  مى

بده سده  -بادور وداص–انريداء بيابدد. در ايدن ايدده  ترين تعري  وحى با وجود را ميان اصيل

ضرورت اعجاز، عللا و عيمر انرياء توجه شده اسر لاده جنرده ندوآوری و ابتكدار تحليلدى 

نمايد. به عرارت ديگر نقدد تعداري  وحدى بدا شدناور و تحليدل ايدن سده  مقاله را توجيه مى

نام نروغ مواجده ودواهيلا ای لااملً بشری به  ضرورت ميسور اسر. در غير اينيورت با مقوله

 بود.

 پیش نیازهای شناخت وحی-1

عنوان نشسدتين گدام در شدناور و  در اين بش  به مواردی اشاره وواهدد شدد لاده بده

خ يرفتن وحى، باورمندی و خايرندی به آنها ضروری اسر. بروى از اين موضوعات هر چند 

ماننداندد. در  صل وحدى بىدوالتى مستقيلا در شناور ماهير وحى ندارند اما در معرفر به ا

ای نشدده اسدر؛  خي  نيازهای وحى مانند ودداگرايى و معادبداوری اشداره اين بش  به همه

اند و  بح  خيرامون موضدوعات  نيازهای بديهى خ يرش وحى چرا لاه اين مقولات جزء خي 

ديگر در ويوص وحى به آنها وابسته اسر. الانون به موضوعات ديگری لاه انكار وحدى و 

 تعري  صحيح وحى، به دليل غفلر از آنها انجام گرفته، وواهيلا خرداور. عدم
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 شناسی در اسلام انسان-1-1
زدگى بشر در ويوص نزو  وحدى، سدشن گفتده  لاريلا در منا: وود از شگفر برآن

للنَّا ل عَجَراً أَنْ أَوْحَينْا إللى»اسر   رل النَّاَ  وَ بشَِ   أَلاانَ ل رل الَّ ينَ آمَندُوا أَنَّ لهَُدلْا رَجُلٍ ملنهُْلْا أَنْ أَنْ ل

رَ مُردينَ  لْا بداَ  الكْدافلرُونَ إلنَّ هد ا لسَداحل دْقٍ علندَْ رَبهِل انداز   ، انسدان در چشدلا2يدون /«ببدََمَ صل

الهدي   باورهاي اسلمي از جايگاهى والا و متعالي برووردار اسر لاه از او بده عندوان وليفده

وَإلذْ بداَ  »توان با ن در بده آيده  عاللا مي  ان را در هندسهن ير انس ياد شده اسر. شأن رفيع و بي

للمَْل لكلَأل إلنيِ جاعللَ فلي الْأرَْضل وَليفلَأ ُّكَ ل ، مشاهده نمود. بر: اين آيه مقامي لاده 33بقره/«برَب

براي انسان در اين عاللا در ن ر گرفته شده فراتر از ديگدر موجدودات عداللا اسدر. بده تعريدر 

اً هدديچ لاتددابي مثددل بددرآن، انسددان را تمجيددد و تقدددي  نكددرده باعدد»شددهيد ماهددري  

 ، 251  1386ماهری، «باسر.

ولقدر بده   توان در راستاي اثرات جايگاه عالي انسان در گسدتره لاريمه ديگري لاه مي

مْنا بنَي»آن استناد نمود، آيه  يرداتل آدَمَ وَحَمَلنْاهُلْا فلي الرْرَِ وَالرْحَْدرل وَرَزَبنْداهُ   وَلقَدَْ لارََّ لْا ملدنَ الاَّ

لنْاهُلْا عَلى نْ وَلقَنْا تفَضْيلً   وَفضََّ ،اسر. با معناشناسى تكريلا و تفضديل در  70اسراء/«بلاثَيرٍ ملمَّ

مقام تكدريلا  شود. تری از معنای انسان در بين  اسلمى گشوده مى آيه م لاور فضای روشن

ای لاده  گدردد؛ بده گونده شود لاده انحيداراً بده لاسدى عادا مدى به ويژگى و شرافتى گفته مى

ديگران در آن مشارلاتى ندارند اما در تفضيل هرچند لاه فرد با ديگران در ويوص بعضدى 

برتری برار گرفته اسر. در مقام تكريلا، انسان با زينر   از صفات وحدت دارد اما در مرحله

لامددالات حاضددر در   شددود و در مقددام تفضدديل از همدده عقددل از ديگددر حيوانددات متمددايز مى

 ، 214/ 3  1386،نمايد. ببرابرايى، بالاتری لاسب مى   ودات رترهموج

 ماهیت انسان در قرآن-1-1-1 

دهد اصالر را بده روح داده و  دسر مي برآن در تعريفي لاه از ماهير حقيقي انسان به

دهد نگاهي صدرفاً ابزارگرايانده بده جسدلا آدمدي  در تيويري لاه از ششيير انسان ارا ه مي

مؤمنون لاه در مقدام بيدان مراحدل ولقدر   سوره 14تا  12ونه در تفسير آيات بور نم دارد. به

انسان اسر در توضيح تغيير از ولقر به انشاء آمده اسدر لاده ايدن تغييدر در خدى القداء ايدن 

معناسر لاه آنچه در مرحله انشاء بده آن اشداره شدده حقيقتدى جداگانده از سدنخ آن چيدزی 
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فه و علقده و مضدغه از آن يداد شدد. يعندى ايدن بشد  ولقر با عنوان نا  اسر لاه در مرحله

همتاسدر و معدادلى بدرای آن يافدر  هدای ديگدر بى ابتكار نوينى اسدر لاده نسدرر بده بش 

از اين روسر لاه برآن هويتى فرا مادی برای انسان با ل  ،25/ 15شودببرابرايى، همان   نمى

ای  سدلا ودالاى در آن ذرهاسر و در ادبيات وود تمام وجود انسان را بددون اينكده بدرای ج

بششد؛ چرا لاه در هنگام مرس تنها اين بش   مشارلار با ل باشد به بعُد فرا مادی انسان مى

گيددرد. آيدده ذيددل مؤيددد ايددن  از وجددود انسددانى اسددر لادده مجددرد از مدداده، مشابددب بددرار مى

 ،  11سجده/«بكلُْا ترُْجَعوُنَ رَبِ   بلُْ يتوََفَّالالُْا مَلكَُ المَْوْتل الَّ ي وُلالَِ بلكلُْا ثلُاَّ إللى»ادعاسر

 تعریف انسان در قرآن-1-1-2 

دهد بر مرناي اصالتى اسر لاده بده روح آدمدي عادا  تعريفي لاه برآن از انسان ارا ه مي

خردازد. از اين رو آنچه لاده بدرآن از  نموده اسر؛ بنابراين از همين زاويه به تعري  انسان مي

عميقاً متفاوت اسر؛ چرا لاه آنچه علدوم بشدري از ماهيدر دهد با علوم بشري  انسان ارا ه مي

دهندد صدرفاً بريعدي و فيزيكدي اسدر و نهايتداً در  دسر مي انساني در تعري  مناقي وود به

لاندد  نمايدد؛ امدا آنچده بدرآن از انسدان صدورتگري مي بالب تعري  حيوان نداب: ظهدور مي

بششي وود، تعري ل حي متألده  معرفر حقيقي انسان اسر. بنابراين در اف:  مايه برواسته از بن

شناسدي مفهدوم حيدات متألهانده،  ، و درمعنا15/ 15  1384سازد.بجوادی آملدى،  تجلي را مي

موحدانه انديشيدن و موحدانه عمل لادردن در عقايدد، اودلق، فقده، حقدوق و سداير شدئون 

تردا، آن بدا تدوان امكدان ندزو  وحدى و ار اند. براسا  آنچه گفتده شدد مى انساني بيد نموده

های ملكوتى را از عداللا ودالاى ثابدر  ماوراءالاريعه را از دامن بريعر و نيز دريافر معرفر

  .ماند ای لاه ديگر هيچگونه استرعادی برای خ يرش نزو  وحى بابى نمى لارد؛ به گونه

 نبوت-1-2

خ  از اينكه ماهير و تعري  انسان در مناد: اسدلم شدناوته شدد لازم اسدر لاده  بده 

بحدد  و بررسددى خيرامددون موضددو  رسددالر و نرددوت روی آوريددلا تددا در راسددتای آن، بسددتر 

شناور وحى بي  از خي  روشن شود. اين نوشتار، نروت را به عندوان يكدى ديگدر از آثدار 

سدوی شدناور وحدى  های نردوت، مدا را به ؤلفدهشناسد؛ بر ايدن اسدا  بازشناسدى م وحى مى

  فرسدتنده -گانه وحى در اديان الهى عرارتندد از  الد  نمايد؛ چرا لاه اضل  سه تر مى نزديد
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وددود خيددام لادده سددشن -خيددام لادده خيددامرران هسددتند. ج  گيرنددده-خيددام لادده وداونددد اسددر. ب

صدری اسدر لاده بندی، وجدود خيدامرر از عنا ، براسا  ايدن تقسديلا44  1387وداسربشالار،

بدون آن، وبو  وحى محق: نشواهد شد. ازاين رو وداوند برای تحق: وحدى از صددور تدا 

نزو ، آن را در مجرای مامئنى لاه بقای سلمر وحى را تضمين لاند بدرار داده اسدر  لاده 

رُ عَلى»آيه ذيل بدان اشاره دارد   للُا الغْيَبْل فلَ يُْ هل لهل أَحَداً  إللاَّ مَدنل   عال ملدنْ رَسُدوٍ    ارْتضَدىغيَرْ

دلْا وَ أَحداَ،  لديعَلْلََا أَنْ بدَدْ أَبلْغَدُوا رلسدالاتل رَبهِل َّهُ يسَْلكُُ ملنْ بيَنْل يدََيهْل وَ ملنْ وَلفْلهل رَصَدداً ل ن لمدا  فَ ل ب

لْا وَ أَحْيى  ،26-28جن/«بءٍ عَدَداً  لالَُّ شَيْ   لدََيهْل

های متيدل جريدان وحدى را  حلقدهتواند تمام  بنابراين انحيار بح  خيرامون برآن نمى

لاامل لاند؛ بلكه مششيدات وجدودی خيدامرر يعندى عقلنيدر و روحانيدر ايشدان اسدر لاده 

هايى از ماهير وحى باشد؛ آنچنانكه ششص خيامرر نيز جزيدى  تواند لاانون شناور بش  مى

آيدد. نتيجده ديگدری لاده از ايدن بحد  حاصدل  شدمار مى از مجموعه اعجازوارگى بدرآن به

ای  ن ير خيامرر در فرايند وحى اسدر بده گونده د شناور نق  و جايگاه ع يلا و بىوواهد ش

لاه ديگر نيازی نيسر برای ارتقای مقام خيامرربص، مقام برآن را تنز  دهيلا آنچنانكه بروى 

 اند. به اين شيوه دسر زده

 فلسفه نبوت-1-2-1

ر ويدوص تواند راهى به سوی شناور وحى بگشدايد خرسد  د مسأله ديگری لاه مى

چرايددى و ضددرورت نرددوت اسددر؛ زيددرا بددا خاسددشگويى بدده ايددن خرسدد ، ارزش و احابدده 

شناسى وحيانى نسرر به ديگر ابسام معرفر بشری و همچندين تفداوت ذاتدى معرفدر  معرفر

 شود.  شناسانه  بشری شناوته مى های معرفر وحيانى با ساير راه

ای لاه ضدرورت نردوت را در  هترين مسئل در خاسخ به اين خرس  بايد گفر لاه اساسى 

جهدان خد  از مدرس و نالادافى   ن ام فكری مكتب اسلم مارح ساوته اسدر در دو گدزاره

شدود. ايدن  بودن بوای انسانى در جهر معرفر و شناور اين حقيقر متافيزيكى ولصه مى

لاار گرفته شده لاه بده دو مدورد  اصل در تريين و اثرات وحى از سوی انديشمندان اسلمى به

 ز آن اشاره وواهد شد.   ا

از اين رو تحق: يد منرع معرفتى لاه شعا  فعالير آن لااستى مندابع معمدو  بشدری را 
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نردوت را در   جرران لاند ضدروری اسدر. محمددتقى ميدراح يدزدی نيدز ضدرورت و فلسدفه

لاندد و دو عنيدر عقدل و  های عناصر و ادرالاات آدمى معرفدى مى نالاارآمدی شعا  فعالير

داندد. جز دى بدودن  ای ناچيز و نالاافى برای يدافتن و خيمدودن راه ابددير مى هح  را  سرماي

بديهيات عواملى اسر لاه از ن ر ايشدان، صدلحير عقدل و   ح  و فقر ذاتى عقل در حوزه

، الرته اين فقدر 13/ 4  1384يزدی،  لاندبميراح  ح  در گرفتن اين مسئولير واير را رد مى

ر لاه از سوی بوای درونى انسان يعنى عقل و حد  شدنيده اس  ناشى از وودآگاهىل اعترافى

شود. بنابراين به حكلا اين وودآگاهى اسر لاه انسان چشلا به راه رسديدن نيرويدى اسدر  مى

گير نموده، خيراسته باشد تا با نگداهى فدرا  هايى لاه عقل و ح  را زمين لاه از نقص و ضع 

مستقيلا مريلن سازد. وداوند در برآن ايدن های غير  زمانى و فرا مكانى صرا، مستقيلا را از راه

َّرلعَ آياتلكَ ملنْ برَلْل أَنْ نَ ل َّ وَ »لاند  فقر آگاهى را اينگونه بازگو مى لوَْ لا أَرْسَلرَْ إلليَنْا رَسُولاً فنَتَ

، انديشمندان مسلمان با تفكيدد نردوت بدا نردوغ بشدری، وحدى را از سداير 134ببه/  «نشَزْى

اند. غزالى با تألايد بدر انسدداد وحدى خد  از خيدامرر وداتلابص،،  نموده الهامات غيرى متمايز

داند. وی بر اين باور اسدر لاده الهدام  را به عنوان راه بشر در ارترا، شهودی مى« الهام ربانى»

عرارت اسر از  آگاه لاردن نف  جزيى انسان از بري: نف  لالى به مقددار صدفا و بردو  و 

شدود و  ووانده مى« عللا نروی»: وحى حاصل شده باشد بدرت استعدادش. علمى لاه از بري

اسر. عللا لدنى علمى اسر لاده در بده « عللا لدنى»آيد  علمى لاه از بري: الهام به دسر مى

ای نراشد... وحى زينر انرياسر و الهام زيدور  دسر آوردن آن ميان نف  و ودا هيچ واساه

 ،  24  1361اوليابغزالى، 

ى فراتر از امكانات معرفر شناسانه بشری تعريد  شدده از آنجايى لاه برای وحى هدف

توان به اين نتيجه دسر يافر لاده وحدى مداهيتى فراتدر و برتدر از هندسده وداص و  اسر مى

شناسانه  بشری دارد؛ چرا لاه فلسفه حضور وحى در متن حيات بشری  ی معرفر شناوته شده

مناسب بدرای شدناور و تنزيده  ای در جهر ارتقاء بشر از تنگناهای مادی اسر. الانون زمينه

ای لاده ديگدر وحدى  گردد به گونه های نابجای بشری فراهلا مى تعري  وحى ازهمانندسازی

شدود؛ زيدرا م دروا وحدى جدز در ظدرا  با ح  و تجربه و شعور بابنى اشتراه گرفته نمى

وجودی افرادی لاه شايستگى علمى و عملى همه جانره آن را داشدته باشدند محقد: نشواهدد 



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /158

 شد.

 های پیامبران و ماهیت وحی نسبت ویژگی-1-2-2

تر وواهد شد.  های وحى دسر يافتنى الانون با شناور ويژگى انريا، معرفر به ويژگى

نماييلا. آنچه خيامرران را بر مسدند بلنددترين مقدام  ها را دنرا  مى الانون دستيابى به اين ويژگى

اسر به اين معنا لاده چدون انريداء از انسانى نشانده خيشتازی در دو عرصه عقلنير و معنوير 

اند، به زيدور وحدى آراسدته  جهر مراتب عقلنى و روحانى به منتهى اليه انسانى وود رسيده

ای لاه لايفيلر و لاميلدر وحدى در  شود به گونه اند. اين مراتب در ميان انرياء نيز ديده مى شده

و ،»145/ 1  1386بودبجوادی آملى، برابر هرلادام از انرياء با توجه به مقام آنها متغير وواهد 

لريينَ على بعَض لنا بعَضَ الن  ،253بقره/«بلقَدَ فضَل

ُ »فرمايندد   چرايى انتشاب خيامرر به خيامرری مى  خيامرر گرامى اسلم درباره وَ لَا بعََدَ  الله

لاً وَ لَا رَسُولًا حَتَّى يسَْتكَمْللَ العَْقلَْ وَ يكَدُونَ عَقلْدُهُ أَفضَْد لي تلدهنرَ بلاليندى، « لَ ملدنْ جَمليدعل عُقدُو ل أُمَّ

، در غير اين صورت وحى هيچگاه به ثمر نشواهد نشسر و در فرآيندد هددا 13/ 1  1365

نزول ، نابص متولد وواهد شد. از اين من ر اسدر لاده در شدناور فرآيندد وحدى داسدتان 

رر صدلى الله عليده و ، با تكيه بر عقلنير ومعنوير خيدام4/ 1ق  1401وربه بن نوفل ببشاری، 

هدای خيدامرر صدلى الله عليده  ، مفسران با ن ر بده ويژگى23  1383گردد. بمعرفر،  آله رد مى

بور نمونه علمده برابردايى صدلحير ايدن  اند. به وآله به جرح و تعديل اين رواير خرداوته

بدا يقدين  بلكه ح: اين اسر لاه نروت و رسالر ملزم»نويسد   لاند و مى رواير را تاييد نمى

و ايمان صد در صد ششص خيغمرر و رسو  اسر، او برل از هر لا  ديگدر يقدين بده نردوت 

وود از جانب وداى تعالى دارد، و بايد هلا چنين باشد، روايات وارده از ا مه اهدل بيدرب ، 

، چون بر اسدا  معدارا برآندى،  هددا از بعثدر 557/ 20بخيشين  « گويد. هلا همين را مى

و تعليلا لاتاب و حكمر معرفى شده اسر؛ بنابراين وود خيامرر بايد جدامع  خيامرربص، تزلايه

دسدر گدرفتن  اين سه ويژگى واص باشد تا اين هدا تأمين گردد. بنابراين خيامرران برای به

های واصي باشدند تدا در خرتدو آن  اين رسالر حياتى و تاريشى بايد دارای ويا  و ويژگى

تدوان در سده  ها را مى حاصدل گدردد. ايدن ويدلر اعتماد و يقدين و حرلادر از سدوی بشدر

عللا . بنابراين اعجداز خاسدشى   -3عيمر   -2اعجاز -1شاويه ولصه نمود لاه عرارتند از  
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اسر به در وواسر يقين وعيمر خاسدشى اسدر بده حد  اعتمداد و علدلا خاسدشى بده نيداز 

 حرلار و رهرری بشر اسر.

 اصول و قواعد تعریف وحی-2

اده شد لاه وحى ماهيتى فراتر از ديگر معدارا بشدری دارد و در خي  از اين توضيح د

ويوص نروت نيز گفته شد لاه شناور ويژگى های انرياء، راه را به سوی شدناور ماهيدر 

گشايد. از اين رو تا سنشير و هماهنگى ميان خيامرران با وحى ايجاد نگدردد ظدرا  وحى مى

شد لاه اين سنشير در مراتب علمدى  شوند. همچنين توضيح داده و م روا با هلا جمع نمى

نمايد. خ   و روحانى انرياء، به ثمر نشسته لاه در سه ويژگى اعجاز، عيمر و عللا تجلى مى

عنوان اصدو  و بواعدد  توان اين سه ويژگدى را لاده مشدترک ميدان وحدى و انرياسدر؛ بده مى

 لاار گرفر.  تعري  وحى به

 اعجاز-2-1

يقين در نهاد انسان توسا  شر و بر افرووتن شعله سوی بيدارگری ب نشستين گام انرياء به

سينا درويوص هدا عنير اعجاز و تأثير آن در خ يرش دعدوت  گيرد. ابن اعجاز انجام مى

حتدى يتلقدى الجمهدور رسدمه المنزلده علدى لسدانه مدن الله »گويدد   خيامرر از سدوی مدردم مى

ديندى را لاده از سدوی وددا و  ، تدا مدردم442ق  1404سدينا،  ابن«بوالمل كه بالسمع والااعه

مل كه ناز  شده با يرند و اباعر نمايندد. آيدر الله ودويى در تعريد  اصدالحى اعجداز 

لاند بايد جهر گواه بر صددق  های الهى مى ششيى لاه ادعای منيرى از منيب»گويد   مى

گفتارش عملى را انجام دهد لاه ديگران از انجام دادن آن عاجزند؛ چون آن عمل بده ظداهر 

برولا بوانين ولقر و وارج از مسير عادی و بريعدى اسدر. انجدام دادن چندين عملدى را 

 ،49/ 1  1384وويى، «بنامند. اعجاز و وود عمل را معجزه مى

اش  هدای معرفدر شناسدانه ن يری آن در سلمر و صدابر دريافر يكتايى وحى و بى

اش  آن در انت دار تداريشىدر تحدی و همآورد بلرى آن رخ نموده لاه تالانون خاسشى برای 

تواندد مؤيددی بدرای شداوص شددن  ای لاه در ويدوص معجدزه مى شنيده نشده اسر. نكته

های نروت در راستای شناور اوصاا وحى باشدد، توجده بده تدأثير نفدو  انريداء در  ويژگى

تواند بدا انجدام دادن  های فراوانى اسر و مى ايجاد معجزه اسر؛ زيرا روح بشر دارای بدرت
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ای بزندلاده ودارج از چهدارچوب مرسدوم و  از امور دسر بده لاارهدای ودارق العدادهبعضى 

 شناوته شده بشر اسر.

 عصمت-2-2
هايى اسر لاه نقشى سازنده و مهلا در روند حرلادر انريداء و  عيمر از ديگر شاويه

نمايد. بر همدين اسدا ،  بسترسازی مناسب جهر اعتمادسازی و خ يرش دعوت آنها ايفا مى

شود. وواجه نييرالدين بوسدى  امری وجوبى در ششيير انرياء شناوته مى« عيمر»اصل 

لريل  العيملأ. ليحيل الوثوق، فيحيل الغرض»گويد   در اين باره مى بوسدى، «بو يجب في الن

لانندد و  ، از اين رو متكلمين وجدود عيدمر را در افد: باعدده لاد  معندا مى213ق  1407

بده »نويسدد   د. محقد: لاهيجدى در ايدن بداره مىدانن را از سوی وداوند واجب مى حضور آن

بريقه متكللمين، دليل بر اين مالب آن اسر لاه شكل نيسر لاه عيدمر انريداء لاد  اسدر 

ن ر به مكللفين؛ چه هرگاه عيمر انرياء واجب باشد، وثوق تمام به افعا  و ابوا  او حاصدل 

ر او بده دور شدود، و لاد  شود و مكلل  به سرب اين معنى به انقياد او نزديدك و از مشالفد

  1383محقد: لاهيجدى، «ب هرآينه واجب بوَُد بر وداى تعالى؛ خ  عيمر انريا واجب باشد

، توجه به اين نكته ضروريسدر لاده وجدود عيدمر  بده دو بشد  عيدمر از گنداه و 379

گردد. يعنى وجود خيامرر نه تحدر تدأثير هواهدای نفسدانى آلدوده  عيمر از اشتراه تقسيلا مى

گدردد تدا بتواندد حددل  لاند به واا، نسيان يا سهو دچدار مى و نه در آنچه لاه ابلغ مى شود مى

ترين دريافر و ابلغ ايجاد لاند. به همين جهر وحى بر مرندای  اعلی اعتماد را با معيومانه

يابد. ملصددرا معتقدد اسدر  ها و مشاغل دنيوی معنا مى شدت بهارت و نزاهر از دلرستگى

/ 1  1379ان مشدغولير و ولدوت خيدامرر بسدتگى دارد. بر.ک  ملصددرا، انوا  وحى به ميدز

295، 

 علم-2-3
عللا انرياء سومين ويژگدى اسدر لاده فرايندد حرلادر انريداء را در مسدير هدداير الهدي 

علدوم بشدری بدوده و دارای ه فروغ آن فراتدر از مرزهدای بسدت دلاند. علمى لاه باي تكميل مى

لارن  و وشير و فروتنى در برابر آن وادار نمايد. بدا  ای باشد لاه عقو  ديگر را به شاويه

شناور بلمرو وظاي  خيامرر لاه دنيا و آورت تعري  شده، لازمه چنين علمى بيشتر روشدن 
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ولا بع  »فرمايند   ، خيامرر اسلمبص، در اين باره مى201/ 1  1386مى شودبمكارم شيرازی،

وداوندد « قله افضل مدن جميدع عقدو  امتدهالله نريا ولا رسولا حتى يستكمل العقل و يكون ع

  اش از انديشده خيامرری برنينگيشر مگر آنكه عقل وود را به لامدا  رسدانده باشدد و انديشده

، امدا آنچده علدلا خيدامرران را از سداير عالمدان و 13/ 1تمام امت  برتر باشد.بلالينى ، خيشين  

عاللا غيب و متن حقيقر عداللا  دان  آمووتگان دنيا تمايز بششيده خيوستگى عللا خيامرران با

اسر لاه هماهنگ با مقام و جايگاهى اسر لاه در آن برار دارند تا در خرتو عللا غيدب، دور 

بشدری را در صدرا،   ترين نقا، ناخيدای عاللا را فرا روی بشر به تيوير بكشند و بافلده دسر

درُ عَ »فرمايد   ابدير تا سر منز  مقيود هداير نمايند.برآن در اين باره مى للُا الغْيَبْل فلََ يُْ هل ال

يَ 
ل َّهُ يسَْلكُُ ملنْ بيَنْل يدََيهْل وَملنْ وَلفْلهل رَصَدًا*ل ن لهل أَحَدًا*إللاَّ مَنل ارْتضََى ملنْ رَسُوٍ  فَ ل علْلََا أَنْ عَلىَ غيَرْ

لْا وَأَحْيَى لالَُّ شَيْءٍ عَد لمَا لدََيهْل لْا وَأَحَاَ، ب سَالَاتل رَبهِل لاده  ، چنان28-26جدن/«بدَدًابدَْ أَبلْغَوُا رل

حرلادر   شدكل دهندده  اند عللا غيب جز ى از مجموعه گفته شد و اين آيات نيز اشاره لارده

های نرددوت انريدداء بددوده اسددر.بمكارم  انرياسددر زيددرا زميندده  تكميددل رسددالر و تحكدديلا خايدده

 ، 232/  7شيرازی، خيشين  

وحدى را از جدن  علدلا عردالله جوادی آملى با تقسيلا علدلا بده حضدوری و حيدولى، 

داند؛ چرا لاده انسدان وحدى را بدا جدان و د   مى -ترين مراتب آن اسر لاه لاامل–حضوری 

م هستى انسدان اسدر،  مى بيند. از اين رو ايشان وحى را مشاهده حقيقتى لاه آن حقيقر، مقول

يابدد،  داند. انسان با عللا حضوری ناب، مقوم هستى وود را لاه ودا و لالم وداسدر مى مى

يابد يقين دارد لاه يافتده  يابد. وحى يافتن اسر و خيامرر وبتى وحى را مى لاه وود را مى نچنا

او وحى اسر. از اين رو وحى از جن  تجربده ديندى نيسدر تدا اولا نيداز بده مشداهده مكدرر 

 ، 243-241  1389داشته باشد و ثانيا در ابتدا همراه با شد باشدبر.ک  جوادی آملى، 

 یرامون وحیهای پ نقد تعریف -3
شدود.  شناسى خيرامون وحى به سه دسته اثرداتى، انكداری و تحميلدى تقسديلا مى شناور

اندد؛ بعضدى بده انكدار  بروى به اثرات از جهات مشتل  مانند عرفدانى و فلسدفى روی آورده

اندد  اند و گروهى نيز به تعريفى اين جهانى در بالب يد رويكرد تحميلى دسر زده خرداوته

از نوشتار حاضر بيشتر به گروه سوم وواهيلا خرداور؛ هرچند لاده تعريد   لاه در اين بش 



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /162

انجامد اما چون در يد رويكرد تحميلى از معنای وحدى  اين جهانى وحى به انكار وحى مى

انجام گرفته نه معنای انكاری، لاه بششدى جداگانده بدرای آن در ن رگرفتده شدده اسدر. در 

لى از وحى بايد گفر لاه جريان انكداری از ويوص چرايى خيداي  جريان انكاری و تحمي

وحى به دليل عدم وداباوری و معادباوری و عددم تعريفدى صدحيح از ماهيدر انسدان ايجداد 

شده اسر و گروه دوم يعنى جريان تحميلى به دليل در ن ر نگرفتن اصو  و بواعد شدناور 

 اند. وحى به چنين تعريفى از وحى روی آورده

 اری از وحیهای انک همانند سازی-3-1

لاريلا به صراحر خيرامون بروى از مواردی لاه در ارترا، بدا وحدى مادرح شدده  برآن

توان آنها را هلا با نص و هلا با معيارهای عرضده شدده نقدادی  اسر، اظهار ن ر نموده لاه مى

دينى به صورت مستقيلا  سشنى نگفتده اسدر؛ امدا   نمود. لكن در بعضى از موارد مانند تجربه

هاي  ياد شده در آغاز  بح   لاه از متن برآن گرفته شده صلحير آنهدا را  ل توان با م مى

مورد بررسى برار داد و  به جرح و تعديل آنها دسر زد. در اين بش  به والادن  بدرآن در 

های انكدداری وددواهيلا خرداوددر. جنددون، سددحر،لاهانر و شددعر از  ويددوص همانندسددازی

وحى با آنها را نفى نمدوده و سداحر وحدى  لاريلا به صراحر ارترا، مواردی اسر لاه برآن

 توان به اين آيات اشاره نمود   بور نمونه مى های ذاتى آنها مررا دانسته اسر. به را از ويژگى

رَ أَوْ مَجْندُون» لْا ملدنْ رَسُدوٍ  إللاَّ بدالوُا سداحل لهل ، 52ذاريدات/ «بلاَ للكَ ما أَتىَ الَّ ينَ ملنْ برَلْ

از آنها بودند، هيچ خيامرری نيامد جز اينكه گفتندد  جدادوگر  بر لاسانى لاه بي  -ببدين سان

 يا ديوانه اسر.،

اب» رَ لادَ َّ رَ ملنهُْلْا وَ باَ  الكْافلرُونَ هد ا سداحل ،باز اينكده 4ص/ «بوَ عَجلروُا أَنْ جاءَهُلْا مُنْ ل

ای از وودشان بر ايشان آمده در شگفر بودند، و لادافران گفتندد ايدن سداحری  ان ار دهنده

 غگوسر.،درو

ددلَ » لآيدَدلٍأ لامَددا أرُْسل لنددا ب بدَدلْ بددالوُا أَضْددغااُ أَحْددلمٍ بدَدلل افتْدَدراهُ بدَدلْ هُددوَ شدداعلرَ فلَيْأَتْ

لوُنَ  های آشفته اسدر]نه[ بلكده آندرا  ،ببلكه]در مورد وحى برآنى[ گفتند وواب5انرياء/«بالْأوََّ

 بر بافته بلكه و شاعری اسر.،

لهل رَيبَْ المَْندُون» گويندد شداعری اسدر لاده  ،بيدا مى30بدور/«بأَمْ يقَوُلوُنَ شاعلرَ نتَرََبَّصُ ب
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 بريلا.، انت ار مرگ  را مى

لقوَْ ل لااهلنٍ بلَيلً ما تََ لاَّرُونَ »  ،41بحابه /« وَ لا ب

هايى مانندد شدعر، لاهاندر و سدحر ندام بدرده اسدر. الاندون  سازی لاريلا از همانند برآن

ها بهدره بدرد؟ در خاسدخ بايدد  سدازی توان از اين اصو  ياد شده در رد ايدن همانند ىچگونه م

های م لاور از عدم باور بده وجدود عيدمر و علدلا و اعجداز  گفر هرلادام از همانندسازی

لانند؛ از اين رو در تحدی برآن نالاامندد؛ چدرا لاده بدرآن در هدر تحددی مانندد  حكاير مى

لدهل أَ وجود خيامرر  ب بلُْ لوَْ شاءَ ا لثرُْ فيكلُْا عُمُدراً ملدنْ برَلْ لهل فقَدَْ لرَ ُ ما تلَوَْتهُُ عَليَكْلُْا وَ لا أَدْرالالُْا ب لله

وود بأَ فلَ يتَدََبَّرُونَ القْرُْآنَ وَ لدَوْ لادانَ   ، و نيز عدم اوتلا در گستره16فلَ تعَقْللوُنَ بيون /

ل لوََجَدُوا فيهل اوْتل  ،، همدواره بدر عيدمر و اعجدار و علدلا 82لفاً لاثَيدراً بنسداء/ملنْ علندْل غيَرْل الله

 تألايد نموده اسر.

 های تحمیلی از وحی   تعریف -3-2

خدردازيلا لاده بدرآن بده صدورت مسدتقيلا در برابدر آنهدا  در ادامه به بررسى مواردي مى

تدوان بدا بكدارگيری اصدو  شدناور  گيري ننموده اسر؛ اما آنچنانكه گفته شدد مى موضو 

ها از فقدان مرنای ديندى  زان صحر و سقلا آنها را تريين نمود. اشكا  اينگونه تعري وحى مي

شود. تعري  تحميلى بي  از آنكه در رويكدرد ودود بده دنردا  خاسدخ بده  و برآنى ناشى مى

خرس   چه چيزی وحى هسر؟ باشدد، بده دنردا  جدواب ايدن سدؤا  اسدر لاده چده چيدزی 

 شايسته اسر وحى باشد؟ 

 بوغ انسانیوحی و ن-3-2-1
فرآيندد   از جمله مواردی لاه در ارترا، با وحى گفته شده ايدن اسدر لاده وحدى نتيجده

باشد. در نقد اين تعري  از اصل عيمر استفاده شده اسدر. عيدمر وجده  نروغ انساني مى

تمايز ميان انرياء و نوابغ اسر. بر همين اسا  اگرچه نيروی فكدر، تعقدل و حسدابگری نوابدغ 

اما وجود واا، نسيان يا سهو از اجزاء لاينفد حرلار فكدری آنهدا بده شدمار شود،  تأييد مى

های واص نروغ فكری و عقلنى، به وحدى  آيد؛ درحاليكه خيامرران علوه بر داشتن مؤلفه مى

نيز مجهز هستند. آير الله سرحانى با اصل اعجاز، باورهای غلا لاتاب بيسر و سه سا  را به 

خرور و محيا واص خيامرر، به اثردات فراتدر  های نروغ سى محيالاشد. ايشان با برر چال  مى
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، 248  1386خردازد.بسدرحانى،  بودن منرع معرفتى خيدامرر از بواعدد وداص الاتسدابى بشدر مى

لانيلا  های ديگری نيز ميان انرياء با نوابغ وجود دارد لاه به اوتيار آنهدا را مادرح مدى تفاوت

مداران و نوابغ ميون ازوادا نردوده، مددام  آراء سياسرانديشه و -1 ها عرارتنداز   اين تفاوت

دستشوش تغيير و تحو  وگاه تضاد اسدر ولدي در خيدام انريدای الهدى  وادا و ناهمداهنگى و 

آمددوزی و  دان   خيدامرران بددر ودلا نوابدغ، بددون سدابقه -2شدود.  تضداد مالقداً يافدر نمى

دأ و معداد و سرنوشدر انسدان را اندوزی، دفعتاً معارا متعدالى و يقيندى مربدو، بده مرد دان 

اند مربو، به ابعاد مشتل  جهان هستى و انسان اسدر  معارفى لاه]انرياء[ آورده-3اند.  دريافته

خيدامرران الهدى، -4ها نروغ و سشن هماهنگ داشته باشد.  تواند در تمام زمينه و يد نابغه نمى

مداران و  اندد؛ ولدى سياسدر های وود معجزه ارا ه داده برای اثرات از سوی ودا بودن آموزه

اند و يدا بدرای اثردات مددعای ودود معجدزه ارا ده  ها يا ادعای از سوی ودا بودن نداشته نابغه

مداران و نوابددغ، همددواره يكددديگر را تأييددد  عكدد  سياسددر  خيددامرران الهددى بدده-5انددد.  نداده

مينان از وبايع آينده توانند با بابعير تمام و لاما  اب مداران و نوابغ نمي سياسر-6اند.  لارده

، آنچندان 102  1386انددبلاريمى،  ورر دهند.... اما خيامرران الهى از حوادا آينده وردر داده

لاه مشاهده شد در تمام نقدهايى لاه به مقايسه نروت با نروغ انسدانى انجدام گرديدده حضدور 

 لاند. آفرينى مى اصو  شناور وحى مانند عيمر، معجزه و عللا مشهود اسر و نق 

 دینی  تجربه-3-2-2

تجربه دينى از جمله مواردی اسر لاده در ارتردا، بدا وحدى مادرح شدده اسدر تدا در 

راستای آن ماهير و چگونگى وحى آشكار گردد. تششيص درستى يا نادرستى ايدن نسدرر 

صورت مشتيدر  بده  های ذاتى وحى اسر لاه در ادامه به دينى با معيار  مستلزم سنج  تجربه

 .شود آن اشاره مى

 تعریف تجربه دینی-1-2-2-3

ترين مراح  فلسفه دين اسر لاه در روانشناسدى ديدن،  تجربه دينى عنوان يكى از مهلا

  1395شناسى اديدان مادرح شدده اسدربعرادی،  تاريخ اديان، ماالعه تاريقى اديان و معرفر

ه ، تعري  دبي: مفهوم تجربه دينى دشوار اسر زيدرا بده همدان انددازه لاده ناشدى از واژ110

  ، در تعريد  تجربده244  1377تجربه اسر، معلو  ارترا، تجربه با دين اسربخراود فدوت، 
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يعني ششص، متعلد: ايدن تجربده را موجدود يدا حضدوري مدافوق بريعدي »ديني آمده اسر  

انگدارد لاده بده  داند بيعني وداوند يا تجلي وداوند در يد فعل، يدا آن را موجدودي مي مي

بمثل تجلي وداوند يا ششييتي ن ير مدريلا عد را و يدا آن را  نحوي با وداوند مربو، اسر

خندددارد، حقيقتددي لادده توصددي  ناخدد ير اسددربمثل امددر مالدد: غيددر  حقيقتددي نمددايي مي

 ،37  1386 بخترسون، «ثنوي}برهمن{يا نيروانا

 دینی  و عبور از مجراهای طبیعی  چگونگی تحقق تجربه-3-2-2-2

 يسر در اين ويوص اشاره به دو ديدگاه ضرور

اند و ايدن امدر بده ويدژه در  هاي ديني همگي واجد عناصر مشترک تجربه 1-2-2-2-3

هايى لادده متضددمن معرفددر  هاي عرفدداني آشددكار اسددر. بدده عرددارت ديگددر در تجربدده تجربدده

شود وواه از حي   وحدت يا وابعير نا ل مي  نمايي، اسر عارا به مرتره واساه بوابعير بي

ها و  اي اسر لاده فراتدر از مرزهداي اديدان و فربده اين هسته معرفتي، وواه از حي  وجودي.

 ، 82/ 3  1384هاي مشتل  اسر.بجوادی آملى،  فرهنگ

مفداهيلا و   اي بددون واسداه گروهي ديگر بر اين باورند لاه هيچ تجربده -2-2-2-2-3

شهودي اسر محيو    تجربه  شود. حتي عللا به نف  لاه بهترين نمونه اعتقادات حاصل نمي

لاندد و  ديني را محدود و مقيدد مي  ساخ اسر. بنابراين اعتقادات فرهنگي و ديني، تجربهاستن

هاي ديني مدا  اي مشيوص به وود دارد. خ  اعتقادات خيشين به تجربه هر سنر ديني تجربه

 بششند.بهمان، شكل مي

از دو ن ر ارا ه شده ن ريه دوم صحيح اسر زيدرا اگدر تجربده ديندى بده معندای درک 

تواند به تنهايى موجدد و  حقيقر متعالى اسر اين معرفر، امری بسيا اسر و نمىحضوری 

های اوددلق، رفتددار و حددوادا تدداريشى و  عامددل آمددوزه هددا و بضددايای دينددى در زميندده

های بيرونى نقشى تاثيرگد ار  های مربو، به جهان خ  از مرس باشد. بنابراين تجربه گزارش

گيرد اين اسر لاه آيا  رسشى لاه در اين بح  شكل مىهای درونى دارند. الانون خ در تجربه

اشتراه و وااسر؟ در خاسخ آمده اسر لاه عداللا   عاللا ماوراءالاريعه يا عاللا مثا  در بردارنده

تشيدل   مثا  عاری از هرگونه نقص و دوگانگى و وااسر اما آنچه وادا آفدرين اسدر بدوه

لانندد لاده بدر اثدر آفدر  مارح مىتر شدن بح ، مثا  احو  را  گراسر و برای روشن تجربه
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گر در انعكدا   باصره ادراک وی ميون از اشدتراه نيسدر خد  ماالعدات و ذهنيدات تجربده

 تيوير مكاشفه بر روی ذهن تأثيرگ ار  اسر.

 تفاوت وحی با تجربه دینی--3-2-2-3

بششدي وحدى  تفاوت اساسى لاه ميان تجربه دينى با وحى وجود دارد در بش  معرفر

شناسى و تمايز بششى ميان مرزهای تجربده ديندى بدا  لاه لازم اسر در شناور ای اسر. نكته

دينى با وحى اسر نده عينيدر تجربده ديندى بدا   تجربه   وحى نروی در ن ر گرفته شود، ملزمه

وحى؛ چرا لاه وحى به تعامل واص خيامرر توأم با احساسات ويژه آن لاده از رهگد ر توجده 

گدردد؛ بلكده وجدود وحدى بدا  صل شدود ابدلق نمىبه ع مر وداوند و شهود ملكوت حا

، بندابراين 28/ 48  ش1387شدود. بسداجدی،  دريافر علمى و جنره معرفتدى آن موجدود مى

نشستين تفاوتى لاه هرلادام از وحى و تجربه دينى را به يدد واحدد مسدتقل و مجدزا تقسديلا 

 لاند يكى از اصو  سه گانه بواعد شناور وحى يعنى عللا اسر.  مى

خدردازيلا لاده هويدر و سداوتار  ديندي مى  مه به وجوه تمايز ميان وحدى بدا تجربدهدر ادا

  لاندد و هدر لاددام را در يدد مرحلده منحير به فرد وحى نسرر به تجربه دينى را  ثابدر مى

 -1توان در اين بداره اشداره لادرد عرارتندد از   هايى لاه مى دهد. نمونه جداگانه از هلا برار مى

تفكيك خيامرر ميدان وحدى و ديگدر سدشنان  -2نى به زمان وحى. دي  اوتياص نداشتن تجربه

های دريافر وحى در خيدامرر مانندد تكلدلا  های دريافر؛ بروى از شيوه تفاوت شيوه -3وود. 

وحى مشدرو،  -5همگاني نرودن وحى.  -4ودا با او و شنيدن صدای وحى از خ  حجاب. 

 -8بششددى وحددى.  ابمينان -7اعترددار ششيددى و عمددومى وحددى.  -6بدده ودددا بدداوري اسددر. 

وحى، سر شار از اوردار گ شدتگان و  -10غير اوتياری بودن وحى.  -9تفييلى بودن وحى. 

تفيدديلى بددودن  -12انسددجام لاددلم و عدداری از تنددابض و اوددتلا  -11آيندددگان اسددر. 

 -15امى بدودن دريافدر لانندده وحدى.  -14آورد بلرى دريافر لاننده وحى.  هلا -13وحى.

مانددددگاری. -18جامعيدددر ويدددژه.  -17تأثيرگددد اری يگانددده. -16 فيددداحر و بلغدددر.

 ،40-32ص،بهمان
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 انگاری وحی با تجربه دینی نتیجه یکسان-4-2-2-3

دينى با ماهير وحى تفاوت شكلى و مداهوی دارد   حا  لاه مششص شد ساوتار تجربه

مدورد لازم اسر لاه آثار و خيامدهای خ يرش وحى در بالب و خوش  يد تجربده ديندى را 

اين تفسير از حقيقر وحى لاداملً روشدن شدود. همچندين دانسدته   بازبينى برار دهيلا تا فاصله

تواند وابعير وحى را مسخ نمايد. در ادامه صرفاً به يكى  شود لاه اين نو  نگاه تا چه حد مى

 از اين نتايد وواهيلا خرداور.

 اثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه-1-4-2-2-3

اند در باور بده چگدونگي تحقد:  يكسان انگاری وحى با تجربه دينىلاسانى لاه با ل به 

گيرند؛ يعني معتقدند لاه هديچ  دوم برار مي  ديني و عرور از مجراهاي بريعي، در دسته  تجربه

هاي عرفداني  شدود. از ايدن رو تجربده مفاهيلا و اعتقدادات حاصدل نمي  اي بدون واساه تجربه

هاي  وار اسدر و تجربده اي عدارا يهدودي، يهدوديه عارا هندو، هندوگونه اسر و تجربه

، همچنين از آنجدايي لاده وحدي را 5/ 36  ش1376عارا مسلمان، اسلمي اسر. بسروش، 

دهندد  دانند در تريين وحي به تأثيرخ يري آن از فرهنگ زمانه حكلا مي ديني مي  مولود تجربه

يعندي متناسدب بدود بدا محديا وحي تدابع خيدامرر بدود »دارند   و ن ر وود را اينگونه اظهار مي

المثلي  مزاجي و عقلنيتي لاه بوم او داشتند؛ متناسب بود با ضدرب  خيغمرر، متناسب بود با بنيه

زدند؛ متناسب بود با معاني لاه در الفاظ وودشان ريشته بودند، متناسدب بدود بدا  ها مي لاه آن

ايدن مسدا ل تاريد: ظرفيتي لاه زبان و بين  آن بدوم داشدتند. در وابدع وحدي ودودش را بدا 

 ،72/ 15  1378بسروش،  «داد. مي

با ن ر به معيارهای خيشين لاه عدم يكسان انگاری وحى بدا تجربده ديندى را ثابدر لادرد 

توان گفر لاه تفاوت بابل و دريافر لاننده معرفر وحيانى بدا ميزبدان و دريافدر لانندده  مى

نجدام گيدرد عددم در ن در های تجربه دينى اسر و آنچه باع  شدده تدا ايدن مشدابهر ا يافته

گرفتن عيمر و عللا خيامرر اسر لاه با ن ر به نسرر ميان تجربده ديندي بدا فرهندگ زمانده و 

همچنين نسرر وحي با فرهنگ زمانه روشن وواهد شد. چون يكدي از وجدوه تمدايز روشدن 

ديني، همدان اسدر لاده در تعامدل ايدن دو بدا فرهندگ زمانده نمدود خيددا   ميان وحي با تجربه

 د.لان مي
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 اثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه نقد -2-4-2-2-3
انگاری وحى با تجربه دينى به شدت مورد نقادی بدرار گرفتده  چنين نگرشى در يكسان

ديني رفتاري لااملً سازشدكارانه   اسر. در نقد آنچه لاه بدان اشاره شد بايد گفر لاه تجربه

هداي  همسدو بدا جهدر گيرينمايدد و مكاشدفات ودود را  در برا  فرهندگ زمانده اتشداذ مي

هاي وحيداني همدواره در برابدر  اما آورده ،؛246  1383لاندبصادبى،  فرهنگ زمانه تن يلا مي

گرايي الهدي، ن دام  هاي فرهنگي زمانه زاويه گرفته و سعي نموده در راستاي تحدو  فرآورده

شدي هاي وحياني بندا لاندد. از بدرا ديگدر فرهندگ زمانده نيدز والان فرهنگي مرتني بر ارزش

هاي وحياني به صورت تحري  به نفع تمدايلت عرفدي  لااملً ديكتاتور مآبانه در برا  آورده

برآن، محمدي نيسر بلكه محمدد، »انجام داده اسر. از اين رو برولا نگاه تجربه گرايانه 

 ،96/ 47  ش1387نيا،  با مى «ببرآني اسر

ى اسر تا بدا گ شدر زمدان لاريلا، فرهنگ زمانه تابعى از وح از اين رو در منا: برآن

وود را با آثار ترليغى و تعليمى انرياء تاريد: دهدد. از ايدن رو تعريفدى از وحدى لاده آن را تدا 

دهد، در نقاه مقابل عيمر و علدلا نردى بدرار گرفتده اسدر. محيدو   تجربه دينى تنزل  مى

ديشده فاسد چنين نگرشى وااخ يری و غير بابل اعتماد بودن وحى اسر لاده در نهايدر بده ان

بشری بودن برآن وواهد انجاميد. ديگر لوازمى لاه از خ يرش وحى به عنوان تجربه دينى به 

دوالدر خيدامرر در  -2عدادی.   تنز  وحى به يد تجربه-1آيد به اين ترتير اسر   دسر مى

تكثر دين به عدد تجدارب ديندى.  -5غير آسمانى انگاشتن برآن.  -4انكار وحى.   -3وحى. 

 ،86ح ا اصو  اجتماعى. ببراملكى ،دين و نروت، ص  -7. تعميلا نروت -6
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 گیری نتیجه
 خژوه  حاضر نتايد ذيل را به اثرات رسانده اسر 

وحى جز با تحق: لاامل عناصر سازنده نروت لاه عرارتند از اعجاز، عيمر و علدلا -1 

م امكان نزو  و هرو، نشواهد يافر و از آنجايى لاه وبو  وحدى بده صدورت محددود انجدا

گيرد شناور آن تنها با عناصر مد لاور حاصدل وواهدد شدد. در نتيجده نردى در شدناور  مى

 شود. وحى دچار ترديد يا واا نمى

شناور رسولان الهى و اعتماد به آنان نيدز جدز بدا لامدد اعجداز وحيدانى ممكدن  -2

توانندد در ارا ده تعريد  خيرامدون وحدى از صدلحير  شود. از اين من ر نيدز ن راتدى مى نمى

عنوان ارلاان شناور وحدى  برووردار باشند لاه اعجاز، عللا و عيمر را در تعري  وود به

 در ن ر گيرند.

لالى متفاوت اسر و تلش لاسانى لاده  مقوله وحى با مفاهيمى چون تجربه دينى به -3

لاوشند تا وحى را در حدل تجربه دينى تنزل  دهند لاوششى عقيلا اسدر. چندين تلشدى بده  مى

انجامدد و تعمديلا نردوت و تكثدر ديدن بده عددد تجدارب ديندى از  ن برآن مىغير آسمانى بود

 ملزومات آن وواهد بود. 

مؤلفه عللا در ارترا، با انرياء و نوابغ از تفاوت ماهوی برووردار اسر؛ چرا لاه علدلا -4

شدمو  اسدر تدا  شدمو  و مكان انرياء الاتسابى نيسر و به اذن الله اسر. عدلوه بدر ايدن زمان

ين لاننده وحى الهى باشد. متقابلً عللا نوابغ بر اسا  استعدادشان در گد ر زمدان بتواند تضم

گيردد و دا ماً در شرايا تغييدر، تردديل و تمكيدل بدرار دارد. در نتيجده علدلا نوابدغ  شكل مى

همواره در معرض تشكيد يدا ابادا  اسدر. از ايدن رو نوابدغ صدلحير دريافدر وحدى را 

 اند. ين مرتره دسر يافتهندارند؛ حا  آنكه انرياء به ا

نياز نمايد؛ چرا لاه نوابغ نيز همدواره در  تواند او را از راباه وحيانى بى نروغ بشر نمى-5

معرض واا و اشتراه برار دارند؛ حا  آنكه وحى در تمامى مراحدل از بدروز وادا ميدونير 

ىل بشر به اذن الهدى در های وحيان های نوابغ تكثرخ ير و بابل تعميلا هستند؛ اما يافته دارد. يافته

 انحيار انرياء اسر. 
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های نردوغى، وحدى در برابدر فرهندگ  بر ولا بسياری از مكاشفات بشری و يافتده-6

زمانه منفعل نيسر؛ بلكه با آن با رويكردی فعالانه مواجه شده اسدر. رد بسدياری از عناصدر 

های بشدری  انديشده فكری و رفتاری در عير نزو ، دليلى بابع بدر اسدتقل  وحدى در برابدر

 اسر. 

شدود. از آن  اوتل، دو مقوله وحى با تجارب دينى به واای فكری بشر منجدر مى -7

توان به غير آسمانى بودن برآن، تكثير دين به عدد تجدارب ديندى، تندز  وحدى بده  جمله مى

تجربه دينى و مانند آن اشاره نمود. بر همين اسا  دو نتيجه فاسدد حاصدل وواهدد شدد لاده 

 بينى و ديگری انحراا ايد ولوژی اسر.  ضع  جهان يكى
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 نوع مقاله: پژوهشی
 175ـ 196 صفحات

 یاسلام کردیبر رو یمبتن یو عقل عمل یمفهوم عقل نظر یواکاو
 

 1  پور کین بهینس

 2 یآرا ینرگس کشت

 3 یواعظ نیحس دیس

 چکیده
عقل نظری و عقل عملی در بستر تاریخ در اسلام، از ارزش و اعتبار زیادی برخـوردار  

ایـن نتیجـه   هـای فیلسـوفان اسـلامی    است. با توجه به رویکرد اسلامی و واکـاوی در اندیشـه  
اند. بنـابر ایـن تبیـین آرای     شود که هر یک از منظری خاص به این مقوله پرداختهحاصل می

چند تن  از این اندیشمندان اسلامی معاصر و غیر معاصـر در مـورد عقـل نظـری و عملـی از      
ای برخوردار است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی سـعی شـده اسـت بـه     اهمیّت ویژه
دهـد کـه   های ایشان پرداخته شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان مـی ار به اندیشهطور اختص

اند و در این اتفـاق نظـر دارنـد کـه عقـل      آنها از دو دیدگاه به عقل نظری و عملی نظر کرده
گیرنـد. و ادراک  نظری را در چهار مرتب  هیولایی، بالملکه، بالفعل، و بالمستفاد در نظـر مـی  

داننـد و عقـل عملـی  را بـه چهـار مرتبـه تجلیـه، تخلیـه،         های آن میارکردکلیات را جزو ک
کنند و کارکرد اصلی آن را تشخیص خوب و بـد اعمـال و رسـید بـه     تحلیه، و فنا تقسیم می

دانند. اختلاف نظر آنها درنحوه ادراک مفاهیم به صـورت کل ـی و جزئـی و و    خلق نیکو می
 .شدباارتباط میان عقل نظری و عملی می

 واژگان کلیدی
   .عقل، عقل نظری، عقل عملی، رویکرد اسلامی
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 طرح مسأله

از آنجا که ابزار اصلی فیلسوف عقل است و نه تنها فیلسوف بلکه عالم علـوم تجربـی،   

هـای  شناسی، عالم علم حقوق، سیاست، کلام، فقه، اصول و همـه شـاخه  شناسی، جامعهروان

استفاده می کنند، ضروری است این محور اصـلی تفکـر و   علوم او حتی مردم عادی از عقل 

اندیشه بررسی و تعریف شود و لاا بحث از عقل و اعتبار آن سابقه دیرینـی دارد و تـا عصـر    

یونانیان باسـتان قابـل پـی گیـری، اسـت از منظـر فیلسـوفان، متکلمـان و دیگـر اندیشـمندان           

عرفت بشری است زیرا جایگاه عقـل در  ها یا ابزارهای مترین راهمسلمان، عقل یکی از عمده

تـوان در اعتبـار آن شـک    معرفت بشری آن قدر مستحکم است که تنها از راه خود عقل می

کرد یا آن را انکار نمود. نفی اعتبار آن از راه عقل و استدلال عقلـی در واقـع اثبـات کننـده     

رزیـابی تفسـیرهای   اعتبار آن است به علاوه، حواس بر عقل مبتنـی اسـت، چنـان کـه معیـار ا     

پـایرد. بـه   مکاشفات عرفانی عقل است. و تمیز صدق و کـاب آنهـا از راه عقـل انجـام مـی     

وحـی و سـنت مـورد اسـتفاده قـرار       علاوه در معرفت دینی در بحث مرجعیت نیز بـه همـراه  

 (.34: 1394)اعلائی، گیرد  می

و اندیشـمندان   هترین نیرویی است که خداوند در وجود انسان قرار داد مند عقل ارزش

اند و هر یک  از منظری در مورد عقل و های آن پرداختهاسلامی در آثارشان به بیان ویژگی

در انـد کــه  دانســتهو دارای تقسـیمات و مراتبـی    ان. آنهــا تقسـیمات آن قلـم فرســایی کـرده   

 عبارتند از:  درکات آن استحقیقت این تقسیم به اعتبار مُ

کنـد مثـل علـم بـه آسـمان و       دسـت  اول را درک مـی  ای که امـور   قوه؛ عقل نظری .1

هـا و قاـاوت در    درک و شناخت واقعیـت  اشوظیفه . زمین، که مبنای حکمت نظری است

 .هاست ی آن باره

کند مانند علم به زیبایی عدالت  ای که امور دسته دوم را درک می قوهعقل عملی:  .2

هـا   درک بایداش ویژگی و کند می مدیریتکنش و رفتار آدمی را همهنین، و زشتی ظلم و 

 که مبنای حکمت عملی و اخلاق است. هاست و نباید

برخی دانشمندان مسلمان ماهیت عقل  نظری و عقل عملی را یکی داشـته، و هـر دو را   

انــد بــا ایــن تفــاوت کــه مُــدرمک)درک شــونده( اولــی از  از جــنس درک و تعقــل پنداشــته
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ت. بر اساس مبنای مشهور، انسان در سایه عقل امورداشتن و مُدرک دومی از امور کنشی اس

یابد؛ چنان که آورد و با کس  بصیرت، حقایق عالم را مینظری به معارف و علوم روی می

پـردازد و حـالات شخصـی و روابـ      به کمک عقل عملی، به نظر و ترتی  امور زندگی می

عرفـان و اخـلاق از   دهد. دانشـمندان و صـاح  نظـران فلسـفه و     اجتماعی خود را سامان می

بـه  « عقل نظـری و عقـل عملـی   »اند آنها در بحث ازعقل تعابیر و تقسیم بندیهایی ارائه نموده

ــر انــداز تعــابیری ماننــد قــوه نفســانی، نفــس و علــم نیــز اســتفاده کــرده  « عقــل»جــای  )خی

 (.152-153: 1390اللهی،

است. دیـدگاه از آنجایی که اخلاق یکی از اقسام حکمت عملی و نتیجه تعقل عملی 

سـزایی دارد. در ایـن پـژوهش    های فیلسوفان مسلمان در باب عقل نظری و عملی اهمیّت بـه 

های فیلسوفان معاصـر و غیـر معاصـر اسـلامی در بـاب      هسعی شده به بررسی برخی از دیدگا

 عقل نظری و عملی پرداخته شود. 

 عملی وعقل نظری عقل به عقل بندی تقسیم از هدف .1

در مسـیر حرکـت   «  عملی»و « نظری»پرداخت به قوای نفس از زاویه درست است که 

رسـد؛ امـا مـی   پر سرعت علم و با وجود کنجکاوی روزافزون بشر، امری عادی به نظر مـی 

 های ذیل را نیز برای آن مطرح دانست:توان انگیزه

تحلیل قدرت انسان، به عنوان جانشین پروردگار از ایـن جهـت کـه در بسـیاری از      -

پس از علم و بررسی معلوم به ویژگی کشاندن آن به عرصه هستی و خلق و ایجـادش   موارد

توانمنــد اســت، مشــابه رابطــه وجــودی اصــیلی کــه میــان آفریــدگار جهــان هســتی و جهــان 

 حکمفرماست.

بررسی رابط  اعجاب انگیز قل  با مغز؛ و اینکه چگونه با تأثیر حـواس و عواطـف    -

شـود و بـه   ها و عروق قلبی، اراده فعـال مـی  در شریانو احساسات بر قل ، و تحریک خون 

کنـد کـه درک و   تحریک عالات و اعاای بدن اقدام و آدمی را در مسیری هـدایت مـی  

 پسندد.فهم وی آن را می

های میان آنهه معلوم بـوده و هسـت و آنهـه شایسـته بـوده و بایـد       شناخت تفاوت -

 باشد، و بررسی رابطه بین آن دو.
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انسان که در عین درک خیر بودن امری یا شـر بـودن کـاری، از     تحلیل این حالت -

 دهد.کند یا آن شر را حریصانه انجام مینظر میانجام دادن آن خیر صرف

سـازی اعمـال؛   تر انسان در کنترل و تحلیل معلومات و سپس پـاک راهنمایی دقیق  -

نظـری و عملـی   تری که برای عقـل  که این امر در هدف از تقسیمات فرعی و کوچکچنان

تـوان دو دیـدگاه و   های بیان شده مـی شودبا توجه به ویژگیصورت گرفته است آشکار می

 (.217-219: 1388نظریه در مورد این تقسیم بندی برداشت کرد )هدایتی و شمالی، 

های اندیشمندان به عقل نظری و عملی از هـر منظـری   با توجه به این اهداف دیدگاه   

 باشد.متفاوت می

هـای عقـل نظـری و عقـل     یدگاه مختلف اندیشمندان در مورد کارکردد .2

 عملی

 بـه  تـوان می را کارکردشان طبق عملی و نظری عقل مورد در اندیشمندان هایدیدگاه

 کـه  دارد وجـود  مختلفـی  هـای تبیین نیز دیدگاه هر مورد در که کرد بندی دسته دیدگاه دو

 :از عبارتند

 اول دیدگاه  -2-1

 یک یعنی. انددانسته قوه یک را حقیقت در نظری و عملی عقل اندیشمندان از ایعده

 عقـل  خـاص،  کارکرد این اعتبار به قوه آن به که دارد خاصی کارکرد که گاهی داریم نیرو

 عملـی  عقـل  بـدان  کـارکرد  آن اعتبار به که دارد دیگری کارکرد گاهی و گوییممی نظری

 کـه  دارد اقسامی خود دیدگاه این. کندمی ایفا نقش دو که ایهنرپیشه مانند. شودمی اطلاق

 در عملـی  و نظـری  عقـل  تفـاوت  اینجا گویندمی اصطلاح در بنابراین. شودمی بیان ادامه در

 ایـن  مـورد  در. است کننده درک قوه معنای به اینجا عقل حقیقت در که آنهاست مدرمکات

 :از عبارتند که دارد وجود دانشمندان منظر از مختلفی های تبیین دیدگاه

 عملـی  امـور  بـه  مربـوط  شـده ادراک مسـأله  اگر معتقدند که هستند کسانی ؛ اول تبیین

 عـدل  حسن مانند است، کردن عمل برای آن دانستن که باشد اموری از که معنا این به باشد

 در کنـد،  عمـل  که یابدمی علم آنها به انسان که امور این و رضا و تسلیم توکل، ظلم، قبح و

 کـه  اسـت  امـوری  درک آن کـار  کـه  ایقـوه  یعنی گویند،می عملی عقل بدان صورت این
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 یـا  خـدا،  بـه  علـم  مانند نباشد عملی امور از شدهادراک مسئله اگر اما. اندکرده عمل شایسته

 حـاا  فـارابی،  ماننـد  بزرگانی. گویندمی نظری عقل را عقل صورت این در او، ذاتی صفات

 اتخـاذ  نظـری  و عملـی  عقـل  معنـای  در را دیـدگاه  این اصفهانی، محقق سبزواری، ملاهادی

 .اندکرده

 اخـتلاف  نظـری  و عملـی  عقـل  پایرندمی اینکه با اندیشمندان از دسته این  دوم؛ تبیین

 کـه  داننـد مـی  ایـن  در را دو آن اختلاف اما نداریم، بیشتر قوه یک واقع در و ندارند ماهوی

 بـه . گیـرد مـی  نـام  عملی عقل خاص شرای  برخی در است مدرک و نظری عقل که ایقوه

 بـا  و جزئیـات  بـه  مربـوط  چه باشد کلیات به مربوط چه ادراکی هر کلی طور به که بیان این

 آن و داریـم  قـوه  یک تنها ما. است نظری عقل حیطه در نباشد، چه باشد عمل به مربوط چه

 عقـل  نـام  قـوه  ایـن  بشـود  عمـل  بـه  منتهی خارا در عقل این حکم اگر اما است نظری عقل

 مثـال،  عنـوان  به. ماند خواهد باقی بودن نظری بر صورت این غیر در. گیردمی خود به عملی

 یـک  ایـن . اسـت  خـوب  فقیـر  بـه  احسـان  که آید می پدید کلی ادراک یک انسان عقل در

 را کلـی  آن انسـان  عقل کند می برخورد فقیر یک به انسان که هنگامی. است نظری ادراک

 این و است خوب فقیر به احسان اگر که ترتی  این به کند،می تطبیق جزئی مصداق یک بر

. کـرد  کمـک  شخص این به باید که آیدمی دست به گزاره این پس است فقیر یک شخص

 امـا . ایمنشده خارا نظریات حوزه از هنوز اینجا تا. است نظری عقل احکام از نیز تطبیق این

 خـارا  نظـری  حـوزه  از دیگر دهیممی فقیر به پولی و کنیممی عمل به اقدام اینکه محض به

 شودمی باعث عمل برای حرکت و جهش این بنابراین،. شویممی وارد عمل حیطه به و شده

 (.266: 1388 شیبانی،)شوند تبدیل عملی عقل به نظری استنتاجی مراحل آن تمام

 دوم دیدگاه  -2-2

 و عملـی  عقل که معنا این به. است نظری و عملی در قوا تکثیر به قائل اندیشمندان این

 کـم دست نیز اینجا. دارند را خود خاص کارکرد کدام هر که داندمی مجزا قوه دو را نظری

 :  خوردمی چشم به مسلمان اندیشمندان میان در تبیین دو

 مطلقـاٌ  نظـری،  عقـل  که باورند این بر که ملاصدرا  سینا،ابن مانند بزرگانی  اول؛ تبیین

 ماننـد  است انسان اختیاری افعال و اعمال به مربوط که کلیاتی چه کند،می ادراک را کلیات
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 و خـدا  ماننـد  الامـری  نفـس  واقعیـات  نظـرو  بـه  مربـوط  کلیات چه و ظلم قبح و عدل حسن

 از عملـی  اسـتفاده  برای است جزیی امور در اندیشه عملی، عقل کار اما. الاهی ذاتی صفات

 دو انسـان  که است این دیدگاه این نتیجه. کرد کمک خاص فقیر این به باید اینکه مانند. آن

 بـه   مربوط که ایقوه دیگری و نظری عقل است کلیات به مربوط که ایهقو یکی: دارد قوه

 .دارد نام عملی عقل است جزئیات

 نـوع  هـر . است ادراک طور به نظری عقل وظیفه معتقدند که هستند کسانی دوم؛ تبیین

 چـه  باشـد  کلی آن مدرک چه. گیردمی صورت نظری عقل نام به ای-قوه وسیله به ادراکی

 قـوه  عملی عقل اما. است درک نظری عقل کار. عمل با مرتب  غیر چه باشد عمل به مربوط

 نفـس  بـرای  مسـتقل  کـاملاٌ  قوه دو اینها کلی طور به. است عمل صرفاٌ ان کار و. است عامله

قطـ   چـون  بزرگـانی . ندارنـد  هم با اشتراکی نوع هیچ و شهویه و غابیه قوه مانند. هستند

 عقـل  تعریـف  رد را دیـدگاه  ایـن  البلاغهنهج شرح در بحرانی میثم ابن و نراقی رازی، الدین

 (.277: 1388 شیبانی،)اندداشته نظری و عملی

 عقـل  عملـی  عقـل  و منفعـل  و است کننده درک نظری عقل که گرفت نتیجه توانمی

 .کندمی  حکم اخلاقی قوانین و است کننده ایجاد

 اسلامی اندیشمندان منظر از نظری عقل مراحل .3

 کـه  انـد کـرده  تقسـیم   مراحـل  این به را نظری و عملی عقل اسلامی، اندیشمندان اکثر

 :از عبارتند که است مرحله چهار دارای نظری عقل

 هیولائی عقل -3-1

. دارد را معقـولی  هـر  پایرش استعداد تنها و است صورت گونه هر از خالی مرحله این

 فاقـد  اسـت،  خـالی  جسـمانی  صُـور  کلیـه  از ذاتـاٌ  کـه  اوولا هیولای چون مرحله، این در عقل

 در نفـس . دارد را نخسـتین  معقـولات  تعقل امکان صرفاٌ و است تعقل و عقلانی هایصورت

 معقولات هرگاه. است طبیعت از تجرد تجرد، درجه و است مجرد ذات نظر از تنها مقام این

 تـا  دلیـل  بـدین . گرددمی بالفعل نیز خود ذات به او علم شوند، بالفعل هستند بالقوه که نفس

 نیـز  او معقـولات  تمـام  و اسـت  بالقوه معقول نیز خود است، بالقوه عقل مرتبه در نفس وقتی

 در خـویش  ذات بـه  نفـس  علـم  برسـد،  بالفعـل  عقل مرتبه به که آنگاه و است بالقوه معقول
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 کـه  نفس معقولات هرگاه است استعداد و قوه باب از فطرت وآغاز حدو  و تکوین اوایل

 نفـس  وقتی تا دلیل بدین. گرددمی بالفعل نیز خود ذات به او علم شوند، بالفعل هستند بالقوه

 بـالقوه  معقـول  نیز او معقولات تمام و است بالقوه معقول نیز خود است، بالقوه عقل مرتبه در

 و تکـوین  اوایـل  در خـویش  ذات بـه  نفس علم برسد، بالفعل عقل مرتبه به که آنگاه و است

 (.16: 1388 مظاهری،) است استعداد و قوه باب از فطرت وآغاز حدو 

 بالملکه عقل -3-2

 و تحصــیل اســتعداد و نخســتین معقــولات حصــول مرحلــه مرحلــه، ایــن کــه رو آن از

 ایـن  در. اسـت  نخسـتین  معقـولات  معنـای  بر( نظری معقولات یا) دومین معقولات فراگیری

 کنـد مـی  درک را «جزا از است بزرگتر کل» چون ابتدایی و ساده حقایق نظری عقل مرحله

 معقـول  کنـون  تـا  کـه  معقولـه  صـور  نخسـتین  کـرد،  پیدا ارتقا هیولانی مرتبه از نفس گاه هر

 از عبارتنـد  اینهـا . شـوند مـی  حاصـل  وی در انـد بـوده  محفـوظ  متخیله قوه خزانه در و بالقوه

 اینهـا . شـوند مـی  حاصـل  وی در انـد بـوده  محفـوظ  متخیلـه  قـوه  خزانه در و بالقوه معقولات

. مشـترکند  و سـهیم  آنهـا  ادراک و فهـم  در بشـر  افراد که بدیهی و اولیه معقولات از عبارتند

. نامنـد می بالملکه عقل را آن که است نظری عقل مقام در نفس ارتقای از مرحله دومین این

 نظـری  مسائل باره در تفکر و اندیشه سب  نفس، در بدیهی مفاهیم و اولیه معقولات حصول

 و علـوم  وسـیله  بـدین  تـا  انگیـزد مـی بـر  آنهـا  باره در اندیشه و تفکر به را نفس و بود خواهد

. شـود  بعـد  مرحلـه  کمـلات  بـه  رسیدن برای ایمقدمه خود و گیرد فرا را جدیدی معقولات

 آن از پـس  مراتـ   و اسـت  هیـولا  و قـوه  نـام  به نظری عقل مرات  از مرتبه نخستین بنابراین

 حصـول  زیـرا  است؛ اول کمال هیولانی عقل به نسبت بالملکه عقل. شودمی نامیده کمالات

 خواهـد  ثـانی  کمـال  نام به نفس در جدیدی کمال حصول سب  نفس، در بالکلمه معقولات

 (.102: 1380بهشتی،)بود

 بالفعل عقل -3-3

 سـیر  ایـن . انـد شده تحصیل قبلاٌ که است دومین معقولات استحاار توانایی مرحله آن

 ذهن،مسـتلزم  در معقـول  حاور مرحله، این در. شود انجام حدس راه از است ممکن فکری

 در معقولات است، مشغول دیگری کار به شخص که مورادی در بالطبع و است انسان توجه
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 مـاده  بـه  دیگـر  و پـردازد مـی  نظری امور اثبات به تنها عقل، این در. ندارند حاور وی ذهن

 علت بالملکه، عقل مرتبه در و نفس در بدیهی مفاهیم و اولیه معقولات حصول. ندارد نیازی

 بـر  آنها باره در اندیشه و تفکر به را نفس خود که است نظری مسائل باره در تفکر و اندیشه

 ایـن . است ثانی کمالات او برای که گیرد فرا را جدیدی معقولات وسیله بدین تا انگیزدمی

 یعنـی  بالفعـل  حیـاتی  آنهـا  وسـیله  بـه  که است انسان حقیقی سعادت واقع در ثانویه کمالات

 قـوای  و آلات و مـاده  بـه  نیازی آن در که حیاتی گردد؛ می او نصی  عقلی و علمی حیاتی

 خود نظری عقل از مرتبه این صاح  که است این از ناشی ماده به نیاز عدم این. ندارد بدنی

 بـاقی  همیشه برای و گشته بری و عاری آن لوازم و ماده از که است گردیده اموری جمله از

 افعـال  وسـیله  بـه  یکـی : رسـد مـی  نظری عقل از مرتبه این به راه دو از انسان. است جاودان و

 و قیاسـات  اسـتعمال  و اسـتعمال  و بالملکـه  عقـل  وسـیله  بـه  وسـطی  حـدود  تحصیل و ارادی

 بـه  دیگری و کندمی راهنمایی و هدایت مطلوب به را او که حدودی و براهین بویژه تعارف

 الهـی  الهـام  و تدییـد  بـه  بلکـه  اونیسـت،  اختیار و اراده به که عقلی شعاع و نور فیاان وسیله

 خـویش  ذات در اندیشـه  و فکـر  و زحمـت  بـدون  را خـود  اکتسـابی  معقـولات  تمـام .  است

 همهـون . اسـت  گشـته  فـرد  ذهـن  ملکـه  اکتسـابی  معقـولات  آن که معنا بدین کند؛ مشاهده

. دارد دسـت  در را اتومبیـل  کنتـرل  فکـر،  بـه  نیـاز  بـدون  مهـارت  کس  از پس که ایراننده

 و فیـاض  مبـدي  بـه  مراجعه کثرت و معقولات مطالعه تکرر نتیجه در مرتبه و مقام این حصول

 (. 19-20: 1388 مظاهری،) است الوهی قدس ساحت به اتصال

 بالمستفاد عقل -3-4

 ایـن  در. رسدمی «بالمستفاد عقل» مرحله به استکمال و رشد جریان در انسان سرانجام،

 عقـل  که است آن «بالمستفاد عقل» تسمیه وجه. دارد حاور همواره ذهن در معقول مرحله،

. شـود مـی  مستفاد آن از و متصل است، طبیعی مافوق و عالی مبادی از که فعال عقل با آدمی

 بـه  را علمیـه  صـور  و معقـولات  تمـام  بتواند که هنگامی است بالفعل عقل همان مستفاد عقل

 و حصـول  بالفعـل،  عقـل  حقیقـت  در. کنـد  مشـاهده  وی ذات در فعـال  مبدي به اتصال وسیله

 بـه  معقـولات  کلیه مشاهده مستفاد عقل و عقل ذات در بالفعل طور به معقولات کلیه حاور

. اسـت  فعـال  عقـل  ذات در معقـولات  کلیـه  مشاهده مستفاد عقل و عقل ذات در بالفعل طور
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 خـود  مـافوق  از را معقـولات  آن نفـس،  که اندگفته مستفاد عقل جهت ان از را مستفاد عقل

 و نهـایی  مرحلـه  و کمـال  و تمـام  جهـت،  ایـن  از انسان پس. کندمی استفاده فعال عقل یعنی

. شـود می نائل مرتبه و مقام بدان و منتهی بدانجا صعودی سیر در که است وجو عالم صورت

 و جسـمانی  عـالم  ایجـاد  از نهـایی  مقصـود  و غایـت  کـه  کندمی اشاره مهم نکته این به اینجا

 ار هـدف  و مقصـود  و اسـت  آدمـی  آفـرینش  فقـ   عـالم،  ایـن  محسوسـات  و کائنات انواع

 اعـلا  ملاا به اتصال و معقولات مشاهده یعنی مستفاد عقل مرتبه به رسیدن نیز آدمی آفرینش

 (20: همان)است

 ملاصـدرا   ولی دارند نظر اتفاق  چهارمرحله این در  خمینی امام و سینا ابن و ملاصدرا

 ادامـه  در کـه .اسـت  کرده اشاره خود هاینوشته از برخی در رانیز دیگری مراحل سینا ابن و

 .شد خواهد اشاره آنها به

 35 آیـه  بـا  را اصـطلاحات  ایـن  وی. اسـت  داده انجام ذوقی کار یک اینجا در سیناابن

... «  و نورالسـموات  الله:»فرمایـد مـی  آیـه  ایـن  در خداوند. دهدمی تطبیق قرآن در نور سوره

 آن در کـه  اسـت  چراغـدانی  چـون  او نـور  ممث ـلِ . اسـت  زمـین  و اسـمانها  نور خدا( 35 نور،)

 درخت از که است درخشان اختری گویی شیشه آن. است ایشیشه در چرا  آن و چراغی،

  روغـنش  کـه  اسـت  نزدیـک . شودمی افروخته غربی، نه و است شرقی نه که زیتونی خجسته

 را کـه  هـر  خـدا  اسـت،  روشـنی  بـر  روشنی. بخشد روشنی باشد.نرسیده آتشی بدان چند هر

 هـر  بـه  خـدا  و زندمی مردم برای خدا را هامثل این و کند،می هدایت خویش نور با بخواهد

 اسـت  معقـولات  درک اسـتعداد  و تـوان  داشتن( عقل) قوه این مرتبه نخستین.داناست چیزی

 .  است چرا  یا «مشکات» همان این. نامندمی «هیولانی عقا» را آن گروهی که

 بـه  توانـد مـی  نفـس  عقلانـی  نیـروی  مرتبه، آن در که است دیگری مرتبه آن، دنبال به

 معلومـات  وی. )شـود  ثانیـه  معقـولات  درک آمـاده  وسیله بدین و یابد دست اولی معقولات

 معلومـات  از نفس اگر( نامدمی ثانیه معقولات را نظری معقولات و اولی معقولات را بدیهی

 کـه  صـورتی  در یابـد،  انتقال ثانوی و نظری معلومات به( فکر واسطه به) خود بدیهی و اولی

 حـدس  با فکری، هایروش و تفکر جای به اگر و. است «زیتون شجره» همان باشد، ضعیف

 حالـت  ایـن  در نفس. بود خواهد( روغن) «زیت» همانند آورد دست به را نظری مسائل قوی
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 آورد دسـت  بـه  بـدیهیات  کمـک  بـه  را نظریات و ثانوی معقولات بتواند که حالتی در یعنی

 شـیبانی، )اسـت ( شیشـه ) «زجاجیـه » همـان  کـه  شـود مـی  نامیده «بالملکه عقل»  حدس، با چه

1388 :42.) 

 اسـت  این نفس کمال. آوردمی دست به دیگری کمال و قوه نفس مرحله، این از پس

 بـا  فـوق  آیـه  در مطلـ   ایـن . آینـد  پدیـد  نمایـان  و مشـهود  صورت به معقولات او برای که

 تمـامی  بتواند نفس که است این( قوه) دیگر مرحله اما. کندمی تطبیق «نور علی نور» عبارت

 کوشـش  و کسـ   بـه  نیاز بدون بخواهد، که زمان هر است، اورده دست به که را معقولاتی

 تعبیـر  بـا  فـوق  آیـه  در مرحلـه  این به. کند احاار روشن و واضح ادراکی صورت به جدید،

 عقـل » را «قـوه » ایـن  و گوینـد مـی  «مسـتفاد  عقـل » را کمـال  ایـن . است شده اشاره «مصباح»

 بـه  و آورده بیـرون  «ملکـه » مقـام  و مرحلـه  از را نفـس  که فاعل و عامل آن. نامندمی «بالفعل

 مقـام  بـه  «هیـولانی » مقـام  از را نفـس  که عانلی همهنین و کند،می هدایت تام «فعلیت»  مقام

 قابـل  «نـار » کلمه با شریفه آیه در فعال عقل. گویندمی «فعال عقل» رساند،می «بالملکه عقل»

 .است تطبیق

 دارد عقیده دیگری عقل به شد بیان که نظری عقل چهارگانه مرات  بر علاوه سینا،ابن

 معتقـد  و دانسـته  بالملکـه  عقـل  از بـالاتر  را قدسی عقل وی نامد؛می «قدسی عقل» را آن که

 تحصیل در و باشد شدید بسیار او در حدس قوه که رسدمی عقل از مرتبه این به کسی است

 در بـاره  یـک  اسـت  فعـال  عقـل  در کـه  هاییصورت تا برد کار به را حدس غالباٌ مجهولات

 عقـل » قـوه  آن و دانسـت  پیغمبـری  مرتبـه  تـوان می را کمال از مرتبه این. بندد نقش او نفس

 بزرگـواران  آن و انبیاسـت  مخصـوص  غالبـاٌ  مرتبـه  ایـن  سـینا ابـن  عقیـده  به. دارد نام «قدسی

مــی اســتفاده مجهــولات تحصــیل بــرای قدســی عقــل از کــه بودنــد افــرادی تــرینشایســته

 (.44-43 همان،)کردند

 ترتیـ   به که است قائل نظری عقل برای نیز شده یاد مرات  از بالاتر مراتبی صدرا ملا

 ایـن  تفـاوت  وی. تفصـیلی  یا نفسانی عقل و قرآنی یا اجمالی عقل: از عبارتند بالاتر مرتبه از

 اسـت  واحدی حقیقت:» قرآنی عقل که کند¬می بیان چنین این پیشین مرات  با را مرتبه دو

 و معقـولات  و عقـول  تمـام  وساطتش و وحدت با که است عقلی واحد وجود به موجود که
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 علـم  و شـود مـی  صادر مفصل معقولات آن از که است مبدئی آن، و است معلومات و علوم

 و ذات در کثـرت  اینکـه  برای است قبیل این از  دارد پیشی آنها بر که موجودات به خداوند

 و نیایـد  لازم راست، خاصش بندگان او بخشهای از بخشی آن و اوست ذات عین که او علم

 همــان( فرقــانی و نفســانی عقــل) امــا و نیســت راهــی ان در رت آوردن فراچنــگ و کســ 

 بـه  اولـی  نسـبت  و گیـرد می یاری و مدد قرآنی، بسی  عقل آن از که است مفصل معقولات

 به کیمیاست نسبت یا و درخت به است دانه نسبت مانند( فرقانی عقل به قرآنی عقل)  دومی

 (16: 1388 مظاهری،)زر

 اسلامی اندیشمندان منظر از عملی عقل مراحل .4

 :  از عبارتند که  مرحله چهار شامل نیز عملی عقل

 .  است الهی احکام و نبوی شرایع به عمل یعنی تجلیه؛

 . است اخلاقی پست صفات از تخلیه؛

 .است اخلاقی هایفایلت به آراستگی یعنی تحلیه؛

 در فنـا . اسـت  «محـو » مقـام  همـان  کـه  الهی افعال در فنا: دارد مرتبه سه نیز فنا خود فنا؛

 مقـام  بـه  کـه  اسـت  احـدیت  اقـدس  ذات در فنـا  انجـام،  سر و است «طمس» مقام که صفات

بـی  دریافـت  مرتبه مرتبه، واپسین و عملی مرات  نخست، مرتبه سه. شودمی شناخته «محق»

 (. 103:  1380 بهشتی،)است باطنی شهود یا قلبی و واسطه

همانطور که در مراحل  عقل عملـی مشـخص اسـت کـارکرد عقـل عملـی و اسـتفاده        

شود اخلاق نیکو و اعمال پسندیده در انسان به صورت ملکه درآیـد  درست از آن باعث می

وی کمال پیش رود و در نهایت بـه قـرب الـی الله    و به فایلت اخلاقی برسد و در مسیر به س

 دست یابد.

 البلاغه منظرنهج از عملی و نظری عقل  .5

 کلیـات  فهم به هم حسابگر، و مدرکه، نیروی منزله به عقل( ع)علی امام هایآموزه در

 و ظریـف  پیونـدی  و آمیختگـی  بـا  گـاه آن شـود؛  وارد جزئیات در تواندمی هم و پردازدمی

 را زمینـه  اش،جانبـه  همـه  و وسیع معنای به نیز انگیزش دارد، وجود قل  و عقل بین که دقیق

 بـه  آن تقسیم عقل، معروف تقسیمات از یکی لاا. کندمی فراهم حرکت و عملی الزام برای
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 عملـی ادراک  عقـل  شـأن  و هـا دانسـتنی  ادراک نظـری  عقل شأن.است عملی و نظری عقل

 و علـم  مطلق به ناظر نظری عقل علوی، احادیث در. است انسان اعمال و رفتار بدی و خوبی

 عملـی،  عقـل . اسـت  شناسـی  جهـان  و شناسـی انسان خداشناسی، مباحث همهنین و آگاهی،

 معـاش،  تـدبیر  اسـت،  دنیوی زندگی به دادن سامان اخلاق، انسانی، مناسبات برای ای وسیله

 آثار از تدبیر، حسن و هافرصت از مندیبهره نگری،آینده زنی،گمانه زیان، و سود تشخیص

 و بـدیهی  مسـائل  تـرین، روشـن  و تـرین مهـم  از نمونـه،  عنـوان  بـه .استشده ذکر عملی عقل

 در را چیـز  هـر  عـدالت . »اسـت  سـتم  زشـتی  و عـدالت  حسن عملی، عقل حوزه در ضروری

 دینـــی معرفـــت هـــایپایـــه از عـــدل و( 437/حکمـــت.«)دهـــدمـــی قـــرار خـــود جـــای

 دادن خــوبی بـه  را بـدی  پاسـخ  و دادن خـوبی  بــه را خـوبی  پاسـخ  نیـز (. 31/حکمـت )اسـت 

 و انعام با را او شر و کن، سرزنش نیکوکاری با خطاکاری هنگام به را دوستت و برادر.است

 و میـزان  را خویشـتن  انسـان  بایـد ( ع)امـام  بیان در(. 158/حکمت)ساز دور خود از بخشیدن

نمـی  روا ستم هم دیگری به پسنددنمی خود بر را ظلم که گونه-همان و دهد قرار شاخص

 دانـد، مـی     روا دیگـران  بـر  پسـندد می خویش بر که گونههمان را دیگران بر نیکی و دارد،

 علـم  طبـق  انسـان  اگـر  کـه  معناسـت  آن بـه (. 366/حکمـت )نمود عمل باید علم تثبیت برای

 آن. شـود مـی  فراموشـش  نـه  گـر  و مانـد مـی  باقی علم آن داد، انجام را خود وظایف عملی،

 بـه  باید و است نور علم چون شود،می گرفته او از خطاطی هنر نکند تمرین اگر ماهر خطاها

 (.4-6: 1394همکاران، و الهی)نشیند عمل

هـای نظـری و تفکـر در آنهـا     از منظر امام علی )ع(  کارکرد عقل نظری کس  دانـش 

آن و اگـر عمـل    است و وظیفه عقل عملی تشخیص خوب و بد رفتـا ر و همهنـین عمـل بـه    

 شوند.های عقل عملی دچار خطا مینیاشد دانسته

 منظرملاصدرا از عملی و نظری عقل .6

 قـوه  اعتبـار  بـا . اسـت  «عاملـه » و «عالمـه » قوه دو دارای آدمی نفس گویدمی ملاصدرا

 و اعمـال  و گـردد مـی  تقسـیم  بـد  و خوب به انسانی افعال. است عملی عقل همان که عامله،

 بـه  افعال برخی قبح و حسن تشخیص که گفت باید البته. شودمی پدیدار انسان خاص صنایع

 مقـدمات  نیازمنـد  دیگـر  برخـی  اینکـه  حـال  ظلم قبح و عدل حسن مثل ندارد؛ نیاز اکتساب
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 از زشـت  و نیـک  امـور  کـه  گرددمی اطلاق مقدماتی بر گاهی عقل کلمه لاا است، خاصی

 متاـاد  صـفت  دو دارای را عملـی  عقـل  وی. افعـال  برخـود  گـاهی  و شـود مـی  استنباط آنها

 حـد  بر اضافه تندروی و انتقال سرعت معنای به دران جزیره که داندمی «بلاهت» و «جزیره»

 اینکـه  حـال  گـردد مـی  حـق  مسیر از آدمی انحراف موج  خود که ایگونه به است اعتدال

 و وسـ   حـد  رعایـت  مطلوب است آنهه نتیجه در. است فکر کندی و تحرک عدم بلاهت

 و اسـت  اوصـاف  و اخـلاق  نوع از حکمت این البته. شودمی نامیده حکمت که است اعتدال

 زیـادتر  آدمی در میزان هر به و شودمی تقسیم عملی حکمت به که معارف و علوم نوع از نه

 و نظـرات  از نفـس  جوهر گفت باید پس است؛ افزونتر آن فایلتش نظری نوع بویژه .  شود

 از. بپیمایـد  را سـعادت  و کمـال  راه نظـری  عقـل  وسـیله  بـه  کـه  اسـت  مستعد خویش فطرت

 و عالمـه  قـوه  همـین  بـر  گـاهی  را عقـل  کلمـه . است نظری عقل همان عالمه،که قوه دیدگاه

 کـه  اسـت  تصدیقاتی و تصورات عالمه قوه ادراکات. کنندمی اطلاق آن ادراکات بر گاهی

مـی  موجـ   چنینهم. اکتساب واسطه به یا و شودمی حاصل نفس برای فطرت اساس بر یا

 و مظـاهری )دهـد  تشـخیص  کنـد، مـی  تعقل و ادراک آنهه مورد در را باطل و حق که شود

 (14-15: 11388 همکاران،

 سـاحت  در و نظـری  عقـل  در برتـر  موجودی عنوان به را آدمی اصلی گوهر ملاصدرا

 کمال و بلو  به نیابد دست مرتبه بدین تا آدمی که است عقیده این بر و داندمی آن شهودی

 جـوهر  آن، فعالیـت  در کـه  اسـت  ایقوه تنها نظری عقل وی اعتقاد به. رسید نخواهد انسانی

 در هسـتند  آدمـی  منزلـت  و حـد  از تـر  پـایین  کـه  جسـمانی  امور و است فعال ذات و انسانی

 نیازمنـد  بدن به نفس تعلق و ارتباط به نظری عقل فعالیت لاا کنند؛نمی ایفا نقشی آن فعالیت

 نزدیکتـرین،  و آفریده نخستین را عقل او. یابدمی ادامه نیز بدن از نفس شدن جدا با و نیست

 بـودن  موجـود  در موجـود  دومـین  و حـق  حارت سوی به مجعولات کاملترین و بزرگترین

 دیگـر  جهـان  در حیـات  منزله به عقل اصل: گویدمی عقل جایگاه خصوص در وی. داندمی

...  بـدن  اعاای دیگر به جهان این در است قل  نسبت مانند صفات دیگر به نسبتش و است

 نـدارد؛  حیـات  جهان این در که است کسی مانند باشد نداشته عقل آخرت در کس هر پس

فایـده  هم چنانکه گردد؛نمی مترت  نیکو صفات از یکی شدن حاصل با ایفایده او در لاا
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مـی  جمـادات  جرگـه  بـه  و نشده مترت  است حیات فاقد که کسی بر اعاا حصول در ای

 (.22-23: همان)نشود مقایسه مردگان با جز و پیوندد

 سینا ابن منظر از عملی و نظری عقل .7

 لازم  شـود  بررسی را عملی عقل و نظری عقل باره در سینا ابن بندی تقسیم اینکه برای

 بـه  را انسـانی  نفـس  قـوای  وی. شـود  اشـاره  انسـانی  نفـس  قوای باره در وی دیدگاه به است

 و ظـاهر  وجودشـان  کـه  جهت این از ظاهر حواس. کندمی تقسیم باطن قوای و ظاهر حواس

 متصـرفه،  وهـم،  خیـال،  مشـترک،  حـس : از انـد  عبـارت : باطنی قوای. نیست دلیل به محتاا

 یعنـی  دیگـر  قوه دو و اندکننده دریافت وهم، و مشترک حس قوه دو قوه پنج این از. ذاکره

 قـوه . کنندمی کمک مفاهیم نگهداری و حفاظت برای را کننده دریافت قوه ذاکره، و خیال

مـی  ترکی  و تفصیل نامحسوس جزئی معانی و جزئی صور در حفاظت، بر علاوه متصرفه

 کمـالات  و قـوا  دارای اسـت  جوهری بیندیشد، و کند تعقل تواندمی که انسانی نفس. نماید

. اسـت  نیازمنـد  آن به بدن تدبیر در نفس که است ایقوه قوا، این از یکی. خود به مخصوص

بایسـتگی  قـوه،  ایـن  بـا  انسان. نامیممی «عملی عقل» را آن که است نیرویی و قوه همان این

 تجربی یا و مشهود، یا بدیهی مقدمات اساس بر خود، جزئی کردار و رفتار مورد در را هایی

 انتخـابی  هـای هـدف  و اغـراض  به هابایستگی آن گااشتن اجرا به با انسان. اوردمی دست به

 بـدیهی،  مقدمات بر علاوه انسان، رفتار و اعمال در هابایستگی تعیین در عقل. رسدمی  خود

 هـای دیـدگاه  طریق از عملی عقل. گیردمی کمک نیز نظری عقل از خود، مشهور و تجربی

 اسـت  ایقـوه  نفس، قوای از یکی. یابدمی دست جزئی مسائل و احکام به نظری، عقل کلی

 مرتبـه  بـه  را خـود  آن کمک به و گیردمی بهره آن از خود جوهر تکمیل در آدمی نفس که

 پـردازد می کلیات ادراک به که است نظری عقل همان این و. بخشدمی ارتقاا «بالفعل عقل»

 (.261: 1388شیبانی،)

 سینا عبارتند از:  ابنترین محورهای ارتباط عقل عملی با بدن از منظر مهم

ایجاد استعداد انفعالات انسانی؛ نفس ناطقه از طریق عقل عملی با بدن ارتباط برقرار  –

سینا جز ادراکه فعل ویژه نفـس مجـرد و عقـل نظـری اسـت هـر آنهـه از        کند. از نظر ابنمی

 دهد، حاصل مشارکت عقل عملی و بدن مادی است.افعال و انفعالات در آدمی رخ می
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ادارة قوای نفس حیوانی؛ از منظر شیخ  قوا ذو مرات  هستند و هر مرتبـه بـه مرتبـه      -

کند. در این سلسله مرات ، عقل عملـی مخـدوم وهـم وخیـال اسـت      مافوق خود خدمت می

بدین وسیله سر سلسله حرکت در انجام افعال انسانی عقل عملـی اسـت. در حـالی کـه اراده     

سینا در بیان این نقش عقل عملـی  خیال است. تأکید ابن حیوانات گوش به فرمان قوه وهم و

برمحرکه بودن آن است و اصولاٌ وی هرگز از تعبیر مدرکه بـرای ایـن قـوه اسـتفاده نکـرده      

است. امـا آیـا ایـن تحریـک مـلازم ادراک نیسـت؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش مسـتلزم تحلیـل             

منـوط بـه بـه بیـان     چگونگی تحریک اراده توس  عقل عملی است و روشـن شـدن آن نیـز    

ارتباط دوم یعنی ارتباط عقل عملی با عقل نظری است.شیخ در یکی از رسایل خـود حیـوان   

کنـد کـه در   غیر ناطق را از این جهت با انسان مقایسه کرده، به ایـن نکتـه لطیـف اشـاره مـی     

حیوان غیر ناطق قوه محرکه هدف است و قوه حـس و خیـال در خـدمت آن اسـت؛ امـا در      

ق، قوه محرکـه ابـزاری در خـدمت مصـالح نفـس ناطقـه اسـت. اصـولاٌ در انسـان          حیوان ناط

گیـرد و عقـل عملـی ادراک و اراده جزئـی نفـس      حرکت به فرمان نفس ناطقه صورت مـی 

 (.17-5: 1393زند)ذولحسنی، حیوانی را به ادراک کلی عقل نظری پیوند می

دانـد.  ارای ادراکه جزئی مـی داند. و آن را دابن سینا عقل عملی را عامله و محرکه می

کند. عقل عملی مقـدمات کل ـی را از عقـل نظـری     که اراده را جهت انجام فعل تحریک می

کند. وی عقل نظری را عامـل ادراک کلـی مـی   گیری میگیرد و در موارد جزئی نتیجهمی

 داند.

 خمینی امام منظر از عملی و نظری عقل .8

 قـوای  از فراتـر  بایـد  عقـل . دانـد مـی  الهیه معارف به ایمان مبنای را عقل امام، حارت

 تمـام  در انسـان  آخـرت  و دنیا سعادت و صلاح باب در تا گیرد قرار حیوانی غرایز و نفسانی

 دارای چنـان آن امـام،  حاـرت  برای تعقل و تفکر. کند اتخاذ درست تصمیم بتواند هاحوزه

 وحـی،  خمینـی؛  امام نگرش در. داندمی نفس با مجاهده اول شرط را تفکر که است اهمیت

 سـایر  همهنین او.  است شده مطرح شناخت منابع عنوان به انسان حس و عقل قل ، فطرت،

 ادراک نقصـان  و نیسـت  کـافی  امـا  اسـت،  مُـدرک  انسان حس است، معتقد مسلمان علمای

مـی  در را امـور  حقیقـت  و کندمی ادراک تنها نه عقل. شودمی جبران عقل وسیله به حسی
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 بـا  همراه عقل رسد،می شناخت و آگاهی به عقل صاح  تعقل، و تفکر طریق از یعنی یابد،

 اراده بـا  و کندمی اراده انسان نتیجه در و دهدمی انتخاب و گزینش قدرت او به انسان اختیار

 ایـن  بـر . آوردمـی  ایمان قل  وسیله به است،کرده گزینش آنهه به گاهآن. گزیندبرمی خود

 حـالی  در ایـن   یکدیگرند مکمل دو هر این و است قلبی شهود مقدمه عقلی، ادراک اساس

 حـال  عـین  در و بیرونی معرفتی منبع که دیگر شناخت منبع یک به( ره)خمینی امام که است

 تنهـایی  بـه  را انسان درونی، شناخت منابع زیرا. است قائل رود،می شمار به انسان برای یقینی

 بـه . دارد اذعـان  منبـع  سـه  ایـن  بـه  صرف اتکای با انسان، ادراک نقصان به و داندنمی کافی

 انسـان  عقـل  و کنـد می اشاره حق، با هستی رابطه چیستی شناخت امکان عدم به مثال، عنوان

 منبـع  ایـن . دانـد مـی  عـاجز  روح نظیـر  دیگـر  امـور  از بسـیاری  و طبیعت ماورای درک از را

 شـود مـی  فرستاده هاانسان برای خداوند جان  از انبیا، وسیله به که  است الهی وحی اساسی،

 هـایی حـوزه  سـایر  و تعالی حق شناخت ویژه به بشر، برای معرفت ایجاد آن، اصلی آرمان و

 صـورت  در. نـدارد  را هـا آن بـه  دسترسـی  امکـان  وحی، به ارجاع بدون بشر، عقل که است

 شناخت و ادراک با قل  و حس و عقل یعنی انسان طبیعی و فطری وشناخت ادراک اتصال

مـی  معرفـت  وجـود،  ابعاد همه به و شودمی کامل انسان شناخت وحی، یعنی طبیعی ماوراا

 ایـن  دارنـده  بـارز  مصـداق  معصوم، امامان و پیامبران مانند کامل، هایانسان او نظر از و یابد

 (.6-8: 1389 آبادی، گلشن قربانی)هستند معرفت نوع

 یقـوه  و ادراک کـه همـان قـوة نظـری      یقـوه  دو بـه  نفـس  تقسـیم  ضمن خمینی امام

 دو هـر . شـوند مـی  منقسم شع  دو به خود دو این که معتقدند تحریک، که قوة عملی است

 ایـن  یرابطه از بحث در ایشان. باشندمی خود خاص تربیتی هایروش بر ناظر ادراک شوع 

 و گـردد مـی  بر عملی عقل به نظری عقل و است لازم عمل دو هر که در دارند تأکید شئون

 از مرتبـه  هـر  در کـه  چیـزی  هـر  چون است؛ لازم عمل است، علم و درک که هم نظری در

 سعادت تحصیل برای کند. معتقدندمی سرایت آن دیگر یمرتبه به شود، واقع وجود مرات 

 قبول استعداد و هیولانی مقام در را نظری عقل که این اول جهت: دارد لازم جهت دو انسان

 هماننـد  او، هیـولانی  عقـل  تـا  درآورد فعلیـت  مقـام  بـه  صـرف  معقولات و عالم نظام حقایق

 و ادراک هسـت،  کـه  نحـوی  آن بـه  را عالم نظام حقایق و گاارد فعلیت به رو عالم هیولای
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 دهد، انجام صالحه اعمال اعاا، و جوارح و باشد عملی عقل، که این دوم جهت. کند تعقل

 اعمال. نباشد احتجابات و ظلمات و کدورات باعث و باشد انسانی وجود مناس  که اعمالی

 هماننـد  صالح عمل چون باشد؛ انسانی نفس و روح با سازگار که باشد اعمالی قوا و جوارح

 مـؤمن  هـو  و انثـی  يو ذکـر  مـن  صـالحا  عمـل  مـن » یآیه به استناد با امام. است صالح دوای

 آن صـالح  عمـل  شدن آورده مفرد وعلت  وجه: »فرمایندمی( 97 نحل،)«طیبه حیاها فلنحییبه

 نیسـت،  انسـانی  مقـام  سـازگار  عملی باشد الله عمل از عبارت که واحد عمل از غیر که است

 عقـل  غایـت  امـام  اسـت،  آن شـاهد ( 46 سـبأ، )«بواحـده  اعظکـم  سنما» شریفه یآیه که چنان

 عقـل  بـه  انسـانی،  کمـال  معتقدنـد  و داننـد،  می الله فی فنای اشمرتبه آخرین در نیز را عملی

 ولـی  باشد داشته برهان انسان، است ممکن که گفتیم که چنان نظری؛ عقل به نه است عملی

 و عملاٌ وحدت به کثرت ارجاع همان عملی، عقل ولی بماند، باقی شرک و کفر یمرتبه در

-132: 1389 اصـلانی، )نظـری  عقل به نه اوست عملی عقل به انسان کمال لاا است؛ خارجاٌ

133.) 

رسـاند نـه عقـل نظـری و     از منظر امام عقل عملی عامل است که انسان را به کمال مـی 

پشـتیبانی از منـابع الهـی و وحـی     شرط لازم برای عملکرد درسـت عقـل نظـری و عملـی را     

 داند. می

 عاملی جوادی الله آیت منظر منظر از عملی و نظری عقل  .9

 قل نظری و عملی عبارتند از:های عاز منظر جوادی عاملی ویژگی

عقل عملی؛ نیرویی که از آن به مدیر و مدبر تعبیر می شـود و کـار آن سیاسـت و     -

تدبیر و فرماندهی امور شخصی است، عقل عملی اسـت. البتـه شخصـی کـه عقـل عملـی او       

مسل  بر قوا و شئون مملکت وجودی او می شود، این مدیریت و رهبری را می تواند اعمال 

علق عقل عملی، کار و فعل انسانی نظیـر ایمـان، اخـلاص، عبـادت، محبـت، تـولی و       کند. مت

تبری و ... است. ایمان پیوندی است که بین انسان و متعلق او حاصل می شـود و ایـن پیونـد    

کار عملی انسان است و در نتیجه به عقل عملی مربوط می شود. حجت ادراکـات عقلـی در   

 ود.حکمت عملی از دو راه ثابت می ش

از راه تبیین و تنبیه یعنی قاـایای مطـروح در حکمـت عملـی بـا تجزیـه و تحلیـل          -1
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 شوند.عقلی، تنبیه و تبیین می

 (.46-45: 1393از طریق آیات قرآن و روایات معتبر )رضایی، نوروزی،  -2

عقل نظری؛ راهنمای اندیشه بشـر و مـدرک هسـت و نیسـت، بـود و نبـود حقـایق         -

باید و نباید اخلاقـی، فقهـی و حقـوقی نشـئه اعتبـار حکمـت       جهان تکوین حکمت نظری و 

عملی عقل نظری است؛ یعنی درک همه مسائل حکمت نظری و حکمـت عملـی بـه عهـده     

عقل ناظری است. البته باید به این نکته اشاره کـرد کـه حجـت ادراکـات عقـل در حکمـت       

طریـق نقـل، اثبـات آن از    نظری، با لاات و اعتبار آن نه از طریق عقل اثبات می شود و نه از 

طریق نقل مستلزم دور است؛ زیرا اصل اعتبارنقل به کمک عقل ثابت می شود. چـون عقـل   

است که می گوید خدا، وحی، نبوت، امامت و قیامت هست و باید بـه وحـی اعتمـاد نمـود.     

کار عقل نظری که اهل درایت و معرفت است، صرفا  ادراکی از قبیل احساس، تخیل، توهم 

قل و ... است ؛ این بدان معنی است که عقل نظـری هـیچ اولویـت و آمریـت و ولایتـی      و تع

ندارد. عقل نظری و عقل عملی در مرات  پایین هسـتی جـدا از یکـدیگر و در مراتـ  برتـر      

 (.46-45: 1393هستی متحد با یکدیگرند)رضایی، نوروزی،

 و نظـری  حکمـت  مسـائل  تمـام  کننـده  ادراک اسـت  معتقـد  آملـی  جوادی الله آیت   

 و بایـد  هـم  و کندمی ادراک را نبود و بود هم که باشدمی نظری عقل همان عملی، حکمت

 و اسـت  عملـی  حکمت مسائل بخشیدن تحقق دارعهده تنها عملی عقل اما فهمد؛می را نباید

 را عملـی  عقـل  نظـران، صـاح     از بسـیاری  چـه  گـر  بـود؛  نخواهد ادراک دارعهده گز هر

 نظـری،  و عملـی  حکمـت  مدرک چه اگر. انددانسته عملی حکمت مسائل ادراک دارعهده

 دیگـر،  عبـارت  بـه . متمایزند یکدیگر از حکمت دو این بدیهی هایجمله است، نظری عقل

 در مبناگرایـان . اسـت  اراده مقولـه  از بلکـه  نیسـت؛  علـم  مقوله از عملی عقل ایشان نظریه در

 و کننـد  اسـتوار  آنهـا  پایه بر را دیگر هایاراده تا هستند بدیهی هایاراده دنبال به عملی عقل

 بـه  و باشـند  ضـروری  کـه  هـایی خواسـتن  یعنـی  عملـی،  عقـل  در بـداهت  دیگـر،  عبـارت  به

 بایـد  البتـه . یابدمی خود درون در حاوری علم با انسان که است ذاتی ح  همان خواستن،

 صـورت،  ایـن  در که شود توجه عملی هایجمله علمی حیث به دارد امکان که داشت توجه

 (.109-110: 1395 مدرسی، و احمدی)بود خواهند عملی حکمت مسائل زمره در آنها
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 اصـطلاح  امـا  دانـد؛ مـی  مـدرک  را نظـری  عقل و محرک را عملی عقل معنای استاد  

 عملـی  حکمت و داندمی یکسان را نظری حکمت عملی حکمت در برهان و یقین تصدیق،

 .   شماردمی برهانی و منطقی نظری، حکمت پایه بر را
 

 گیرینتیجه

انـد.  اکثریت اندیشمندان اسلامی از منظر دو دیدگاه به عقل نظـری و عملـی پرداختـه    

کـه   داریـم  نیـرو  یـک  یعنـی . انددانسته قوه یک حقیقت در نظری و عملی دیدگاه اول عقل

مـی  نظـری  عقـل  خـاص،  کـارکرد  ایـن  اعتبار به قوه آن به که دارد خاصی کارکرد گاهی

مـی  اطلاق عملی عقل بدان کارکرد آن اعتبار به که دارد دیگری کارکرد گاهی و گوییم

 و عملـی  عقـل  کـه  معنـا  ایـن  به. است نظری و عملی در قوا تکثیر به دیدگاه دوم قائل .شود

 دارند. را خود خاص کارکرد کدام هر که داندمی مجزا قوة دو را نظری

 عقـل ، بالملکه اندیشمندان اسلامی دارای چهار مرتبه: هیولایی،عقلعقل نظری از دید 

 و اسـت  تعقل و عقلانی هایصورت فاقداست که عقل هیولایی، که  بالمستفاد عقل، بالفعل

 معقــولات حصــول مرحلــ  عقــل بالملکـه،   .دارد را نخســتین معقـولات  تعقــل امکــان صـرفاٌ 

 معنـای  بـر ( نظـری  معقـولات  یـا ) دومـین  معقـولات  فراگیـری  و تحصیل استعداد و نخستین

 بزرگتـر  کل» چون ابتدایی و ساده حقایق نظری عقل مرحله این در. است نخستین معقولات

 و زحمت بدون را خود اکتسابی معقولات کند.عقل بالفعل، تماممی درک را «جزا از است

 ذهـن  ملکه اکتسابی معقولات آن که معنا بدین کند؛ مشاهده خویش ذات در اندیشه و فکر

 ذهـن  در معقـول  مرحلـه،  ایـن  در. و هـر زمـان خواهـد آن را احاـار کنـد.      است گشته فرد

 کـه  فعـال  عقـل  با آدمی عقل که است آن «بالمستفاد عقل» تسمیه وجه. دارد حاور همواره

 نیـز  عملـی را  عقـل   .شـود مـی  مسـتفاد  آن از و متصـل  است، طبیعی مافوق و عالی مبادی از

  داند. تخلیه می،تحلیه فنا، تجلیه،  مرحله چهار شامل

 جزیـره  که داندمی «بلاهت» و «جزیره» متااد صفت دو دارای را عملی ملاصدرا عقل

 خـود  کـه  ایگونـه  بـه  اسـت  اعتـدال  حـد  بـر  اضـافه  تندروی و انتقال سرعت معنای به دران

 فکـر  کنـدی  و تحـرک  عدم بلاهت اینکه حال گرددمی حق مسیر از آدمی انحراف موج 
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مـی  نامیده حکمت که است اعتدال و وس  حد رعایت است مطلوب آنهه نتیجه در. است

 ایقوه قوا، این از یکی. داند. ابن سینا شود. و عقل نظری را باعث رسیدن به کمال انسان می

 را آن کـه  اسـت  نیرویـی  و قـوه  همـان  ایـن . است نیازمند آن به بدن تدبیر در نفس که است

 مسـائل  و احکام به نظری، عقل کلی هایدیدگاه طریق از عملی عقل. نامیممی «عملی عقل»

امـام خمینـی راه   پـردازد.  مـی  کلیـات  ادراک بـه  کـه  است نظری عقل. یابدمی دست جزئی

دانـد و عامـل اصـلی را عقـل عملـی بـا       سعادت انسان را تويم بودن عقل نظری و عملـی مـی  

 و محـرک  را عملـی  عقـل  معنایپشتوانه وحی  در رسیدن به کمال است. جوادی عاملی نیز 

 عملـی  حکمـت  در برهـان  و یقـین  تصـدیق،  اصـطلاح  امـا  دانـد؛ مـی  مـدرک  را نظری عقل

 برهانی و منطقی نظری، حکمت پایه بر را عملی حکمت و داندمی یکسان را نظری حکمت

 .  شماردمی
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 و حقوق موضوعه هیمسلمانان در فقه امام ریحقوق غ تیو رعا یپاسداشت کرامت انسان
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 چکیده
دهد که عرض، مال و ناموس غیر مسلمانانی که در پناه جامعـه   نگاهی به منابع فقه امامیه نشان می

ای  ترتی ، مسلمانان حق ندارند تـا هجمـه   اسلامی قرار دارند، مصون از تعرض انگاشته شده است؛ بدین
گیرنـد. قـانون اساسـی جمهـوری      رت مورد مؤاخاه قرار مـی صو علیه ایشان وارد آورند؛ چرا که در این

هـای مـاهبی، حقـوقی را نیـز      اسلامی ایران با شناسایی افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّـت 
بـا تأسـی از    1392ها مورد شناسایی قرار داده است. مقن ن در قانون مجـازات اسـلامی در سـال     برای آن

دود از جمله زنای با مسلمان، لواط، تفخیا، حکم اعدام را به عنوان تشدید موازین فقهی در برخی از ح
مجازات مرتک  غیر مسلمان مورد احتساب قرار داد و در شرب خمر، به عنوان یک عامل تخفیفی تنها 
در صورت تظاهر، حد را متوجّه غیر مسلمان نمود. در خصوص دیات، با التفات به نظر رهبری، تساوی 

غیر مسلمان و مسلمان ابقاا شد. در خصوص تعزیرات نیز به جز ربا، تفاوتی میان مسـلمانان و   دیه اقلیتّ
غیر مسلمانان مدنظر قرار نگرفت. با این وجود، در حوزه قصاص، رویکرد نوینی دائـر بـر توسـعه دامنـه     

از کفـار  برداشتن در جهت حمایت بیشـتر   شمول مستأمنین مورد پیگیری قرار گرفت که آن نشانگر گام
  باشد. گیرند، می شده در قانون اساسی قرار نمی های شناخته هایی که در زمره اقلیتّ غیر حربی ولو آن
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 طرح مسأله

ــ ــانون اساس ــا یق  ــ رانی ــاد بس ــه اعتق از  یکــینظــران،  از کارشناســان و صــاح  یاریب

 زیکشـور مـا تمـا    یباشد. هـر چنـد کـه قـانون اساس ـ     یم ایدن یفعل یاساس نیقوان نیتر یمترق

قائـل نشـده    ینید یها تی( با اقلیو زبان یقوم ،ی)نژادی نید ریغ یها تیاقل نیرا ب یآشکار

مـا بـر    یهسـتند. قـانون اساس ـ   کیتفک نیقائل به ا یاز صاح  نظران حقوق یاریاست اما بس

دارد. اصـل نـوزده    دی ـتأک 20و  19 لدر دو اص ـ تی ـبر اساس نژاد، زبـان و قوم  ضیعدم تبع

کـه باشـند از حقـوق     لـه یاز هر قوم و قب رانیمردم ا»دارد:  یبه صراحت اعلام م یقانون اساس

 «.نخواهد بود ازیسب  امت ها نیبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ا یمساو

قـانون قـرار    تیدر حما کسانیلت اعم از زن و مرد همه افراد م»: دیگو یم ستمیب اصل

 نیمـواز  تی ـبـا رعا  یو فرهنگ ـ یاجتمـاع  ،یاقتصـاد  ،یاسیس ،یدارند و از همه حقوق انسان

 .«اسلام برخوردارند

عمـوم   یانـد. برتسـاو   شـده  نیتقن ینید میتعال یکه بر مبنا زین یقانون اساس هیاول اصول

بـر اسـاس    ضیهـا و عـدم تبع ـ   افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبان

سرنوشـت   نیـی اصـل سـوم بـر مشـارکت عامـه مـردم در تع       8دارنـد. بنـد    دیتأک ارهایمع نیا

همـه   یامکان عادلانه بـرا  جادیناروا و ا ضیهمان اصل بر رفع تبع 9 دبن ای ،یاقتصاد ،یاسیس

حقوق همه جانبـه افـراد و    نیهمان اصل بر تأم 14بند  ایو  یو معنو یماد یها نهیدر تمام زم

دارنـد.قانون   دی ـعمـوم در برابـر قـانون تأک    یهمـه و تسـاو   یعادلانه برا ییقاا تیامن جادیا

در  یو قــوم یمحلــ یاســتفاده از زبــان هــا» دارد کــه دیــتأک 15در اصــل  نیهمهنــ یاساســ

 یآنهـا در مـدارس، در کنـار زبـان فارس ـ     اتیادب سیو تدر یگروه ینه هامطبوعات و رسا

 «.آزاد است

 ری ـ. غباشـد  یبرخـوردار م ـ  یاز حقـوق فـرد   ای دهی ـاساس هر فرد با هر نـوع عق  نیا بر

دوجانبـه   یبوده کـه در قالـ  قـرارداد    ای ژهیحقوق و یدارا یدر جامعه اسلام زیمسلمانان ن

کامل  تیبا امن توانند یمفاد قرارداد ذمه، م تیمسلمانان در صورت رعا ری. غگردد یمنعقد م

 خود ادامه دهند. یبه زندگ یتماععدالت اج هیو در سا

 یم ـ یزندگ شانیا ریمسلمان اعم از اهل کتاب و غ ریغ ،یجوامع اسلامدر آنجا که  از
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بحـث   نی ـهسـتند؛ ا  یو در کنار جوامع انسان ستندیکه مسلمان ن یمستقل یکشورها ایکنند و 

 شیپ ـ رانی ـو حقوق موضـوعه ا  یآنان در مکات  اسلام یبرا یحقوق ایشود که آ یمطرح م

 ر؟یخ ایشده است  ینیب

چون اخـلاق، فقـه، حکومـت کـاربرد دارد امـا       یمختلف یمبحث در حوزه ها نیا البته

مسـلمان در فقـه و قـانون     ری ـحقـوق غ  یپژوهش بدان پرداخته شده است بررس نیآنهه در ا

 باشد. یم یمجازات اسلام

حقـوق   انیو با هدف ب یلیتحل ،یفیو به روش توص یا کتابخانه تیبا محور تحقیق نیا

 شده است. نیخصوص تدو نیموجود در ا نیقوان همسلمان و محدود ریغ

و مراکــز  یپـژوهش در مجـالس قـانون گـاار     نی ـآن اسـت کـه پـس از انجـام ا     دی ـام

بـا   ییآشـنا  یعمـوم جامعـه بـرا    هرود مـورد اسـتفاد   یم ـ دی ـام یاستفاده گردد، حت ینشیگز

 .ردیموضوع و احکام مربوطه قرار گ

 تحقیق ضرورت و اهمیتّ

 ین ـید یهـا  تی ـاز اصـطلاح اقل  67و  13کشـور مـا دو مرتبـه در اصـول      یقانون اساس ـ

 نی ـکشـور را نـام بـرده و بـه سـه د      یرسـم  ینید یها تیاقل 13استفاده کرده است. در ماده 

که مربوط به سوگند خـوردن   زین 67کند و در اصل  یمحدود م یحیو مس یزرتشت ،یهودی

 نـدگان یدارد کـه نما  یم ـ انی ـمجلـس اسـت ب   ی هجلس ـ نیدر بدو انتخاب و نخست ندگانینما

نکتـه در مـورد    دو کننـد.  یسـوگند م ـ  یخـود ادا  یبا ذکـر کتـاب آسـمان    ینید یها تیاقل

 یهـا  تی ـاقل تی ـو هو تیموجود یی. اول شناساردیمورد توجه قرار بگ دیبا ینید یها تیاقل

 ضیو عـدم تبع ـ  یاساس ـ یهـا  یاز حقـوق و آزاد  یافراد در برخـوردار  یو دوم تساو ینید

 نی ـد یقـانون اساس ـ  12چند کـه اصـل    هر پرداخت. میدو مورد خواه نیاست که به شرح ا

 ین ـید یهـا  تی ـاقل زی ـن 13داند اما اصل  یم یعشر یاسلام و ماه  اثن نیکشور را د یرسم

ها در حدود قانون در انجام مراسـم   دارد که آن یم انینموده و ب یکشور را ابتدا معرف یرسم

کننـد.   یعمـل م ـ  دخو نییبر طبق آ ینید ماتیخود آزادند و در احوال مشخصه و تعل ینید

) ی ن ـیانجـام مراسـم د   یحق عمده آزاد 4بخش  نیدر ارسد که  یبه نظر م نیبه هر حال چن

 یمقـررات مـاهب   ی(، اجـرا یقـانون اساس ـ  26انجمن )اصل  لی(، تشکیقانون اساس 13اصل 



 1401 بهار، چهل و پنجم، شماره دوازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /200

( و عهیش ـ ری ـغ انی ـرانیا هیاحوال شخص ـ تی)ماده واحده قانون رعا هیدر احوال شخص شیخو

( در نظر گرفته شده 64در کشور) طبق اصل  ینید یها تیاقل یمجلس برا ی ندهیداشتن نما

 است.

نکتـه دلالـت دارد کـه     نی ـبـر ا  یقانون اساس ـ یکل  روحبا این ترتی  باید اذعان نمود، 

در نظر گرفته شـده اسـت    یرانیشهروندان و اتباع ا ی هیکل یبرا یاساس یها یحقوق و آزاد

از حقوق  یدر برخوردار یماهب یو حت یزبان ،ینژاد ،یقوم یه به وابستگو آنان بدون توجّ

هـر  »، «هـر کـس  »، «همـه » ری ـنظ یاند. وجود کلمات کل ـ یبا هم مساو یاساس یها یو آزاد

 دارد. دینکته تأک نیآن بر ا ریو نظا «یرانیا

 یرا نم ـ یگـر ید نی ـد چیاسـلام ه ـ  نی ـجـز د ه ب ـ )ص(پس از بعثت رسول الله  خداوند

آب  یروی  ها ماننـد نقشـه   و عبادات آن ردیپا یرا نم انیاد گریو اعمال د عتیپسندد و شر

قـرار   یخـدا مـورد خشـم اله ـ    ی فرسـتاده  نیبا پشت کردن به آخر گرید انیاست چرا که اد

 و مشرکان برحار داشته است. با کفار یمسلمانان را از دوست یلگرفته اند، و الله تعا

 ن یالْمُؤْمنِوـون  الْک ـافِرِ   خِاِت  یمل ا »: دیفرما یم 28 هیمبارکه آل عمران آ ی در سوره چنانهه

 اوری ـکف ـار را بـه جـاى مؤمنـان دوسـت و       دی ـ)ترجمه : مؤمنان نبا «.ن یمنِْ دُونِ الْمُؤْمنِِ اامیمي و لِ

 .(رندیبگ

اگـر آنهـا )کفـار(     یکـه حت ـ  دی ـفرما یم ـ حیسوره مبارکه مجادله تصر 22 ی هیدر آ و

و  یبـا آنهـا بـه دوسـت     دی ـشما باشند بـاز حـق ندار   شیپدران، برادران ، فرزندان و قوم و خو

 .دیبپرداز یهمراه

ممنْ حمادم  الل  هم ومرمسُول هُ ومل و  ک انووا آ بمـاامهمُ  ي و    ومادُ ون یُالْآ خِرِ  و مِیمبِالل  هِ ومالْ ؤْمِنوون یُت جِدُ ق و مًا  ل ا

 امـت یرا کـه مـؤمن بـه الله و روز ق    یقـوم  یابی ـ یمه: نم)ترج ر ت همُ یي ب ن اامهمُ  ي و  سخِْومان هُم  ي و  عمشِ

ها پـدارن، فرزنـدان،    آن که نیکنند. ولو ا یخدا و رسول مودت و دوست  باشند که با دشمنان

 آنان باشند.( شاوندانیبرادارن و خو

چرا که اسـلام   ؛در نظر گرفته است رمسلمانانیغ یبرا یادیاسلام حقوق ز ،حال نیا با

 ـ )ص( ظلم. حارت رسول الله  نیرحمت است و نه د نید الأ ر ضِ  یفرمودند: ارِ حممُوا ممـنْ فِ

بـر شـما    انتـا اهـل آسـم    دیترحم کن نی)ترجمه : بر اهل زم یالسم مااِ/ طبران یممن فِ رحْمم کومیم
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هسـتند   یموذ ریتمام موجودات زنده از انسان تا حشرات غ نی( مراد از اهل زمدیترحم بفرما

باعـث پـاداش   ای  حارت فرموده است ترحم بر هـر موجـود زنـده    آن یگرید ثیحد و در

حقـوق انسـان هـا و موجـودات زنـده       تی ـاسـلام در رعا  نی ـد تیاز جد یگردد که نشان یم

 است.

جایی که تاکنون در مورد قـانون مجـازات اسـلامی اخیـر، مطالعـه و       به هر حال، از آن

بررسی در خصوص وضع حقوق اقلیت غیر مسلمان صورت نپایرفتـه اسـت، انجـام تحقیـق     

جاری حائز اهمیّت و البته در راستای تعالی وضع حقوق غیـر مسـلمانان در جامعـه از طریـق     

 کند.  اسانه ضروری نیز جلوه پیدا میشن اتخاذ رویکرد نقادانه و آسی 

 تحقیق و نوآوری آن  ی پیشینه

های اطلاعاتی نسبت به موضوع پـژوهش صـورت    با مداقه و بررسی که در میان پایگاه

جایگـاه حقـوقی    لی ـتحلپایرفت باید اذعان نمود کـه تـاکنون، اصـحاب تحقیـق نسـبت بـه       

 توجهّ شایانی مباول ننمودند. رانیو قانون مجازات اسلامی ا یغیرمسلمانان درفقه اسلام

البته این موضوع باعث نشده است تا در خصوص حقـوق اقلیـت غیـر مسـلمان در فقـه      

امامیه و مقررات مل ی فحص و بحثی صورت نپایرد. در این اثناا، بعاا  جایگاه حقـوقی غیـر   

ج  مجازات حدود، قصاص و دیات مسلمانان در ارتکاب برخی از جرایم مثل جرایم مستو

 نیز به صورت کل ی مورد اشاره واقع شده است.

ها اسـتفاده بـه    جاری از آن ی نامه با این مرات ، مهمترین منابعی که در مقام انجام پایان

 گیرند: عمل آمده است از قرار ذیل مورد معرفی قرار می

داد بر اسـاس قـانون قـرار    ها حقوق اقلیت»( در کتابی با عنوان 1362عمید زنجانی ) (1

های غیر مسـلمان و حقـوق ایشـان بـه موجـ  نظامـات        اقلیت ی به طور کاملی به مقوله« ذمه

پـردازد.   پردازد. این نویسنده در ابتدا به تعریف و تبیین انواع اقلیت غیر مسلمان می فقهی می

ن مناسـبت، واکـاوی   گیرد. به ای ـ در ادامه، تحلیل ماهیّت قرارداد ذمه در دستور کار قرار می

گیـرد. در   های متعاقدین به نحو مبسوطی مورد اقـدام قـرار مـی    قرارداد ذمه از منظر مسئولیت

هـا را در ابعـاد    هـا در جامعـه اسـلامی، اهـمّ آن     ادامه ایشان با کنکاش در قبال حقـوق اقلیـت  

دهــد. حقــوق مزبــور  مختلـف مــورد احصــاا و هریــک را بـه صــورت روشــنی توضــیح مـی   
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دهد. با  ی مختلفی را از جمله طلاق، ار ، آزادی مراسم و شعائر ماهبی پوشش میها حوزه

آیـد کـه بـه مثابـه      این مرات ، اثر ماکور به عنوان یکی از منابع ارزشـمندی بـه حسـاب مـی    

 نامه جاری از آن استفاده لازم به عمل خواهد آمد.  راهنمایی فاخر در جهت تدوین پایان

مسـلمانان در جامعـه    ری ـغ فیحقوق و وظـا »با موضوع ( در کتابی 1381شریعتی ) (2

به موضوع اقلیت غیر مسلمان در یک جامعه اسلامی از منظر حقوق و تعهداتی کـه  « یاسلام

غیـر   ی باشد، توجهّ نموده اسـت؛ نویسـنده مزبـور ابتـدائا  بـه تعریـف مفهـوم و دامنـه         دارا می

پایرد، ذکـر انـواع حقـوق غیـر      کند. پس از ذکر تعاریفی که صورت می مسلمانان اشاره می

گیرد. در این راستا، حقوق  اهل کتاب و غیر اهل کتاب بـه   مسلمانان در دستور کار قرار می

گیرد. پس از تصریح بـه حقـوق غیـر مسـلمانان، تحلیـل       طور جداگانه مورد بررسی قرار می

های غیر مسلمانان مـورد   گیرد. در آخر نیز جرایم و مجازات ر اولویت قرار میقرارداد ذمه د

گیرد. نویسنده در اثر مورد معرفی به نحو جامعی نسبت به حقوق اقلیت غیـر   بررسی قرار می

نامـه   مسلمان بحث و فحص نموده است. به همین خاطر، یکی از منابع مورد استفاده در پایان

 گیرد. ه شرح ماکور مورد احتساب قرار میشده ب جاری، اثر معرفی

مسـلمانان از منظـر    ری ـبـا غ  یسـت یاصول همز»ای با عنوان  ( در مقاله1388سلطانی ) (3

پـردازد؛ در حقیقـت،    به تدقیق در مورد حقوق غیر مسلمانان در قرآن کریم می« میقرآن کر

لمانان، چه دامنـه  نویسنده مزبور تلاش بر آن دارد تا مشخ ص نماید که در کتاب آسمانی مس

حقوقی برای مسلمانان مورد لحاظ قرار گرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا، آیـات مختلـف قـرآن        

کریم در موضوعات مختلف از جمله احسان، کرامت انسـانی، انصـاف و غیـره بـه صـورت      

جداگانه مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است. اثر ماکور بـه عنـوان کـار تحقیقـاتی واجـد      

گردد؛ چـرا کـه در    بررسی حقوق غیر مسلمانان در دین اسلام قلمداد می ی ارزش در حوزه

حقـوق غیـر مسـلمانان بـه نحـو روشـنی مـورد         ی پژوهش مزبور، آیات قرآن کریم در زمینه

 کنکاش قرار گرفته است.

 ین ـید یهـا  یـت اقل یحقوق شهروند» ای با وصف  ( در مقاله1394رجبی و باقری ) (4

عرفــی و بررســی اهــمّ حقــوق غیــر مســلمانان در جامعــه اســلامی  بــه م« هیــاز منظــر فقــه امام

اول بــه ذکــر تعریــف اقلیــت و اقلیــت دینــی  ی پردازنــد؛ نویســندگان یادشــده در وهلــه مــی
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گیـرد.   ها در دستور کار قرار می پردازند. متعاق  بر آن، تبیین و بررسی اهمّ حقوق اقلیت می

برخـی از حقـوق غیـر مسـلمان بـه ویـژه در       مـورد معرفـی،    ی با این ترتی ، اگرچه در مقاله

جـا   ها نسبت به مسلمانان مورد التفات قرار نگرفته اسـت امـا از آن   جرایم و مجازات ی حوزه

که این تحقیق به تبیین حقوق غیر مسلمانان از منظـر فقـه امامیـه پرداختـه اسـت، بنـابراین بـه        

 گیرد. ورد معرفی قرار میجاری م ی نامه عنوان یکی از منابع مورد استفاده در پایان

مسـلمان   ری ـشهروندان غ فیحقوق و تکال»ای با موضوع  ( در مقاله1392) عزیزان  (5

اسـلامی آن   ی به تبیین و تحلیل جایگاه اقلیت غیر مسلمان در یک جامعه« یاسلام هدر جامع

الـاکر، در   کنـد. پژوهشـگر فـوق    باشند، اشاره مـی  هم از حیث حقوق و تکالیفی که دارا می

پـردازد. بـا ایـن     گام اول به اقسام غیر مسلمانان و متعاق  بر آن به مهمترین حقوق ایشان می

چه بیش از همه مدنظر نویسنده یادشده قرار گرفته است، دائر بـر احصـاا حقـوق     مرات ، آن

یر مسلمانان البته به صورت کل ی است. مااف بـر آن، در اثـر مرقـوم، کـار تحلیلـی کمتـر       غ

صورت پایرفت است و در نتیجه، بیشتر توصیف مطال  در دستور کار قرار گرفته است. بـا  

مورد معرفی، کل یاتی در ارتباط با حقوق غیر مسـلمانان   ی این حال، به این خاطر که در مقاله

ر گرفته است به عنـوان یکـی از منـابعی کـه در ایـن نوشـتار از آن اسـتفاده        مورد تصریح قرا

 پایرد، معرفی شده است. صورت می

کنـد همانـا    نامه وجه نوآوری اعطاا مـی  چه به این پایان گفته آن با توجهّ به مطال  پیش

نگری است که هم در گـزینش موضـوع و هـم در انجـام فرآینـد تحقیـق در        رویکرد جزئی

منظور، سعی بر آن است تا بـا توجّـه بـه گسـتردگی ابعـاد       ار قرار گرفته است؛ بدیندستور ک

مندرا در جایگاه اقلیت غیر مسلمان، تمرکز بـر حقـوق ایشـان در قـانون مجـازات اسـلامی       

 و فقه صورت پایرد.  1392مصوب 

بـه  گیرد کـه بیشـتر نسـبت     نامه ترتیبی مورد اتخاذ قرار می مااف بر آن در انجام پایان

 جزئیات مورد پژوهش اهتمام به عمل آید و از ذکر کلیات تا حد ضرورت خودداری شود.

 شناسی تحقیق روش

ــدر ا ــتحق نی ــیو تحل یفیاز روش توصــ قی ــ یل  یشــود و روش گــردآور یاســتفاده م

و  ینترنت ـیا یهـا  تیها و سا گاهیاست، ابتدا با جستجو در پا یا اطلاعات به صورت کتابخانه

http://www.ensani.ir/fa/83035/profile.aspx
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، SIDران،ی ـاطلاعـات ا  یپژوهشـگاه علـوم و فنـاور    ؛هماننـد  یو اسـتناد  یاطلاعات یبانکها

مرکـز   تیو سـا  رانی ـمـگ ا  ان،ی ـنور)نـورمگز(، تب  یمعلوم اسلا یوتریکامپ قاتیمرکز تحق

دانشـگاه   یتـال یجید یهـا  و سپس با مراجعه به کتابخانـه  یاسلام یمجلس شورا یها پژوهش

دانشگاه تهران،  یمرکز ی ها )کتابخانه و کتابخانه یانسان ، پرتال جامع علوممگزنور، نور امیپ

خواهد  یآور جمع طلاعات(، اغیره و یاسلام یمجلس شورا یها مرکز پژوهش ی کتابخانه

 یبردار شیف قیاطلاعات تحق یگردآور ابزار شوند. یم نیبر مناسبت موضوع تدو شد و بنا

هـا تجزیـه و    است، روش میمستق ریو غ مینقل قول مستق ص،یباشد که شامل ترجمه، تلخ یم

 محتوا است. لیروش تحل قیتحق نیدر ا زیها ن تحلیل داده

 ینید تیّاقل

پیش از تبیین مفهوم اقلیتّ دینی لازم اسـت تـا نسـبت بـه معنـای اقلیـت شـناخت لازم        

خصوصـیات و   بـه دلیـل  هسـتند کـه    ین ـیاز افـراد در جامعـه مع   یگروه ت،یّاقلکس  شود؛ 

 .ابنـد ی یدر آن جامعـه م ـ  ینـابرابر  تیخود را در وضع ،یفرهنگ ای یکیزیص فمشخ  اوصاف

و  تی ـمل  ن،ی ـاز لحـاظ نـژاد، د   لا جامعه، معمو تیّاقل یها گروه( 805ش، ص 1381)گیدنز، 

  (404ش، ص 1388)کوئن،  .شوند یم زیمتما تیزبان از گروه اکثر

ددی کمتر از بقیه جمعیت یک ها عبارتند از افرادی که از نظر ع به دیگر سخن، اقلیت

کشور بوده و در موقعیت غیر حاکم نیز قرار دارند. این افراد با داشتن تابعیت دولت مزبـور،  

های ماهبی، قومی یا زبانی متفـاوت از دیگـر افـراد کشـور کـه در اکثریـت قـرار         از ویژگی

ها، مـاه  و   دارند، متمت ع هستند و هرچند به صورتی ضمنی، نسبت به حفظ فرهنگ، سن ت

 (78ش، ص 1385زبان خود احساس همبستگی دارند. )عزیزی، 

در  یالملل ـ نیب ـ یدادگستر یمیدا وانیدهمهنین حائز اهمیّت است، مطابق با اظهارنظر 

 ایــکشــور و  کیــاز افــراد ســاکن  یاجتمــاع عبــارت اســت از تیــاقل 1930ســال  هی ـژوئ 31

مخصـوص بـه خـود هسـتند. )صـالحی      نژاد، ماه ، زبان و آداب  یکه دارا نیمع ینیسرزم

 (30ش، ص 1389امیری، 

تـوان چنـین گفـت،     الاشعار در مقام تعریـف اقلیّـت دینـی مـی     با توجهّ به تعاریف فوق

نظر دینی از دین اکثریت جامعه و مدنظر حاکمیت متمایز هسـتند، اقلیّـت    نقطه افرادی که از 
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 دهند. دینی را تشکیل می

هـای دینـی بـه رسـمیّت      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت 13ابق با اصل مط

 شناخته شده است در ایران عبارتند از:

هسـتند   یحاـرت موس ـ  روانی ـو از پ ینژاد تیاقل نیتر یمیقد نکلیمیان: کلیمیا الف(

)خـوبروی پـاک،    داشـتند.  یاساس ـ یهـا  نقـش  یدر امـور مهـم حکـومت    رانی ـا خیکه در تار

 (11ش، ص 1380

اواخـر قـرن ششـم و در     مسیحیان: مسیحیان از پیروان حارت عیسی هستند که از ب(

 یهـا  گروه سکونت گزیدند؛و مشهد  رازیتهران، ش زد،یچون اصفهان،  ایران مختلف ینواح

و  قی ـکتـاب مقـدس )عهـد عت    ی سال قبل و بـا ترجمـه   نیاز چند رانیزبان ا یفارس انیحیمس

پروتسـتان بودنـد،    که عموما  یحیمس یها گروه نیا شدند و رشد نمودند. جادی( ادیجد عهد

 انیحیدو سـوم مس ـ حـدود  نمودنـد.   ییسـاها یشروع به سـاخت کل  رانیمختلف ا یدر شهرها

 (140ش، ص 1344پور،  . )تااهستند یو آشور یکلان گریسوم د کیو  ینژاد ارمن ،رانیا

دعوت حارت عیسی همان دعوت به توحیـد بـوده   ضمنا  حائز اهمیّت است، موضوع 

داده اسـت. بنـابراین فرزنـد خـدابودن مسـیح کـه در        پرسـتی سـوق مـی    که مردم را به یگانـه 

هـایی اسـت کـه بعـد از آن حاـرت       هـا و بـدعت   حقیقت انحراف از توحید است از اختراع

 (86ش، ص 1361توس  پولوس مطرح شد. )قرنی گلپایگانی، 

آیـد کـه بـر اسـاس      زرتشت از جمله ادیان توحیدی به حساب مـی پ( زرتشتیان: دین 

دهـد. )حـاجتی    باورهای ایشان، روح انسان با مر  از بین نرفته و به حیـات خـود ادامـه مـی    

( تاریخ زندگی زرتشتیان در ایـران از حـدود چهـار هـزار سـال      115ش: ص 1395شورکی، 

است و به همین خاطر، دین زرتشت، آور زرتشت ایران  پیش در ایران آغاز شد. زادگاه پیام

ش، 1381ای برخوردار است. )نیکنام،  در میان اقوام و ادیان ساکن در کشور از جایگاه ویژه

 (147ص 

شود کـه اقلیـت دینـی، افـرادی پیـرو یکـی از        گفته متاکر می با عنایت به مطال  پیش

 گیرد.  ه قرار میدهد که در مقابل دین اکثریت مردم و هیأت حاکم ادیان را تشکیل می
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 مسلمان ریغ

گـردد و سـپس    در این قسمت، ابتدا به تعریف و تبیین مفهوم غیر مسلمان پرداخته مـی 

 گردد. ها پرداخته می جهت آشنایی بیشتر با آن مفهوم به معرفی اقسام غیر  مسلمان

 گیرد. با این ترتی ، ابتدا تعریف غیر مسلمان در دستور کار قرار می

  فی. تعر1-1-4-1

به لحاظ تعریفی که نسبت به مسلمان صورت پایرفت، غیر مسلمان به افـرادی اطـلاق   

 گردد که به لحاظ اعتقادی در زمره مسلمانان قرار نگیرند. می

به این ترتی ، افرادی که به خدا و یا یگانگی او و یا رسالت پیامبر اسلام )ص( اعتقـاد  

ش، 1386گردد. )نیکـزاد،   مسلمان خطاب می آید و غیر نداشته باشد، مسلمان به حساب نمی

 (66ص 

هـای متـداولی    بندی ها مطابق با طبقه برای شناخت بیشتر غیر مسلمانان به تبیین اقسام آن

 شود. که تاکنون از ایشان صورت پایرفته است، پرداخته می

 اقسام آن .1-1-4-2

ن مزبـور را دارا  جهت آشنایی بیشتر با مفهـوم غیـر مسـلمان و دامنـه افـرادی کـه عنـوا       

 گردد. باشند، در این قسمت به احصاا و توصیف انواع غیر مسلمانان پرداخته می می

بندی مختلفی از افراد غیر مسلمان وجود دارد؛ برخـی از   البته لازم به تاکر است، طبقه

( غیر مسلمان را در دو طبقه کفار داخلی و خارجی 25ش، ص 1381نویسندگان، )شریعتی، 

اند. به این صورت که منظور از کفار داخلی، افراد غیر مسلمانی هسـتند کـه در    ودهتقسیم نم

کننـد. همهنـین کفـار خـارجی بـه غیـر مسـلمانانی اطـلاق          داخل کشور اسلامی زندگی می

 گردد که در خارا از کشور اسلامی سکونت دارند. می

( 87ص ش، 1394تعدادی دیگر از نویسـندگان، )عـرب عـامری و سـرجوانی شـیراز،      

مسـلمانان دائـر بـر دو     ریغبندی،  اند؛ بنا به این طبقه غیر مسلمانان را در دو طبقه تقسیم نموده

قـرار دارنـد   باشـند   ینم ـ یکتاب آسمان یکه دارا یمسلماناندسته هستند؛ در بخش اول، غیر 

محدود و انـدک   اریبس یدر جامعه اسلام ها آن حقوقالبته و  ندیگو یکفار حرب یشانکه به ا

 یها کفـار ذم ـ  هستند و به آن یکتاب آسمان یهستند که دارا یمسلمان ریگروه دوم غ. است
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 .ندیگو

بندی غیر مسلمانان در ایـن نوشـتار مـدنظر قـرار گرفتـه       چه در تقسیم با این مرات ، آن

باشـد کـه ایشـان بـا حکومـت اسـلامی و مسـلمانان دارنـد.          است دائر بر تعامل و پیوندی می

 شود. ترتی ، ابتدا از معرفی اهل ذمه آغاز می بدین

 اهل ذمه. 1-1-4-2-1

دلیل نامگااری برخی از غیر مسلمانان به اهل ذمه آن اسـت کـه ایشـان طـرف عهـد و      

باشند که به مفاد آن عهد به آنـان   پیمان با خداوند، پیامبر خدا و سرانجام گروه مسلمانان می

اسلام و در سایه جامعه اسلامی با آرامش و امنیّت زندگی تعهد داده شده که تحت حمایت 

برنـد.   کنند. پس بنا به قرارداد ذمه غیر مسلمانان تحت حمایت و ضمانت مسلمانان به سر می

 (19ش، ص 1382)قرضاوی، 

تر، اهل ذمه عبارتند از پیروان دین زرتشت و موسـی و مسـیح کـه     بنا به تعریف روشن

گردنـد کـه    با عنوان عقد ذمه، از حقوق و تکالیفی برخوردار مـی  پس از انعقاد یک قرارداد

ها، برقرارنمودن محاکمی است که قاضی آن از مـاه  ایشـان باشـد. )جعفـری      یکی از آن

 (97ش، ص 1377لنگرودی، 

به دیگـر سـخن، بـه یهودیـان، مسـیحیان و زرتشـتیانی کـه بـا مسـلمان قـرارداد منعقـد            

پیمان با مسلمانان یا دارالامه به ا شکال ذیـل قابـل    مناطق هم گردد؛ اند، ذمی اطلاق می نموده

 تصور است:

نشین پراکنده بدون تمرکـز کـه در قلمـروی دارالاسـلام قـرار       های ذمی الف( سرزمین

 گرفته است؛

باشـد   ب( مناطق مشخ صی از دارالاسلام که محل سکونت ذمیان به طـور متمرکـز مـی   

رای تشـکیلات دینـی، فرهنگـی و اجتمـاعی بـوده و از      به صورتی که ذمیان در آن منطقـه دا 

 نوعی سازماندهی و تمرکز برخوردار هستند؛

گانـه )یهـود، مسـیحیت و     ها پیرو یکی از ادیان رسمی سه پ( کشورهایی که مردم آن

ش، 1367اند. )عمید زنجانی،  باشند و با دولت اسلامی قرارداد ذمه منعقد کرده زرتشتی( می

 (251و  250ص 
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ای مختصر صورت پایرفت، در دین مبـین اسـلام    چه فوقا  بدان اشاره ی مطابق با آنبار

بینـی شـده    ها قراردادی به نام قرار ذمه پـیش  با اقلیتآمیز  شدن زندگی مسالمت برای اجرایی

گـردد. بـا انعقـاد     است. قرارداد مزبور تنها با سه گروه یهودی، مسیحی و مجوسی منعقد مـی 

ها ذمه و پیمـان   شوند، شرایطی که به وسیله آن ظف به اجرای مفاد آن میقرارداد، طرفین مؤ

شـود   هـا پیمـان حمایـت نیـز منتفـی مـی       شـدن یکـی از آن   شود و با منتفـی  حمایت منعقد می

 عبارتند از:

الف( اهل ذمه نباید کاری برخلاف پیمان منعقده انجام دهند. به طـور مثـال، اقـدام بـه     

ه مشـرکان و دشـمنان اسـلام و توطئـه بـر ضـد اسـلام، در زمـره         جنگ با مسلمانان و یاری ب

 ها حار نمایند؛ اقداماتی هستند که اهل ذمه باید از آن

ب( اهل ذمه باید متعهد و ملتزم باشند که احکام جزایی اسـلام دربـاره ایشـان اجرایـی     

 شود؛

ادل مالیـات  پ( اهل ذمه باید قبول داشته باشند که هر ساله مبلغی به عنوان جزیه که مع

 (271، ص21ش، ا 1374است به حکومت اسلامی پرداخت کنند. )نجفی، 

مشهور فقهای امامیه بر این اعتقاد هستند که تنها سه گروه یهود، نصاری و مجـوس در  

 1زمره اهل کتاب قرار دارند. این موضوع برخلاف اکثر فقهای اهل سنت است کـه صـائبین  

 (46ش، ص 1381پندارند. )شریعتی  را اهل کتاب می

 مستأمن و معاهد. 1-1-4-2-2

گردد که با امان یکی از مسلمانان یا حاکم اسلامی وارد  مستأمنین به افرادی اطلاق می

شوند. ایشـان معمـولا  و در بیشـتر مـوارد بـه صـورت موقـت وارد کشـور          کشور اسلامی می

تـوان بـه    های مخنلفی از ایـن رفتـار دارنـد. در ایـن خصـوص مـی       شوند و انگیزه اسلامی می

                                                   
زکریا )ع( ایمان  بن . در این ارتباط لازم به توضیح است، صائبین به یهودیانی که به کیش حارت یحیی 1

آنان سابحین یا شناوران دادند به  گردد و چون ایشان، نوزادان خود را غسل تعمید می اند اطلاق می آورده

(؛ 1371سابحین به صابئین تغییر یافته است. خزائلی، محمّد ) ی گفتند که بعدا  به خاطر ابدال، واژه می

(؛ بررسی 1381. به نقل از: فهیمی، عزیزالله )311القرآن، نشر امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ص  اعلام

 .59ایران، چاپ اول، انتشارات اشراق، تهران، ص های دینی در حقوق اسلام و  تطبیقی ار  اقلیّت
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فرار و دوری از صحنه جنگ، جاسوسی و کس  اطلاعات اشـاره   تحقیق درباره دین اسلام،

نمود. ضمنا  بایـد متـاکر گردیـد، انگیـزه اصـلی اسـلام در تشـریع و تجـویز چنـین عملـی،           

دادن به افراد و تشویق ایشـان بـه تحقیـق و تفحـص دربـاره دیـن اسـلام و سـرانجام،          فرصت

 (48 ش، ص1381 ی،عتی)شرها به دین است.  جاب آن

باشـد بـر کسـی بـار      طل  و یـا پناهنـده مـی    ر سخن، مستأمن که به معنای امنیّتبه دیگ

گردد که از خارا از مرزهای کشورهای اسلامی با اهداف تجاری، سیاسی و فرهنگـی و   می

 عزیـزان، ) غیره به کشور اسلامی وارد شده و دولت اسـلامی بـه او اجـازه ورود داده اسـت.    

 (168ش، ص 1392

ها از نوعی قرارداد  شود که اهالی آن الامان کلیه مناطقی را شامل میبه این ترتی ، دار

امان اعم از موقت یا دائمی با حکومت اسلامی برخوردار باشند؛ بنابراین محدوده دارالامـان  

توان به قلمروی دارالعهد، دارالامه، دارالصـلح، دارالهدنـه، دارالحیـاد، دارالموادعـه و      را می

داد و حتـی امـاکن محـل کـار و مسـتأمنین را جزئـی از دارالامـان         حتی دارالاسلام گسترش

، 1حلـی، ا  باشد یا دارالحرب. )علامهکه در دارالاسلام قرار گرفته  محسوب نمود اعم از آن

 (417ص 

 اهل حرب. 1-1-4-2-3

بنـدی   دهد؛ مطابق بـا تقسـیم   یکی دیگر از اقسام غیر مسلمانان را اهل حرب تشکیل می

( اهل حرب در مقابل اهل ذمـه  343، ص 3طوسی، ا کتاب المبسوط، )شیخشیخ طوسی در 

 گیرند. قرار می

کنند تـا در جامعـه اسـلامی بـه عنـوان اقلیتـی سـکنی         اهل حرب این امکان را پیدا نمی

بنـد بـه رعایـت     گزینند؛ زیرا اقتاای سکونت ایشان آن است که افـراد مزبـور التـزام و پـای    

بـودن اینـان ناسـازگار اسـت؛ چـون رفتـار        پایبندی نیز بـا حربـی  مقررات اسلامی باشند. این 

 ( 27ش، ص 1381خصمانه با التزام به احکام اسلام تعارض دارد. )شریعتی، 

 گیرند: به عبارتی دقیق، کفار حربی در دو طبقه ذیل قرار می

ها را به عنوان یک دیـن الهـی قبـول نـدارد کـه شـامل        الف( کفاری که اسلام دین آن

 پرستان و غیره.   شود مثل بودائیان، بت کفار غیر از سه دسته اهل کتاب میتمام 
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ب( این دسته از کفار حربی آن دسته از اهل کتاب هستند آن هم زمانی که از قرارداد 

ذمه تجاوز کنند و مفاد قرارداد را زیر پا بگاارند یا با مسـلمانان وارد جنـگ شـوند و یـا بـه      

 (21و  20ش، ص 1390ین همکاری کنند. )رجایی خراسانی، دشمنان مسلمانان علیه مسلم

 دین اسلاممسلمانان در  ریحقوق غ ی خچهیتار

ها در فقه اسلامی به هیچ عنوان در لوای بیگانه و یا اقلیتی کـه در   ی حقوق اقلیّت مقوله

مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیـاری در تعیـین حقـوق و سرنوشـت خـود نـدارد، مطـرح        

 ( 24ش، ص 1362نیست. )عمید زنجانی، 

ابعـاد  اسـلام اسـت کـه از     خیموضـوعات مهـم در تـار   در عـداد   ها تیحقوق اقلباری، 

و  رهیدر س ـ)ص( اسـلام   امبری ـمتفکران مسـلمان قـرار گرفتـه اسـت. پ     اهتماممورد  گوناگون

 تردیـد،  گااشته اسـت و بـدون   شیرا به نما ها تیاحترام به حقوق اقل یبه خوب شیرفتار خو

رفتـار   خ،یاسـت و تـار   گـر ید وعاتموضـوع و موض ـ  نی ـهمه مسـلمانان در ا  یرفتار یالگو

را  سـتند یز یو اطـراف آن م ـ  نـه یدر مد شـان یکه در پناه حکومت ا ییها تی)ص( با اقلامبریپ

 خـدا  برابر اعلام کرد و رسـول  یها را از نظر اجتماع همه انسان میه است. قرآن کرنمودثبت 

و جاودانـه   متجل ـی را  یبرابـر  نی ـبا راه و رسـم و رفتـار خـود ا    ایشان  یگرام یای)ص( و اول

 (47الی  40م، ص 1968سعد،  )ابن ساختند.

آیـد کـه    چنـین برمـی   1سـوره مبارکـه ممتحنـه    9و  8در این زمینـه و مسـتفاد از آیـات    

توانند تا در برابر هر گروه، جمعیّت و کشوری که در عین کافربودن نسـبت بـه    مسلمانان می

هـا برقـرار نماینـد.     اسلام و مسلمانان موضعی خصمانه اتخاذ ننمودنـد، رابطـه دوسـتی بـا آن    

 (     33ش، ص 1384)مکارم شیرازی، 

ی برابـر  نـه یمد یعمـوم  یهـا  نامه مانیاد پبا انعق زین نهی)ص( پس از هجرت به مد امبریپ

بـر   نـد تـا  و بـه آنـان اجـازه داد    مورد شناسایی قرار دادندرا  انیهودیحقوق مسلمانان و  میان

)ص( امبری ـبـا پ  انی ـهودی یهـا  یها و دشمن همه حسادت رغم یبمانند، عل یاعتقادات خود باق

                                                   
جُولالُْا  »سوره ممتحنه ببه ترتيب،   9و  8. وف: آيه  1 ينَ للَْا يقُاَتللوُلالُْا فلي الدِينل وَللَْا يشُرْل ُ عَنل الَّ ل لَا ينَهَْالالُُا الَّ

 َ لْا ۚ إلنَّ الَّ اُوا إلليَهْل وهُلْا وَتقُسْل لالُْا أَنْ ترَرَُّ ياَرل
الينَ  ملنْ دل بُّ المُْقسْل ينَ باَتلَوُلالُْا فلي ال »و« يحُل ُ عَنل الَّ ل َّمَا ينَهَْالالُُا الَّ ن

ل  َّهُلْا فأَوُلَهئ َّوْهُلْا وَمَنْ يتَوََل لالُْا وَظَاهَرُوا عَلىَه إلوْرَاجلكلُْا أَنْ توََل ياَرل  «.كَ هُلاُ الدِينل وَأَوْرَجُولالُْا ملنْ دل
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. شـمرد  یرا محتـرم م ـ  نشـان یو د نددانسـت  یرا با مسلمانان برابر مها  آنو  ندها صبور بود با آن

ها، قبائل مختلف مدینه را متحـد و از عناصـر مسـلمان،     رسول اکرم )ص( با انعقاد این پیمان

ها تصریح شـده بـود کـه متحـدین      یهود و عرب امت واحدی را تشکیل دادند. در این پیمان

مسـلمانان بـر آیـین    ها بر کیش خود و  دهند و یهودی امت مشخ ص و متمایزی را تشکیل می

خویش باقی خواهند ماند و در هر امری که اختلاف نمایند بایـد بـه خـدا و پیغمبرشـان )بـر      

صورت، افـراد غیـر مسـلمان در قلمـروی حکومـت       مبنای قانون اسلام( مراجعه نمایند. بدین

ی شدند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق اسـلام  گاه بیگانه و خارجی قلمداد نمی اسلامی، هیچ

جا که قرارداد ذمه بـه طـور دوجانبـه     دهد و از آن پیمان می جای خود را به عنوان متحد و هم

گردد روح وحدت و همـاهنگی و پیونـد معنـوی کـه از اراده و اختیـار       و اختیاری منعقد می

ای از عـدل، انصـاف و همکـاری     گیرد بر رواب  مسلمانان با متحـدان ایشـان سـایه    نشأت می

 ( 26و  25 ش، ص1362 ی،زنجان دیم)ع گستراند. می

 یمستوجب مجازات حد میجرا .4-2-1

آینـد کـه در قـانون مجـازات      های اسلامی به حساب مـی  حدود یکی از انواع مجازات

 اسلامی نیز به عنوان یکی از کیفرها مورد لحاظ قرار گرفته است.

مرتکـ   شـود کـه اگـر غیـر مسـلمانی       جا مطـرح مـی   پرسش اصلی در این قسمت آن

شـود و یـا    جرمی شود که مجازات آن حدی است، آیا همان مجازات حدی را متحمـل مـی  

 گردد. که مجازات دیگری متوجهّ او می این

کـردن   زنا: یکی از جرایمی که کیفر حدی دارد، زنا است. زنا عبارت است از داخل -

ن دو و بـدون  بالغ عاقل در فرا زنی که بر او حـرام اسـت بـدون تحقـق عقـد نکـاح میـان آ       

 (282، ص 3، ا 1374ملکیت و شبهه، در حالی که زنا کننده عالم و مختار باشد. )لمعه، 
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 یریگ جهینت

نامـه صـورت پـایرفت اسـتنباط      هـایی کـه در ایـن پایـان     با توجهّ به مطالعات و بررسی

اعتناا نبوده است و احکـام   حقوق اقلیّت غیر مسلمان بی ی گردد که اسلام نسبت به مقوله می

مفصلی را در این زمینه عرضه داشت است؛ به طور کل ی، غیر مسلمانان یا در پناه اسلام قـرار  

داشته و یا با پیروان آن در حال ستیز هستند. آن دسته از غیر مسـلمانانی کـه ذمـی، معاهـد و     

انـد؛ عـرض، نـاموس و مـال      دین اسلام قرار گرفتـه گردند، مورد حمایت  مستأمن قلمداد می

حتی اموالی چون آلات لهو و شراب که به عنوان مال نـزد مسـلمانان مـورد احتسـاب قـرار      ]

هـا مـورد مؤاخـاه و     جملگی ایشان مورد احترام و هرگونه تعرضی نسبت بـه آن  [گیرد، نمی

ت؛ چرا که اینـان بـا   گیرد. در خصوص کفار حربی وضع به شکل دیگری اس پیگرد قرار می

انـد. بـه همـین روی،     آمیز را در اولویـت قـرار داده   جویانه و نه مسالمت مسلمانان وضع ستیزه

 اند. ایشان حرمتی برای خود نزد مسلمانان قائل نشده

های دینی مـورد   در قانون اساسی ایران افراد کلیمی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اقلیّت

ر کنار مسلمانان که به دیـن رسـمی مملکـت یعنـی اسـلام ملتـزم       اند که د تصریح قرار گرفته

هـای مختلـف    کننـد؛ قـانون مـاکور حقـوق اولیـه و اساسـی را در حـوزه        هستند زندگی می

اقتصادی )از قبیل حق داشن شغل و فعالیّـت اقتصـادی، مالکیـت(، فرهنگـی )از جملـه حـق        

هـایی از   اخته اسـت. مصـداق  اجرای شعائر ماهبی( و غیره نسـبت بـه ایشـان بـه رسـمیّت شـن      

شده در قانون اساسی، در سایر مقررات مل ی از جملـه قـانون مـدنی و قـانون      بینی حقوق پیش

 مجازات اسلامی مورد تبیین قرار گرفته است.

در قانون مدنی احترام به حقوق غیر مسلمانان مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. بـا ایـن       

خـورد؛   سـلمانان و غیـر مسـلمانان بـه چشـم مـی      هـایی میـان م   حال، در مبحـث ار  تفـاوت  

کند تا از مسلمان ار  ببرد. در صـورتی کـه    ترتی ، غیر مسلمان این امکان را پیدا نمی بدین

خاستگاه فقهـی  بری غیر مسلمان از مسلمان  ی عدم ار  عکس این قایه صادق است. مسأله

صدوق، نوعی عقوبت ایشان بـه  شیخ  ی رسد، مبنای آن نیز مطابق با گفته دارد که به نظر می

 نبودنشان باشد. خاطر مسلمان
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هـای اسـلامی چـون حـدود،      قانون مجـازات اسـلامی بـه خـاطر دربرداشـتن مجـازات      

قصاص، دیات و تعزیرات مشتمل بر مقررات مهمی در ارتباط با افراد جامعه از جمله اقلیّـت  

رهای حدی از مسلمانان متمایز ای از کیف غیر مسلمان است. وضع غیر مسلمانان در مورد پاره

است. در خصوص زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، لواط و تفخیا غیر مسـلمان، قـاف غیـر    

شود که در مورد زنا و لواط به شرح  هایی دیده می مسلمان، شرب مسکر غیر مسلمان تفاوت

مزبور، رویکرد تشدیدی و در قبال شـرب مسـکر رویکـرد تخفیـف مجـازات مـدنظر قـرار        

 رفته است.  گ

هایی که نسبت بـه مسـلمانان و غیـر مسـلمانان در مـورد       ای از تفاوت در خصوص پاره

تعدادی از جرایم به شرح یادشده وجود دارد بایـد متـاکر گردیـد، غیرمسـلمانان بـه عنـوان       

کـه از   نمایند و مطـابق بـا عقـد ذمـه عـلاوه بـر آن       یک اقلیّت در جامعه اسلامی سکونت می

کـه نسـبت بـه     گیرنـد از جملـه آن   سری تعهداتی را نیز به عهده می ند یکحقوقی برخوردار

محرمات اسلام احترام گاارند و بنابراین به طور نمونه، از شرب مسکر آن هم به طور علنـی  

بینی حد کیفر اعدام در مـورد اعمـال    در جامعه خودداری نمایند. بازدارندگی از طریق پیش

رانـد   فخیا که بنیان خانواده را در جامعه اسلامی به حاشیه مـی غیر مسلمانان در زنا، لواط و ت

شود تا پیشگیری عام از رفتارهای مزبور در نـزد اقلیّـت    نیز راهکاری است به نوعی باعث می

جا تمایز به نفع جامعـه اسـلامی از طریـق توسـل بـه       غیر مسلمان شکل بگیرد. بنابراین در این

 رار گرفته است. ساز و کار پیشگیری از جرم مدنظر ق

در قاف وضع به شکل دیگری است؛ چرا که در قاف نسبت به غیر مسـلمان، امکـان   

اجرای حد بر قاذف مهیا نیست و تعزیر قاذف نیز بایـد کمتـر از حـد باشـد. البتـه تفـاوتی از       

جا کـه اعمـال زنـا و لـواط      رسد از آن بودن یا نبودن کافر نیست منتها به نظر می بابت مسلمان

دادن این اعمال به مسـلمانان )در   گردد بنابراین نسبت زد اسلام به مرات  شنیع قلمداد میدر ن

شود. بـه نظـر    جایی که تظاهری نباشد( موج  هتک حرمت بیشتر قربانی و جامعه اسلام می

 رسد که به همین خاطر ، قاف مسلمان از مجازات حدی برخوردار است. می
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 Protecting human dignity and respecting the rights of 

non-Muslims in Imami jurisprudence and subject law 
Toraj Hematti Farsani 

Alireza Salimi 

Seyed Alireza Hosseini 

Mohammad Hossein Nazemi Ashani 

Abstract 
The religion of Islam has not only dealt with matters concerning 

Muslims, but also, in an overview, has drawn up rules for non-
Muslims and respect for their rights; In the Islamic approach, non-
Muslims are either considered as dhimmis, covenants, and trustees 
who, although present as a minority in the Muslim community, are 
supported, or who are among the non-Muslims who are in conflict 
with Muslims. There are those who are known as military infidels and 
therefore are not respected by Islam. A look at the sources of Imami 
jurisprudence shows that the breadth, property and honor of non-
Muslims who are under the protection of the Islamic community are 
considered inviolable; Thus, Muslims have no right to attack them; 
Because in this case they will be reprimanded. The Constitution of the 
Islamic Republic of Iran, by recognizing the religious, Christian and 
Zoroastrian individuals as religious minorities, has also recognized 
their rights. In the Islamic Penal Code in 1392, the legislature, by 
establishing jurisprudential standards in some areas, including 
adultery with a Muslim, sodomy, tafkhiz, considered the death 
sentence as an aggravation of punishment for non-Muslims and in 
drinking alcohol, as a factor A discount was given to non-Muslims 
only if they pretended to have a limit. Regarding diyat, the equality of 
diyat of non-Muslim and non-Muslim minorities was maintained, 
taking into account the opinion of the leadership. Apart from usury, no 
distinction was made between Muslims and non-Muslims regarding 
punishments. However, in the field of retribution, a new approach to 
expanding the scope of the safe has been pursued, which indicates a 
step towards greater support for non-military infidels, even those who 
are not among the minorities recognized in the constitution. 
 

Keywords 
Non-Muslim rights, Imami jurisprudence, Islamic penal code. 
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 Analysis of the concept of theoretical reason and 

practical reason based on Islamic approach 
 

 

Nasibeh Nikpour 

Narges Keshti Arai 

Seyed Hossein Vaezi 

Abstract 

Theoretical intellect and practical intellect in the context of 

history in Islam have great value and credibility. According to 

the Islamic approach and analysis of the thoughts of Islamic 

philosophers, it is concluded that each of them has addressed this 

issue from a specific perspective. Therefore, explaining the 

views of some of these contemporary and non-contemporary 

Islamic thinkers on theoretical and practical reason is of 

particular importance. In this article, a descriptive analytical 

method has been tried to briefly address his thoughts. The results 

of this article show that they have considered theoretical and 

practical reason from two perspectives and in this agreement 

they consider theoretical reason in four levels: monster, queen, 

actual, and utilitarian. They consider the perception of 

generalities as one of its functions and divide practical reason 

into four levels of manifestation, emptying, emptying, and 

annihilation. . Their differences are in the perception of concepts 

in general and in particular and the relationship between 

theoretical and practical reason. 

Keywords  

Reason, theoretical reason, practical reason, Islamic 

approach. 
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 Re-reading the definition of revelation in terms of 

miracles, knowledge and infallibility of the prophets 

Reza Najafi 

Ali Ahmad Naseh 

Seyed Mohammad Taghi Mousavi Keramati 

 

Abstract 

Knowledge and the possibility of revelation is one of the 

oldest Qur'anic, religious and theological issues that the scholars 

of Islamic sects as well as non-Muslims have dealt with. 

Therefore, it is necessary to analyze and critique the various 

definitions offered around revelation; Which, of course, is the 

goal of this article. First, the possibility of revelation has been 

done by recognizing the prerequisites of its cognition, such as 

anthropology and prophecy. After that, the characteristics of the 

container of revelation, ie the building blocks of the structure of 

prophecy, which are miracles, knowledge and infallibility, have 

been studied. The study of the three axes of positive, negative 

and imposed dialogue about the definitions of revelation is not 

hidden from view, which has been evaluated by descriptive, 

analytical and comparative methods. The analysis of the problem 

shows that the category of revelation is completely different 

from concepts such as religious experience. In addition, human 

genius can not deprive him of a revelatory relationship. 

Therefore, revelation will be achieved only with the full 

realization of the building blocks of prophecy. 
 

Keywords 

Miracle, Definitions of Revelation, Infallibility of Prophets, 

Science. 
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 Abstracts/  

A Study of the Scholastic and Theological 

Concepts of Gnosticism in Isma'ilism 
(Imamate and the interpretive and esoteric realm of the Holy Word) 

 

Aziz’llah Tavakolli Kafiabad 

Hadi Heidarinia 

Maryam Naser Tork 

Abstract 
Gnosticism was a combination of the manifestation of divine light in 

man and his coming out of the dark world of matter. In Gnosticism, 

knowledge is a divine and intuitive thing that does not appear except in the 

light of a single truth. The influence of Gnostic wisdom throughout history 

has been profound and far-reaching. For example, one of the most important 

teachings that entered the Shiite currents from Gnosticism is dualism or 

duplicity, according to which existence is the arena of constant struggle 

between good and evil. In addition, the humiliation of the body as the place 

of matter and evil is another major theme of Gnosticism that emerged among 

the Shiite mystical sects, especially the Isma'ilism and the Gholat. Gnostics 

believe that knowledge is not a rational thing, but more than anything else is 

empirical and based on mystical revelations and is obtains by knowing the 

soul and its nature and destiny. In Gnostic theology, man has a very 

prominent place. He, created from body, soul and spirit, has a dual origin: 

one is material and the other is spiritual. According to some Gnostic texts, 

the Creator created the human body and his soul originated from the 

Almighty. Accordingly, in most of the early Shiite currents, we see the 

emergence of major concepts of Gnosticism such as duality, the deity of man 

in the position of the Infallible Imam (AS) and the interpretive and symbolic 

aspect of the holy books. The Isma'ilism were one of the most important 

Shiite sects that received the most influence from Gnostic wisdom. The 

influence of Gnosticism in the Isma'ilism was mainly representing in the 

field of Imamate and interpretation of the Holy Word. In fact, the constant 

existence of the Imam as a direct manifestation of divine grace, mercy, and 

knowledge is one of the direct effects of Gnosticism in the Ismaili religion. 

In Gnosticism, in order to understand the true and esoteric knowledge of 

Gnosticism, the existence of a divine source is necessary, and in Isma'ilism, 

this source is the Imam. Interpretation and knowledge of outward and inward 

matters was also one of the basic principles of Gnosticism, which had a 

profound effect on the Isma'ilism. 

Keywords  
Gnosticism, Theology, Imamate, Holy Word, Isma'ilism. 
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 Possibility and characteristics of transcendent 

obligatory presence knowledge from Ibn 

Arabi's point of view 
 

Souriah Gheravand 

Mohammad Kazem Rezazadeh 

Nafiseh Fayaz Bakhsh 

 

Abstract 

Ibn Arabi, as one of the prominent philosophers in the field 

of the possibility and characteristics of the knowledge of the 

necessary, transcendent presence, has raised issues and 

arguments. This article intends to examine Ibn Arabi's views on 

the possibility and characteristics of transcendent obligatory 

presence knowledge with an analytical approach. The study of 

Ibn Arabi's views in this regard indicates that from Ibn Arabi's 

point of view, present knowledge is one of the true and certain 

conditions and knowledge, and the seeker of the knowledge of 

the Supreme Being must step on the path of present knowledge. 

Ibn Arabi's presence knowledge and knowledge is based on 

esoteric observation, so in Ibn Arabi's view, knowledge and 

knowledge is an inadequate and unreal product. 
 

Keywords 
 knowledge, science, presence, esoteric observation, Ibn 

Arabi. 
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Rational reasoning and presuppositions of the 

Infallibles (AS) through guidance 
   

Mohammad Javad Gharehkhani 

Esmaeil Darabkolohi 

Seyyed Esmaeil Seyed Hashemi 

Abstract 
There is no doubt that the Imams (AS) was perfect human beings 

and they were responsible for guiding other human beings. The 

guidance of human beings by the infallibles (AS) requires appropriate 

tools such as the use of logical arguments and reasoning. In addition 

to having human ability and observing the normal prerequisites in 

communication, the Infallibles (AS) has made arguments. It is 

obtained from the statements of the Infallibles (AS) in the context of 

human guidance that they have used reasoning; the existing arguments 

by the Infallibles (AS) indicate the acceptance of the prerequisites of 

the argument. There is no doubt that the Imams (AS) was perfect 

human beings and they were responsible for guiding other human 

beings. The evolved movement in man, which has given him intellect 

and the power of evidence by the Creator, as well as the inadequacy of 

man's special knowledge in the realization of this movement, has 

documented and exploited the infallibles according to the laws of 

logic. In addition to introducing human epistemological sources (sense 

and intellect) in this study, human possession of the power of reason 

and thought and also insufficient knowledge of this power has been 

examined due to limitations and the occurrence of mistakes in it. 

Accordingly, the Infallible Prophet (AS) has accepted the authority of 

human thought and does not consider it complete and flawless, and on 

the other hand, he does not consider it completely wrong. Therefore, 

the Infallible Prophet (AS) has used rational reasoning to guide and 

induce his message to human beings. Finally, the realization of human 

guidance and perfection is not possible without the help of divine 

guides, Infallible (AS) according to this context, has used argument 

and reasoning in pursuing his guiding goals in dealing with human 

beings according to the intellect. 
 

Keywords 
intellect, reason, reasoning, perfect man, infallible.   
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 A comparative and comparative view of Islamic 

mysticism and emerging mysticisms 
 

Seyed Hossein Taghavi 

Abstract 

According to the Islamic view, the principle is based on the  

Human civilization has led to current crises, one of which is 

the crisis of spirituality and the neglect of man's relationship 

with God, and man, proud of his scientific achievements, has 

devoted all his efforts to work, capital and prosperity. Now, after 

five centuries, he has realized that material prosperity and 

comfort can not comfort him, and to fill this gap, he has turned 

to ancient and emerging mysticism, including Indian, Buddhist, 

Indian, and so on. This article seeks to study Islamic mysticism 

and emerging mysticism through analytical, descriptive and 

comparative methods, and in contrast to the views of rivals who 

have expressed the theory of objectivity and contradiction, has 

accepted the theory of conformity and aspect. Expresses their 

differences and similarities and in the field of their 

commonalities, conclusions have been reached which are that 

both mysticism, in order to heal the psychological and beautiful 

sufferings of seeing the world and tolerating everything and total 

peace and speech From love and happiness and peace and 

humiliation of a partial intellect, they have been 

contemporaneous with each other; But instinctability, not 

instinctualism, orbital duty instead of irresponsibility, responding 

to the basic needs of human beings instead of secondary needs, 

truth-seeking instead of superstition, are the distinguishing 

features of Islamic mysticism in comparison with emerging 

mysticisms. 
 

Keywords 

Mysticism, Islamic mysticism, emerging mysticism, 

comparison, adaptation.   
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 The structure of play and play from the perspective 

of five religions and subject law 
 

Masoumeh Pourshabanan Najaf Abadi 

Mohammad Ali Heidari 

Masoud Raei 
 

Abstract 
The social revolutionary revolution is a social political goal. 

It is a process that is driven by mass action leading to the 

aspirations arising from long-term ideas and by breaking away 

from the past, which is accompanied by inequality and the future 

of new norms with justice And Aristotle believes that existing 

inequalities are among the factors behind the revolution. The 

purpose of the present study is to explain the sociology and 

comparisons of the revolutions in Egypt, Tunisia, Libya and Iran, 

which has been analyzed using the ideas of the Jews and the 

people. The research methodology is the methodology for 

reviewing and analyzing The content of the relevant texts is a 

tool for collecting field information. The results showed that 

among the common causes behind these revolutions: the political 

and administrative failure of the rulers, despotism and absolute 

freedom, and the taking of people, the widespread financial and 

social crises and its consequences (unemployment, Inflation, 

reduced economic growth, social harm, reduced social trust and 

socialism, anomalies, etc.), the presence of intellectuals and 

people in the scene, the existence of virtual social networks from 

other revolutions, the existence of guiding and minded leaders, 

dependence and unbalanced development, and the separation 

The revolution of Iran with these revolutions: the root of it 

Another distinction was that of the leadership of Iran, which 

came from the people and the people. 
 
 

Key words  

Revolution, Comparative Study, Distinction, Similarities, 

Revolutionary Grounds. 
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The concept of soul in the Mahabharata system 

 

Hamidreza Barati Pour 

Ghorban Elmi 

Abdolhossein Latifi 

Jamshid Jalal Sheikhjani 
 

Abstract 

In the historical study of the philosophical ideas of the land 

of India, we come across common themes that have caused much 

intellectual debate among the thinkers of that land. These debates 

have been in such a way that each of the sages and thinkers of 

that land have dealt with it according to their views and have 

expressed their opinions and reasons for that position. One of 

these challenging topics is the issue of soul or its fate. It is after 

separation from the body that has long been considered by them. 

All the historical traditions of India have accepted the basic 

hypothesis that there is a moving and vital aspect of man that 

distinguishes life from death and shows it in the form of a worm 

cycle in most schools, as in the schools of" Samkhaya" and" 

Vedanta", where, one is "the duality of denial of thought" 

(Porsche and Percret), and the other is "the unity of existence" 

(Atman and Brahman). This is also reflected in the Mahabharata 

system. In this article, we try to examine the concept of soul first 

in general in the religious literature of Hinduism and then 

specifically in the book of Mahabharata and answer the 

following questions:  "What is the meaning and nature of the 

soul in Mahabharata?",  and, "what is it's end?"  For  this 

purpose, we will analyze the concept of the soul in this book in 

an analytical way. 
 

Keywords 

Mahabharata, soul, self-knowledge, nature of soul, proof of 

the existence of soul, immortality of soul.  
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 How Zaydiyya evolved into Imamiyya in 

Tabarestan based on beliefs 

Ali Emami Far 

Seyed Mahmoud Samani 

Mostafa Soltani 
 

 

Abstract 

Zaydiyya is the name of a sect that split from the Shiites and 

was formed after the uprising of Zayd ibn Ali in Kufa (122 AH). 

This sect has experienced evolution in its life. The developments 

that took place with the formation of the Zaidi government in 

Tabarestan and Deylam. But this rule did not last for some 

reason and the Zaydi religion also disappeared with more 

distance and time and gave way to the Imams. The question is, 

what were the causes and factors of this change? The subject of 

this work is the study of the causes of this change of religion by 

referring to the original Zaydi texts and describing and analyzing 

them to explain the causes. 

It seems that besides various reasons, the most important 

reason for this is the heterogeneity of the intellectual and belief 

system, including: Imamate (Mahdism, the quality of choosing 

an Imam, the permission of the Imamate of several Imams at the 

same time) and other beliefs that arise from this, such as 

Bringing to Etzal and Hanafi jurisprudence, as well as important 

issues such as disbelief and practice of taqiyyah, moral 

corruption and their behavior, and leaving the Islamic world, 

provided the ground for the extinction of Zaydiyya in 

Tabarestan. 
 

 

Keywords 

Shia, Zaidiyya, Imamiyya, Mahdism, Taqiyya, 

Transformation, Beliefs, Tabarestan. 
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